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به شادی روان: 


2291 پسرٍ فرخزاد» 
آذریاد پسر امید 


آذرید پسر مارسْبَنذه 
ماو دیداد پسر نریمان پسر بهرام پسر Oh ge‏ 
مرزبان پسر EL‏ پسر مرزبان پسر مهربان پسر آسپنداد؛ 
شهر بار ر ر pel‏ ارچ پسر رج جر oS‏ 
ایران‌شاه ۱ 
ماهو ند بداد پسر بهرام پسر آردشیر ترکآبادی». 
ple‏ پسر ماه‌وندیداد پسر رستم پسر انوشیروان وش 
sf‏ آبادی؛ 
رمش پسر نشب پسر ارهشیر 
دستوژپشوتن بهرام سنجانا 
۸ج هه هه هه همه همه موه 
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۱ دوازده ايراد (پرسش ) یک آشموغ 

Rime times amines Res Say pe 
AS geste ie A ne ae . کرده‌ي دوم (پرسش چهازم)..‎ 
KA Deis ERE Ga گرده‌ی سوم (پرسش پتجما وو‎ 
AT وا وا خن‎ i و یه ی‎ TE vee کرده‌ي چهازم (پرسش ششم),‎ 
۱۵ وت‎ ira ane کرده‌ي پنجم (پرسش هفتم)‎ 
ما ی‎ 
en. Se Oe eee eg (pen Bees 
۲ 1 و ی‎ ee te ee و‎ ree کرده‌ي. هشتم (پرسش دام) ی‎ 
TY BEARS ek RAN .۰ ۰.۰»: ۰ ۰.۰ گرده‌ی ھم (پرسش یازدهم):‎ 
TE وود و و و نو وهی‎ saan کرده‌ي دهم (پرسش دوازدهم)‎ 

شانرده پرسش یک دین‌آموز (-طلبه) 

RE TA Pe‏ ی 
کرده‌ی دوازدهم (پرسش دوع ور ی رز را جر وی وا ne bE a‏ ی ی ی ۱۳۳ 
کردەي سیزدهم (برسش سوم) TY cee eee ee Ei‏ 
کرده‌ی چهاردهم (پرسش چهارم) و i ERS SERE‏ 
" کرده‌ي پانزدهم (پرسش TENT (py‏ ی وهای و مد دم ۲۷ 
کردهی شانزدهم (پرسنش چا ا Ta eet E a epee rea‏ 
کروی عفدم پرسش vol pide‏ مدمه مد ددم دعس ونم ده ی 
کرده‌ی هیجدهم (پرسش عشئْم). . Eat DS E EET EE‏ 
گودهی نوزدهم (پرسش کم بت سل تاه مس ی عم مت TO‏ 
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۱ || 


gfe‏ ۱ ۱ کتاب سوم دين کرد 
کرهي planet‏ (پرسش دشم) e‏ موم هه و اه وج تین امس 
کرده‌ي بیست و کُم (پرسش بازدهم) capac eee ecne a‏ 008 مه Te‏ 
کرده‌ی ببست و دوم (پرسش دوازدهم) een ov‏ ام اه پا تاج چاو و وج و TA se‏ 
کرده‌ي بیست و سوم (پرسش سیزدهُم) وم یووم موی UE‏ 
کرده‌ي بیست و چهازم (پرسش چهاردهم) «Beeman amene‏ ی 
GF‏ بیست و پنجُم (پرسش پانزدهم) OR‏ یب UF‏ 
کرده‌ي بیست و شم (پرسش شانزدهم) SEER ame‏ ی وج ۴۷۲ 
کرده‌ی بیست و هفتم (در باره‌ی shold‏ بُرسازنده‌ي زمان) ES‏ ددع من A.‏ 
کرده‌ي بیست و هشثم (در sul‏ بُنْپاره‌هاي خودی و بيگانه‌ي ایران‌شهر) ودرا زیت Br‏ 
GOS‏ ببست و هم (در باره‌ي داد و on?‏ دمساز با نواحي برون‌مرزي ایران‌شهر).. «.... Of‏ 
کرده‌ی سیم (در Serb‏ ب انواع فرازتری و فرودتري مردمان بر مبناي ي انواع امتیازها).. ۰ ۵۶ 
GIS‏ سی و یکم (دربار‌ي کوشندگان در نیکی و کرشندگان در بدی) ov STEAKS CERES‏ 
کرده‌ي سی و دوم (الف): (درباره‌ي پشتیبانی و یا پُشتکردن ایزدان به نیکی و بدی) م۰۰ DA‏ 
کرده‌ي سی و دوم (ب): درباره‌ي ستایش و نکوهش راسث گوبی و درو گویی) یی ۶۰ 
کرده‌ي سی و سوم (درباره‌ي روی‌کردنِ به ثواب و روی‌برگرفتن از گناه و بالعکس) مه مب ۶۱ 
کرده‌ي سی و ler‏ (درباره‌ي آن دینی که به کام ایزدان با دیوان است) PF Gas‏ 
SOF‏ سی و PAY‏ (درباره‌ي نخستین آورنده‌ي دین بهی).. PaaS‏ 
گرد‌ي سی و ششم (دربار‌ي دوری‌گزیدن مزدنان از مرهم (se rp th‏ وه NTS‏ ۶۵ . 
کردهې سی و a‏ (درباره‌ي شهریار مهتر؛ کهتر و میانین؛ به نسبتِ زبردستانٍ خود) .۰ مج ۶۶ 
کرده‌ي سی و هشّم (در باره‌ي گوناگوني شادی و رنج) eld‏ تج نس میتی دای ون IN‏ 
Gr‏ سی و نهم (درباره‌ي راه‌هاي رستگاری با سرانکندگي مردمان) ARO,‏ ن 
کرده‌ي چهلم (دربار‌ي پسینی و پيشيني هستی و تجلی) PV Sia ae irc vere Sat‏ 
کرده‌ي چهل و یکم subir)‏ دهندگانٍ دهش وه بی‌ترسی پذ پذیرندگان of‏ ذهش) Vie ESS‏ 
كرده‌ي چهل د دوم (درباره‌ي مهتری و فرازتري طبقه‌ي bb dee‏ به نسبتِ So‏ طبقات). ۰ ۷۲ 
کردهي چهل و سوم (درباره‌ي شیوهي از آنن خویش OS‏ همهي نبکی‌هاي دو جهان) مسج ۷۴ 
کرده‌ي چهل و چهارم (دربار‌ي سرکوپ بموقم ایزدان؛ پتباره‌ها را) sane SS‏ مور WO cone‏ 
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فهرست گنجانیده‌ها ۱ ]+[ 


VP چهل و پنجم (دربار‌ی خاستگاه «تباهی» در جان و تن و همه چیز) و عنام وج‎ GOS 
a EEE. کرده‌ي چهل و شم (درباره‌ي خویشکاری‌هاي شهریاران در برابر مردع)‎ 
AP کرده‌ي چهل و هفشم (درباره‌ی آن کس که سزاوار است بر او کبنه ورزیم) و وی‎ 
AY چهل و هشتم (درباره‌ی انواع ستبزندگان با آفر بدگان اررمزدی) هرمز ام دزن وا‎ Gf 
0۴ ORT CE چه زمانيابزدان پاک مینوی آرام و قرار می‌گبرند)‎ Sul چهل و نم (درباب‎ SS 


کرده‌ي پنجاهم (در ابن نکته که هر کس پلهو-بایگامش بالاتر است. کار نیکش نیکوتر و PWS‏ 


Î Freres 0 بدتراست)‎ 


کرده‌ي پنجاه و یکم (درباره‌ي دسته‌هاي (alae id‏ ی ی و یی RA‏ 
كرده‌ي پنجاه و دوم (درباره‌ي فرمان‌فر ul‏ (اداره‌ي) دادگرانه با کمک دین) rss‏ 
ss‏ پنجاه و سوم (= کردهې سی و CF‏ و 
کرده‌ي پنجاه و چهاژم (امکان فرجام رستگارانه‌ي مردم» از هر طبقه‌اي) و سس _ 
کردهی ony‏ 9 پش وکر بدو یک دیو آموو از هیرید) NF EOS SEER omens sie‏ 
کرد‌ي پنجاه و ششم (پاسخ هیربد به آن هنت مله‌ي دین‌آموز) ......... NE sass‏ 
5028 پنجاه و هفتم (در al‏ باره که, دانابی» از آفربنش با دین مزدایی یکی ست) ee‏ 
کرده‌ي پنجاه و phe‏ (دربار‌ي EE‏ شهرباری و دین) وروی 7 ۱ 
srs‏ بنجاه Seb ye) pps‏ مراتب sa ns‏ نیک و بد oF‏ مردمان) VOR ee ege reme‏ 
کرده‌ي pat‏ (درباره‌ی راه‌ها و شبوه‌هاي حلول اوزمزد در جهان) یو داجیا 
کرده‌ي شصت و بکُم (درباره‌ي راه‌های تجلی ذاتِ ژدارمینو در گیتی) ceccuncrveneseveses‏ : 
۶ کرده‌ی شصت و دوم (درباره‌ی خاست‌گاه دانش و رامش) ماما ده هماع ۵2 ۵۵ ۱۶۷ 
کرده‌ي شصت و سوم (درباره‌ي انداژه‌ي توان مردم در ede‏ رامش) یی Dk‏ 
کرده‌ی شصت و pee‏ (درباره‌ی افراط و تفربط دانش و رامش نزڊ مردع) ی We. scsi‏ 
GS‏ شصت و Ay‏ (درباره‌ي گونه‌گونی روجه رو شدن مردم با دين بهی) نیت مت تم Pase‏ 
GF‏ شصت و شم (درباره‌ي رسیدن يا نرسیدن Oop! Gob‏ مبنوی به جهانیان) ۰.۰۰ ۱۱۳ 
کرده‌ي شصت و هفتم (درباره‌ی برترینی نیت بر گفتار و سپس کردار) SSR‏ یم 
کرده‌ي شصت و pide‏ (درباره‌ی دو شيوه‌ي فرمان‌فرمایی در دو گونه زمانه) موجه مزا 
GOS‏ شصت و نم (دربار‌ي کار Fhe‏ و کار میانین و کار ae CAS‏ | 


Le 
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[J‏ کتاب سرم دين کرد 
‌‌‌۹٩۹۷۰۹۰۹٩۰۹*آچ(‏ 72 2ب ا 


کرده‌ی هفتادم (درباره‌ی شرایطی که افرادٍ بددین از بهدینان می‌توانند لواب دربافت دارند) ‏ ۱۳۵ 


098 هفتاد و یکم (دوبار‌ي نشانگان بهترین یا بدترین مردان) 0 
کرد‌ي هفتاد و دوم (در این باره که کدام دسته از زنان را می‌توان به همسری برگزید) e‏ ۱۲ 
کرده‌ی هفتاد و سوم subs)‏ شيوه‌هاي فرمان‌فرمايي اورمزه ب بر آفر بده‌ها) WTA xsi‏ 
کردهې هفتاد و جهاژم (دربارهې gle‏ سه گانهي آسمان) NTS cuss‏ 
Gort‏ هفتاه و پنجّم (درباره‌ي So‏ و شاكله‌ي وا ۳۳۳ VET acess‏ 
gos‏ هفتاه و شم (دربار‌ي ابزارهاي خرد و شهرت, و ملازمین آن‌ها) wt caren‏ 
کرده‌ي هنتاد و هشم aya)‏ بن نګته که از راه مهت ایزد می بايد پی به هستي او برد ens‏ ۱۳۶ 
کردهي هفتاد و هششم (قانونٍ بخشایش به شبوه‌ي دين مزدایی) ee‏ ۱۳۸ 
8 509 هفتاد و نهم (دربارمي سنْجه‌ي نامه‌ي اعمال مردمان) یووم PEY gat‏ 
gos‏ هشتادم (درباره‌ي حُریدُوذه).. هم وزج و EF ae oa E‏ 
Ser‏ هشتادو یکم (دستور نماز بومبه در دین مزدابی) ۳ VOT cae ues‏ 
کرده‌ي هشتادو دوم (درباره‌ي انوا بنانگيزهاي مینوی و گیتبایی) aoe acca‏ ۱۵۵ 
گرده‌ي هشتاد د سوم (دربار‌ي دو شبوه‌ي sh‏ گسترده و ویاسته‌ی آفریده‌هاي گیتبایی . ۱9۹ 
کردهې هشتاد و چهاژم (دربارمي خداوندگاري سپنداژمیتو بر ژداامینو).... یی ۱۶۱ 
کرده‌ی هشتاد ais neds‏ هه داد موز ۱۴۲ 


و و اا بان 
کرده‌ي هشتاد و هشم (آنچه که د 


VT Pe ee 2 
: 1۶۲ و‎ saman 5 
Fo کت آن را به ام متا‎ juni abo 


گرده‌ي هشتاه و ep‏ (درباره‌ی ب ملاحظه‌ي رواج خرسندی و کوشابی). . دمم وی ۱8۶ 


کرده‌ی نودم (دربار‌ي (bo) sy ghee‏ جهان آفرین در پاداش و پادافزه مردمان) 


o 
. کرده‌ي نود و یکم (دربار‌ي ب ستایش و سپاس)‎ 


۱۸ و دج موی‎ 4 See 
VFA هو‎ ces شوربختی زیانمنده در جهان)‎ Ole دامن گستري‎ sub) نود و دوم‎ SPF 
AVE 2 نره و سوم (درباره‌ي چرایی پدیدآمدن زمیولرزه) .. وه مدای‎ SPF 
۱۷۳ sere جهان‌آفرین)‎ dead پیشین در باره‌ي مسلمّیت‎ YUM ب‎ aid) کرده‌ي نود و چهاژم‎ 
۱۷۵ اررمزدي در حهان) و‎ gle Jl نود و پنجم (درباره‌ي شناخت‌نشان‌هاي‎ GOH 
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SS‏ س 


کرده‌ي نوه و ششم (دربارهي فرمانرو, زمانه, آشکاری, آغاز و انجام شهرباري یک و بد), ۰.۰ ۱۷۶ 


کرده‌ي نود و هفتم (دربار‌ی فرازنر ین و فرودترین مودمان) ی دس فا 
کرده‌ي ود و هشتم (درباره‌ي نوع jel‏ شهریار نیکی هنرهای اخلافی را).....۰:........ ۱۸۰ 
کرده‌ی نود و نهم (درباره‌ی مرم توانگر Ge‏ شرّد) / Ess SENET E‏ : 
کرده‌ي صدم aml)‏ را باورآوردن می‌شابد؛ و آنجه را باورآوردن LAY ALE OEE (LES‏ 
گرده‌ي صد و بکم (درباره‌ی سرشث‌نشان‌های زرتشت که هنگام گزبنش به پیامبری, پذبرای AS‏ 
او رمزد شد) NO‏ اج eee ee Lr‏ 0 
ges‏ صد و دوم (دربار‌ي سودي که از رواج دب مزدایی برخواسته و برمی‌خیزد) VAD eee eee.‏ 
کرده‌ي صد و سوم (درباره‌ي : فرازثر بن و فرودترین کامه‌هاي مردمی) NAM cos saan‏ 
کرده‌ي صد و چهارم (درباره‌ی ارام ببماری‌های جان در Smt)‏ دانش و فرهنگ) VAN sees nee‏ 
کرده‌ي صد و پنجم (دربارهې برجاهستی مينوي روشنایی: وه نابرجاهستی مبنوي تاریکی).۰ ۱۹۰ 
nn‏ صد و ششم sul)‏ انرام رای-و روش پاس تن: از فرازترین تا فرودترین) VAY eres‏ 
کرده‌ي صد و هفّم (درباره‌ي راهي که آن, زه به جوار ایزد می‌برد) ی ی ی ی بیس GAY‏ 
کرده‌ي صد و هشثم (دربار‌ي هستی و چیودي ایزد و دیو). Te‏ ی هی VANES:‏ 
کرده‌ي صد و re‏ (درباره‌ي سودمندترین و زیانمندترین جیز برای slr pil‏ مبنری و 
(gis‏ تعسو وم رد درو هه sacs:‏ 1+ 
کرد‌ي صد و pad‏ (درباره‌ي گوناگوني خواستن و بافتن “cess J 808 tl gh‏ ۵ 
کرده‌ی صد و بازدهم (بخش‌بندی آفرینش مردم) . EEE‏ ی 
کرده‌ي صد و دوازدهم )133 باره‌ی باران) ی ری meer‏ اجه زد موی Lk‏ 
آوانویسی و پاداشت‌ها . SADT ss rr rrr eT‏ 
گوشزد چند نکنه. «Heke‏ ار n‏ 
رافنمای نشانه‌ها .. ., ی وی موز ویو و ی 
راهنماي آوانگاري و اژه‌های بازند و اوستایی. . aE WERE‏ یی E‏ 
راهنماي O une .. aga‏ از 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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(ba‏ خدا 


سخ تاشر 
چون حریم عزم ما نور اند OWL‏ خفته را دور LESH‏ 


3 با آنکه انبوهی از اسناد کتب» دست‌نوشته‌ها؛ نسخ خطی» کتیبه‌هاه سنگ‌نگاره‌ها» سنگ‌نبشته‌ها 
4 و بطررِکلی UT‏ علمی و هنر به جا مانده از تاریخ کهن‌سال کشور ابران‌زمین از دوران باستان تا رن " 
۰.1 .. . حاضویه دست امپراطوران یغماگر Say‏ و تاریخ به غارت رفت و بخ عظيمي نیز در شل خی 
لشگرکشی و تنگ‌نظري بیگانگان سوخت و قسمتی دیگر نیز طعمه‌ي ساده‌اندیشی و بی‌مایگی و 
*: خودپرستي داخلی گردیده و» قسمت‌هایی نیز از این خران به یغما رفته در نقاط مختلفب جهان 
پراکنده است. اما می‌وان بازهم در پناء همتٍ پژوهشگران و محققانٍ خویش عاشقانه و با کوشش؛ 
۱ شیفتکانٍ بشری را به دنیای پررمز و راز فرهنگ غنی و پربار و زيباي این کشور کهن‌سال کشاند تا 
دانشي راکه تیاکان و اندیشمندان ما از خود به جای گذاشته‌اند در انحصار و انزوا فرار نگیرد؛ چرا که 
این منابع ارزشمنده کیستی و Sa seta‏ و» اصالت و گوهرينگي تبار گذشته‌ي ایرنی راکه براي . 


۲ س 
ves‏ ۳ 
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حدمت به جامعه‌ي بشری تجربه و فراهم کرده است» معرفی می‌کند؛ و این اشاعه خود می‌تراند 
سهم و Sta‏ بسزایی در پیشرفتِ علوم داشته باشد. 
هستی و موجودیّت Ui‏ باستاني به‌جا سانده و شناخته شده از «تيه‌ي یحبی» در گرمان؛ 
تہ حصاره وسیک OLS‏ وتیل و همچنین؛ کشفب گنجينه‌ي UT‏ مکتوب در «تورفانم چین, 
همه و همه گوپاي گستره دگي جغرافيايي آفریده‌ها؛ پدیدآمده‌ها و ماندگارهاي فرهنگ و تمدن | 
ایرانیان از سده‌هاي پیش از تاربخ است ۱ 
استرابو گفته است: or‏ ردم oll hobs:‏ نامی‌ترین بیگانگان خستنده. 
باررهای ایرانی در shy‏ پگ تمدن مزر در Gr‏ 9 با تاريخي آشنته و بر عاجرا : 
oe‏ تغییراتی شد+ و دگرگونی‌های فراوائی را پذیرفته است. تنها راء رسیدن به یک حقیقت 
تاریخی؛ رام بررسي متو کهن و مقابسه‌ي آنها با نوشته‌هاي دیگر است که هویّت راستین ابرانی را 
در راء خدمت به جامعه‌ي بشری روشن می‌سازد. 
بشي از این مهم راء Saas shen‏ ایران» از راه آکادمی‌هاي علمی؛ آنهم با ih‏ فرهنگی,» از 
slay AS‏ مختلف Saal iar‏ کرده است و با بهره گرفتن از توانمندي استادانِ برجسته‌ي زبان و ادپ 
نارسی : ۰ محیح ترجمه و منتشر کرده است. 
قبول داریم که تران «انتشاراتِ فرهنگ دمخداه در این رسالت بزرگ ایرانی -جهائی ناچیز است؛ 
اما در به عهده گرفتن این رسالت و پذیرفتن سهمي از این رام ما را بر آن داشت که در انتشار متون 
کهن این مرز و بوم نیز گامی برداریم. 
برانگیزاننده و مشر ما در ابن AS vol‏ سوم دين کرده است که به همت آقاي فریدون فضیلت 
نسخه‌ها و چاپ‌هاي Sal‏ و دشواریاب whit agg al‏ تصحیح: آرانویسی و ترجمه شد. اسبت. 
از آنجایی که کتاب‌های ارل و دوم این داثرةالمعارفب ٩‏ جلدی ادب فارسی میانه: bpd‏ کرد را 
می‌باید برای هميشه از دست رفته تلقی کرد ماکار خود راب چاپ ale‏ سوم این کتاب rhs SL‏ 
و اکنون دفتر نخست این چشمه‌ي معرفت را به شما خوانندگانٍ نکته‌سنج پیشکش می‌کنیم؛ sly‏ 
امید که مجلدات sty‏ را نیز که کار حروف‌چيني آن‌ها درشرفب اتمام است ہے یکجا به شما 
تقد یم داویم. 


با احترام: انتشار ات فر Sos‏ ددا 
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به نام Oly‏ پاک 
پیش گفتاٍ مترجم 
چوذره ax S$‏ حقیزم on‏ به‌دولت عشق ps‏ هواي رت چون به a‏ پیوستم 


در باره‌ي دی کرده دست نو یس‌هایش» ترجمه‌ها؛ سترگی و بزرگي ML‏ در ادب پهلوی و نبز 
فرزایش ایرانی؛ و در بار‌ي زمان نگارش و گردآوري dl‏ روان‌شاد دکتر محمد جوادٍ مشکور پیش از 
ابن به رسایی و بسندگی سخناني پژوهشگرانه آراسته‌اند و نبازي نمی‌بینم آن گفته‌ها و نوشته‌ها را در 
این مختصر دوبار:نوسی کنم. 
خواهنده‌ي آن ls sisi‏ خود می‌باید به آن کارنامه(۱) ژرف و باریک‌بینانه MS‏ انکند. 
ازاین‌رری؛ ما در آین پیش‌درآمد» به آگاهی‌هابی از گونه‌اي دیگر ننار داریم که در پی می‌آید. 
dy 7,‏ دانست که انديشه و فرزانش ایراتی» در SE LIE‏ خردورانه و نظرورزانه‌ي دیروز و امروز 
خود گرد پایه و استوانه‌اي پابرجا چرخیده است و آن: «تبیین جهان و زندگی Deo yo‏ جهان و نقشش 
۱ مردمانٍ جهان بر پايه‌ي ستیز و رو-در-روس و رده‌بندي نیروهاي خير و شره بوده است. با آنکه 
پس از «نهضت ترجمهء Lat‏ بسياري از فرزانگان و فرهیختگان ایراتی در بهنه و گستره‌ي ABS‏ 
بونانی سخی‌آرابی و پهلوانی قلسفی کرد‌اند! ۲۳ اما آنچه که نام اندیشه‌ی ناب ایرانی برخود دارد و 
دبستانٍ راژپژوهی و دل‌آگاهي (-عرفان) ایرانی یکسره بر آن وله رفته است و پرچم‌دار بزرگ آن 
شهاب‌الدین سهروردی است ونیزه بخشي جدایی‌ناپذیر از دستگاء هستی‌شناسی صدرایی ‏ ريشه 
در حکمت و فرزانش خسرّوانی دارد. 
کتاب oe‏ دين کرد شاید تنهاکارنامه‌ی مانده از پیشینبان است که واشارات و تثبیهاتاي فشرده 
و گذرا یه سژبخش‌هاي فرزانتش خسروانی دارد. 
دی کرد و دی کردشناسی» در جایگاه جلقه‌اي گران‌پایه در زنجبره‌ي شناختِ انديشه‌ي ایرانی» 
ok»‏ دیستان ٍشرافی («پرتوشناسی هستی / حکمث‌الاشراق f‏ فرزانش فروغ)؛ شاید بر دیگران 
۱ پوشیده مانده است؛ Lal‏ ثرآیه‌های کتاب» آن همه هست که خواننده‌ي نکته‌یاب و ژرف‌نگر را به ارج 
فلسفي کتاب راه بنمایاند؛ با این همه این ثامه» سخت در بوشه‌ي خود رها شده است. 
آن دسته از خاورشناسان بهاوی‌شناس که دی کرد را ودانش‌نامه‌ي oa‏ مزدایسی» نام نهاده و 


Ee 
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l1‏ کتاب سوم دین کرد 
athens‏ به جایگاء دی کرد در ادب فلسفی -اشراقي ایران زمین انگشت سخن ننهاده‌اند. OT)‏ این 
همان پابه و مايه‌اي ست که ما یکسره بر آنیم. ۱ : 

با اين همه با آنکه ین کرد گرانسنگ ترین وشت پهلوی از دانایان پیشین است. بیگانه‌ترین ‏ 
ae‏ ادب پهلوی در ميان خویشانِ خویش است. کم‌تر پژوهنده‌اي را می توان سراغ گوفت که خوده 
سرراستانه» به سنجش و خوانش این مانده‌ترشته‌ي فرزانشی -دانشی دست یازیده باشد؛ که ایسن: 
sly‏ چندین علت و انگيزه‌ي بنيادین توانستی بود: 

نخستین eal‏ گم شدن معنی و جان‌مايه‌ي سخن پهلوی» زیر بار سنگین دستکاری‌هاي 
رونویس‌کنندکانٍِ سپستر است؟؛ دست‌شان درد نکند. 

دی کرد کنونی و برجای‌مانده را می توان» درهم‌ریخته‌ترین برنجیده ترین و کژنوشته‌ترین نوشتار 
ادب پهلوی و شاید سرتاسرٍ ديرينه‌ي ادب پارسی دانست. بر این ترنجیدگی SL‏ سخن, می‌باید 
زبانِ فلسفی مُغلق و بسر de‏ ایجاز را افزود؛ و بر این نیزه کم‌آشنايي رونویش کنندگانٍ شپستر را با 
دستور Ob)‏ پهلری زباني که برای آنان» روز-به-روز درنیافتنی‌تر می‌شده است و دور از فهم. 

slo Sx‏ که کم‌آشنایی این دسته از رونویس‌کنندگان به دستور زبانٍ پهلری, در این کارگر 
افتاده است که هیچگاء چشمآگاه فراز و فرودها و آسیب‌دیدگی‌هاي Cb‏ سخن نشوند تا بلکه بتوانند 
بازدارنده‌ي کژی‌هاي برهم‌افزوده شوند. هر رونویش کننده‌اي» در هر دوره‌اي» به اندازه‌ي ۱ 
تونس-و-توانٍ خود برده‌اي و گردي از کزژنویسی بر کژنويسی‌هاي پیشین درکشیده و برافشانده است. 

پیشابیش پیدا مست که فرآورده‌ي کار در BUL‏ سرگشتگي خواننده و خواهنده‌ي دی کرد است؛ و 
این نیز که خواهندگان و خوانندگان این نامه گام در این راء سخث‌هراس‌انگیز ننهند؛ از خیر 
ibs yl‏ درگذرند! عطایش را به لقاش بخشند. 
| با این همه گزارشگر کنونی» با ره‌سپردني چندین ساله» گمانِ آن دارد که» تتهاابه انداز‌ي Seer‏ 
OF‏ روز-به روز په معنی‌ها و جانْمايه‌هاي سحن دین کرد نزدیک تر گردیده‌است؟ و سر آن دارد 
شمایان را نیزه با ترجمه‌اي از ره‌آورد این رسپاری AST‏ کند. 5 

اما پیش از آنکه خواننده‌ی پژرهنده خود رشته‌ي سخن را در بستر مسخنٍ دين کرد وة 
جادارد در بار‌ي سه Ses‏ سر pt‏ کتاب سوم دين کرد سخن بگوییم: 

نخستین ویژگی کتاب سوم دی کرد؛ برنشان دادن دستگا: یزدان‌شناسي مزدایی؛ به گونه‌اي 
گسترد» در ستجش با دیگر کارنامه‌هاي پهاری که تا به امروز جان بدر برده‌اند» می‌باشد. 
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۱ 
گفتنی ست در کتاب سوم دن کرد نزدیک ۰ بار از دسنه‌ای از « کیش داران» نام برده شده است و 
نویسنده یا نویسندگان بر دستگاه بزدان‌شناسبک teologicale)‏ آنان خرده گرفته‌اند. 
خود پیدا ست که نویسندگانٍ ین کرد» هر باره هنگام شرده گیری بر sles shy‏ کیش‌داران؛ در NS‏ 
فرانمایاندن «پیش گذارده‌ها» hale Th‏ و آکسیو ما abe ty yj‏ دبستان بزدان‌شناسی مزدابی‌اند. 
, نگريسته‌ي نویسندگان دی کرد از کبش‌داران»» دین‌های سامی و در برخی روابت‌ها مانیاییان اند 
نها که دراه گام واه ولوک ج و هر رواب ان wAS‏ گریان رص زا رها کب کین 
دلباختگی؛ شوریدگی و نبداری فزون از اندازه‌ی تویسندگان و ahh ptps‏ مزدایی به las‏ و هر آنجه 
رنگ و سرشتِ خدایی دارد می‌باشد. این اندازه از نيكوانگاري خدا و خدا-شیدایی» بازدارنده‌ي 
آنان است که در هُستانِ او حتی ذره‌ای ریشه‌ی کژی و بدی را ببیند. 
باید فرا یاد آوریم که پُرسمان «شرء و «منشاء شره از پُر گفت-و-گوترین و AAPM‏ 
پرسمان‌هاي دستگاه‌های خداشناسانه‌ی مسیحی و اسلامی بوده و شست. 
OLS‏ و باور ما این است که گردآورندگان دی کرد و نیز چُم‌پردازان و استدلالیون و یزدن‌شناسان 
دين مزدایی بتر از obs,‏ دین‌پرداز خود به USS‏ و واکافتن این lend‏ مهم یزدان‌شناسانه 
[سئله‌ی شر و منشاء 54[ پرداخته و آن را وارسیده‌اند. بهر روی» در این گفت و-گو باز است و 
خواننده‌ی نکته‌شناس 55255 خود به دارری خواهد نشست. 
دومین ويژگي US‏ سوم دی کرد» پی‌گیری و cede‏ در رنشان دادن دستگاء انديشگاني 
دیالکتیکال )= (ialecticak‏ می‌باشد. از جرم SS‏ سیاه تا اوج زحل, از جهانِ کهین تا بهین» از 
ریزترین ریژپاره‌ها و ذرات تا اخترانِ آسمان؛ همه و همه» وی و رهرو سرمنزل مقصوداند 
(frasagird)‏ فرجام پیروزمندانه دست نمی‌دهد مگر از درون نبردي بی امان و گسست‌ناپذ یر تا 
زمانٍ برپایی ee‏ باز بسین. 
۱ نویسندگانٍ نامه‌هاي پهلوی» نبروي متضاد ستيزنده‌اي راکه قابض و ماع فرشگرد (*سرمنزل 
مقصود) است در این جهان بازشناخته‌اند و با این پرسش تون رواد که آغاژگاء آن نيروي 
ستیهنده ریشه در plas‏ گوهر دارد؟ 
دلباختگي نوسنادگان و بردازندگان این شبوء از دستگاه اندیشگانی به سرچشمه و بن نیکی» 
بازدارنده‌ي GUT‏ است که خاستگاه آن نيروي ستیزنده را دراندرونٍ گرهر پاکی و روشننایی 
yore pet‏ کنند. در WUT AS‏ دیوان و دروجان و پتیاره‌ها و هر آن ستيهنده‌ي با راستی؛ از جهاني 
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[s) 
eee 


خود اني دی کرد Roe | atte‏ 
درست یر سا مه یفن نز رفته اش دست ee ee,‏ بازسازی و 


بازپيرايي روايت‌هاي دمن مزدایی می‌ترّد؛ و تا مرز ترانستن خوشه‌ای از دانشنامه‌ی دين مزدابی ر 


در ميماي مُشتی از خروار -- براي آیندگان به یادگار می‌گذارد؛ و در این راء پر سیج و گزند چه 
آنت‌ها که بر او نباریده است. بر او و بر پوزش درود؛ بزرگ مردا که ایتانند. | 

سر آن ندارم در این پیش گفتار سخن را به درازا کشانم! دوست تر دارم که پژوهنده‌ي خواهنده؛ ۱ 
خود سر در بی گفتمان‌هاي ساد؛تمای دين کرد نهد. x m‏ ۱ 

پرماسیدن و خواندن دی کرد هميشه تن و جان مرا انگیخته و سودایی و تبدار و شوریده | 
کرده است. همنشيتي PLB Fe‏ با این نامه‌ی ي باستان هیچ از آن شور و شبدابی آغازین نکامته است و 
از این روی» اگر توانسته باشم از é‏ عروس حجله‌نشین معناهاي دين کرد پرده برگرفته باشم و جامي 
از آن دردانه‌ی سخن نوشیده باشم و شور دين کرد را در gle‏ دیگر زده باشم ب به دلاهتگ و پابانگاو 
خود رسبده‌ام و گر نه» باز اینکه سالیانی را به رنج در خواهش iyo‏ کرد گذرانیدهام شادمان و شادکامم. 

هر چند» برای رسیدن په یک ترجمه‌ی فرساخته و بسي نزدیک به gol‏ چان ماپهي poo‏ 


wae 


آغازین از دن کرد راهی سخت و دراز در پیشن است و آن یش از هر چیز باژیسته‌ي پی‌بردن به 
خواست و کام درونی و راست تین گردآورندگان و ویسندگان ips‏ کرد roe‏ ما نیزه آوازده ترجمه‌ای 


و mT e‏ وس رو 


بایانی بستیم؛ زیرا دن کرد از آن دسته کتاب‌هایی نیست که یک‌بار و برای همیشه» با دست یک تن 


ترجمه و خوانده شود. 


۰ فزیدون فضیلت 


E7 rene eo‏ سوه و ون 


اردی‌بهشت ۸۰ 


۳+ ¥ 
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یادداشت‌های پیش گفتار 


۱-مشکون cal pr denne‏ گفتاری درباره‌ی دینکرد» مشتمل بر شرح بخش‌هاي دینکرد؛ تهران؛ 
شهریور ۱۳۲۵ 
این نکته امروزه بر پژوهندگان تاریخ فلسفه روشن است که: ایرانیان» بسي پیش از بوریی تازیان 
ر در هنگامه‌ي سرافرازی و بالندگی خود با اندیشه و فرزانش بوناتی و هندی آشنايي رساو 
بسنده‌اي داشته‌اند؛ کناب Sloe‏ دی کرد دو نمونه از آن را بدست می‌دهد Ag)‏ 
۳-براي نمونه» کرده‌ي ۰ city‏ کتاب سوم دی کرد Salas)‏ بایانی) را پیش می‌نهیم: با اینکه _ 
سنجانا؛ دومتاش» cers‏ دکتر مشکرر و مجتبی مینوی ترجمه‌ي همه یا بندهایی روش گر از “bal‏ 
برنشان‌داده‌اند. هیچ کدام به این جستار گران که: این روایت به آموزش lib‏ چهارگانه‌ي نور از 
| «تووالانوار (= 517-۲651 ۲ ۲0571) گرقته تا ses‏ نازل‌تر و چهار 1 نور )= 0217)- 
پرداخته است» هیچ سخ گوشه‌اي نداشته‌اند. ۱ 
در OLS‏ سوم دين کرد Glib‏ چهارگانه‌ي نور بی هیچ پسي و پيشي و تفيبري» هميشه برابٍ 
آرايه‌ي زیر آمده‌است: ۱ 
rošnîh ۲ ۵۱-۲‏ .1 
perok, V: frog;‏ .2 
brah;‏ .3 
bam.‏ .4 


تو گویی که موبدان و نیز تدوین‌کنندگان دين کرد» پشت در پشت. در این جستار» آموزش جدی 
| 


و روشئی را دیده‌اند. 
اکنون, این آموزه‌ها را بسنجید با آموزه‌هاي طبقاتِ تور در وحکم‌الاشراق»: ۱ 


۱.نورالانوار؛ 


۲.نورالا قرب )= نور بهمنی)؛ 
۳.نورالقاهر؛ ۱ 
spt‏ چهارم. 
شگفت این که برابر آموزانش‌هاي کتاب سوم دی کرد نخستین تراویده و سانج نورالانوار 
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اکب] ۱ کتاب سوم دینْ کرد 


مرتبه‌ي بهمنی آست و این» درست همان نامی است که شهاب‌الدین مقتول به نخستین تراویده و 
فیض مجرد نورالانوار می‌دهد (م). 
۴-فرشگرد: ساخته‌شده از 1705 (به‌گمان ما هم‌معنی با fresh‏ در زبان‌هاي اروپایی) به‌اضافه‌ي 
Kard=gird‏ (پسوندواره‌ي نعلی) روی هم به معناي نوسازي جهان در آخرت. 

با سيماي اوستايي واژه‌ي فرشگرد در زام با یشت. بن ۸٩‏ نیز روجه‌سرو می‌شویم: 

_ Zam,XIV,89): yat. keronauuat. ۲۵501۲۱, ۰ 

بدان هنگام که گیتی را نوکنند ply]‏ ترجمه‌ي جلیل دوستخواه]. 

در کتاپ سوم دین کرد نویسندگان؛ بگونه‌اي روشن و شناخته در یک فراگسترش معنایی» این 
واژه را برابر «سرمنزل مقصود» «پایانگاه فرساختش جهانٍ مادی» «فرازترین سيماي پیشرفتِ جهان 
مادی تا مرز می‌شاید» و معناهايي همردیفي با این‌ها به کار گرفته‌اند (م). 

AAAAAAAAAAAAAAAHAAAN 
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تک او نز et‏ 

1 کتاپ سوم دی کرد با یک دیباچه آغاز می‌گردد که در آن بزرگداشت و فرخداشت جهار 
oa‏ مرذمانه (-اجتماعی)» و CHESS‏ زرنشت و بافشاری در CLS‏ کسهن‌آبین 
«دوازده‌هماست به چشم می‌خورد. 

از عبارت ۸ man 118۲06, dén‏ برمی‌آید که نویسنده پله و-پایگاه هیربدی دارد. 

۰ پس از آن, ۲ اراد یک آشسموغ («زرنشتي از دین برگشته و با شاید مسیحی شده) 
به Ole‏ می‌آید و حیربد اشکالات آن آشموغ را یک-به سیک پاسخ می‌دهد؛ پس از آن» ۱۶ پرسیں یک 

نام رز دی مزدایی در Jee‏ گوناگون نفهی (-دین‌دادشناسانه) و دینی طرح می‌شود و هیربد آن‌ها 
9 نیز یک به-یک پاسخ درخور می‌دهد. 
خود پیداست که ۲ ۱ ايراد یک آشموغ از > شک و رفض در SE‏ دين مزدایی است؛ 
ولی پرسش‌هاي یک دی آمز جوان از بهر آشنابي بیش‌تر با آن باورهاي بنیادین و tlh‏ 
شبهاني ست که براي هر مریدی در هر مسلک و آییئی ct‏ پیش می‌آید. پس از آن ۳۹۷ روابت دیگر 
pe‏ شمارش ماب هست که هر کدام داراي یک سرنامه (تیثر) و یک توشتار (متن) است. 

روي هم رفته کتاب سوم دی کرد می‌باید داراي ۴۲۶ کٌرده‌ي جداجدا باشد ولی 
شماره‌گذاری‌هاي مرسومٌ [سنجانا و دومتاش] با کرده‌ي شماره‌ي ۴۲۰ OLY‏ می‌پذیرد. روشن‌سازی 
آن بدین گوثه است: نوشتار پهلری کتاب از دیباچه‌ي هیربد (با شماره‌ی 0( تا بایان روایت شنت 
(-برسش Se‏ در گذرٍ زمان آنچنان دچار آسیب شده است که خواندن و دریافتن آن با شک و 
os‏ رو -به-رو ست چه رسد به ترجمه‌اي سرراست؟ بدتر اینکه پرسش‌ها و پاسخ‌هاي یکم و دوم 
آشموغ و هی بربد یکسره از میان رفته‌اند. 

کرده‌هاي ۲ (lt‏ و ۲۶۳ ام نیز ناگهان از میانه» به موضوعی دیگر و بی‌ربط با بخش نخستین آن ) 
روايت‌هاي برشمرده می‌پردازند و این به OLS‏ ماء نشان می‌دهد که در این دو کُرده (-فصل)» با 
روايت‌هايي رو -به درو هستیم که سرنامه و بخش نخستین آن‌ها از میان رفته‌اند و تنها بخش پایانی آن 
برجای مانده است. این هش و وضعیت در باره‌ي کرده‌ي ۴۱۲ نیز راست است: در کرده‌ي ۰۴۱۲ از 
مپانه» با سرنامه و نوشتاري انیت از روايتي دیگر رو -به مرو ایم؛ که می‌نماید بخش پاياني 
روایتي دیگر باشد؛ دومتاس» برای Bir‏ بکدستي شماره‌گذاری‌هاي خود با چاپ سنجاناه آن را 

شماره‌ي 412(b)‏ نام نهاده است و ما نیز به بیروی از OLE‏ 
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[کد] AS‏ سوم دين کرد 


Se 


نبز پس از پایان گرفتن کرده‌ي ۸ با دو سرنامه (-تبتر) رو-به-رو ایم که نخستین Jal‏ 
نوشتار وبوه‌ی خود است؛ با آنکه موبتریوسنگه ترجمه‌ي سانسکریټ این روایت آزدست‌رفته 
aia‏ را در 2-553 نهم کتاب خود [ترجمه‌ي سانسکریتِ «شکند گمانیک ویزار»] 
آورد a‏ * ولی کتاب سوم دين کرد در سامان کنونی‌اش؛ نادار کرده‌های ۱ ام ۲ 1 و رالف)۲۳۹ 
است و نیز» دربردارنده‌ي ۸ روات نیمه‌تمام است. 

پس, سامانِ کنونی کناب داراي یک دیباچه (شماره‌ی AO‏ ۱ پرسش و پاسخ یک آشموغ ۱۶ 
پرسش و پاسخ یک دین‌آموز و ۵ کرده‌ی جداجدا که هر کدام دارای یک سرنامه و یک 
نوشتار توضیحی براي روش کرد سرنامه است ‏ در زمينه‌هاي OSES‏ دین و فلسفه مىباشد 6 
سه روایت دوبار؛نویسی‌شده نیز در دی کرد کنونی برجای است. که با کمی دستکاري 
خطاپوتانه در جايي دیگر از کتاب سوم نوشته آمدهاند. 
پس با ۶ روایتِ دیگر نیز رو-به‌سرو ایم که در off‏ ۳ روایت اند OY‏ 

این همه تعیین درست -و -سرراست شمارگانٍ روایت‌های کتاب سوم دين کرد را با بفرنجی‌هاي 
ویژه‌ی خود رو-به‌سرو می‌کند؛ از این روی؛ ماء در شماره گذاری‌هاي خود از شماره گذاری‌هاي مرسوم 
سنجانا-دومناش پیروی کرده‌ایم؛ هرچند این از سر ناچاری است. 

۲ ديباچه‌ي موبد («شماره‌ي 0) و كرده‌هاي دوم abate)‏ چهاژم آشموغ) و پنجم (=ایراو هفتم 
آشموغ) با آنکه در دی کرد کنونی برجای اند ولی آسيب‌ديدگي SIL‏ سخن در آن‌ها به انداز‌اي ست 
که مشکل بتوان حنی lana Bop‏ ميان پرسش و پاسخ یافت؛ چه رسد به یک ترجمه‌ي. 
درست‌سوسرراست؛ از این روی: 2 

سنجاناه ترجمه‌ي انگليسي خود را از کرد‌ي lia‏ (ابرا of‏ آشموغ) آغاز کوذه اند؛ دزمناس؛ 
ترجمه‌ي فرانسوي خود را از کرده‌ي شم (-پرسش هشتم yal‏ آغاز کرده اسبت؛ ,. ۱ 

گفتنی ست که منصور OO St‏ (خارج از ایران)» کردهي پنجم (=پرسش هتم شمر را 
بازسازی» آوانویسی و به انگلیسی گزارش کرده است. 

si cle‏ وانويسي خود را از دیباچه‌ی هپرید آغاز کرده‌ایم و OLAS‏ آن داریم که نامز 
روايت‌هاي آغازین دین کرد برخي عبارت‌ها را توجمه کیم _ 

۳ سعدالدین مسعوڊ بن pee‏ تفتازانی» صاحب کتاب «تهذیث المنطق» در مقدمه‌ي کتاب خود 
می‌گوید: OS gb‏ [-تهذیبالمنطق ] Soe‏ اعلاي تهذیپ سخن است در باره‌ي منط». 
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پیش از وود 


eee 


از ol‏ خود تفتازانی که بگذریم» در Ghee‏ دیگر خجرّدشتاسان (-منطقبون) دانسته است که 
تفتازانی؛ در جابی گفته ات 

اه رکس بتواند بدون SHH)‏ بمعتی؛ کلمه‌ای از این کتاب را Gi‏ کند من ذر ازاء ش رکلمه صد 
درهم خواهم برداحت ۷. 

خر ما از واگنت و بیان Leal‏ و CASTS‏ درست این یزدان‌شناس» خرذشناس و چم‌شناس 
Jeu 23s‏ اين aus‏ شاید نها کتابی که 32 ر فشرده‌نویسی ابخان می تو اند همپاي «تهذیب المتطق» 
نفتازانی به میدان آید رکتاب‌سوم دين 42,5 است. براستی je! wit‏ سحن دين کرد Ja‏ سه 
معتی | ست؛ ما براي کاستن از ods‏ ایجاز سن دين کرد چاره‌ای نداشته شته‌ایم جز آنکه با افزودن واژه و 
یا حتی سخنواره‌ای در A>‏ یک جمله: کوشا در رساندن بتر معنی باشیم» که این» ترجمه‌ي ما را به 
sighs Sit‏ نزدیک می‌کند؛ ولی همه‌جا افزوده‌هاي خود را با پرانتز گرشه‌دارٍ ستاره‌دار 
ik‏ و ۹ bles‏ داده‌ایم. 

۲ در سخش آوانویسی: آرانويسي axis‏ و کرده‌های یکم تا پنجّم را برابر همان بائت 
آسیپ‌دیده‌ی سخن پهلوی که بر جای مانده است آورده‌ایم؛ هر جا Bayh Ay‏ سخن» و یا گمان و 
بسن خود» نویسه؛ واکه؛ واژه و یا حتی عبارتی را در آرانویسی بر نوشتار هلر افزوده‌ایم SA‏ 

با پرانتز گرشه‌داز ر ستاره‌دار *> ...> نشان داده‌ایم. 
le} .۵‏ و تراکفت ol‏ رانداریم که توانسته باشیم | ز راز از آن جند برگ‌نوشت ترجمه‌تاپذیر آغازین 
پرده 3S,‏ باشیم؛ | زاین‌روی» آوانويسي خود را به منظورٍ کوشش ش برای آغاز را زگشایی در دسترس 
پژوهندگان می‌نهیم. 
۶ خواست فرجامینِ ما این است که ترجمه‌ی خود را تا OLY‏ دی کرد پی‌گیریم؛ ولی آنچه که 
و ۲ اکنون برای چاپ آماده می‌شود این است؛ بدین سامان: 

دفتر یکی » کتاب ب سوم از دیاجه تا بایان کرده‌ی ۱۱۲ ] =)107- -1) .[MD‏ 
تا [MD (107-207=] ۲۴ 63 S SLL‏ 
تا پایان کرده‌ی ۲۹۹ ]= =)208-307( {MD‏ 
«(MD (307- 407=] ۰‏ 


233 ر دوم کتاب to‏ از کرده‌ي ۱۱۲ 
دفتر bse‏ سوع» از کرده‌ي ۱۹۵ 
دقتر با از کرده‌ی ۰ تا بایان کرده‌ی 


ا 
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یادداشت‌ها 


۱-ماء گزارش سانسکریت موبذنریوسنگ را از کرده‌ي (239)8 همراه با آوانریسی بی‌تجوید 
(pada-patha)‏ و باتجوید (samhita-patha)‏ و فارسی کرده‌ی ol‏ گزارش: در دفتر سوم این 
کار نامه خواهیم اورد (م). 

۲سنهاذمان روايت‌هاي ۲ TET ATES‏ و ۱۲ QL‏ می‌دهند که ماه در واقع؛ با ۸ روایت درهح‌رفته 


(el 3‏ شده روبه-رو هستیم Ap)‏ 


266= 397 oo= 296 REE 39 روایت‌هاي‎ -۳ 


؟سمجلمق ری اور بنتال, شماره‌ي ۴۴ سال ۱۹۷۸ برگ‌نوشت ATU‏ 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‏ 
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Deven sow 1 as Sexe vw 
ee EyS NU ۰ “WS + دنیپاوند‎ ١ س‎ ۱ 0 
سب‎ | ser تا الا که ب‎ neyo اه د‎ rev 
سوم 6د سل دن‎ u | UY ۰۰-۰ J gO ۵ 
` دوه سلوید و‎ | muss سوب هت‎ ۱ “ayy ۵ 


"سس 


سرت رر Ruy we‏ <° نان ۲۵۲-6۹ | 


da‏ چ کاویںد جنربوود SOP ۰ yyy)‏ ا 
راو surg aiey‏ سور کرم HIE essere esos‏ 6 
رداچ | سل رید ییاچ ee‏ از OMI‏ 
> سردا رما دوع ٥ں‏ ر ۰ لا چ پار سلود 
“1S‏ ون yee 6 OS‏ ال ب وس ۱ ۱5۵۲ 

اور سیر اھ 1G‏ سیپ ب Pa ee‏ 


resins neg dees eer‏ روز WEEE ves‏ ز 


v us EDD)‏ کلارسن‌رم۱ dy‏ سولرم۱ seers‏ اک 
۱۳۱۵۵۵ ونر کدی ت ۳ ورم ۱۳۴ ار چ 3| ۰۰.۰۰۰۰۰ 
9 ورو ددن INH‏ ب ین 
ندرم سوچ ب any v ds‏ 13 رسدرو Mew‏ 
س ۰ | OS u essay Pe IU Mier‏ که ت 
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کاب سوم ذین کرد 


we) us‏ و با چچچ رو ووچا وب 
اب ye‏ مرس ل“ یو vl ae‏ چ Dy‏ 
yey “ vy‏ لا د ۱۲۵۰۰۳ و ال 
۰۳ وت جع Pe ITS eT‏ 13 
BS‏ مه ودب “real‏ 
3 ناچا ?“ 
ot ssw‏ هم “ons‏ لجع PGT‏ کدی (HUY‏ کک 


۷5۰ ED رب‎ ۱۵۵ Sigs Say + UME ۵ 
a sis ois تاج بت سعه مت دج تاه‎ ou رایس‎ Teens (۵ 1 
سن‌سلوید‎ eat pe me سب‎ ۱ ems ue مهب‎ 


۳ essen J پا ۱ را ان‎ Ug پوس‎ 
۱ Ree ola ورب یلید‎ 
use م‎ u ey 5p 6۱۵6 bt aU سب‎ 
1۳950 ۰۰ کرای‎ WP SUNY Woy ۱۱۵ SAY اج‎ ۰» 
د۱۵..-.... ریب 1 مر‎ Gt مب‎ “pens we واد‎ 
لت‎ typ نسست....‎ US HE 6۳۵6 ۵ reps (درید‎ “ED 
لین 2] نس‎ we هدن‎ Da س‎ reap et ۱ یسب‎ “ege 
۱ رم بر‎ te" ۱۱۳ ۷۰ .... با سورب[‎ ١ الت‎ 
۱۱۳۴ PE ۴ vy Led MRA ye RE 
و‎ iS br ا ر بان ن‎ Je ١ 
aoe gs UU رورا‎ IDE BT BREE Ie e 
ans) Ayo “AIP RY ۱۱ go i تسیب‎ =) 6 3 
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ans Reg بسچ‎ ۱۴ OSU | Se es ٩۱۴۱ AS yp 
یلا‎ Dv ا ...۰ زور ا وروی‎ Oge » “orn | 
ayer) چم‎ tt cig ردیس سلوی اوا کم‎ 
ا وارد‎ grea) Dent a8 با‎ CS I wos ب‎ rely اط‎ Gs . 
ي‎ Day ولا یر چچهسیې‎ ne ney Ors sien 
A (em) “wd اپا کبس که‎ « 
wey رد د 6 ناوپ چن‎ ۱ Sey es needs 
ررس‎ reer وال‎ “een “gba بویت ع ۰*۰ رم‎ 
UUme د ا‎ PY لالد تھی ایند ۰۰ ۱۵ لان‎ 
ر ا رک د اھچا پس ...> دو ااه ی‎ Ise 
0 رع‎ girs woe w AREAS | gE 


18 چ لش bg‏ 

ناس رم سور ey‏ سے چم سود( ریسم 

uw tee ee RU | Gee ee سوت(‎ ug اس‎ 

مود رب یج بر SEET‏ 65۵۰ اد 

sue‏ 1۱۵ اال ۱ UE COI‏ کچ SHOR)‏ و 

“| 2 سول ا رباج‎ nen 3۱55 ارگ دنبرد‎ oie 
“SUM 65 RES] ۰-۰6 

۱ eyes 

A OGL eee Ur ey U ee 

| لقع ورگ er‏ سم SLSR‏ م لاا اوی زک 

a) “une زو‎ see neg Û nese u رسد‎ TET TSU | 
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۱ کتاب سوم دين کرد 


ued WO‏ ب اس ب ادا زدوید ب چزید. ب so‏ س ل 
زاس WE HOSS ARI ۱۱۲۵ ۱6 UG A OBEY es‏ 
SS yo v were‏ ۰۰۰۰ اک ا ع ۱ ۵ e‏ 
wa‏ راچ تلود ب رون sg est‏ ۱ رک لا 


8 SUSU 0 e 

ty‏ سل SONS‏ توا vO ۱۱۵۵ ۱6 GS‏ چرچ 
ولرد 105-۵ ل ۰۰۰ ۱۱۵ رس OSH‏ ون ناوتان سور ب 
کیرد سولر ا چې ee‏ سم با Darryn‏ 
6 ۷۳6 سر سر 16D vy‏ ون وه CMAN‏ 

8 ل وه ۱ 

nu a) رو رل‎ po ad as مرن‎ ies 
کت ب سولر رم دورود‎ od که با یدود‎ (۰ 
Spd “ues ere ولور‎ f U WY پان سنو‎ Wher f 
ا روس لو چاچ دنت ب ...... رسن درول ب‎ Heme وود‎ 
1۹6 ۱ ودن“‎ TY u Js) ayer س‎ ny 6۲۵۵ “tey 
>) ISAO MIS UNO RS LHI ۰۰۰۰۰ از‎ 
ews | HEL گر ...مج وین‎ tT سین‎ WO 
WSU ۱ رووسوز‎ yh GUE ۰۰.۰۰ ملس ۶ اا ل‎ 


_ 
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j i ن‌نوشت پیلوی‎ 


۳ ار deus‏ رو ام سر bees rer‏ 
E 8‏ ب IY “UY yy ae‏ .... ا ۱ ۱۷۵5 
ر ا چچ ¥ درد atin . utente op‏ نت 
۱ نا »رود وت ٭ لام چیا "ر ۱۴۵5 arr‏ ری 
a gov‏ کل درد ۴(کند ۱۱۵ vy gum‏ 
vos ane ۱۵۱ St oll wpe ae | wees‏ ۳ 
DISS ere hee IO meee “OP‏ ا ل اوت ن 
owe vO NY‏ ورس BSP‏ سے Wye a‏ وود 
۹5۱ ا ت ل ودل ne‏ )ولگ A‏ .... 
رر و سل ard v‏ 8 5ھ ب “yi‏ © ی iit‏ 
er ET 9‏ ناورد IR‏ ن و دا۹ چن ی 
۵ ا SEH an)‏ ادر رد are We‏ 
لغ كةب ner‏ | ا a‏ ۱ رس یر ۴*۱ ۱۱ aye‏ 
E IUUEG vw Fs MUL Sp ۳ rk 66 3‏ 
دا و ا پس ۵5 د اسن aw‏ 3 | ذام۱ ب 
ey “il‏ ا ا ا الل کش سپا ا ever‏ 
meena AOS 28‏ و ۰۰ D‏ 
ruse Glee 3‏ 
دی چ wow‏ سچ* 6 us‏ )4 کوب as‏ اط 
تسه منوا بای har o‏ ویر me‏ 


IS‏ ۰ روز ر دیرو | اطا یدج | پارو 
Wea “L6G res”‏ ار ب ا | 
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]۶[ کتاب سوم دين کرد 


<به نام اورمزد جهان آفرین و به ياري امشاسیندان >(۱) 
<به نام اورمزد جهانُآفرین؛ نیکو افزایا که او باد >(۱) 


<ديباچه‌ي هیزید >" 

جهان مادي Sits)‏ مينوي 2 L‏ به هستي مادی گذاشته / ۸5101113۳0 1 (axw‏ استوار بر 
ادسستگاه ء دیس باری وا رتشتاری و کشاورزی و افزارپردازی است؛ و چارچوب‌ها جي این 
استواری, > * یگانگی با مراسم «دوازده‌مماست» و بزرگداشتِ <زرتشت > * است. 

من هیربد» پایبند به کردار دین <می‌گریم > *: خود پیدا ست که این زمان نیز td‏ بهی 
تانبرک کاونتت کھن این ¿ دوازد؛شماست(؟) است ؛ <همجنان که >" جهان مادی از راه 
پاسباني آرتشتاران <و نی ورز > * کشاورزان و Lat‏ و تيايش‌هاي <دستگاء 
دین‌باری >" و <دستگردهاي > * افزارمندان برای HLT‏ <مردم به استواری می‌رسد >< 

و اینکه, هنگام کاژبستِ cath gS‏ ودوازد؛‌مماست» می‌باید <گاهان >" زمزمه wage‏ تا در 


SF و افزايندگي‎ Cniwistan با قواي دین» نیایش همگانی رواج بابد و خجستگی (؟=?‎ tt 
ایزدی و افزابندگي آفریده‌ها باشد.‎ 


تبامی‌آرر است آنچه تو ای آشموغ به هرزه درآبیده‌ای که: [یا نیز: تباه اد آنچه تو ای آشنموغ به 


هرزه می دزابی که: ] «آفر یده‌ها <استوار Mme‏ بر دوام جهار طبقه‌ی اجتماعی؛ «SL‏ باژگونه‌ی 
ادعاي 5<" Oke‏ مادی استوار بر نپیوستن به <بداندیشی‌های > * ; نو آشموغ فرببکار انتب 


و و gal‏ بد در کار < تباهی گستری > * په همهي آفریده‌ها هستی, 
ستواري > * داد <و gel‏ > * جهانٍ مادی در نه-< پوستن به POS‏ ي gy‏ <* و 
را به پبروی دین مزدایی است که همهي آفر یده‌ها در برابر تبامی <هاي ppt‏ 3 
زدارمینوانه > * پاییده می‌شوند. ۱ ۱ 
آنچه تو ای آشموغ! از راه داد و onl‏ بد رواج می‌دهی» پیوندانیدنِ <مردمان > " په اشتراکِ 
<اموال؟........ > * می‌باشد. 
من» هیربد, <پایبند به کردار دیین > * از راء کاژبست کهن‌آبین «دوازه؛هماست» و از راء 


بزرگداشت زرتشت <است که می‌توائم > " به سرمنزل مقصود (-فرشگرد) <رهنمون شوم > "!و 


ty 
۴ 


ا 
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Vv 
[ ] دیباجه‌ی هیربد‎ 


ص 
۳1 ۳ 1 # : 
<در آن زمان > * همدی آن‌جه که تو.اشموغ شکنت o>‏ هرزه دراییده‌ای > به نابودی کسسیده 
ر انج 
خراهد شد, 
یادداشت‌ها _ 


۷" 


۱سبر اسابی دمبت‌نویس ت ۶۴ 


اه خر هه هه ۸ 4 4۸ 


+f 
are 
9 
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0 = 
- a 
ور‎ 
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i : چا[‎ 
2 وف‎ 
wage dy 
ee 
a 
0 ۳ د‎ 
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۰ 
a 
78 
7s 
Pm 
1 = 
٣ 


= و 
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[a]‏ کناب سوم دين کرد 
کرده‌ي یکم 


ايراد سوم اکوان(؟) [با نیز: آناک(؟)] 


پرسید آناک(؟) گریگو ری(؟)؛ از سر شک و رفض در دبن»که: چرا < شما مزدائیان عناصر جهان 
را از آب > * و آتش و گیاه <تا به > * چکادٍ کوه‌هاء و هر آنچه در ژرفاي آب‌ها ست و <تا به 


کا و هر آنجه در دین اورمزد و هر آن آفريده‌ي سترگ رل <«همه و همه ۱ وت 
WG: E LL OTT Se samane >‏ 
ولی من (=آشمرغ)» <تنها > * ستایشگر اورمزدم؛ و جز وی < EOE‏ ی ۱۳۹۳ 


جرا < کردار و نیایش ما را> * نکوهش می‌کنید؟ 


پاسخ 


به سان گزیده آشموغان کارشان تظاهر (-فرانمایی) به تب خویی و تیاموختن <اصول دين 
اورمزد > * و کردار <همتراز > * ژدارمینو و هرآنچه آشموغی <و تشکیک > * است می‌باشد. 
آفريده‌هاي جاندار گیتبایی اورمزد که <نیازمنٍ شهرباري و >* سالاری مردم isl‏ همان گونه که 


مردع بر تن خود سالاری دارنك» .-.-. باری <دروان > * مردم؛ مات یی OL p>‏ جهاربایان و بت 
< که > * اساس روان‌اند(؟) کج و نیک <یاری دهنده‌ی > * روان آند PAE‏ تیاه تجهیز تن‌اند 


.... بیش از هر چیز نیرو می‌گیرند. 


سعادت (؟ | 207 نب بختی) رون مدم بیش از هر چیز استو بر زدودن < گناه ر 


تبهخوبی > * از <روان > OLS”‏ است؛ و <درست‌ماني > * تن جانوران بیش از هر po‏ بنيادشده 
جر فباانتدگین تن (tan wazdwarih)‏ <از راء تراز اخلاط >* و به تباهی کشاندن 
ریمنی است؛ همچون <زدودنْ > * آثار دروج. 

زیرا که ریمنی به سیب <دیر و >* دروج <در تن مردم>* لانه می‌کند و افزایش دروج در 
"<g>‏ مردم از راء نبرد با <. Rian ance pe HRS eens vases‏ 


aly,‏ <مردم >* می‌انجامد و در روان آنان Sle‏ می‌گیرد. 
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aon ۵ hele aven opa 


- ام لس‎ ey easy | 


کرده‌ي یکم ]4[ 


واگر > هی > idly‏ آلوده به دنو و دروج شود و < ان > در زندگي مردمان؛ پی PT‏ 
ناوبراستن تن و <نارستگاري روان خواهد بود > ". 
اگر کسی بمیرد و روانش پارسا باشد آنگاه است که روانش به <سراي سرود 
*<(garodman=)‏ بر می‌شود. 
, و اگر بازگونه» کس <روالش تبۀخو باشد > * هرگه بمیرده تن آلوده بیش‌تر <آکنده ازگند > * 
خواهد شد و روان سرافکنده <رخت > * به دوزخ خواهد کشید [با نیز: سرنگون خواهد {at‏ © 


روشن‌تر بگویم» اندر Ole‏ چهارپایان(؟) از رو مبارزه با دیژبرستی <و......-.-> و پايستگي 
> .......... > است که در جهان < پاک > * She Spee‏ می‌گیرند؛ <.. سس مردم پارسا به 
زندگی می‌رسند و دروج بی‌بهره از زندگی» و نن» تھی ازگند و تن مردم <تهی از ریمنی: وه پاک > * 
از لانة گزيني دروج؛ و همسفر با آن روانٍ پارسا و < ی 
> و وم عم جوا asas‏ ات 


J و اگر ژوهر آلرد», چنان که آبین آشموغان است؛ در ثبایش آب و آتش و چکاد کوه‌ها‎ J 
خواهد بود؛ و بسي دور از دینِ‎ (nE-"daidestantha?) رودخانه‌ها بکار ټریم کاری نادادگرائه(؟)‎ 
بھی > * است.‎ ger اررمزدی است؛ این اندرز‎ 

دلی اگر 295 SUP‏ >* حیرانی p>‏ کپم‌آیین‌ها و نیایش‌ها > " بکار بریم هر آن نجاست به 
نابودی <و نیستی کشیده می‌شود > *؛ و دین تیرو خواهد گرفت؛ و چیزها از حتی کم‌ترین ريزه‌اي 
از پتبارگی که با آنان همراه است پاک و پالوده می‌شوند؟ و با <بکار تردن ژوهر پاک >" هر آن why‏ 
زدوده خواهد شد. 

و تا آنجا که در de‏ مادی می‌شاید هر اندازه که پاکی» (padisih) AP‏ فرآراستگی شود MD‏ 
<همان اندازه تطهیر آیینی > * بهره‌ي آنش‌ها و آب‌ها و پارسایان گردد و آفریده‌ها روبه‌فزونی 
گذارند 3 تحسین(؟) دستورهاي دين اورمزدی خواهد شد؛ تودگان سرتاسر با آن («دین مزدابی) به 
همآوایی مىرسند]] ٣‏ 

_____ یادداشت‌ها 
as‏ 2 پابانی این روایت (کرده‌ي یکم) را درون دوقلاب نهاده‌ایم؛ بی‌راه نیست اگر سه بنلٍ 
پاباني این روایت. بخشي از پاسخ پریش کرد‌ي چهارژم باشد. 


هه هه هه هه هه هه هه هه هه 


ر 


a 
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[y+]‏ ۱ کتاب سوم دين کرد 


کرده‌ي دوم 


آشموغ بی‌بوزبند (بی‌بدامی) پرسید: 
نظر به Se‏ پاشیدن(؟) نجاست در آب گناه است و <تبه کاری > * ......(؟) جنبنده مردم زمانِ 
سخ گفتن, نیز باء <نزدیک > * آوردن ذم خود, <هواي > * ساکن را در عبور از دهان و بینی 
نجس می‌کنند > و ما (-آشموغان) به انگیزهی > پیش گيري از نجاست است که > دم و aa‏ 
خود را <#نمی‌بندیم؛ زیرا هوای > * گذرنده که از دهان و بیلی می‌گذرد؛ و از راء باد ساکن < پشتٍ 
ندامی >" پلیدی کات اریمتی) به هو ای گذرندهمي Ut pal‏ می‌رسد و <آن را ريمن می‌کند 


۳ ۲ 1 * 2 ar | te 
نکرهش می‌کنید؟‎ Sh مرد بی پدامی‎ bp و > ۳ می‌آزلرد؛‎ 


ee 

7 

عماناا < برابر بدآموزی‌های آشموغان > " که نباید پوزه و بیئی رابا ان (بدامی) بست؟ *باید 
دانست با پدامی > * بیتی و دهان که هواي درجنبش پیرامون <از al‏ می‌گذرد > * نم بینی از راء باز 
دهان به نضای گذرنده‌ي بیرآمون تسى رسد و با بو بدا محکمی حآن تدای اک در برا گشادگی 


clas‏ اطراف <تجاس ی > * نمی‌تواند آب موجود در هوا را بیازارد؛ بلکه ی P nates‏ یک 
بستن دهان و بینی <با پدامی > *....... به سبب فرارگرفتن .....- و به انگبزه‌ي محكمي 


<پدامی > *......؛ و این پیدا ست. نجاست تن به همراء ریمنی‌ای که با آن همراه a‏ 
> سس > * دهان و پیئی از «انساست >" بیرون پاک و یک می‌ماند؛ تا یادا از راء هوا 
| و این از خوی آشموغان است که رده گيربهاي کم‌ارزش و بی‌سودي را در باره‌ي نگه‌داشتِ <ذم 


۴ دهان > و درباره‌ی Me‏ یی (hu-boyth)‏ و اهمیت *#......بر بان رائند * 
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كرده‌ي سوم 


ايراد پنجم آشموغ 


یک آشموغ میں پر سل 


" نظر به اینکه پرابر <فتواي > " gna‏ درباره‌ي آن کس که با مردار آدم با تیگ نجس شله ا 
می‌باید <...... > مار با گمیز پا آپ شسته شود؛ گاه هت که می‌گویید: آحوط آن است (1-3 251 
۳6 که شسته شود و گاه هست که می‌گربید: LO‏ ی مطهر است ست؛ چراپانزده(!) نار 
<عمل تطھے کہ * را برابر داد سو-آبین ما (Olé pate)‏ نکرهش عی‌کنید؟ 


باس 

os 

هماناه ale‏ دین بهی: آن پانزده (؟) بار عمل تطهیر شماء mi e‏ ی در از 
شهر و ale‏ بیابانی؛ و این که احزط آن است که برشسته شود و آنگاه است که 


— 


انجام {gts ge AS‏ ورزی‌گری...... و انجام پرهیزگاری و o>‏ رد وان از تجاست د Lo‏ 


‘ 
wes ees‏ ۰ تا پاک ماند این جایگاه نخستین بی‌آسایش؛ که پاگ‌مانی تنها از راء ا کیش و مغ 
و دیگر > 1 کاری‌هاي‌دینی > * که می‌باید آن‌ها را داتست و برزبان راند el ace‏ 


[[<دعاي > " گسوین....اگسر در کسهن‌آیین بسزش «ارون»: تسوشم مستمارف 
(handazag barsom=)‏ بیدا ply ttl‏ کیش(؟) و <دعای > "وین و نیز کیش.(؟). 
Oly‏ <ناپاکی > * نمی توان دعاي patel‏ و با ابْایَرمنید را < بر زبان راند > *؛ و اهو سه 
بار اگر توان گفت chy;‏ دعاي etl‏ سه بار نمی توان گفت در LL‏ ب هر بنده مگر اینکه نذري 
۲ یدیا * واجب باشده و جتان که سم متعارف پیدا نشد می‌باید بر کیش ER‏ تا 
<دعای > گرین؛ تسس > * و گرین گفتن می‌توان وقت برژبان راندن ایثانژمتید و ] Paes‏ 
سه بار گفت <........» پس از آن > * می‌تران چهار بار آش ےهر گفت؛ حتی می‌توان زان 


برزبان راندن past‏ <....... > * و لازم(؟) نیست سه بار <........ > را پرزبان راند؛ بلکه می‌نوان 


scanned by 2 ۲ 


ae‏ :س 


= ln am enero e r er Sern ee 


۱۲ 7 ۱ 4 4 
1 [ کتاپ سوم دين کرد 
سه بار > I‏ >" را برزبان راند. 

در OLE‏ هر cate‏ سه بار می‌توان برزبان راند تنها از بهر تذری <........ >]۱(۲) 


ececcecee aê هو و و و و و و و و وه و اه او و او وا وا و و و ان وا‎ 8 Oe 


آنگونه که با مردار مردمی یا سگی نجس شده باشد؛ و از آنجايي که برابر <وظایفب > * دین از 
راءِ کیش و مغ می‌باید و برای مطهر کردن با کیش و مغ و دیگر بايستگانی‌هاي (-راجبات) دین؛ 
پانزده بار > s‏ * 

سی بار <انجام عمل تطهیر.-.......... > * بسي دور است و در جايي بیابانی است <نه جايي 


که.... > * با کیش و مغ مطهر شوند. 


۲ > هو‎ i> out, مکانی مناسب بیدا تشد برژبان‎ on? ی ۴ اگر که برای کارست دستورهای‎ E 


کاری دادگرانه (=عادلانه) نیست» و پانزده بار عملي تطهیر شما (=آشمرغان) <شاید در > * جایی 
بیابانی و دورافتاده <انجام دادنی باشد > *. 

<و از خوي >* آشموغان» یکی نیز این است که ply‏ وظیفه‌ي دینی خود بر مردمان 
JUS‏ رسیده (hangadwaran)‏ ۴ آن میان یکی چون مُغنرسه(؟) را ین تبلینات خر ;<* 


CECA REBT < کتند و خوار بدارند و خواهان مجازات گناه شوند(؟)‎ Sas’ 
ی زد‎ 2 yoKeeeNeTEReERAAREN! O Oy > 
بادداشت‌ها‎ 

۱-پاره‌ای را که درون دو قلاب ۱ ۱ نهاده‌ایم احتمال بيار كمي دارد که مربوط به این 


روایت (کرده‌ی سوم) باشد؛ بربی‌راه نیست اگر پار؛نرشته‌ای Bl‏ و کاسته از يكي از دو روایټ 
از دسث‌رفته‌ي آغازین همین کتاب سوم دين کرد باشد. 
AAARAAAAAAAAAAAAAAAA‏ 


مجم من ص — 


سوم ین وان ee‏ 


SLO ILL Soe hcl eA Aare 8 


“Vite 


ا eG‏ اه م بسچ م تھ رم قاس توا CT‏ نا داپهپ I‏ کک اقب Weeden By‏ زوس چ 


ا ا پلا Vie‏ 


ANY 
4 


۳ 
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كرده‌ي چهازم 


پرسس شسم 


همان آشموغ پرسید: 


که جرا <نهادن > * ps5‏ > پاک ي حیوانی > * (Shs. sree ed‏ راکه به آتش‌ها و آب‌ها 


می‌برید ے گناه نمی‌دانید؟ ز اهر ی O‏ 


<آنهم در سامانی که > * پارسایان <زمان > * خوراک‌خوردن, اندازه نگه‌داشتن را <سفارش 
می‌کنند؛ ولی L FL‏ بهدر دادن > St,‏ مردمان و گوسپندان >25 نام ژومی این کار راحتی <* 
۱ )\( 


t 


سودمند ترین و فربادرس ترین می‌دانید. 


پاسخ 


[[همچنان که بیماریژدایی از تن <مردم >* و فراانکندن آن <بیماری >* از ایشان خراسټ 
<همه > * است؛ 5 Sai Sater‏ آسانی <و شادمانی >* بهره‌ي شخص کردن خوب است؛ 
9 به همان گونه ye‏ <زخم > * 3 زیان را از مردمان باژداشتن» 3 نیز درندگان J‏ همه‌ي دیوٌّپرستان و 
دین‌ستیزان را کشتن كاري ch jal‏ (-قنونی) می‌باشد. , 
دور <راندن بلیدی > * و آن رااز جان < مردمان > " فراانکندن و از چیز پاک و هر آنچه که از 
<موداییان است..س > * دزر نگه داشتن ...> * 
<به‌ویدی لاشه‌ی <i gy Jb‏ *-آین(؟) و دیوبرستان و درندگان را در دخمه‌ای آنهم .® 
جايي بیابانی به دار آویزان کنند تا پرسیده‌شود(؟). 
IE‏ نیست که of‏ <لاشه > * در شرای(؟) و ES‏ تن و جانٍ پاکان و چيزهاي پاک 
<نهاده‌شرد>؟]](0 


Scanned by ۲ 


]¥\[ کتاب سوم دين کرد 


_— باذداشت‌‌ها سس | 

۱-در ترجمه‌ی ابن روایت ( = کرده‌ی چهارم): پاسخ هیرید را درون دو فلا [[ ]] نهاده‌ايم | 
بیش احتمال می‌دهبم که در بخش vou‏ يا پاسخ پرسشص دیگري از روایتی دیگر | 
روجه رو هستیم. tal‏ پاسخ. lat gh:‏ کاسته و نافص از یکی از دو پرسش‌ها و | 
پاسخ‌هاي روابت‌هاي از دسث‌رنته‌ي آغازین همین شب ys tm‏ کرد -اشد. ۱ 
پرسث ۰.۱ ,وایت ایراد و شرد؛ گیری یک آشموغ به کهن‌آیین «زوهر سوادن» است. چنین 


aS. =‏ ست از ردك رور در سراسم» دز چسم آن آشموغ بهانهجو, ری ڪر تافے کر دنل 


۳ ۳۳ وس 


پو تیاه مر دمان و کر سندان شوده است؟ و ثبز آن آشموغ بهانه‌جو که آیین زوهرگساری iy‏ 
با سغا, د ویب تابن وو mole‏ سر فه جر بی خوراک ws.‏ می دانسته انیت 

Spl‏ در بر می‌آید :+ GES‏ ماء هماهنگی و پیوند hg‏ و منطقی‌اي با پرسش تدارد. 

: باید‎ het pote رو لو یس‌کنندگان؛ ر ناهماهنگی پر سس و پاسخ را‎ wos ۱ Wine bY استمال‎ 51 Lal 
۱ بگوییم که هبرد هنام باذ .۰ برسش بالا نگرش زیر را در دل داشته است:‎ 

8 ست است که برون‌تما J‏ صاش و غ طدو دادن خوراک تار ر fy"‏ و Kine gh‏ اخ alge ds‏ 
مغر 3 باطن ol‏ درز راندن ۳ بازداشتی ۳ pe J Le,‏ و و Cate ti tutes‏ میتی مزداییان استه. 
پاسخی که ما Bess)‏ گنونی) کم‌تر ۱ ta‏ آن ۲ مي‌دهيم. در عوض. در کر دهي یکم» سه By‏ 
پاياني آن روایت» می‌توانند بخشي از پاسخ پرسش ابن رایت ( کرده‌ي چهاژم) باشد. سیه بني ۱ 
بایانی کرده‌ي یکم را درون دو قلاب نهاده‌ایم ۱ 1 

: ° AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 


۳ 
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س n‏ ار 


جج اب چا وه :` 
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کرده‌ی پنجم 


۳ a 
پرسش هعتم‎ (Ory 
آشموغی دیگر پرسید‎ 
از و شهوت <و خشم > وزشک و دیگ رگتا؛ گروی‌ها‎ (wanidan) بي که «سرکوب‎ levi از‎ 


مان به کر a5‏ 
سکوب tps‏ بر ترین اندرز دین بھی است؛ <یس درمان > * Sart if‏ + اي 


oS‏ دب یر > > * اراک (paywandisn=)‏ ثروت و زن (< زن و خواسته‌آنبازی)؛ و مجاز دانستن 
url‏ زن در اشتراک همگان <می‌باشد > "+ که از al Hy‏ (عزن و خواستذآنبازی)» از و شهوت و 
زشک و تنگ و نیز بسي <بدی‌های > * دیگر _ < که همه > ۳ برخاسته از کنا گروی مردم 
است ‏ شکست خر اهند خورد و قوای زدازمینو <تاهی ee dale‏ 

جم نان ما (-آشموغان)؛ که ق رق با تمتورهای وکاب ON gatas gal‏ زرتشت ean © i:‏ 


درعان رسیدهایم؛ tt‏ ای ریک ر ا مها مزداتیان راهگارهای ما را نکر هش مرکدا> ۳ 


باسخ 

هماتا Sie!‏ <ادعايي >* شما در باب زن و دارابی. < که آن را>" برگرفته از آموزه‌های 
وشت sth‏ می‌دانید > * و نبز جارجیانی که در قسا(؟) <مردم را یه این sl.‏ ۳ 
فرامی خوانند. یکره < تجریزاتی >* فریبکارانه است < که رهنمود خود را > ASG‏ آموزه‌هاي 
<آشموغان می‌گیرد؛ و خود al‏ آمرژه‌ها شاش ` re‏ و شهرت و رشک و ننگ همگانی 
است؛ که تنها هرز < گروی > * را مجاز می‌شمارد؛ و پی‌آمذش چبرگي > * آشوب در جهان و 
«رواح > * کاعلی در <کار و>؟ sl‏ مردم <خواهد بود>؟ و به‌گناری نهادن 
kardan=)‏ عون و co‏ کردن بیمان‌نامه‌ها(ا 01" ۷ (past;‏ و برنهاده‌های rr‏ 
(kardag cis)‏ می‌باشد که این‌ها (پیمان‌نامه‌ها؟) برخاسته از <آموزء‌ها> * و خواست 
کارهای > ala dy‏ بوده > * است به و < کزاندرزهاي شما> * کیان را به سوي ویراتی 
بردن است؟ که به سیب درهم -و -بر‌همي تزادي (abaydag paywandih)‏ نک‌تک مردم < 
جهان >" که برامدٍ زناشوبی مختلط است ‏ تباهی و درهم-و -برهمی < تراد نزادگان په دست 
ناپیدا تخمگان خواعد بود> *؛ و همکاری‌ها <ی مردم سر به گسست > * و ناکارآمدی می‌گذارد؛ 


= by Camscanner 


]1۶[ کتاب سوم دين کرد 


و آشفته کاری <بهره‌ي >" SS‏ مردم <خراهد شد > *؛ و <اهمال و تابودی >" به 
دارايسی‌هاي ویژگان می‌رسد. شاهک‌نشینی kardag xwadayihe)‏ / ملوک‌الطوایفی) و 
جايگاه‌هاي طبقاتی poy‏ برخواهدافتاد eagarénidan=)‏ <و wl,‏ این فزادٌسالاری > * 
و برانگري جهان و رو به کاستی گذاري دارايي کان < نژاده و سزاوار سروری > * خواهد بود؛ و 
<اين رو به کاستی گذاری > * دامنگیر دا رایی‌هاي همه می‌شود؛ sy gals‏ (-عدالت / دادسالاری) از 
مبان خواهد رفت؛ و در یک چنین شگفت‌ترین زمانه‌ي دیژپرستی بالندگي دروج و به هرز رفتن دام 
<و دهش اورمزدی > * خواهد بود؛ و آفتی که از <هرز رفتن دام و هش > * سرابت خواهد کرد 
< که نیز زمینه را برای چیرگی > * آنیران به کشور ایران فراهم AS ge‏ فرارسیدنٍ <ریمنی و 
abs‏ <* است؛ و با آشرب و تباهی‌اي که بر سر <دام و دهش >* اورمزدی شرا 
<نازش >" نيروي پتبارگی بر <آفریده‌های>* جهان‌آفرین است؛ < که پی‌آمذش > * 
واپس LL‏ دام و دهش اورمزدی خراهد بود: که این برابر خواست زدازمیتو است ۱ 

و از oye‏ آشموغان یکی این است که؛ بسي گونه گون <بدی > * و زهر را فریبکارانه paw?‏ 
سخناني زیبا> " بر دام <و تیش اورمزدی > * و بر گبهان بریزند؛ و از این رها جهان نیکز گوجر 
falar” ۰(‏ پارساگوهر) را بیمار و نابود J AS‏ 


“ 


ج 
یادداشت‌ها 


-سخته واره‌ی «کتاب آمرزه‌هاه ر ابرابر caStag kardag‏ آورده‌ايم که به گمان ماه سحن گرشه به ۰ 


کتاب آموزه‌هاي آن زرتشت نامي دارد که این گروه از آشموغان خود را منتسب په وی می‌داستهند. 
در کرده‌ي ۲۰۱ از US‏ سوم دين کرد yee‏ مدن برابر 219.8— دوباره با سبخنواره‌ی 
‘ahlomoyan caštag kardag’‏ رو -به-رو می‌شویم Ap)‏ ۱ 
۲-سژانگشت سحن آشموغ غ پرسشگر رو سوي کدام زرنشت be‏ 

چنین می‌نماید «زرنشت» نامي در فسا(؟) آواژده این آموزه بوده است. این پرسش؛ اندیشه و 


دانست ماربان‌موله و دومناس را نیز سوي خود کشبده است Ap)‏ 
ARAAARAAKAAAAAAAAAAAN‏ 


قن ی zt‏ ف ف 


~ هاچ‎ Rene we we ee ee 
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هشتمین برسش 


آشموغي دیگر پرسید: از آنجایی که برترین > * اندرز <دین بهی > «دادگستري فرآراسته و 
و شا ات دراگ pl‏ ما توب Boyt‏ از مرا 
تباخر > «دست به گناه نیالودن» ناشدنی است؛ <و این SS‏ در راء دین > * نه» «با دست OD‏ 
تبالودن به گناه» <و نه ا pests‏ دادوري فراراسته» شدنی است؛ از این رری این دوا wis‏ 
Sp‏ > * ناسازگاری > بنیادین > *اند؛ چرا <براي رواج دين 9 STS‏ 
عر داو ری راا رایع ماعا روا ,۰ مود و > س از ود ag‏ 
Be ae ۱‏ 
پاس 
پرداختنٍ(3۲) (andar‏ <دستگاء پادشاهی و > * دادري ما به کارزار با انیران و بسباري دیگر 
از <تبه خویان > ۰ په پیروی از دستور دين مزدایی است 
<اين درست است که > * «دادوري فرآراسته» > و «آلوده نشدن ب هگناه» >" برترین اندرز دين 
بھی است؛ Pr,‏ سامانٍ (-تعریف = شناسه = (SAMAN‏ «دادوري فرآراسته» <و «آلوده نشدن به 
گناه», همانا رواج > * سود و واپس DAES‏ زیان است؛ Jy‏ اندر <زمانه‌ي > * آلوده <با نازش 
اهریمن > *, رواج < زیان > * و واپس OLEH‏ سرد <دبده می‌شود > *, 
چرنان سود فراگیر <براي آشموغان که پی‌آمذش >" زبان برای them‏ دین و نیز پس افکندن 
سود <می‌باشد > ؛ آنهم رواج سود فراگیر اندر گیهان؛ که دبس لا رواج و ساماندهي :@ 
آفریدگان و <رفتن در راهی ست که پابائش >* پیوند بافتن با سرمتز ترا مقصود د (rasagird-=)‏ 
است. که همان آیبن نيكوي یشینبان است| refresh = OG‏ 
> ولی اگر نانوانی ca-rawagiha) pots‏ بر آفریدگان <جیره شود پی‌آمذش > * دور شدن 
-د. از فرشگرد (-سرنمونه‌ي جهان فرساخته) می‌باشده و این بدترین آیین» <همان "Sel‏ 
آشموغی است. 


و <اگر این‌گونه نهاده —“ * که انجام «دادگستري رام استه» تنها و تنها vere‏ 


4 


عرشر د e‏ ا 


* 
5 


Ig. re phe: wie‏ ورن 
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KATA 6‏ ۲ 
[۱۸] کناب سوم دين کرد 


رواج زیان و واپس GASH‏ سود حدر کیتی >" بیانجامد این کار نان sk‏ که انا ار در غرار و ند 
وزش al‏ تازنده <ي حانیخش > " برای پایندگی و رستگاری (STAY bOZISM=)‏ همگانی: 
جر و ره شوه که درست باژگونه‌ي al‏ حهان > * !3 بوي گندی که فته جه" در رزش باد است؛ راء 
به <جیزی > " ناسازثار L>‏ فلاح و رستگاری > * ye‏ 
بسا کسی دوراز eS‏ ( «معصرم (a-winah‏ ياش ولی > el‏ استه >> 7 انگيزاننده‌ي (#«سبب) 
رنح > دیگران > شود OU ae (besidir)‏ گنه‌نا کردگی جهان آفر ین که از نهر سود همتانی 
آفرینش و نیز از بهر کستری داده آفریدگان راءابه Sey‏ <همرزمی > * در نبردٍ <گیهانی >" با 
دروج؛ آفربده است. و اینان («آفریدگان) در این نبرد < گیهانی» در گیر "s‏ بسي درد و رنج و مرگ 


و نیز تبه‌خویی‌ها tee‏ وا ویر در ایور رامع 

أ ید + و نیز شیوه‌ي آشموغان <در ستبز با سودمندی > * بر دو گونه است: يکي از رام بزرگنمابي 
کم‌ترین زبانی که در کار بش سودمند است و لابوشانی <حتی > " کم‌ترین [بانیز: بیش ترین ] 
سوت که در قار بش‌سودمند است؛ تا با واروثائمایی در <چشم > نااگاهان, آنحه راکه کار 

| بش‌سودمند است ناکارآمد جلره دهد. يکي دیگی از راء بزرگنمايي )= (rawagenidan‏ کم ترین- 

سود کار بگن‌ژیان‌آور و لایو شاني )* (padiranth‏ <حتی >" کرجک‌ترین زبان کار بس زیان‌آوز 

به گوثه‌اي گمراهانه در <چشم > ؟ ناآگاهان می‌باشد؟ نا آنچه راکه زبانکاري بزرگ است رواج دهند. ۱ 


یادداشت‌ها 


۱-:دو کاره ر ۱ باه نمایندگی !3 «داد وری AR‏ استه و ۰ و وآلوده نشدت به a lS‏ سه افزوده ام یراد 
آن آشموغ ابن است که: شا مز Oth‏ از یک سم ودم از عدالت 3 آل و ده تشدن ai‏ گنا در ‘Sle‏ 
فرازترین اندرزهاي دین می‌زنید» و از سوي So‏ برای انجام اساسی‌ترین تجویزات و SUNS‏ 
دبن» با خداکیشان وارد در جهادی می‌شو بد که لازمه‌ي آن w=‏ زبر بانهادن توانین عادلانه است و 
در اين a)‏ مرتکب گناه هم مې شر بد؛ این ناسازگاري بنبادين را در گفتار وکردار جگونه esther toys‏ 
(«توجبه) می‌کنید ؟. 

هه ۵ ۵ هه هه هه ده 


۸۱۸۱۱۱۱ VY ۹ / ۷ (۱ ۱/۱ 


کردهي هفتم 
ons oti‏ 
آشموغی د بگر پرسید: 
از آنسابی که بخش‌هايي از رها از گفتار «زرتشت >*» jh plata‏ گفتار وی et‏ (۱) 
و جاماشتٍ: بخش‌هابی از گفتار pa‏ و <دیگر > ستودگان (ola ple)‏ و بخش‌هابی از گفتار آن 
SL‏ لستکه LST‏ پیش از ززنشت و لیز پس از هسین» > مقدس بوده‌اند > *, آاشکار است [با 
وه در دین ایر‌گونه > * آشکار است] همه SP‏ بخش‌ها را نشاید >" گفت اورمزدی» به 
زرتشت دانست؛ <از این روی > * ما ننها آنجه را که به آن «سروده‌ها ی گاهانی» گفته‌ايم 
«گفت اورمزدی» به زرتشت می‌انگاریم؛ و دیگر < بخش > "ها را زرتشت و شاگردانش, خود از 
<ورف‌اندیشی >* درگیهان استنباط (-دریافت) کرده‌اند. و آن سخنان <جدا از گاهان > * بسا که 
ز راه 55 بدست آمده است که در آن تحریف (= ۷1513811 نیز راه‌یافته باشد؛ <در این 
باره > * چه می‌گو ببد؟ 
باسخ 
lsc‏ دیگر مُنترهاي دا از «وگساهان» ار از «وگاهان» و ی 
aga ahi wairyo)‏ بردربافته شده teh‏ <حکم > "این ری جدا از« گاهان» AD‏ | 
با آن گ و اعان برترین: آن سخنان همه گواه که در سرشت بر تر بن گواهان‌اند س ادالاق 
آگاهی oy yt‏ (-مطلق) استنباط کرده است (bréhemidan)‏ و نمی‌تواند دريافته‌ي دانش 
<انرک > * مردمان باشد؛ و نبز مردمان را نشاید که به کو جک‌ترین بخش آن aay‏ 
در Oke‏ بسياري از سووده‌ها و گفتارهاي YL FS‏ همه‌ي سرودها را از اورمزد به زرتشت» 
دانست؛ بلکه گفتارهایی در سبان آنها ست که از راء آهسنگ سخن Ewaz=)‏ آشکارا 
<درمی بابیم SS‏ «گفت اورمزدی» dl‏ 
goby»‏ ابن EE‏ همچون گفته‌هاي فرازین آشوزرتشت و دبگرٍ نیکان, و با گفته‌هاي دان و 
با حتی نیز از ol‏ دیوان تا بر مس به <ذرایش > " زدازمینو «همه و همه >" اندر بیدا ست 
اک از گفت اورمزدی» < جداگوعری دارند > . 


ذرایش‌های زدارمینو و دی آن؛ <روي هم رفته >" «گفتارهای ins Ho‏ اشکارا از ale an‏ 3 
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۳( ۱ کتاپ سوم دیکر 


۱ جدا < گوهری دارند > * 


glow‏ دیوستبزی» 

sean‏ اورمزد به زرتشت» و این همه سروده‌هابی که <درمیانه > * هست: و همهي آنچه که 
«گفت اورمزدی» به زرتشت است؛ «سرودها» L> gates sa S> gS Pei sd‏ 
خویش > " ناسازگار نیتند؛ جونان ee Feit SiS diary o>‏ اه یکسره 
(pad-hamag)‏ و گفت اورمزدی» به زرتشت می‌دانبد. و بخشی از آن Beal gly‏ سخن زرتشت؛ 
و بخشي از آن برابرٍ Seal‏ سحن lL‏ و بخشی از آن برابر Kal‏ سخن گوشوروّن و بخشی از 
آن <دبرابر >* آهنگ سخن دیگر ستردگان < مینوی >" فراگفته شده است+ <از PEG aa‏ 
همه‌ي آنچه که « گفت اوریزدی» است <ولی از راه‌های گرناگون > * به زرتشت رسیاه‌اند <در 
گوهر خود >" ناهمداستان نیستند. 
7 ولی از آنجایی که خوي آشموغان <نشانْپذیرفته > * از خویشتن شهرث‌نگرانه‌ي آنان است؛ 
نگرشي yah] oe i‏ آکومی‌آلود] دربار‌ي کلام آفریننده و <دیگر > * کلام‌هاي خوب 
< خدابی > * دارند. 

_یادداشت‌ها __ 

۱ سنجید با «فرشاد‌شوره در «حکمةالاشرای» سهروردی: 

و بنا بر این قراعد و ظرابط إشراق؛ در باب تور و ظلمت» که راء و روش LEE‏ و DLLs‏ 
سرزمین پارس است» به مانن «جاماسف» و وفرشادشور» و «بوذرجمهر» و PLS‏ که پیش از OLN‏ 
بودند» به رمز نهاده شده است. و این قاعده (<یعنی ناعده‌ي ور و ظلمت. که اساس حکمت اشراق 
است) س [جکُالاشراق» ص ۱۹ برابر ترجمه‌ي دکتر سجادی]. ۱ 
۲-انگاردن: تضور و OLS‏ درست يا نادرست. 
۳-چنین می‌نماید oS‏ رساله‌ها و نوشتارهایی دربرگيرنده‌ي سروده‌ها و نغمه‌هایی از جُداکیشان و 
آشموغان که ادعا و فراگنتِ «گفتار اورمزدی» نبز بُشتوانٍ آن‌ها بوده است در میان سردم 
رواج داشته است. و نویسنده, سح گوشه به آن رساله‌ها دارد که استدلال می‌کند: «هم» گوهر و هم 
سبماي یک نغمه‌ی الهی از گوهر و سيماي یک نغمه‌ي دبوی جُداسانی و مدا گوهری دارد. 
۲-چنین می‌نماید نگریسته‌ی نویسنده این ات که: گوهز و ذات یک رزو o>‏ نشان می‌دهد 
که «گفت اورمزدی» است؛ يا از مردي سپند (-مقدس) یا از OI‏ دیوپرستان است. 

۵ ۵ ۸ هه ج ه ۸ هه هه ۸ ۵ ۸ ۵ ۵ 


22۶/۷۵ IU vy WAIIWUCALIDIUI 


چرا سوزاندنٍ هیزم تر وا بر آتش گناه می‌دانید؟ 
< کاري که > * در ذات خود < گاه> * تمی‌باشد. @ 


پاسخ 


به درستی (Had)‏ که ما نهادن "burdan)‏ ) هیزم تر را بر 


eee‏ <«می‌دانيم» ژیراکه از 
ook‏ > * خلافب داد- -<و-آیسین < 


* آن هیز) تسر بر آتش, رسجي بر آن درسی‌رسد که 
pil 1‏ < خشک کنندگي آنش می‌باشد؛ و <از آن‌روی این راگناء > "می‌گریيم که 
<پایائشن > * فروکشی(؟) <زبانه‌ي>* آنش از آن ثری <خواهد بو >*(۱) 


J < sit‏ از خری آشموفان <یکی ي هم > * این است که خرده‌گیری‌هاي بی‌سودی را بر Ob}‏ می‌رانند, 
وین یادداشت‌ها 


۱-خواننده‌ی ي نکته‌پین J‏ ژرف‌کان خود می تر آند ر a‏ ناسازگاري سیادین J‏ ناهمداستانی | cn‏ روایت؛ 


/ 
ge‏ با کرده‌ی ب دم ارداو براف‌نامه us‏ : آنجا که ار زذآذر به پیشواز ارداو uly‏ می‌رود و زیر نام ودارنده‌ي © 
هیزم تره 


ار را می‌ستاید. از بهرٍ آنکه در زندگي زمینی» آنهمه هیزمتر بر ا اتش نهاده است. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‏ 
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[vt] 


rb کردهي‎ 


آشموغ پرسید که: 
جرا شا مزدائیان > * می‌گوونید: وه < خوارگی TS‏ بی‌اندازه گناه است؟ 


00 N ae 
Vali pb می‌زده > *مبی خوارگی بهاندآزه‎ > WS در جابي‎ 


پاسخ 
; ب all>‏ هدنم et,‏ شاه 
شمانا ما tes‏ خوارگی بی‌اتدازم را گناه سی دالیم و نداره بو سیلپ هی زر يتل ة. 
همحنان که دس می‌فرماید: آن که ist‏ یه‌اندازه(؟) aah‏ کسی باشد که (Hey ala‏ 
خورده باشد؛ این است آنجه که می‌فرمایذش ,گامان» بی Sl‏ ستایش(؟) یا نکوهشي <در باره‌ي 
ty‏ خوارگی بتوان نا یافت. 
واروته نمایش می‌دهند و <در آن, نها > ویس | ik‏ ۳ من 


یادداشت hae‏ := 
سخنواره‌ای: Aula‏ این تراگفت آشناي ققبهان در She‏ می: re‏ زياد مي wate‏ 


۲ -دادشتانه پیک ey wl OV geass‏ ۵۰ آم به پرسمان مین خوارگي به‌انداز, و نیز مرژبندي 


پیش‌بایست‌هابی asl»‏ است ai aS‏ رگا از آن‌ها: = چه کساني “J‏ چه انداژه‌اي می‌توان Le‏ 
خررانده و بر چه كساني می خوارگی روا نیست؛ و بویژه به آزمودڼ تک‌تکب مردم در ist‏ ارگی و 
گنجایش آنان انگشت سخن نهاده است: نگاه کنید به: 
Fol.170.8 Fol.171.3.‏ & ۳۵ :دادستان — 
تب 2 که هر که بی‌هنر اشد ثظر به عیب کند. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‏ 


تاب سوغاذین گرد 


تست 
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کر ده‌ی ras‏ 


دوازد همین uy‏ 


<آشموغی دیگر >" برسید AT‏ 
: جرا ۳۹ م‌دانیان ,< این hea‏ لد زیر لت شوانی ia‏ از آهنگ ala sina‏ از ارفا اوره را 
1 * 


با ۲۹۵ بي sal‏ (< ۲۵5151۱1۲ ۵ زمزمه‌ی دواز آمنگ که" ly a ‘yl‏ : بشی‌انکندن 
Aa‏ ان زندگی > او vie ane‏ ا س au‏ پربه ي iil‏ رواب 
\ 


پاسخ 
تا آ رس تناس <آهنگین و labs‏ راسته‌ي > * مرها از سوي ماه آیبنی اورمزدی است 
گفتارهانی به‌اندازء آند که با ترم وستگاری مینوی روان را به alpha‏ دارند؛ و نبز فرمان‌هايي را براي 
فرهیختگی در گیتی پا ود همراه دارند؟ راهتمايی‌هايي }1 (abzar‏ درباره‌ي داد رشناسی و 
راهمایی‌هایی براي کردا همتراز lt‏ اورمزد آند؛ شناخث‌نشانٍ ایزدان و دبوا مینوی را در 
شود <نهفته دارند > "+ شيوه‌ي ستایش و سباش گوبي Slo} (Geeta)‏ و شبوه‌ي نستودن دبران J‏ 
به رنج درانکندن آنان راء دانش دادیگ» و هاگن مالنریگ» و «گاهاتی» راء و <نیز راهنمای >" 
کنش همتراز با با Seals‏ و «هاذ گ‌مانشر شریگ و «گاهانی» را اقدر خود <نهفته دارند > ۲۴ شیوه‌ي 
پیشیرد کارهاي زمانه باه و نیز شناخت‌تشان‌هاي رای -و-روش شهرباری و فرماندهی و دادگستری را 
در هر زمان با خود همزاه دارند؛ و نیز شيوه‌ي > پیوستن دام و دهش را ue‏ فرشگرد > * J*‏ 
شيو‌ي سرکوپ دروج ؛ nena fee's‏ درد را از دام و دهش <اندر خود تهفته دارند >" يري 
درمان تن و Sole‏ * آفریدکان را و شبره‌ي ساماندهی و نیز فراههآو رن زمینه‌ی Salk,‏ (؟) 
آفریدگان را <با خوه همراه دارند > *. 


= 
چه بسیار از مردمانٍ گیتی از راه > زمزمه‌ي آهنگین و وا راسته‌ي سخن خداوند > فر شیکنه 
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ee: |‏ کتاب سوم دين کرد 


.]* > شده‌اند و خواهند شد [یا نیز: و <اين همه از > * آگامی‌ها <ي دین بر می‌آید‎ Ty 

نبز به همین گونه» هر زمان aS‏ آشموغان از بهرٍ نبردٍ با دن دررسند» از راء فرهیزٍش و دانش < 
بدست‌آمد, از زمزمه‌ی سخن خداوند > * و نیز به کمک راهکارهاي نشان‌داده شده در سخنان ایزدی؛ 
آشمر فان بکسره سرافنکنده و شکست خورده و رانده خواهند شد و گزندٍ HOUT‏ دین و شهرباری و 
گیهان بازدائنه خواهد شد؛ <و ابن همه > *» چاره‌هابی‌اند < که از زمزمه‌ی آهنگین و واخ‌آراسته‌ي 
ن خداوند > * بدست می‌آبند. 5 


بادداشت‌ها 
۱-چنین می‌نماید که مزدائیان در درازناي روز Glo}‏ بسياري را به زمزمه و زیر لب‌خوانی فرآراسته 
و Sul‏ «کاهان» می‌گذرانیده‌انده و این در چشم آن آشموغ بهانهجو Sit‏ جز تلف کردن وقت و 


هدر yy‏ زمانِ خویشکاری و معّرق ماندنٍ کارهای روزانه نبوده‌است. 
AAAAAAAAAAAAAAAMAAAA‏ 
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Ri a, 
OSS OL ۳۵ 


کرده‌ي یازدهم 
پرسش‌هاي شانزده گانه‌ي دین‌آموز 
نبحستین برسش: 
' از آنجایی که» هر کس به يربه‌ي <بدست آورن > *گرفه p>‏ زندگي زمینی > *گاهان بشراید 
<با ابن شرایش > * به نيروي پایدار کرفه‌ها دست می بابد» و از قراي نیک میئوی بهره‌ور می شود؛ 
و به نیکزدّیش‌هاي (ps3 / hu-dahiSnan)‏ آن جایگاه پاک فرازین خواهد رسید؛ و ابن همه <در 
دین > " آشکار است؛ چگونه ممکن است که ارتدادٍ به دین بهی و دیگر گناهان <سزارار > 


مرگارزان» به از le‏ رفتن آن کرفه‌ها اي پایدار >" و آن قوا<ي نیک مينوي بدست آمده > * و 
. <نرسیدن به > * آن جایگاء < پاک فرازین >* بیانجامد؟ 


در این باره چه می‌گریید؟ 


پاسخ 


gab SUL‏ انجام شده که به آن نیرو <ي پایدار>* دست بافته باشد» نیست نشود؛ بلکه 
نیست‌شوندگی گرفه‌ها <پس > * از ارتدادٍ به دين بهی و <انجام > * دیگر QUES‏ سزارار مرگارزان 
<خواهد بود HS‏ و پسبنی تا تن پسین است(؟؟)؛ که خود برخاسته از پس‌زدن پاداش کرفه‌ها 
می‌باشد؛ و این <به معنای > * از میان رفتن کرفه‌های انجام گرفته هنگام <باوژداشت به > " دين , 


پهن تخواهد بود: © 


چونان که ee Ss‏ <بيتي > *3 بسناها فراموش شوه appar)‏ 1 0250 این > 


۱ 
معناي >" بی‌ارزش Ole‏ <تمام < * srt‏ خوانده فد > نیست»؛ بلکه؛ a>‏ معنای > 


بی‌ارزش O44‏ همان بندي از بضتا میت < که به کوی خوانده شده‌است > *. 
AAAAAAARAAAAAAAAAAAA‏ 
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[۳۶] کتاپ سوم دين کرد 


کر (goa‏ دوازدهم 


پرسش ددم 
دی آموز > * برسید: 
از آنجابی OS‏ آشكاري وحي اورمزدی <تشت > ۲ به مشیم و LE‏ بوده است و این 
<در دین > * eee ly‏ چرابی این گفته که «نخستین همپرسگی < آورمزد > Oe erry‏ 
بوده استه در جی ست؟ 


در جابی که می‌دانیم» جب > * پس از می و مشْیایة و آنهم یا چند پیوند به آنان می‌رسد. 


۱ ect 
به درستی این در دین > * پیدا ست که همپرسگی < اورمزد > * با جم نشستینگی دارد.‎ ۳۹ 
<نامیده > " می‌شونده بسن‎ alas از انجایی که مش زادگان که در ژبان شھة وی اه >" وم‎ 
می و يانه با وحی د ر هنمودهای اورمد در ناسازگاری افتادند» > سین ت تخستین > " اورمزد‎ = 
* = ٩ eee, ee ea ۲ ۳۹ 2 
ل یک وبه باه‎ ar > بش یبن حمبا‎ 
از پوند ایشان } -مشی و مشیانه) بودند.‎ dew BS که زان‎ 
< که ست کم > کت نو > *میان دو‎ lol اي اش این است: از‎ 3 
کنخ‎ J کوش‎ ees rs د رای ی ین ی همپرسگی د‎ 
ee | أن دو مه *+ اجه که‎ She انیت * که خود استوار بر گفت‌مو-پاسخ < دوسویه‎ 
5% “Pag تست‎ eae 
5 i" x اه بیداست.‎ hel تا و‎ Seat تاو را‎ no 


تھے ۳ 


a 


میت اقا توا تست 
۱-براي این معتی که نخستین همپرسگی با جم برده است نیز نگاء کنید به: وندیداده فُرَگُردٍ دوم 
بتدهای بک و دو. 
AAAAAAANAANAAAAAAAAAA‏ 
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كرده‌ي سیزدهم 


برس سوم 


<دین‌آموز > * پرسید که: 
نظر به ابنکه‌گفنه شده است ومانی که و گرشوذار بُزش کرده شد خوردن هر < گرنه > خوراکي 
رواست؟ ee‏ هر ol‏ < خوردنی‌ای > * ay pee (NL... i=)‏ آن روا ست که 
<بدا جدا > * ots‏ شود! و آب <نیز>* باید ری شرد آنگاه توشیدن آب ly‏ چرا؟ 


٠‏ پاسخ 
هماتا زمان <يشتن ۰ > وگو شودای این گیاه و آب تیت که تزش می‌شود؛ بلکه اگر Si‏ شوداء را 
E‏ آنگاه است که گیاء و آب نیز برش کرده می‌شوند؛ جز از این pee)‏ از یشتی 
خوشو دا ارج re‏ ننده است که هر خوراگ و نرشاک را > wha) "lol‏ < کاریست 

lS gs wz chat "> آیین‎ 

days‏ شدن مراد call‏ <نیازسند >* فرارونهٍ <خاصی >" در ساخده شدن < آن مواد 

گیاهیته است > *+ ناریو اروت کي سیر PUG LW‏ 

۱ از بسهر <بودن > * آب در گان حر LS‏ و هر فراورده‌ی گیاهی و تز <خود> * wi‏ 
Ur‏ می نوناد ده جز از این ا یزش کننده براي حون گیاه 4 فرآورده‌ي گیاهی و بز pant‏ آب 
خدهتگام کازیست آیین enya‏ تاه ات هب 

و زمانی که <موبد > * نه یک «ثرون, راء Sh‏ یک فرآورده‌ي گیاهی دیگر را برش می‌کنده چه 
اگر <فرآوردہ > گیامی یا آبی باشد آن نیز در فراروند تز نهاده می‌شود و Daye‏ آن نیز 
رواست > *؛ افزون بر این ارج یزش کستنده براي خسوردن آن گیاه و نوشیدنٍ آن آب 
<بسنده است > ؟و ولی اگر تنها آب < ونه فرآورده‌ی آبی > " بزش کرده شود تنها آب است که در 
Sauls‏ یشتن برنهاده شده است؛ و ارج برش کننده» به تنهایی براي نوشیدنِ wi‏ <هنگام کاژبستِ 


ce Bae “2 ن رون‎ 


scanned by Camscanner 


| 
[va]‏ کتات سوم ips‏ کرد 


| یادداشت‌ها 


۱-یعنی؛ در غیر مراسم و یبن گذاري گوشودا: 

۲-چنین می‌نماید نگريسته‌ي پرسشگر از این پرسش این است: «اگر مرایسم یشن گرشردا 
انجام شود تمام خوراکی‌ها می توانند خورده شوند؛ و می‌از أن يشتن؛ هر چه جداجدا تفدیس شود 
چه خرردنی و چه نوشیدنی؛ می‌تواند خورده و نوشیده شود: چرایی OF‏ در چی ست؟ 


هم جح هه جح هه جح هی جح هه هه ۵ هه ۵ ۵ ۸ 


. ee بات د کا می ن تک منص ااه ا سای‎ a 


A ع و‎ Ge ترم‎ CLR PONS mn ما‎ ee. 


See eel‏ مر 
ve eth Veta ;‏ 


- 
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کرده‌ي چهاردهُم 


1 4 
پرسش چهارم 
۰ «دین‌آموز > * پرسید: 
چگونه است که گفته می‌شود: از <راه > * توبه هیچ راهی به دوزخ نمی‌رسد؟ ® 


رت 


۱ همانا راهي که به دوزخ <می‌رسد > * به سبب ريمني روان است. 
" براي جدایی از گناء رز بهر <رسیدن به >* پاکی» وز ye:‏ درسان <روانٍ آلوده به >" گناه 
می‌باید اندر کار زمزمه‌ی <سترهای < دين بھی شد. 
آن کس که دسستور < راء > si‏ آگاهی‌هاي St ity,‏ <دین‌آموخته >" باشده 
<رهنمودهاي او > * tly‏ از هر دارو و هر گونه آگاهی‌اي که در پيشه‌ي وان پزشکی و پيشه‌ي 
تن‌پزشکی برای هر بیماری‌اي <تجویز می‌شود > * جانبخش‌تر (۷۵16518081) است. 
این روان ربمن و آلوده به گناه زمانی که در اندیشه به پشیمانی می‌رسد و نیز زمانی که خواهانٍ 
بخشش زبانی است. از گناء توبه کرده‌است؟ ولی به کردان می‌باید همسنگ (-مطابق | (AZ‏ دسترزي 
on?‏ بهی: و فرمایش روان‌پزشک پیرو دستورٍ دین بهی باشد؛ AST‏ است که <از گنا: > * 
وت | مداکرده‌می‌شود و روان < خود >* راازگناء و ریمنی و آلودگی ead‏ 
he:‏ راه دوزخ بسته می‌شود؛ چونان بیمازتن» S>‏ آن > * بیماری تن برای پزشک و درمانگر در BS‏ 


5 ۳ نمودن و دادن aly‏ درمان به او ننهفته (-مکشوف) است؛ < که تنها با رهنمود او >۴ تن از بیماری 


۱ wa 
درمان می‌سود و روی سوي درستی می‌کند.!‎ ۱ 


Scanned by ۲ 


[r+] 


یادداشت‌ها 


۱سچنین می‌نماید که نگريسته‌ي نویسنده این گونه باشد: 

همچنان که در JIS‏ درمان تنْ؛ تنها بستده نیست که ريشه‌ي بیماری و تیز موضوع بیماری کشف شود 

بلکه می‌باید پزشک و درمانگر در کار-و-کردار نیز راه درمان را بنمایاند و داروي درمانبخش و کارا 

تجویز کند به همین گونه در موضوع پشيماني از گتاه تتها توبه‌ي زبانی و قلبی بسنده نیست و 

می‌باید توبه کننده gle‏ دستوري دين جهن در کردار نیز روان را از گناه و ریمثی و آلودگی پاک گرداند. 
ی با ای با بای ای ی بای چا ی ی بای ای ای با چا ای ی 
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کرده‌ي پانزدهم 


۳۹ سیم 
۳۳ 
دی آموز >" پرسید که: 
از <میان > * كردارهاي مردمی» کدام براي <آبادانی > * گیهان سودمندتر | 
a sly elas‏ اس 
و کدام ارز ا سراما n‏ 


باسخ 


همانا از <میان > کردارهای مردمی سودمندتر اندرگیهان» < گسترش > * داد-و-آیین تزادگی 
(-517[1) به دست آن کس است که خرد بکژشهربار و کشوزسالار است: <زیرا > استواري فرمان 
و سامانٌدهی گیهان <از ار ست > *. 


ون شنودکتنده‌ترین < کارها > * برای بزدان, باور استوار به دين مزدایی است: زیرا كرفه‌هاي 


آفریدگان را را پاس می‌دارد. 


I 
<و رنجآررتربي کردار مردمان بر دبوانه که ورزیدن است؟ زیر که پرسپاهی مردمان را‎ 


~~ 


فرامی‌آورد *. 
۱ ون وسر سرآمدترین ن < کردارهاي مردمان > * بكارگيري راذمندانه‌ي رد در کارها بر مرد سز 


وس سے 


sly‏ بات استه 
بكارگيري جرد است؛ که خرّد: جرئومه‌ی هر پارسایی 
AAAAAAAARARAARAAAAAR‏ 


e 
DHI 


| EE lll 
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[rv]‏ کتاب سوم دين کرد 


کرده‌ی شانزدهم 


s 
a a 3 
سم‎ © eng 
* > <دین‌آمرز پرسید که:‎ 
کسي که بهدین است و از فتواهاي پیشینیان یا دین‌دستوران > زسانه >" ؛ هیچ فتواييي را‎ 
نتوانسته است بپذ برد زمانٍ دررسیدن کاری و با <زمان یاز به ځکمی > * دیوانی» در ميان فتواهاي‎ 


تاسازگار <آموزگاران: > * پیشین و دستوزمردانٍ دی بهی» می‌باید فتواي کدام دستور راگوش کند و 


بپذیرد و رفتار کند؟ 


پاسخ 

همانا یک چنین بهدینی می‌باید فتوای آن کس را گوشی کند و بپذیرد و وفتار کند که؛ در زمانه‌ی 
خود gene‏ آعلم بهدینان است:! قوقاد وه * دیگر دینمردان که با آن مجتهدٍ 
lei‏ درک ath‏ دارند boy)‏ ۵ / همْاستدراک)( 9 <رفتار کند >؛ و اگر چتین مجتهدي 
پیدانشود» با من فرآراسته‌ي <<خدادادي بهره‌مند از >* بهدینی» <فتوای >* آن یک از 
<دین باران > * پیشین و که دین‌دارن, که در زمانه‌ی خود مجتهل آعلم بوده‌اند را از تن جان 
(AXWIB=)‏ گوش کند و بپذیرد و رفتار کند؛ , بی آنکه با چشم خواری به فتراي <ناسازگا ر> دیگر 
دیندارانٍ کهن و دین‌دستوران نظرانکند. و خوب‌تر by Sin)‏ / 06100 آن است که بر همین شیوی 
امور < روزانه و نيازهاي دیوانی > * را به‌استواری سامان دهد. 

یادداشت‌ها __ ۱ 
۱-ين عبارت و عبارتِ پس از آن را بدین‌گونه نیز می توان ترجمه کرد: a‏ می‌بابد فتواي آن دینمرد 
و دین‌دستوري را گوش کند و بپذیرد و رفتار کند. که در زمانه‌ي خود مجتهدٍ الم بهد ینان اسّت و 
دیگر دینمردان <به انگیزه «ي مقام شامخ او > * با فتاوي وی همداستان‌آند [, یعنی دیگر دینمردان په 
احترام او از اراه‌ي هر گرنه فتوایی در مسائل دینی و مردمی خودداری می‌کنند]. 
ہدرک را BOY ply‏ آورده‌ايم و از این واژه» معناي دین‌دادشناسانه‌ي (=فقهی) «استدراک» و 
«استتباط را می‌فهمیم. 
۸ج هه هه هه ۵ ۵ ۵ ۵ ۸ ۵ ۵ ۵ ۸ ۵ ۵ 
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کر دهي pits‏ 


ا 
<j yelp‏ " پرسید که: 
چرا دیندار از دین» شهریار از شهرباری و دانا از دانابی مهتر است؟ 
پات 


ore cela‏ دیندار از <خود > * دین, <در > یک <سخن خلاصه می‌شود >: رواج دین» 
نهادء بر دانايي دیندار است. 

و <به‌همین گونه چراین > * مهتری شهریار بر شهرباری <نیز در این > یک <سخن است: 
ماندگاري کشور: نهاده بر کاردانی شهریار است. 

و بر همین پایه» tla‏ مهتري دانا بر دانایی» استوار بر این یک سخن است:> * ساماندهي 
دانایی» نهاده بر <خردُورزي > * دانا ست؛ چه آنکه دانایی» چونان هر گوهر یا ین( دزن 
می‌شاید که در خویشتن خویش (pad-xwadih)‏ سامانمند باشد؛ <بویژه > * از بهر بابستمندي 
دانایی براي هسرگونه سود < گیتی > *؛ و نیز بايستمندي سود < گیتی >* براي هر 


از آن خویش‌کردنی‌ای, 
ے ادداشت eee‏ || نے 1 


۱-«گوهر بنیادین» را برابر 82311 آورد‌ایم؛ نویسندگان دی کرد» همیشه» از چهار گوهر بنیادین به 


نام‌هاي ۱,داداژاورمزد» ۲.زمان ناکرانمند» ۳.بخت و ۴.دانایی نام میبرند. 
ARARAAAAAAAAAAAAAAAA —‏ 


۱ ۱ ت‎ 
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WS [rt]‏ سوم دين کرد 


8 502 هیجدهم 
پرسش a‏ - 


دی آموز > * پرسید که: 
از اندرزِ دین پیدا ست می‌باید «بَرْسم» را با دست چپ گرفت؛ چرا؟ 


و aS!‏ مردم > را > * با دست چپ نگه می‌دارند <نشانه‌ی > ٩‏ جی ست؟ 


پاسخ 
7 
۱ 
<می‌باید > * همراستایی مردم با خورشید در نظر گرفته شود؛ به گونه‌اي که در همراستايي 
با خورشید س روی‌شان سری خووفرود (عباختر-00۷3101]81)» <دست > راست‌شان سوی 


۲۵11۷3 (=شمال)» <و دست > * چپ‌شان به سوي (0.......18۲) نیمروز (جنوب-‎ pel 
باشد. حست ها‎ 
ا‎ 


شایسته است مردم م <راستاهاي چهار انه را> “انف نا زمانی که پا دسټ چپ زم را 


<فراز کم تفه yal ype‏ ن یزدان را یش کنند؟ <ر این > * اندرز دين است. 


نیز در دين > * گفته شده است <تا زماني که >" مردم ram‏ < * به دست دارند» و همه‌ي, 


دیگر اندام‌ها همراستای با خورشید است. <این, نشانه‌ي برپایي > * داد-و-آینین اورمزدی و 


AAhhbhhhhhhbhhhhhaha 


۷ 


Scanned by CamScanner 


کردهې وزد شم 


af 
re ons 
"> <بحث در کروّیت زمین‎ 
* > <دین‌آموز برسبد:‎ 
این تیه درباره‌ي خورشيد پیدا ست که زمان بردمیدن و نیز به سبب پرنوانشانی‌هایٌش‎ 
۱ 4 a ۰ ۰ * 4 > 


et 
همانا زمین با همه‌ی پیرامرتٌش؛ دربرگرفته شده با < کو > * البرز است.‎ 
* > سآن‌گونه که از دی کرد پیدا ست ابن است که <همیشه تنها‎ Oj نشانه‌ي کرویّت‎ 
.* > سه و نیم کشوره که نیمی از هفت کشور زمین‌اند» <روشن است‎ 
رز بهرٍ گردي (- کرویت) زمین <و نیز >* از بهر روندگی جاودانه‌ي خورشید است که هميشه‎ 


نيمي از ان (-زمین) با فروغ و پرتو و درد NY Micke‏ خورشید روشن است. 
یادداشت‌ها 


۱-«هفت کشور» را در همسنجی با سه و نیم کشوره که در وشتار پهلوی نوشته آمده است» به 
ترجمه افزوده‌ایم؛ همان شش کشر ر گرد خونیزس که با آن؛ هفت‌تابند. 

۲-براي یک بررسی جدی فلسفی از این معنی ye)‏ زمین)؛ نیز نگام کنید به» ارسطر؛ رساله‌ي 
در آسمان, دفتر دوم کده‌ي چهاردهم: [متن یونانی ply‏ با 25 A.‏ 20-296 ۸ 298] که در آنج 
ارسطو کوشا به اثبات درستی گزدذدیسی (-کروبت) زمین است. 


Scanned by ۲ 


۳-نویستدگانِ دی کرد در سرضوع طبقات چهارگانه‌ي روشنا pin)‏ همیشه و به گوله‌اي 
آرایه متد» توالی زیر را به‌دیده گرفته‌اند: 

1. rosnth ۲ bun ۵, ۱ 

2. ۵۲۵ ] ۷۰ frog], 

3. brah, 

4, bum. 

Gite, Fgh ay gla‏ دی کرد از این طبقات چهارگانه‌ي برشموده‌ي نور گاه یکی گا دوه 

al‏ سه یا چهار طبقه را به توالی و در پي هم نوشته‌اند؛ ولی در سرتاسر کتاب سوم دين کرد ما په 

نمونه‌ای برنخورده‌ايم که این آرایه وا بهم خورده باشد؛ به گمان tbe‏ ثبات sal‏ ترالی ko‏ 

روشنگر آموزش جدی و سخث‌استوار «طبقات نورء نزه مربدان و نیز نویستدگانِ دين کرد بوده است. 

افزونٍ بر اين» وارسی ما در کتاب «حکمةالاشراق» نیز این نکته را بر ما آشکار گردانید که همهي 

رئوس و سربخش‌هاي زیرین مناد این نحله‌ی فرزانشی و این دبستانٍ هستی‌شناسی («فرزانش فروغ 

| پرتر شناسي هستی)۰ پیش از اين؛ در کتاب سوم دين کرد به زيراندرٍ سخن برده شده است که ذر 
جائ‌جاي ترجمه‌ي کنرنی به آن انگشت سخن نهادایم. 

hAnAA“A“nAAAAMAAAAAAAAAA 
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a at Vy 
ces اون‎ 
oe 

+ <بحث در اندازه گيري مثللاتی ارتفاع <* 


<شاگرد> " پرسید: 

اگر بر سر درختي که در پايه‌ي آن چيزي مطهّر است مُرداري از انان با سگ دیده شود برای 
ندازهگيري <بلندي درخت > * ساز آن مردار تا آن چیز مطهر < پاي درخت >*-- چه روشي 
هست؟ <البته >" بجز بالا رفتن از درخت؛ زیرا pet‏ جنباندن شردار می‌رود و <کان >* 
آلرده شدن آن pe‏ مطهر > oh‏ درخت > *؛ و <می‌دانيم >* AS‏ <نجس SOAS‏ چیز مطهّر 
مرگ أت 
باسخ 
این جا بابد روش تشابه بکار برده شود (hu-"hangosihed(?))‏ چاره‌ي < کار > ۴ 


محاسبه‌ی (abar-Snaxtan)‏ انداز‌ی 25 6 ست فضایی که در دید می‌آید. و ابزار آن» چشم 


(«چشوابزار-زا یه یاب) است و چوبي <عمرد > * که <چرنان شاخص > * نشانده شور (۱) 
دانشواره‌ها 
اندازه‌ی وتر ب. . hu-abarflh PayYMANAE sess e‏ 
hu-abarih; [V: an-ãbafh]... ...... sass mae)‏ 
دیدنی؛ پذیرای رویت EE COREE e ee agus‏ ., 1 
. چشم (دراین‌جا ز اویه‌یاب) .... HEEE‏ سوم casm. TEE‏ 
نشانده, عمو شاشصی .,... cscs ama‏ 301۱939 
جت جیپ سیئوس ره موی وه cobezag., aes‏ 
موایی؛ فضابی هه FO ee‏ 


i 
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[ra‏ کتاب سوم دين کرد 


یادداشت‌ها _ 

۱-آنگوئه که در بخش آوانویسی, همین دفتر 20 .1۱ نشان داده‌اپم بی‌هیج گمانمندی‌اي yb‏ 
sll.‏ (-سه گوشه‌شناسی) رو به مرو هستیم؛ بازه و فاصله‌ي مردار نجس نوک درخت تا چیز مطهر 
پاي درخت درواقم همان ار تفاع درخت است. اگر جوب عمود کر تام اندازه‌پذبری که پیشاپیش از 
اندازه‌ي درازا و طول آن ]ای بت را در فاصله‌اي نه چندان دور از درخت. که خواهانٍ دانستن 
اندازه‌ی درازاي آن هستیم به ساڼ نشسنه و عمود در زمین فروکنيم؛ داراي دو سه‌گوشه و مثلث 
فرضی تومدر-تو و متناسب می‌شویم؟ به شرح زبر: بکی» مثلٹ بزرگ, که یک ضلم آن ارتفاغ درخت 
است: و وتر آن خطي گمانشی ی فرضی انستا که از نوف درشت سی tll‏ از وی سوب مود 
شاخص درمی‌گذرد و با جایی در زمین برخورد می‌کند و یک زاویه می‌سازد؛ وء خط فاعده‌ي این 
| مثلت نیز از پايه‌ي درخت است تا برخوردگاه ya‏ فرضی با زمین. یکی دیگره مثلثِ کوچک است که 
درون مثلثِ بزرگ است و یک ضلع آن همان چوپ شاخص عمود اندازهپذیر است ست؟؛ وتر آن از توک 
چوب آغاز می‌شود و در راستاي وتر مثلٹ بزرگ با زمین در همان جايي برخورد می‌کند که وتر 
مثلث بزرگ برخورد کرده است؛ و قاعده‌ی آن نیز از برخوردگاه چوب عمودٍ شاخص است تا 
برخوردگام وتر مثلت‌هاي Sy‏ و کوچک. این کار را با ابزار چشم که tpl‏ طیبعی و ابعدايبي 
زاو به‌یاب است می‌توان انجام wala‏ 

به چند کواه ساده این دو مثلث gaye gg‏ متشابه اند يکي اینکه هر در تن مالا هد هر دو 
داراي یک زاو به مشترک اند (زاوبه‌اي که از برخورد وتر با زمین بدست می‌آید)؛ پس زاويه‌ي سوم آن 
دو نیز برابر است؛ پس ابن دو مثلث کوچک و بزرگ تو-در-تو متشابه و متناسب اند 

مثلث بزرگ را »۸0 می‌نامبم؛ ثلٹ کو جک را "6 0 می‌نامیم؛ و ۳۳۳ در زاو به‌ي 
2 هم‌انباز و مشترک اند. نشسسنگاء (-قاعده‌ی) مسلت بزرگ ab‏ وتر آن 6 و یک ضلع دیگر آن: که 
همان ارتفاع درخت است و خراهان محاسبه‌ی طول آن هستیم: در این جا bE‏ می‌باشد. تشنتنگاه 
(-قاعده‌ي) مثلك کر جک "20 می‌باشد که 55 پاره‌ای از نشستتگاه (-قاعده‌ی) متلث بزرگ است 
ولی کرچک‌تر از آن؛ وتر مثلك کرچک ۵0 می‌باشد که بخشي از وتر مخلك بزرگ است ولی 
کوعک‌تر از آن؛ یک ضلع Sra‏ آن همان چوب aye‏ شاخص است که در اینجا آن را ( تام 
تهاده‌ایم؛ که از بهر عمود aay)‏ به سان فرضی موازی با درخت است. 

اندازه‌ی یال‌ها و اضلاع مثلك گر جک را همه در اختبار داریم؛ ولی از مثلث بزرگ تنها می توانیم 


Scanned by ۲ 


a ee 


(eterno 


[r4] نوت‎ a 
| سس‎ ees see 


درازاي نشستنگاه یا همان قاعده‌ي ete‏ را محاسبه کنیم. 
| 
کنون؛ اندازه‌گيري (es,‏ درخت به دو شیوه شدنی ست: یکی از ay! aly‏ تناسب‌ها و قرار دادن 
سح J | ae‏ در يكي از تناسب‌ها J‏ محاسبهي شتاختەشده 3 jew‏ ساده‌ی طرفین -رسطين؛ 
يكي Sp‏ بکار بردنِ جدول مثلثائی است. 
,اکنون می‌توان پرسید که موید با کدام یک از این دو شبوه درازای درخت را محاسبه کرده است؟ 
در شيرهء‌ي نخست, نتها بسنده است که تناسپ چهار ضلع که یکی از آنها ضلع مجهول است 
نوشته ته شود؛ بدین سامان: 
ab _ab’‏ 
tb cb‏ 
,ارتفاع درخت = مجهول = cb‏ 
cb = c’b’x ab .‏ 
s‏ ِچ 
در سيوه‌ي دوم نیز تنها پسنده است که سیئوس (<جیب) زاو به‌ي ۸ که هم‌انباز و مشترک در دو 
مثلث است در محاسبه وارد شرد؛ بدین سامان: 
ing: be = bE‏ 
sina = = be,‏ 
ac‏ 26 
ارتفاع درخت = 86 be = sin a x‏ 
پرسشس خود را دوباره بمیان می‌تهبم: موب پاسخ دهنده و مشک گشاء از کدام یک از این دو شبوه 
براي فراکشایی و حل این پرسمانِ سذ گوشه‌شناسی (مثلثاتی) بهره گرفته است؟ 
پیش از آنکه پاسخ خود را چونان یک پیش‌انگاره و پیش ترض و یک تثوری بمیان نهیم؛ می‌باید 
را به یک er‏ روتوم ene ls.)‏ 


1 بت سینوس و با جیب زاویه‌ي و و مشترک ار است ا 3 چوب عمود اکس 


(Prange‏ نج عبارتِ تاریک‌نماي andar wayie hu-abarth‏ — را بکار 


یی فا باشد که در > 3 ۳ فروزه‌ی hu- abarth‏ و Li res wayig‏ 
سح گوشه به خطی فضایی که از بالا می‌آید و نیز با چشم محاسبه می‌شود (< wenisnig=‏ دارد. 


هه هه هه هه هه هه هه ههد 
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کرده‌ي بیست و یکم 


a ا‎ ۰ 
e pes? 


+ ۰ + ۰ 
<دین‌اموز“ پر مید که: 


مردم با کردارهای‌شان؛ A}‏ ز aly‏ کدامین به بارگاه آورمزد حراہ می بابند > ۳۹ 


ميب ~~ 
a UES‏ ہہ ت وس ی چ ب ودد ت 


و نیز از چه راهي؛ از 5 OWS‏ بارگاء اورمزد می‌شوند؟ ۱ 
و از راء کدام < کردار > * همتراز ستودگان (دایزدان) می‌شوند؟ ج jroo‏ 5( > ار توب وور = 

با کدام رفتار ر< ید > * از بارگاه اورمزد رانده می‌شوند؟ 

و با دام رفتار > بد > " به دورتر جای > بارگاه Slay‏ > " رانده می‌شوند؟ 


با چه کاري همتراز دیوان می‌شوند؟ 


پاسخ 


ban‏ مردمان؛ زا گزینش 9958 باورمندی به دین بهی» <رامی > * بارگاه اورمزد می‌شوند. 
و از راء بادري ژر رف ndarlanhy‏ به دی بهی» از و بان بارگاء اورمزد می‌شوند. 
و از راه RFP‏ باو رها به دين بھی <در le‏ اررمزد > * همتراز واا ee‏ 
می‌شوند. 
راز راء ناباوری به دین بهی از بارگاه اورمزد رانده می‌شوند. 
از راه باورمندی په بددینی از بارگاه اورمزد به دورتر جای رانده می‌شوند.* ۰ 
و از راه باورمندی ژرفانه به بددینی» همپايه‌ي دیوان می‌شوند. 3 
۸ هه همه همم هه 
ما ۱ 0 
۸ وا لر 4ر تومیر ما رویز بر 4 


/ py 


اک ماک ما الاک 


کرده‌ی بيست و دوم 
a, A :‏ 
پرسش دوازدهم 

<دین‌آموز > " پرسید: 

3 آنجایی که روان مردم <بهره‌مند از > ",قتان nd)‏ اس وه Dene‏ روشن,» را نشاید که 
به “<OL>‏ تاریک ترادیسیده شود چرا اوستا می‌گوید که دیون ميُوي لواطده و لواط کار 
هنگامی که , بر این زمین اهریمنائه فرومی‌دوند (frOd-dwaridan)‏ — در پیکر it‏ 
گرزسان, تر al‏ کسان که ols‏ آشموغی دارنده مي‌توانند سےا بازند؟ 

اسخ 

انچه که <اوبتاه * درباره‌ي (bé-[raz-bawend) as‏ <رران آشموغان >" لراطده و 

لراط کار So‏ بد <به معني > * تغییر <جوهري > "روا آنان به ۳ دیری نیست؛ بلکه 


۹۰۹۰۰ 


e EEE 


chy ۶ ee eee 1 er‏ شان vce‏ ا 


OLAS تبه‌خویان که دیوان سوی <روان >شان دست می‌بازند و ایزدان از <روان‎ ly, 


بازپس می‌نشینند. ۹ 

<آنگونه که > oly,‏ تبه خوبان در دوزح) به سیب دست‌یازي دیوان بر روان آنان, گاه در کالب 
کرم می‌دوند و گاه در AIS‏ 255 و گاه در کالب کژدم و گاه در AIS‏ مار(؟؟) و گاه در AMS‏ گربه و گاه در 

a> tug LIS‏ این در آمرزه‌های دین > بیدا ست. 

و <بریزه > of‏ روان لواطده و لراط کار از بهر دست‌بازی دیوان < لواط کار >" بر روان‌شان 
است < که در دوزخ > " در ANS‏ زشت‌ترین دیوان نمایانده می‌شوند. 

۱ <باید دانست که > " روان آشمون فریفتار» در فرودترین پایه‌ی دوزخ په آشکاری می‌رسد و در 
"۰ آنجا در کالد ee‏ اعریمنانه می‌دود. [و یا نیز: <آن گرنه که > * در <آموزه‌های > دین پیدا ست؛ 
gly‏ آشموغ فریفتاره در فرودترین پایه‌ی دوزخ در کالب جهی اهر یمنانه می‌دود]: 

و یاوق دیوان لواط ده و لراط کار بر روان‌ها به معناي > eit‏ جوهري آن <روان‌ها >" 
نیست UNE eee wardisnih)‏ همچنان که <پیکزپد بري > * زوان ir!‏ فریفتار در ASUS‏ 
جهی؛ ly?‏ با>* تغیبر جوهري روا روان او نمی‌باشد (051--.۱۱6). 
| نت 


as -‏ رز 
روا رر Nelo‏ کے 


UUQOUI II IlVUA wy VV UII UU II II 


[fr] 


کردهي بیست و سوم 


پرستی سیزدهم 


+ E 


نظر به اینکه, کرد-و -کار »)K117150۸(‏ <و هم در پایان > * رستگاری کبومرث <در هنگامه‌ی 


تازش اهریمن بوده است > * وه <نظر به اینکه نکته‌ی بالا> * به گونه‌ای خودورانه 
(1۲0۱۵1۱منطقی / خرَدٌپسندانه) از اوستا <نیز برمی‌آید آنجا>* که می‌گوید: «کیومرث» 
به سبب آن سخنانٍ EE‏ (-مقدس)» تا آن LL‏ گاء og SS‏ امشاسپندان (= گرودمان / سراي سرود و 


نبایش) فراز رفت»۱ <ز دیگر سوه دی ن‌دستوری ( «مجتهدي) به نام > ۳ © هه 


سرای اج ۳ شده بوده است؟ <چگونه می توان این دو > روایت ((231101)) را 
بذیرفت و خردوّرانه دانست؟ 


پاسخ 


همانا آفرینش کبومرث <نه کرد-و-کار کیومرث > * در جهان؛ در زماه‌ي پاک و ناب پیش از 
تازش <آلرده کنند‌ي > * اهر یمن <برده است > * ۷ به‌گونه‌ای که 


) شده بود» نه اينکه سراي سرود <پس از آفرینش کبومرث > * آفریده شد‎ ody gl 


پذ یرفتن گفته‌ي آن دستوژمرد دین Slots)‏ بت بر آن: <پیش از تاز اهزیمن: سراي سرود 


آفریده شد بوده است > ee‏ <در اوستا > * گفته شده است: که کرد مو-کار و رستگاري 
<پابانی > " کیومرث د در ر هنگامه‌ي wi‏ اهریمن Not‏ استمه BLL.‏ ری < وی 
“hoes‏ * ویر نداد ~~ 


هر دو دو <روایت > در aay‏ + <روایت‌های >* درست (pad-rastih)‏ براي پذیرفتن J‏ 


scanned by 2 2۲ 


موو > بف 
sae‏ و وعدت ایو و سدم وه نج > م ا ۳۳ م 47 


مسرای مسرو <نیز>؟ ۱ 


To ee 


۲۲ eet ~ — 
ie yore وھد ۳۹ شرت‎ hd سس‎ se ee Ts Low 


کرده‌ي بيست و سوم [tr]‏ 


توس نل 


._ بادداشت‌ها 


۱ -درگزارش پهلوي bey‏ هات eB‏ دوم» آنجا که گزارشگر پهلوی» عبارتِ «فوم دوردارند‌ي 
مرگ را شرح و فراخ‌نویسی می‌کنده به دین‌دستوري (-مجتهدی) بنام روشن نیز سح گرشه دارد: 
YAS, PAH, HAT [X.2): ..... roin guft: had! a-osih pad hom bawed.‏ ~ 
تویسنده‌های نامه‌های پهلری» هرجا که می‌بایست» همیشه به فتراها و نخلرگاه‌های این مرد 
صاحب دستور (دمجتهد)» این مرد خداء روشن» بازمی‌گردند. 
Barodman-y‏ سراي سرود؛ به پیروی از دکتر حسین وحبدی در ترجمه‌ي خرده‌اوستا. 
" ۲-در تدهش نیزه بدین نکته اشاره شده است؛ نگ" 
Ge TTA LAT): 0 ‘nwadayih hazarap’ © tarazog mad,‏ د ۲:بندهش سس 
ebgat dwarist, gayOmart andar pumeézagih sih-sal ziwist.‏ 
-و 35 نگاه کنید به کتاب سوم دين کرد کرده‌ی ۲۰۹ بن هشتم (چاپ مدن برابر با 229.15-17( 
mardom xwadih, u-§ wimand andar‏ ۰ ~ 
Tastomand <ud> a-marg,; CiyOn, gayOmart pes az‏ سجن an-€bgatih‏ 
ébgatigih “bud, ud hammis marddm pad tan T pastn *bawénd.‏ 
AAAAAAAAAMAAAAAAAAAA‏ 


”س 


Scanned by CamScanner 


[rr]‏ کتاب سوم دين کرد 
سس ارات تسه 
كرده‌ي بيست و چهازم 


پرسش چهاردهم 


<دین‌آموز > " برسید MS‏ 

درباره‌ي کی و مرث <دو > * روابت (gOwiSn)‏ <ناسازگار > * از دو دستور هست: يکي <از 
آن دو گفته است: کپومرت >* در هتکامه‌ي تازش اهریمن سی سال زیست؟ و ديگري 
PER aS‏ شم که رین ووی رو Mis Stags rae‏ 
۳ چنین می‌نماید این دو <روایت > * با یکدیگر ناسازگاري بُنیادین («تنانض) دارند. 
" چگونه می‌توان هر دو را <یکجا> * پذیرفت و آمرخت؟ 


اتخ 


همانا این گفته‌ها برپابه‌ی آگاهی‌هایی‌اند که <در هر زمانه > * به مردم می‌رسند؛ و این از اوستا 
حور > * ee‏ ۱۳۸ 

و چنین به نظر می‌آید /abar-sahisnig)‏ ظاھراً) هر یک <از این دو روایت > * می‌توانند 
<سيماي > * همانندی <با راستی > * بخود گیرند؛ هر دو <در پایان >* به یک شناسه: 
(۱۷117070- تعریف) می‌رسند» و در این جُستار به همداستانی خواهند رسید.. / 

<این دو > * aS‏ ناسازگاري نیادین ندارند؛ و به یک پایه <ي Sia Skits‏ چارجوب: 
خواهند رسید. ۱ 

گفتن و پذیرفتن و آموختن آن‌ها به همان اندازه خزّدیسند ینت | منطقی | (ESAs‏ 
است چونان خرّدپسندانه بودن دبگر شناخث‌هابی که <تنها >" بر ual Gal‏ درباره‌ی wae‏ 


So‏ در دستورهای دین بھی آمده است. 


a — 


Scanned by CamScanner 


۳ 
ا 


[ro] 


کرده‌ی ست 3 چهازم 5 
س eee‏ 


یادداشت‌ها 


۱<چنین af Lis, gt‏ پر bod ILS AD Zw‏ 7 هنگام تازش اهریمن درجا مرده تسه 
با کیومرث جا-به-جا گرفته باشد؛ Jy‏ پاسخ‌دهنده هیچ سحن گوشه‌اي به این جامبه-جایی ندارد و ۱ 


ue‏ در درست‌نمايي (<ترجیه) > در روایت دارد. 
۲-سخنواره‌ی th‏ را براتر gist az an abestag,‏ آورده‌ایمه و گمان داریم که تویسئده معناي 


زیر را در نظر داشته است؛ 
ءاز آمو زههاي اوستاء اینگونه برمی‌آید که در هر دوره و زمانه. آگاهی‌ها و شناخت‌هاتي مردمان 
" چندی‌پذیر و دگرگونی‌پذیر است». ۳ 
۱ هه هه هه هه هه همم موم 


Scanned by ۲ 


1 کتاب سوم دین کر 


کرده‌ي پبست و پنجم 
<پرسش pha‏ >* 


دب آموز برای > " بالزدهمین بار پرسید: 

اوستا در Gh wl‏ دو واژه‌ی > " ,مداننده و معمانتدترینو می‌گوید: دين و دعاي میور 
سرتاسر هگن اند Ew-kardagihy‏ و آن <بویژه > * به سبب نودیکی و باهم‌آيي گفتار < ابن 
دو است > *؛ gla Sa‏ که پله-ی-پایگاه حابن در > (az gah ud “bazikn)‏ جا ہیا 


نگردنی ست ۳ 


همانا دربار‌ي <واژه‌ی > * وهمانندی» که در andar)‏ 1) اوستا آمده است: ph ies‏ 
gps‏ با sgt) sled‏ است. 

و دوبارهی واژه‌ي > * رهمانتدترین» o>‏ که در اوستا آمده tel‏ معنایش > * این است که 
<به هیچ روی >* جداکردن دین از sey gles‏ شدنی فیست؛ <درسث. باژگو هي آن, که به 
آسانی می‌شو: >" مو را از سر جدا aS‏ 

و این دو <واژه و دعناهای‌شان > * با یکدیگر تاسازگاري بنبادین ae a ‘iia‏ 


یادداشت‌ها 


۱سچنین می‌نماید که نظرگاه اوستا برای قراگفت نويسنده‌ي اہن روایت- از واژه‌ي 
اهمانندیه سضر گرشه به یکیارجگی دب و دعىاي oe pal‏ دارد؟ ولی از واژه‌ي «همانند تر ین» 
سن گوشه به Pa NK gis‏ و معان جدانشوندگي آن دو دارد؟ دين و sled‏ حور مر و سر 
تیستتد که بتوان به آسانی آن دو را از یکدیگر Sle‏ 

ی جر یج اج جارح چا چم ای ی هه 4 


Scanned by ۲ 


کرده‌ي تم سس و شسم 
پرسش شاتزد م 


دی آموز >" پرسید که: 

وین می‌گوید >> * دور ghd‏ مردم و سگ از چبز مطهر <مس‌باید >" سی گام باشد؛ ولی 
ادو ری که" زن دشان (-سالظه) از چیز مطبّر می‌باید بانزده گام باشد: تابن گرا" chess‏ 
ده خرن ریزو نگ از زن دشان است ؟ از برخ آموژه‌های دین > ۴ ab Sl‏ بیدا ست 
فزون ہر سی گاب در تم با چشتزشم (pa d-wenikn-zanirth)‏ زن ذشتان بر چیز سطهر 


E as‏ ا ۱ سِ 
ریمیع زن kts‏ مردار مردم و سگ بیش تر می‌شود؛ چرايي این در چي ست؟ 


پاس 

ریمنی )= -نجاست) مردار مردم و سک از ريمني زي ote bs‏ ببلی‌گر(؟) a> seul‏ این در آموژه‌ی 
دی BS‏ بیداست. ۱ ۱ 

<ولی >" چرايي افزون بر سب گام رمن تر Oj) Soap‏ دان از مردار مردع و سک > 

oc: 

ee ail ډانست که وید آن‎ > fs a ره هو‎ aly REE 
ast genase ( دشتان‎ - 

3 ۲ > "بر یز مسطهره در آم‎ olds 2 رر" سرش دی ان زن‎ pos gels sl 
اشت.‎ Ft zie آدیدازگی برای ناکارآمدگردن <یاکی > " چیر‎ 

> مَل > این ه«سجون gh‏ مخالفی ست که > * از آفریده‌ها <دسرمی‌زند > گندناگی از 
t 1‏ 7 1 ات ; - phe ry ۱ ja al‏ ۱۰ ۱ 
یگ ماده‌ی تاجيز > ایند» از دوردست ۳۳ سخت‌تر ببنی را lea‏ مي‌کند (De-ayaftany‏ نا داد 

‘pw. 1 7 pies 1 1‏ 
مجالنی << که از > " کون سرمي‌زند؛ که آن نیز از آن ماده‌ي گندیده در دوردست >" کدنا کي 
بیش تر دارد <ولی کم‌تر بیتی را می‌لزارد > : 

hAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 


a by Camscanner 


[ra]‏ ۹ ۹ کتاپ سوم دين کرد 


۷ درباره‌ی VEIL‏ زمان, و درباره‌ي 
جبّودي <ol>‏ بافت؛ و درباره‌ي کسی که 
ob;‏ را با آن بافت رشته است. برابر آموزه‌ي 
دين بھی . ۱ 
همانا <رشته‌هاي > * Cal‏ زمان» نیکی و بدی اند. 
SG‏ سُبَنْدازمبنوانه است و برایستانده بر گوهر خود است. 
بدی, زداژمینوانه است و دررسیده (30-۲031571) از گرهری برونی است. 
شمارگان us bay‏ (۲) برسازنده‌ي آنات e gy‏ بکی و بدی که زمان با آن‌ها 
روهت انت کته ۱. <بافت > * ستَنْدارانه ۰.۲ <بافت > * زدارانه+ و <آنجه که >" از 
اینان سرچشمه می‌گیرد: ۰۳ I>‏ پاره‌ي > ! وایی wayig)‏ / فضایی): ۴. <بُنپارەی > * ۳ 
(< کامپرستی)» ۵. <بن‌بارهی > " نیک‌اختری» seh SOF‏ > * بداختری» ۰۷ اب پاره‌ی > * 
نیڭبختی و ۸ <بُن‌پاره‌ي > * بدبختی است 
. برشمارش able cll‏ <و هم‌تخمه‌های‌شان > *: 
(الف) <دستگاء دین‌یاری >» (ب) آکاهی‌هاي دینی: (ج) نژادگی؛ (د) راستی و )0 مهرورزی: 
آنچه با اینان ani‏ است: 


رادمردی و آیين‌داري استوار بر حقیقت دین بھی است. 
. برشمارش glass‏ زدارانه <و هم تخمه‌هاي‌شان > *: 

(الف) <جدايي دین از <* سیاست (SAStaTIN=)‏ که همستیزنده‌ی دنستگاه Sins‏ 
GsrOnih=)‏ است. و (ب) بسددینی و (ج) نانزادگی و Fh SSO)‏ و FSO)‏ پان‌آیینی و . 
site (+)‏ و (ز) ناسپاسی. 

آنچه که هم‌تخمه‌ی اینان است؛ 

<رْفتی > و هر آن <بدی > که همپیوسته‌ی أ شوت کاری است. 

¢ پرشتماریی بزماده‌های go © oly‏ هژتخمه‌های‌شان > 

)8( آرتشتاری (-دستگاه جنگ), < که >" یاور دستگاء دی یاری است و (ب) دلیری و 
(ج) اروندی و (د) شهر یاری ء (ه) داد. 

و آنچه که هم تخمه‌هاي اینان است: 
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5098 بیست و هد ]4[ 
ee‏ ات وی یت وت ا تبه 
هنرهای اخلاقی است و NLS AT‏ استوار بر شهریاری < ایرانی > *. 
gla ls Lo, ۴‏ کامه‌پرستی y> qwaranigy‏ آنچه که با آن هم نخمه ۳ 
(الف) yom ae al‏ آشمو غانه» که همزاد دروغینِ دستگاء د وی ChE‏ و هراخراه <جدايي دين 
از > پاستاو (ب)بدآموزی و (ج) بددینی 
و Sarl‏ هم‌تخمه‌ی اینان است ت؛ Bal‏ اخلاقی و ی رنه کب ری همپیوسته است. 
O‏ برشمارش <g>‏ نیک‌اختری <و هم‌تخمه‌هایش >؟ 
کشاورزی که آبادکننده‌ي جهان است. © 


و آنچه که با آن هم‌تخمه است: 


بتباذشده بر رادهردي پیمانةدار و پیمانه به اندزه نگه‌دار و دارند‌ي SS a‏ انب" Sse‏ با آن؛ 
A)‏ ران ](؟) آزتشتاری و Seas‏ دنا بازی bits‏ اند. وف ae a‏ 

7 برشمارش «<بْنْماده‌هاي > *پداختری:‎ $ ss 
(الف) دزدی و (ب) چبارل ر فت‌منتانه است که در کار به ژفتی کشاندن کشت‌ورز زان جهان اند؛ و‎ i 
در کار رواج ژفتی و ویرانی‌خواهی و کردار نابخردانه و بتباره بر جاب‎ )0٤ ۸1۸ = از راه رفتی (= خت‎ ۳4 ۳ 
۱ آبادانی جهان انداختن است.‎ ie 
تفن از راه 35 است که دارایی > مردمان >* به تباهی کشیده می‌شوداو آفنریده‌ها <ي نیک‎ 
تلا‎ 3 
اورمزد > " نابود می‌شوند.‎ 7 
کشاورزی اند‎ chats, * TEN و ری‎ ke و‎ E> ا‎ 
: :* > با آن همتخمه است‎ «al بر شمارش <بْماده‌ی > * یک‌بختی <و‎ ۷ nae 
@.> سه‎ "> Ba ا نزار سازى) ست >< زیربنای‎ ut ux ( س‎ a 0 
eho" اذ‎ 
تیک و کردار نیک و پارسابی رواد‎ $B کمک افزاژپردازى تیکر است که انديشه‌ي نیک و‎ Pe oe 
* > <بان جاصت‎ as 
برشمازش <ینماده‌ی > بدبختی:‎ A ر‎ 
یاءاندیشی و‎ oo سازپردازی بد (=پردازش نازينه‌هاي اهر مني و زیانند) است؛ که به سبب‎ : i 
* و هرز کاری و سباهی روان <سربرهی‌زند >" همان پشیارههای مسه پیش‎ shoe ی‎ 
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[۵۰] کتاب سوم دين کرد 


sae —— 


Figs eS 
aS آنی‎ uxwes- DUM) این <بْْپاره >هایی که برشمردیم» هر یک بر بنياو سرچشمه‌ي خویش‎ 
«rasišnîh) در <پایه‌ی > فراتر است در آني که در <پایه‌ی >* فروتر است حلول می‌کند‎ 


<بدین سامان > *: 

یار > ۳ 

cabal >‏ مرتبه‌ی > " سچنداری در <مرتبه‌ی > " وایی < حلرل می‌کند > * ۳ <مرتبه‌ی > * 
وایی در یک‌اختری, تیک‌اختری در نیک‌بختی. 

<بنیاد > * بدی: 

<پلهٌپله مرتبه‌ي >" داری در( <مربه‌ي > کامة‌پرستی» و <مرنبه‌ي کامۀ‌پرستی > در 
بدأختریی» و بداختری در بذبضی < حلول می‌کند > ". 

و به سبب این <رونډ حلول و هبوط > * هر آن نذادگی و نکویی و آنجه ويژه‌ي او ست» > 
نزادگی و تکویی > * چیره می‌گردد؛ و <نیز هر آن > بدی ستم کامانه <برگوهر پذ برنده‌ي ستم >" 
or‏ می‌شود. این <چيرگي نکویی و بدي مینوی > * در جهان مادی گسترانیده می‌گردد؛ و از راء 
این چسیرگی؛ در SS‏ افراد نبزه نکویی ج میثری > * از al,‏ نیک چیره می‌گردد و بدي 
۲ ستم‌کامانه <ي مینوی > "به میانجی بد» هم در زمانه و هم در مردم ؛ ۰ پیکر؛ teen as‏ 

و نیرویی که از آن <لایه‌ي >" زیرین است به درستی» به نيرويي که از OF‏ <لايه‌ي >" 
ژر ین است درمی پیوندد. 

ونان کرد-و-کار مردمان که از راه SHAG‏ نیکو, به نیروی یزدانی» و از ob‏ نيايش‌هاي بد به 
نيروي دیوانی درپبرسته می‌گردد؛ <این است > * SISAL‏ دین. 

. FERRET REEAREREEREREREAERES EREEREREEATY ۱۳۲ 1۷ ote ae 

داداژاررمزد (۲؟)(٩)‏ است که زمان را با بُن‌پاره‌ها SP‏ سستیهنده <* )1( ززیده “tenet‏ 
<#نخست >* با <بافت > * تکویی از بهر (cim)‏ آنکه آفریده‌هایّش, بگونه‌اي گوهرین» لبالب از 
تکربی شوند» تا با <نبروي > * تکویی سرکوب کننده‌ي هر آن بدي اهریمنانه» که برخاسته از بن 
بدی ست؛ شوند. 
<دردیگر >* با <بانت > *بدی, از بهر آنکه بدي اهريمنانه‌ي فرارسیده از <ساحتٍ >* برون» 
در <ترازش >" آفریده‌ها آشفتگی پدید of‏ تا آفریده‌ها از یکپارچگی قوا سر به ناپایداری گذارند. 
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کرده‌ی بیست و هفتم ee‏ [۵1] 


و کشسکش این ن دو نيروي ستیهنله > * در همه‌ی زمان‌ها از آغاز آفر ینش تا رمان نوسازی 
بت 
جپان felt wales p>‏ ۳ 0 ۳ ۴ 
<درگیری > * gle‏ نیروهای ویر ویران‌کننده و ترازکننده» ميان نيروهاي برانگبزشی و نبروهاي 
پایدار کنتد» است که همه‌ي آفریده‌ها را به فرشگرد («نوسازي جهان) درمی‌بیونداند؛ هر زمان که 
a ree‏ ان * i‏ 3 
ژوژادری eS‏ خبر نيروي بدی > در هر زسانی > See‏ 9< آنگاء است که بدی‌ها 
هنگامی که در زمانه tf‏ پاره‌های بدی: ۳ شمار >" افزون شوند هر آنچه نیز از آن بدی ست 
بر یکی در همان زمان gy‏ خواهد گرفت (؟) Cfhahthistan)‏ 


a> 3‏ جتد > " در گذران زمان درا کدی >* سرتاسر به نابودی کشیده خو!«د شد. 
te‏ 4 


(F) 


wie‏ از آن > * است که Gla;‏ نوسازی جپان. rl‏ به سیب زورآوري tal ls A‏ رسید 
ر دی اهریمنانه ja‏ کک okay‏ اعا ب کا a‏ تابزدی کی یکر وان زمان ات که 
فرشخرد از راء ae‏ ۳2 به استواری ویژه و ناب خود 
(abezag-esti§nih)‏ دست می‌بابد؛ و په سبب این <پسبروزي پسایانی > د زدارسینو 
نیست وننابود می‌شود! آفریدگان» پیروزی <بر بدی > * را در آغوش می‌کشند؛ تن پسین و 
بی رگی و خوش‌بختی» همه‌ي دام و دهش تیکو را دربرمی‌گیرد؛ آن زمان است که با ضرزانش 
-م‌اندازه‌شناسانه‌ی aller‏ ن کام و نیرو <بهر‌ي همگان می‌شود > . ۳ 


lc lal 


۱-واژه‌ی وبافت, را در توجمه‌ی واژه‌ی ۲3۳18 از بستر سحن بهلوی آورده‌ایم؛ و برابر GS‏ به 
ih‏ پاره‌هاي برسازندهه نیز ترجمه کرده‌ايم. به GUS‏ ماه نگريسته‌ي نويسنده‌ي این روایت SS)‏ 
- ۲۷) از کاربرد این راژه هماتی است که حكماي پیشین به آن poles‏ 05 و sly h tia) RES‏ 
برسازنده) گفته‌اند۱ فراروندٍ سخن نبز در راستداشت دریافت و ترجمه‌ي ما می‌باشد. و نیز نوبسندکان 
دين کرد در چند روایت دیکره ely‏ ۵ را در معناي in‏ باره‌هاي بربازنده, به کار نرده‌اندع 
اه 3 
وت DK.IIL.ch.405.sen 1 = MD (387.19): had! rang T ‘mardom‏ — 
ud wenagih’ €n-iz tahûãr...‏ 


۲ سر گاه نو cr! oes‏ است که poodle‏ جایگاه وح یی آغاز 3 tap lal‏ دارای wl‏ 


eee‏ د eee‏ جد ت ا 
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[۵۲] کتاب سوم دی کرد 


درونی است: بافت سپندارانه (-نکوبی) و ab‏ زدارانه (-بدی). 

نکویی و بدی, خود, زیرمجموعه‌هابی دارند و هر کدام از سه پاره برساخته شده‌اند, ین پاره‌هاي 
نکویی اینان اند: ۱.وایی (glade)‏ ۲.نیکثاختری» ۳.نیک بختی. بنْ پاره‌های بدی اینان اند: 993-1 
(= کامه‌پرستی)۰ ۲.بداختری» ۳.بدبختی. 

هر کدام از این St‏ پاره‌ها خود نیز ساخته‌شده از زیزماده‌هايی اند 

پس از این» نویسنده‌ی این روایت بُنْماده‌هاي Jae SLY‏ و زداران‌ي SL‏ زمان را 
یک به«یک, به سان گزیده» شرح می‌دهد. نیز نگاه کنید به همین کتاب؛ بخش آوانو یسی» کرده‌ي ۱۲۷ 
پيچازه‌ي آموزه‌های 5095 xv‏ 
۳-فره‌وشی» فرهنگ زبان پهلوی): (Vay)‏ یآ جو‌هوا ایزد هواء بخت. 
_همان): weh)‏ ۲ ۷۵۷)......... ....... نگهبان‌لشکربان و جنگجوبان و روان پارسایان. 
۴-پژوهنده‌ی نکته‌شناس رازپژوه در این ak‏ وزه‌ی گرانپایه (کرده‌ی (TY‏ به خوبی در می‌یابد که 
i Ole‏ جهاب برین (عالم م علری)؛ 3 نسحه و + و gers‏ خود را در جهان زیرین (عالم خاکی و ئىفلى) 
پرمی پا کن و درمی‌گستراند؛ بگونه‌اي که جهان ز زیرین؛ خلشگاه و s Mite‏ حلول جهان 33 on‏ است؛ 
و yrs‏ این روند حلول و هبوط تنها در ديالکتيي ب ناکرانمندی و کرانمندي زمان 
شذنی ست. پلوئینوس ele din)‏ اسکندرانی)» در بحث از حلول روح در تن خاکی, روح را 
دوشادوش 7 تن اسیر ,رک زب می‌داند؛ و بر این باور است که آزادي ۽ دیح؛ در همین زمانٍ ی 
کرانمنده شدنی ست! 

هو ۵سپنین می‌نماید که ge‏ با زینر Zacher)‏ است که poten‏ است‌ناین زوایت ژروانی 

)5095 ۲۷) به دست ب مزدائیان دستکاری شد شده است؛؟ پر بی‌راه نیست که در این J Be‏ خاص, جاي دو 
واژه‌ي 21۳۷8 و dadar-ohrmazd‏ را جا-به-جا کرده باشند؛ بسنجید با آنچه در پی al‏ 
۶-اين معتی را امروزه می‌تران ذیل بحث RRA dialectic) Jb SS»‏ 
دیالکتیک عر رضي (transversal dialectic)‏ عالم» رده‌بندی کرد: به بیان روشن‌تر: در ستیز تیزش 


جهانی مان نیروگان بدی و نیکی؛ بدی» در پرش‌هايي عرضی از زمان» ؛ بسا بر یکی چیرگی با tol‏ 


ولی پيروزي آزگار و فرساخته» آنبم در درازای ز ای زمانه از آننبروگان نکویی استچس 
| ۸۵۸۵ هه هه هه هه هه همهم 
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wy?‏ = ۲۸. درباره‌ي Gl kif‏ خودی و بيگانه‌ي 
۱ ایران‌شهر, برابر آموزه‌ي دین بهی. 


Lif همانا‎ 


ره‌هاي (Fang)‏ خودی ایرا‌شهر نژادگی و داد و < کین >آیین دین مزدابی‌اند؛ و 

ین پاره‌هاي بیگانه <ي ابران‌شهر > * به اندازه‌ي همه‌ي Cand)‏ انراع خوی‌ها و کیش‌ها و آیین‌هاي 
بتياره‌ي on? Ctl SS‏ مزدايي ایرانی می‌باشند. ۱ 
۰ .هرگاه ایران‌شهر ُنْ پاره‌هاي خود را دارا باشد 


ص 


آنیرائی است. که 


که ابنان اند: دادٍ آریایی و < BS‏ >آيين دين 
مزدایی — = میهماندار مينوي تیک | ست؛ و هر آنچه از oF‏ < مینوی > * بد است از آن جا فرارانده 


خراهد شد؛ ایران‌شهر آراسته J‏ ویراسته و پیراسته و پاک و زیبای و خوش‌بوی و لبالب از شادمانی 


می‌شود؛ درست پہ بمانند J‏ اندامي که از راه همه‌گونه خورشس <نیکوی . ساماندهنده‌ي اعتدال» به 
سلامت < پایدار > te<‏ رسیده Lh‏ 


* <ul, بن پاره‌های بیگائه <فرمان‎ Wp 
> انیرانی و <بد‎ 
از آن‎ 


سکه اینان اند: gis‏ سرده‌های )= -انواع) خوی 

.> آیینی و کیش دار <مینو — ابزان‌شهر > * مبهماندار ميري بد است؛ و هر آنچه 

؛ sae‏ > * نیک است از of‏ جا ترارانده خر اهد شد؛ ایرانشهر آسیث‌دیده و آشفته کار و 

بدیخت و ریمن و گندناک و زشت و wal‏ از رنج می‌شرد؛ درست بمانند (ciyon tan) pl‏ 0 

HIS‏ همه گونه خورش» سخت نابسامان ‏ ز گزاف؛ خواری یا کمْبود (-افراط و تفریط)؛ به 
Sua?‏ ه >* بیماری دچار آمده‌است. 8 25 


هه هه مه هه هه هه هه هه هه هه 


J ier” 
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[or]‏ کتاب سوم دی کرد 


vA‏ درباره‌ی بسن باره‌هاي سازگار با 
سرزمين‌هاي برون <مسرزی >* ایران‌شسهر 
برابر اموزه‌ي دی بھی . 


در مرضوع (0-17) ہوم وبر <به‌سل > ۳ اندامی که شي ای آن ین است؛ دادسو -دین 
سازگار <با آن اندام > * بیش از هر چیز دادمو-دین < سازگاد < با سز ON sty etal‏ 

به سیب ب باهم این همان دادو دين <دمساز> pga RN‏ موه مس نج 
افزایندکی می‌گذارد. 

درست به همان گونه که از gue pale‏ <دمساز با > YI‏ زورمندی در شهرياري ایرانشهر 
سربرآورد: به همان گوثه نیز بر ایشان رستگاري سترگ و فراخی و Gath‏ (-اداره‌ي) اساش‌مند 
(rayénisn fragan)‏ ر هر آن سودي که به این‌ها رو ی ر شد (mad-ested)‏ 
به مانند شهرياري آن ايرانباني که شهریاری‌شان بر هفت کشور و نیز بر زنیزس از خود ایرانیان 
بود: از هوشنگ و طهمورث و جم و فریدون <گرفته > * تا دیگر نژادگانی از این شهریاران. 

و نیز درباره‌ی Sus‏ شهریارانٍ ایران: 
هر lS‏ که ایشان دادگستری > gates‏ نوادگان > * را پذیرا شدند و به تکویی کشورداری کردند 
آبانیز: بادشاه درستکا ار داشتند ]" و از <دسته‌ي >" پادشاهاني که بشت بر Poh‏ دارند و 


وس قرب و رد و کشت شا 9 i‏ یرد aS, (Ne... DUE)‏ 

ints. potty‏ ارو SASL‏ راسته پر آنان شمان مین لته pl‏ تیان زار 

به نزونی پود کي ra‏ 
oly‏ بر <آموزه‌های > * دين {ud az JEN ....., Payday)‏ 


<رونق > * ol‏ بومسو-بري در کسترزش بود که درست همانسا نیز زور و شگفتی فزه‌ي دين 


مزدایی رو به گسترش ay‏ تازش اهریمن نیز : 7 Out st‏ بارداشئه gt‏ شد (De- barihend)‏ و هر ا آن 


مبود ووا ن < کی ج ”شان برقرار بود. sists‏ 
اما وای اسر ی سای <برودمرزی > * که آنان دز برابر «آن کیش؛ شسکست خورده‌اند) و 
LF - : a “| * 0 ۳۹ " a = ne ۳1 # ۱ 1‏ 
از ان ڈت > کشورداری آنان > * قرو پاشیده است: واژگرني <اساس کار > آنان را نیز می توان 


a 


ee‏ با 
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377777777777777۲ 


کرده‌ي بيست و pH‏ [۵۵] 


به چشم دید؛ چرنان: به پس رانده شدن (DE-burd)‏ کیش عیسی از رُم < کوچک > "و و آن موسی 
از غژران؛ و of‏ مانی از ترکستان. - "۷ 

<آن کیش > *؛ دلیری و چيرگي پیش از این را از آنان برگرفت (DE-burd)‏ و آنان به sa‏ 
(hémyaran) tice otis‏ سربه شوربختی و فرولغزی گذاردند و اندرانکنده شدند 
andar........ abgand)‏ 


“J. * é -‏ ۰ ۰ + 5 ۳ 
<بدتر آنکه > * دین مانی از سوي فرزانگان رُم نیز وازده شد.( ( ود 


یادداشت‌ها 


۱-هر کالبدٍ اندامین؛ می‌باید داراي سر و بدن دمساز و سازگار و همداستان باشد. اگر ایران‌شهر را 
سر ببانگاریم» تن آن می‌باید al cS caged ad ala‏ سر باشد: pal‏ دين مزدایی همچون تني ست 
که با سار شهر در توازی و pcan! IGGL‏ = 
نويسنده‌ي lee‏ روایت ت (کرده‌ی ۳۹( با همین سنجه به نواحي برونْ‌مرزي g‏ ایران‌شهر نیز 

نظر می‌افکند! درباره‌ي دين عیسی و موسی و مانی نیز این گونه است: درست در همان نواحی‌اي 
که دن عیسی و موسی و مانی از ASTI‏ شکست خورده‌اند دادسو a‏ ناهمداستان با تاریخ و 
pig ih Sins‏ چیرگی tacts‏ یافته ! ست؟ ایی نه Ug‏ مایه‌ی pli SE‏ نشده آست» AS‏ مسرتأسو tat‏ 
فرو tL‏ شی همه چیز آن سرزمین‌ها و آن بر بر انجامیده است؛ براي نمونه: شکست امپراطوري روم 
کرچک؛ بهردیانِ بوم -و-بر خزران و مانیایبان برم- ور ترکستان. 

۲-آگوستین سب (قدیس آگوستین) در وخستو نامه»ي خود )= کناب اعترافات) نمونه‌هایی رغه 
ر و خوانندنی از پس‌ژنش gal‏ مانی به‌دستِ خود و تني‌چند از فرزانگانٍ روم را براي ما 
+ بهیادگارگذاشته 


ات ی 


۲ کے کے ہے ےک ےھ ارا 
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کتاب سوم دين کرد 


ا چت: guts :۳٩‏ انوا ما توق و فروتری 
qr”‏ <مردان > * بر اساس داشتن <یا نداشتن دو 


گونه >* امتیاز, برابر آموزه‌ي دین بهی. 


به oe‏ فراگیر, انواع فراتری و فروتری < مردان > * بر shy‏ داشتن <یا نداشتنِ دو گونه >* 
امتباز (bahr-dasnih) M)‏ این‌ها ست: 
تخست» سالخورده‌ي آراسته به <انواع > * هتر است؛ و <یک گامه >* فروتر از اوه دودیگر 
جوان آراسته به هثر است ۱ 
روي هم رفته چراین فراتري سالخورده‌ی هنرمند بر جوانٍ هنرور در این است AS‏ صرد 
سالخورد»» همراء با آراستگی به <انواع > * ace‏ آزموده و استوار بر آزموده‌هاي خود است؛ و از راء 
آزمردگی‌هایش چه بسیار بدی‌ها Sh‏ سرکوب کرده‌است. ولی درباره‌ی جوان <باید گفت > * به 
همراء آراستگی‌آش به <انواع >" هت هنوز به آن فرساختگي هنرورانه که لازسه‌ي لدب 
مهتری ست oy (dad mehth)‏ است 
سدیگره < یک گامه > * فروتر از آن دو, جوانٍ بی‌هنر است. 
5 سین جر و فروتراز <همه‌ي > * اینان و واپسین ترین‌شان» آن بی‌هنر خت به سالخوردگی کشیده است. 
< رات رای فراتري جوانِ بی‌هنر بر سالخورده‌ي تُهی از هتر به Ole‏ فراگیر» در آن امیدواری‌اي ست 
ورس که جوان بی‌هنر براي رسیدن به فرجام <آزمود؛ > *هنری دارد؛ که <در بایان راء >* او را پرتوان 
با bas pi‏ > یتپ در که ۱ 


بادداشت‌ها 
۱-در اين روایت (کرده‌ی ۰ کارآزمودگی و کاردائی یک امتباز است؛ سالخوردگی و کم‌سالی 


نیز هر کدام یک امتیاز: نوبسنده بر بنیاد داشتن - با ندا شتن هر یکی از این دو گونه امتبازها؛ مزدان را 
دسته‌بندی می‌کند. 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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۱ درباره‌ي آن کسان که کوشا در 
تکویی‌اند و <همیشه>* خرسند. و, آن 
کسان که به بدی می‌کوشند و <همیشه >* 
ناخرسندند, ply‏ آموزه‌ي دین بهی. 


هسمانا آن کس که به داده کوشنده است و کسوشایی او رو سوي کارهاي واجب 
(a-wizirisnig ۰‏ دارد چه به pile‏ برسد چه نرس <تن > * به سپاس و شادکامی 
می‌سبارد؛ از کوشابي خود در نیکی راضی است. 

و آن کس که کوشندگي او رو سوي کارهاي غیر واجب دارد (00[217130112-17» چه به آن برسد 
چه به آن نرسده زر گلایه‌مند و OIL‏ است؟ کوشنده در بدی است و هیجگاه 
قانع نمی‌شود. 
رھ هب * AAP A‏ >؟ کار ولجب <اين است > *: به اندازه تن و جان را پاس داشتن و به تیکی 
۱ زیناوند )= مجهز) شدن؛ 

<تعریفب > " کار غیر واجب <این است >؟*: هر آنچه که انزاي آن برابر با بدی باشد. 

SP‏ واجب > * رستگاري روان است و آن» هر آن کار شایسته (» کرقه / ٹواب) است. 

کار غیر واجب. <در بر گیرند‌ی > * gaan‏ گناهان است. 4 0 
AAAAAAAAAAAMAAAAAAMAANR‏ 
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۲(الف). درباره‌ي پشتیبانی, و پشتیبانی 
برگرفتن < ایزدان > برابر آموزه‌ی “st gp?‏ 


همانا پشتیبانی ایزدان» فراگسترانه و ویوُستانه Wu)‏ 9 جزتاً)» هر آن گناْپرهیزی و کرفة کاری را 
دربر می‌گیرد > و <کرداری > gees‏ یزدان Met‏ <و این >* sate‏ <پشتیبانی > * 
نکو از نکویی. 

و پشتیبانی برگرفتن < ابزدان >» هرآن گنا؛‌گروی و ناپشیمانی از گناه و دشمتی با کرفه کاری را 
<دربر می‌گیرد؛ و پشتیبانی از گناه» بسی > دور است از اینکه <خواستی >* ويژه‌ي ایزدان باشد. 

اکنون (-در lee‏ مادي کنونی)» خرّدپسندانه آن است که یکان در اميد و HAT‏ در بیم باشند؛ 
هر چند؛ در هنگامه‌ي آمیختگی L>‏ تازش اهر یمن > * از بهر آن بزرگ‌دادگري که همه‌ی 
آثر law‏ را امیدوار <به رستگاری > * نگاه می‌دارد — در جهان مادی» گاه <دیده می‌شود > * 
دان نیز پشتیبانی می‌شوند و گاه نیز پشتیبانی از نبکان برگرفته می‌شود [با: در Der‏ مادی برخي 
بدان پشتیبانی می‌شوند و پشتیبانی از برخی نیکان برگرفته می‌شود ]؛ ولی این هست که در جهان 
میثری Sol‏ که تلف > Sb,‏ ست از بهر فلاح و Motes‏ به نیک‌انجامی رونت و Stl‏ 
که از دان است. از بهر فرولفزی و نگونساری <در گناه >* به بدفرجامی رسد؛ <و این در 


آموزه‌هاي x op?‏ ی بیدا وی ۳) 


پادداشت‌ها 


۱-یمنی: ستودگان آسمانی (-ایزدان) تنها گنابرهیزی و کرفه كاري زمنینیان را پشتیبانی و 
حمایت می‌کنند نه گنا؛ورزی و دُوری از کرفه را. پس از این؛ نویسنده به این پرسش می پردازه که چرا 
گاه بنظر می‌آید دان و بدی بشتیبانی می‌شوند و نیکان به حال خود رها کرده می‌شوند؟ آنگاه برابر 
آمرزه‌هاي دین بهی می‌کوشد این ٍشکال را پاسخ دهد. 

براي پی‌گيري دیز پایی» دیژمانی, ماندگاری و بقاء این مينوي اندیشگانی (ideals)‏ نزه ابرانیان 
نیز نگاه کنید به: میبدی, رشیدالدین؛ کشف‌الاسراره ج ۰۱ ص ۱۶۱: :پیر طریقت گفت: 
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کرده‌ي سی و یکم (الف) ]۵4[ 


والھی! تو دوستان را به خصمان می‌نمایی؟ درو یشان را به غم و اندهان می‌دهی؟ ببمار کنی و خود 
بیمارستان کنی؟ درمانده گنی و خود درمان کنی؟ از خاک آدم کنی و با وی چندان احسان کنی؛ 
سمادئش بر سر دیران کنی و به فردوس او را میهمان کنی؛ Arlene‏ روضه‌ي رضوان کنی؛ نا خوردنٍ 
pas‏ با وی پیمان کنی و خوردن آن در علم غیب پنهان کنی؛ آنگه او را به زندان کنی و سال‌ها گریان 
کنی؟ جباری ثو کار جباران کنی؟ خداوندی کار خداوندان کنی؟ تو whe‏ و جنگ همه با دوستان 
Ss‏ 
و نیز همان: ج ۸ ص ۳۰. 
و نیز تگاه کنید به: دادستان‌دینیک» پرسش پنچم. SAE‏ پهلوی برابر است tL‏ 
.8 ۲۰ 110 .101 .۵ ک:دادستانت 
که در آنجا این پرسش کلامی دوباره از سوي نويسنده‌ي دادستانْدینیک به مان نهاده می‌شود. 
۲-فلاح و نجات را برابر 0025۸-010۲215۸ آورده‌ایم: چتین می‌نماید نگريسته‌ي نویسنده فلاح 
و Slew‏ است که پی‌آمدٍ دوری‌گزیدن از گناه است. 
برای ساختمان گفتاري کتاب سوم دینْ کرد» پس از این عبارت» می‌باید شاهدٍ خُرد؛سنجی‌هاي 
تویسنده بر دسته‌اي از کیش‌داران باشیم و ابن روایت با سخنواره‌اي تکراری در این کتاب dike‏ 
..a-dadestanih abar-š puft-bawéd, yazdih aziš bé guft-bawed. ۱‏ 
بایان پذیرد؛ ولی چنین نیست و مطلبي بی‌ربط پا آموزه‌هاي بالاء آن هم از میانه» آغاز می‌گردد که به 
گمان ماه بخشی پابانی از روایِ ديگري بوده است. ما (گزارشگر کنونی)؛ بخش پاياني این روایت را 
۱ ۲(ب) نامگذاری کرده‌ایم Ae)‏ 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA sot‏ 


AKA ان‎ dew 1 
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ta‏ کناب سوم دی کره 
۲(ب). <درب‌اره‌ی سودی که از 
راسث گفتاری برمی خیزد و ستایشی که بر آن 
مسترتب است؛ و درباره‌ي زیانی که از 
دروغ گویی سرمیزند و نکوهشي که بر آن 
مترتب است, برابر اموزه‌ي دین بهی. >" 


۰ و وه ه و و ع و و و 5 5 © eee‏ * * ۰ 0 ۰ ۰ ۰ 


9 و اب هچ و 4 4 اه چا و اب هچ هه چ به »۷ 0 ا۵ا5 ۰ » » » » » ۰ ن‎ n 


و اما <بر گردن > * راسث گفتار است که <در آغاز کارها > * بگوید «اگر خدا خراهد» 
(دانشاء... / 118008 OCH‏ مگر آنکه بداند باگفتن این <دعا > * گزند و زیانی بزرگ بر پارسایان 
درمی‌رسد. 

و برگردن دروغ گر است که هرگز <دعاي > * واگر etal elas‏ (-انشاء...) را بر زبان نرانده مگر 
آنکه بداند با گنتن این <دعا > + رستگاري و سودي بزرگ فراچنگ پارسایان خواهد آمد؛ و این 


> اندرز ust! on?‏ ستا. 
۳ د ولی اگر راسث گفتاري راسث گفتار چه ناآگانه و جه آگاهانه ‏ زه به زیا پارسایان رده 
ین به یسوبه‌ی آن راسث گفتاری als‏ بر ار خرده گرفت SL, (padi§ a-bun daSt)‏ از بهر 

. - 


EU;‏ گفتار ی آس می SLL‏ ستوده شود. 

ولی اگر دروغ دروغ‌گو چه نااگاهانه و چه آگاهانه- به سود پارسایان بیانجامد, 
تباید ناش کون از بود و از بهر آن دروغگریی نمی‌بابد ستوده شود. 

۲ ee sal 
ol ماه جتاری که درپی می‌آید پايان‌هاي روايتي آسیب‌دیده است که سرنامه‌ي فرضی‎ OLS ۱-به‎ 
۱ می‌باید سخنواره‌ای همانندٍ این باشد:‎ 
“<abar sud 1 az rast-guftarîh ud stayisnih ۲ padi§, zyin ۲ az 
drd-guftarih ud a-stayiSnih 7 azis, 22 01۵62 T weh-den>*. 
۲-«اگر خدا خواهده ر به شیوه‌ی باهمشماری (=قیاساً)» برابر 1381315 18 آورده‌ایم؛ و معنايي‎ 
نزدیک به انشاءا... را از آن مراد کرده‌ایم؛ بسنجید با سخن مولانا:.‎ 
پس خدا بنمودشان عجز بشر.‎ Fi نگفتند از‎ etal = خدا‎ Sy 
۵ ۵ جح ه ح ه ج هه هچ هه هه هه ه‎ ۸ 
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FT‏ درباره‌ي آن کس که روی برمی‌تابد 


/ از گناه و روی می‌کند په ٹواب» و آن کس که 
۳ او )53 برزمی‌تاید از ثواب و روی می‌کند به 
x‏ گناه» ply‏ آموزه‌ي دین بهی. 
x‏ آن کس که <ایزد > * بهمی جای‌گرفته در >55 /axw) 21" > ig‏ اندیشگی) او باشد» فوه‌ي 
is‏ اندیشگی (1۷) او بر کام او فرماندهی خواهد داشت ۳ 
cael ns‏ نت OD ew Kael st]‏ 
sre? ry ۹‏ راستی («ايده‌ي راستی تی( ؟ ماندگار گنتار او ست؛ 
phe"‏ 2 <ميئوي > * خرّد» دستررده کردار او ست: <چنین کسی >" روی برگرفته از گناه و ګراینده به 
واب است: 
آن کس که <دیوٍ > *آکومن جای‌گرفته در <قوه‌ي > * انديشگي Ph‏ / 2:0۷) او باشد» شکنج 
و شهوت فرمانده کام او ست؛ 


و <ميئوي >* خشم جای‌گرفته و نشسته در منش او tome‏ 
د sie‏ دروغ (-ايده‌ي دروغ) فرمانده گفتار او ست؛ 
خود دوستی دستورده کردار او ست: <چنین کسی >* روی برگرفته از ثواب و گراینده به 
کس و ورت 
یادداشت‌ها 
۱-اژه‌ي دوس )10002( برنانی؛ به کزی» a fn‏ ترجمه شده است؛ افلاطون‌شناسانٍ ابرانی 
ترجیح داده‌اند که از در گيري با این واژه‌ي بش‌زورمند فلسقی بپرهیزند و در ترجمه‌هاي خود «اید»» را 
بکار گرفته‌اند؛ ولی ما (گزارشکرٍ کنونی) به پیروی از ادیب سلطانی هیچ برابٍ درستی جز Ov,‏ 
«مینر» و «میتو دیسه» برای آن نمی‌شناسيم. در این روایت نیز واژه‌ی «مینوو به درستی؛ په همان 
معناي £1000 6 در فرزانش یوتانی به کار رفته است؛ در ترجمه‌ي روایت‌های دی کرد هر گاه «ميوي 
ندیشگانی» بک بکار برده‌ایم همان معنای افلاطوني «ايده‌هاي تیر را فرادید خود داشت‌ايم. ق Gs. x.‏ 
کی : هومن» محموده تاریخ فلسقه: » he‏ نخست. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TT‏ 
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[r]‏ کتاب سوم دی کرد 


۴ درباره‌ي آنجه به کام ایزدان است و آن 
((دین بهی» ست» و آنچه به کام دیوان است و | 
آن «بددینی» است. ply‏ آموزه‌ي دین بهی. | 
1 
yal Ulan‏ د ین بهن YS SOY apt Seca Bb 8S TS es AIT‏ استای ۱ 
<اندازش ہکا آدمنی با غو ابود که ای ینت که در گوهر خود نیکوسرشت می‌باشد؛ | 
حتی اگر به سبب وازگون کاری‌اي Sem pods‏ شت <نمابانده شود 
ولی آنچه در گوهر شود نیکوسرشت است» حتی اگر به سبب هر واژگون کاری‌اي بدسرشت 
<نمابانده شود > * باز هم کاری شایسته است و هر کار شایسته (Kitbag)‏ برابر کام یزدان است. 
و آیین بددینی؛ vapid Ula‏ <خواست > * ایزد با پسند < متغیر بشری > ۲ ست؛ و اندازش 
خواست ابزد با پسند < متقیر dla py‏ > * همان چيزي ست که در گوهر خود بدسرشت است؟ حتی 
اگر با هر واژگونْ کاری‌ای نیکوسرشت <نمایانده شود > ". ۱ 
آنچه که در گوهر خویش بدسرشت است. حتی اگر با هر وازگون کاری‌اي نیکوسرشت <نمایاند» 
قود باز هم کاري ناشابست (2238) است؛ و هر کار ناشایسٹی برابر کام دیوان اشن 


۲ ۱ Pagan i ee rar? ~E 


il‏ و مره وچ ره دج 
۹ 


یادداشت 


OS) سنوی بای‎ pfs رازا رک وس رنه‎ J 
E? خوانده‌ایم؛ می‌توان 0 نیز خواند و وقانون» ترجمه کرد.‎ yazd ما آن را‎ 1 ee Pa P| 
قانون درست باشد می‌توان غر داد که نويسنده‌ي این روایت؛ سن گوشه به اصالث»‎ / dad قرائت‎ 
۱ گوهرینگی و نخستینگی قانون ثابتِ دين خدایی بر ذوق و پسندٍ دگرشونده و متفر بندگان دارد.‎ 
AAAAAAAAAAMAAAAAAAAAA 


mon err‏ وم 
1۹ 


Scanned by ۲ 


۳۵ درباره‌ي نخستین آورنده‌ی دین بهی. 


از انجایی که مردمان از <داشتن > ۲ دین گریز ندارند دو از آنجایی که > * جهان‌آفرین از راء 
دین است که <کشور را > * به آبادانی Whey ge‏ <و از آنجایی که >* اکنون (-جهان ماد 
کنونی)؛ زمانه و هنگامه‌ي آمیختگی <با آلردگي اهریمن > * است» خود پیدا ست همواره از بهر 
نو <اشولدگی >؟ و بازآمدن< ری > * به دین < نو > * نباز <ی همیشگی > * ست. 

نخستین دینْ‌پذبرفتار از جهان‌آفرین» کیرمرث < برد است > * که نیز نخستین مردمیان است 
همان نخستین گل‌شاه ا که برابر <دار>* دین؛ از بهر ساماندهی و ویرایش گیهان و 
پیشروندگی آفریدگان» رفتار کرده است. 


واپسین دین‌آون از سوي جهان‌آفرین «سوشیانس» است؟ همانی که واپسین سالار و شهریار 


مردم خر اهد برد bawed)‏ اه ا کد بر ابر خو است 3 شگفتی کاري (<معجزه‌ی) جهانآفرین: از بر 


به فرجام رساندن دین [یا: از بهر پیروی از فرمان‌هاي دین] س هماني که کبومرث بر آن کردار بود 
th]‏ برای هبات <نیت >ي که در آفرینش کیومرث بود] ویراستار جهان به فرساخته‌ترین 
<غیره>* خواهد بوه و از راه آن سامانش؛ آفریدگان سرتاس ویژه و آنوشه و بهشتی‌کردار 
خواهند شد؛ و به گونه‌اي خجزدورانه(ع0 | جزّهپسندانه) می‌باید او را شهر آورندگان(۳ و 


پیامرسانان و فرستادگان و پیقام‌آورانِ دین بهی نامید؛ هماني که پس از وی گیهان بی‌نباز از 


۱ فروفرستادن دین و پیاسری GEL‏ ذین است. 


پوسیده‌ترین Mes‏ و در بدترین خشک <سال >اي که سرتاسرٍ کشور را درتوردیده است و 


مردم نزدیک‌ترین خر بشاوندی را با <روزگار > سیاء دارند و بیش‌ترین بدگمانی‌ها را بر دين ایزدی 
و بر راستینگی (-حفیفت) lee‏ میتری دارند. و اندر زمانه‌ای که گیهانیان بیش‌ترین نیاژ را به 


i : Ba ۰‏ ۳ 1 3# . ةة ۱ ۰ 
- فرارسیدنٍ زدابنده‌ي سیاهی‌ها و روشتگر کیهان و Gham‏ مرد > داراي برترین‌آگاهی‌ها دارند و 


< در زمانه‌ای که رشته‌ی > " اميد گیهانیان گسسته از آن آگاهی‌ها <ي خدا گونه > " است. <باوري 


۴ 
(tT) of ee i oe ê ME b&b im mna FEE ea است کان‎ oho) یادن از * کیش‎ ۲ 
MH ها وا اد سا دا‎ ninne 9:۳ 8 ۰ of 
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۴1 


کتاب سوم دی کرد 


و از Seber‏ فرستش پینمبران از سوي ابزد <تنها >" بدفرجامی («عاقبت به شری) را 
آموزش می‌دهند(؟)» <با چنین باوري چاره‌اي ندارند جر اينکه > " بگوبند: «ایزد <خود نیز > * 
این ت 5 .)0 را فروهشته است». و < کیش آنان > " فرامی‌گوید که: «در جهان مادی» برای 
آفریدگان, هج بایان > ۲ رستگارانه‌ای نخواهد بود». ۱ 


یادداشت‌ها 


۱-روانشاد مهرداد ly‏ واژ‌ي BUSAN‏ را دگرشد تاریخی واژه‌ي 1۲-5۹1 (-شاء کوه و بیابان) 
می‌داند؛ نگاه کنید بهابهاره جُستاری در فرهنگ ایران: برگ‌نوشتِ ۷ و نیز؛ بهار» پژوهشی در 
اساطیر» NAM‏ 

۲-واژه‌ي مهر را برابر 211۷154 آورده‌ایم؛ براي ما روشن و شناخته نیست که نويسنده‌ي این روایت 
)= کرده‌ی ۳۵) از کاربرد این واژه» CISL‏ طومار پیغمبران را در نظر داشته است یا خاتمیّت آن aby‏ 
۳-«پرسیده‌ترین کلش‌هاء را براپر 10۵190010 1101311 آورده‌ابم» چنین می‌تماید که نویسنده 
معنابی نزدیک به وبی محتراترین و وارونه ترین اعمال و رفتارهاء را old‏ خود داشته است. 
۲سمترجم کلونی؛ خود را از ترجمه‌ي سخنواره‌ي در نظر که با نقطه جین نشان داده شده است- 
معذور می‌داند؛ خواننده‌ی پژوهنده می‌تواند به بخش آوانویسی (<35 (ch.‏ نگاه کند. 

۵-«اين نگرشسه را برابر 1661151 02 در بستر سخن پیلری آورده‌ایم؛ به گمان ماه شویسنده 
سح گرشه به «نگرشی» دارد که پیش از این فراشفته است: آن نگرشی که برابر آن؛ پس از 
«سوشیانس» در جایگاه واپسین پیام‌آوره جهان می‌باید پاک و ویژه و بهشتی‌کردار گردد و anil‏ 
سوتاسر زدوده شود, 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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VF —‏ دربارهي ود : يدن مر :دانیان» از 
دارندکانِ خیم <و خوي >* دیوبرستی وآنیران و 
فریفتاران و اشموغان» برابر “ut! gt? am‏ 
همان برابر آموزه‌ي دین < بهی P<‏ آن کان که خیم <و خوي > ریمن (=فاسد) دارند. <این 
ریمنی» بیش از هر چیز > * در روان آنان <جای دارد > *. 
< تا زماني که مردم xh} *<sphogl‏ <ریمنن خیم و خوي آنان > * نیز همراه تن آنان استد 
<زماني که > * بمیرند و <روان‌شان >* تن < خاکی را رها کنده آن خیم و خوي ریمن >* به 
dor‏ روان < آلوده >* به دوزخ نگونسارمی‌شود 0 
از این روی است که مزدائیان <همیشه می‌باید >* بیمناک از سرایت (abar-rasi8nihy‏ 
گندنا کی‌اي که از سوی آنان <دامتگیر > "شان می‌گردد» باشند. vs‏ 
در Ole}‏ زنده بودن oul‏ ( -مردم دارنده‌ي خیم و خوي ریمن) از آن ریمنی و تبه خیمی‌ای که 
از aly‏ همگروهی با ایشان بر سر <مزدائیان > "لس اماب می‌باید بیش تر از آنان دوری گزید تا آن 
زمان که thay Gh!‏ و لاشه‌ای بوسیده اند. 
و این به روشتی آشکار است آن کس که با ایشان دست ت پرادرۍ دهد و نزدیکی گزبند sla Sa,‏ که 
همدم پیوسته‌ي آنان شود پارسابی‌اش کاستی می‌گبرد؛ خي یکن آلوده می‌گردد؛ خویش بش تباهی 
می‌پذیرد؛ فرّه <ی یزدانی‌آش > "مین ياست می BITS,‏ 
<«باید دالت > ”تا ابنان هم‌جام و هم کاسه شدن <دوستی Ee a3‏ ناآشتی 
<سرایت > * بیماری و پی‌آمذش <افروختن > * جنگ خواهد بود. 
چارء این است: از آن کان که با ابشان )= (Ole ya tle‏ مدم آند نیز دوری گزینیم! و افزون بر tpl‏ 
al‏ جام و کاسه‌اي را که ایشان با دست می‌گیرند: سه بار با آب گرم شست و -شو دهیم. 
۲ 7 1 
تا از راه این شست-وشوه مزدائیان در خوراک و Slog‏ <از آلودگی > * دور مانتد! ( © 
_ یادداشت‌ها _ _ 
۱-چنین می‌نماید که نویسنده‌ی این روایت ATF)‏ سخن ق به مزدائبان سٽباوري 
داشته است که موازین دين را به دیده نمی‌گرفته‌اند و با آشموغان و فریفتاران و دیگراتی از این دست 


طرح دوستی می‌ریخته‌ند. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‏ 
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[۶۶] کتاب سوم دی کرد 


۳۷ درباره‌ي آن شهرياري که <در کار 
فرمان‌فرمایی >* بر زیردستاٍ خود بهتری 
دارد, آن که <در کار 5 ol Job‏ > * 
همپایه‌ی زیردستانٍ خود است» و ان که از 
زیردستابٍ خود کهتر است. برابر ر آسوزه‌ي 


شهریار Fee‏ بر زبردستان؛ کسی ست که <در کار فرماندهی بر کشور تنها > با فرمان‌نامه‌هاي 
Madayan=)» +‏ 00۷0 ی بر نيا پرتو و فزه و رد و هتر < سروري > * خود بندگان را 
فرمانده است PE winirdigih)‏ زبردستان را > * چونان ابزاري زیر DLS‏ خود دارد. 

ob‏ همپایه‌ی زبردستان» کسي ست که بر بندگان فرمان می‌راند و به همان اندازه نیز از 
بندگان < بارگاء > * فرمان می‌ستاند؛ <تو گوبی؛ بر WAY‏ بارگاهه هم > * چونان ابزارها SP‏ 
دسترس شاهی > * فرمان می‌راند و هم <از بندگان > * چونان ابزاري فرمان می‌ستاند. 

*> و اجراي‎ a کي سث که در‎ lend 5 کسهتر از‎ sh SLI 
بندگان < بارگاه > " رهبری می‌شود؛ <تا‎ pr با خرّد و‎ (madayaniha) ¢¢ فرمان‌نامه‌ها‎ 
بدان‌جا که > * تنها همچون ابزاري زیر فرمان < بندگانِ بارگاه > * است.‎ 


یادداشت‌ها 


۱-:ف رما نامه‌هاه را برابر madayaniha‏ آورده‌ایم؛ LL‏ نريسنده‌ي این روایت ATV)‏ 


سح گوشه په کتاب «فرمان‌نامه‌هاي شاهی»: زیر همین نام دارد. 
AKAAAAAAAAAAAAAAAAAA‏ 


۳ 


— 
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۷ درباره‌ي شادي رای اه همهي 
شادی‌هاء و رنج bel a>‏ همه‌ی >" رنج‌ها؛ و 
درباره‌ي شادي <برآمیخته >* با رنج و نیز 
رنج <ټرامیخته >* با شادی, برابر اموزه‌ي 
دین بهی. 


Clas‏ شاد <سر‌آمد همدي >" «la, gale‏ شادی‌ای باینده است(۱) رنج > co‏ همه 
رنج‌ها > " نیز <چتین است > ". 
رنح aul s>‏ > * با شادی: همان کیتی SIS‏ است. 


شادی. در گذران ژسان با رنج» و رنج نیز در درازنای مان با شادی در oe‏ شاه است. 
یادداشت ها 
۷ ١-برابر‏ آموزه‌ی کتاب سوم دی کرد» شادی تبامیخته با رنج و رنج تبامیځته با شادی در Myer‏ مادی 


نشدنی است و دست نیافتنی؛ نیز SS‏ به: همین کتاب: کرده‌ی VT‏ 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‏ 
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ee CEY E ۰‏ دا 


ee‏ ول 
see) eee ae i‏ 


[Fa]‏ کتاب سوم دين کرد 


۹ در باره‌ی راهی که مردمیاد در 
<بیمودل >" آن به رستگاری یز و 
رای که در <پیمود > 1۳ دجار 
سرافکندگی می‌شوند. برابر اسوزه‌ي Erb?‏ 
“ut‏ 


راهی که مردم اگر بر آن رفتار کنند به رستگاری خواهند رسید» همانا همتراز oe‏ 
اررمزد است؟ و آن را teal y=‏ یافت اگر >" در کتکاش و پرسش درباره‌ی <راستی 9 ‘Usk on?‏ 
که آن نیز کامهې اورمزد است: + برایند؛ و یاه در ميان بهدبنان: از ز Sabi‏ <ر ican a!‏ بخواهند >" 
که در کارها <آگاء به > * ail‏ و (kunisnig pahrézisnig) buts‏ و در بدی‌ها نیز Si>‏ 
رد >> * بایدها و نبایدهایند (< ارامر و نواهی). 

و اگر برابر گام اورمزد <رنتار کنند > * به گونه‌ای که آموزگارشان دلآعنگ ی "شان ر 
سرد دستورده آتان باشد؛ از هر آنچه آنان را <در بارگاه خدایی > * Salo‏ کند: از راه کسب آن 

بزار شناخت < اا + پاییده خواهند شد؛ <و Ol‏ راء می‌انجامد > EER‏ 
RS 9‏ با خود خرسندی و خزدزّری در بر دارد >" 


خراهی که براي he‏ * رستگاری در پی نداره <همانی است > * که بدنهادی(؟): 


با خشم‌گبری ] را دسئور را شهوت را دلآهنگ خود و خوژدوستی راکار خود <تهیم > *. 
a AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |‏ 


بح سس تا 
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eae‏ آگاهانیده است. 


سام 7 , 
rf "‏ ۳ ۰ 
PIC‏ سا و tO‏ ا = 
Ga ¢ cad‏ 
a pra?‏ 
۳9 درباره‌ي هست <شدن PS‏ هستی» CAPs. a‏ 
بدا <شدن ذات > ays‏ برابر آسوزه‌ی 


on?‏ بهی. 


ت هست <شدن > * ذات هستی» ر پیدا شدن ذاٹ پیدا (-متجلّی gat‏ ذاتِ منجلی)» براي 
i‏ قوه‌ي دانایی؛ <فراروندی > " پیش از کار آفرینش EE‏ [با: <فراروندی > " پیش از 
کار > ty pl‏ > " بوده است] 

به همین گونه نیزه براي Gb‏ سېنداژمینو» ذا هستی همراره تلا © بوده است. 

پیدایی (-تجلی) آنجه که از «فست» هستی ee, atl. po Sy‏ ست که» 
خود .یه سشوهه پسینی <و پیشینی >* می‌پذبرد ۷۶ 

. چونان تجلي اورمزد در موضوع هستی — بر وَضمّن» پس 
آفریده شد, [یا: وَهمّن در فراروندٍ آفربنش تهاده شد]. 

هُمراه با فوارون دٍ آفریده ش دن هنن به دست جهال‌آفرین؛ نخستین آفرینش نیز 

<به هستی راه Sout‏ * و با آن؛ 


از آنکه 5 به‌کرداره 


اه وید ؛ و در پی آفرینش < زهمن >" دانایی نیز 
آموزاتش دين و همهي <دیگر > شگفتن کاری‌هابي که در ذاٹاش (-ذاتِ اورمزد) است؛ و PAG‏ 
شایستگی یافت همچون پسر براي جهان‌آفرین شود و جهان‌آفرین , بدر رهمن شود؛ این آسرزهي 
دین است. / 

همهي آنچه براي خود د جهان‌آفرین؛ ‏ پیش از آفرینش وهمن پیدا بود 
وَهْمّن همان اندازه alg‏ شده » است («مقدر شده است) که جهان‌آفرین او را (-زهمن را) 


(۵) <از آن > بر اي دانش 


همچنان نیز پله-و-پابه‌اي که یک آفریده <در بایگان هستی >" می تو اند کسب کند» همان 


پله و -پایه‌اي است که جهانآفرین rn‏ با همه‌دانی (عآگاهي هرویسبیٍ / علم مطلق) و همه‌تاني 
— سے مت نت 


 .تسا او را بهره در کرد‎ IAs Sus PE al 


رن 


برتر است؛ برتر شود (0t...ayabign bawedy‏ 
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[۷۰] قتاب سوم دین کرد 


< آن دسته > " از کیش‌داران که کیش‌شان می‌گو بد: 
«جها ن‌آثرین : د رگوهر خویش بگائسته است و نین استوار بر پدری و بسری است! <و نیز 
مدعی آند > * ge‏ له cee‏ از پر و پر ته سین بر یلم است ي هی دی( -پدر و پسر) پنمند و 
جاودانه‌انده اا ن اعا گفته‌اي > * ناشدنی و برچ را <بر زبان می‌رانند > * prs‏ همان دم > * 
Pee‏ می Ana,‏ ( ۲3۳101 ۱......0): واو بگانسته در ذات خود و در ذات خود بگانسته است»*. و 
پس از آن نیز او را -ایزه را)دوئتی می‌انگارند و او را «پیشین بر همه چیز ولی <در همان دم >" 
ہی بیشسن, و او را تس از <آفریده‌اش > * و <در همان دم > "له پسینی په نسبت آفریده‌اش» 
ge‏ تن ماو رقف و aly Saha‏ عبت دیگزی <هم. پیشی‌بنیاد و هم پسین‌نناد > 

ما مزدائیان می‌گرییم > درباره‌ی پدری و پسری؛ می‌توأن بی‌هیج اعتنايي به Jo‏ 
پسینی سخن گفت که: يکي پسر یکی <و در همان ڌم > * پدر گس So‏ باشد آنهم در سوضوع 
نطفه‌ها (؟)؛ ولی ته در موضوع: پدری («پدربودگی)؛ که از آفرینش Gitar)‏ 1 <پدر > * 
بر پسر پیشینی درد و پر از SN‏ ۾ <به جهان > * می‌آید؛ و پسره که از آفرینش بر پدر > "aye‏ 
وین ادا و از اقعمهی ۳ ور ۱ 


بت 


ادداشت 
۱ -به گمانِ ماه معنایی نزدیک به «تجلین متجلی» 23 حكماي پیشین 
۲-چنین می‌تماید نگر یسته‌ی نوبسنده از این بیان این باشد که: دانایی, وجود و تجلی؛ په تسبثٍ با 
آفرینش برای خر جهان آفرین پیشینی‌اند. ۱ 
۳-چنین می‌نماید که: هستی و تجلي هس برای Oh‏ سیندارمینو پسینی و ان ندارد؛ و J‏ 
پیشینی و پسینی تنها در نسیت با آفر بده‌ها معنی پیدا می‌کتد. PY‏ 
۴-«کس دیکره ۳ | be mard ply‏ آرردءایم: معتایی نزدیک به وس غیره با «غیر Wirt‏ رد حکما, 
۵-بسی شمه anil‏ که رد ot‏ وعلم داو تلو می‌کوبیم: 

AANAKAKAKAAKANAAAAAA 
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م yD)‏ د ak ۳ ey"‏ ر 

2 بر کسان « whi Zee‏ ۳ 
۱ درباره‌ی اعطای دهتدگان nF pee‏ 
خود را؛ و درباره‌ي Sep!‏ دریافت‌کنندگان در 
بی ترسی‌اند از این که aS‏ بازپس کیرد آن 
دهشانه راء برابر آموزه‌ی دی بھی 


of‏ بخشیدن (-اعطای) سر اد Selly‏ مایملگ رهندگان ره پذ OSs‏ دهسانب <می‌باید که * بډ ين 
مر باشد که دهتدکان, آن stl, altel‏ مالک شود ده 
به سبب سزاواري (استحقایٍ) دریافث کنندگان به <دربانت >" آن ated‏ است که آنان 
(-پذیرندگان | 1 )0 شايسته‌ي ازآن خوبش‌گردن (-تملیک) آن دهشانه می‌شوند 
[یانیز: شده‌اند ]. 
تا بدانسا که دهنده (CAME)‏ آنچه را از آن خویش است. از of‏ جان به آنکه سزاوار آن دهشاته 
است؛ رادمنداله می‌بخشد و دریافث کننده <ی دجشانه نیز > * در بی‌ترسی است و می‌داند > * 
کته ورزی نیز از ol‏ ذهشانه محروم نگردد! و دربانت کننده به لحاظ استواري dias‏ در gla‏ و 
a ere “the ۳‏ * 
بخشندگی و دادگری» در بی‌گمانی <و بی‌ترسی از بازپس‌گيري آن دهشانه > " است 
<آن دسعه از > کیش‌داران که <اعتقاد به > 
۷ «جهان‌آفرین بخشنده - < که بنا به باور مزدائیان >" آنچه را خود داده است و حتی کناهکاران 
“ast : + ۰ ۱ 1‏ ۷ 
را از آن محروم نمی‌کند - بی‌هیج بهانه‌ای مجاز په بازس‌گيري ذعشانه <هاي خحود >" است 
<پاوری بنیادین اج کیش آنان ! ست؛ <با این اعتقاد نادرست > * ایزد را از دانایی و بخشندگی و 
۱ دادگری iS,‏ می‌کنتد؛ ر يك ۳ لست ws bbe‏ 3 بی داد هي هسام 
AARAARAAAAAAAAAAAAAA‏ 
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ks [vr]‏ سوم دیق گرد 


۽ س س س ل — 
- 


Ft‏ درياره‌ي بهتری و ثراتری دستگاه 
دین‌پردازی بر <طبقه‌ي >" آرتشتاران و 


همانا مهتری و فراتري دستگاء دین‌یاری srOnih)‏ بر تدطبقدی ‏ * آرتشتاران و کشاوروان 
از چندین شم = واه ار دلیل) پیلا ست: 

یکی از آن > ها این است که: <طبعه‌ي >> * آرتشخاران از La > aly‏ و آسرژه‌هاي > * 
دستگاء دین‌باری دروج میئوی را می‌ترانند taj‏ نشاورزان از رام ّزش‌هاي ایسزدان و <از Jy‏ 
آمرزمی < ا Steed yt‏ یه آباداني > " (cS‏ <می‌بردازد؛ آیائیز؛ بتباره‌عا را پس 


می‌تواند زو | کے" شر د دوي این کار (۱) 


" از بای از اد کار دستگاه tas‏ باري as Om SUNWATL)‏ 
پرمی‌آید؛ و به آنان (-آرتشتاران و کشاو رزان) of‏ آمسوزش-و روش نها از داز کار > " دستگاه 
ین ‌یاری می‌رسد. 
یک چم > دیگر این است که؛ دانستن و انجام‌دادن هر آنچه از مرمي فر بشسه‌هاي مودمان است 
- چونان: شناختن جهان‌افرین و باز کش ناخت بسي کرته‌ها و گناهان- به مپالجي 
<داتش >" دستگاه دین‌یاری <پدست می‌آید > "و Lagat‏ پیشین لنباد و زمر PLR‏ از هر کار 
دیگری ست که آنشتاران و کشاورزان در چارچوب << خوبشکاری‌هاي > * خود دارند. 
یگ <چے دیگر P<‏ از نشتیتگی دستگاه دیس‌یاری آنهم مان پرشمردت حطہقات 
hee‏ کاله که * rete‏ می‌آید ی tla see‏ موه Dena glad tt‏ <شراتری > يله پاي ۳ 
بأشرونی» که بدین آرایه‌اند: : ۱ 
آشررنی» آرتشناری؛ کشاورزی <و افزار سازی > * 
یک > دیگر >" از <قمسنجی با > تن عردم بدست می‌آید: 
و وه بهتري سره که همائسته‌ي دستگاه دین‌یاری است؛ بر دسته که همائسته‌ي دستگاه ده 
i‏ 


n 


بت و من Pe‏ که عمانسته‌ی کشاورزی است: و بر پای؛ که هماسته‌ی eT‏ پر دازي است. و؛ 
نمودارٍ سررری و مهتری و برتری دستگاه دی باری که نشانه‌اي = ne ae‏ آرنشتاوی که که slain‏ 
مسج است و nn‏ نشانه‌ای از کم است و لژ ر اف پردا و که نشانه‌اي ۷ از بای است. 

۰3 نم دیگرک اه نودیگ تري دستگاه ays‏ عم Selig ye‏ و ape > Fel‏ 


نے ے 


4 
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RR ae of 


a ۱‏ 
گرده‌ي چهل و دوم مد وان 2 م ۶ ت [ve]‏ 


گرا * برثری آن است! و به آن lle‏ ميتري وعمتی» (12 101721111۵ 103) یز نام می‌تهیم! و از 
آجايي ک Goes‏ دیس‌پاری aber‏ مینوی nang‏ اسث+ در واي شووتی > ۱۲ 
He‏ ژوانی» (- lis‏ روان) نیز ٹیر دار استہ پک ۳ 

از <آمرزه‌های > دین بهی AST‏ است که آشوتی در نزه اورمزهداراي وبزستهترین 
سا یگاهها ست و این ag‏ باور پد بهتری دستگاه دب یاری: بر دستگاه جنگ و 


کشاورزی و اف لري دازی te‏ 


=." ' . 
۳ =. = * _ Th 
1 1 - 1 2 
i e ar cam a A pe eh) ا‎ 


Eb. 
las ای ا‎ 
ی ا ل م‎ 


بادداشت 


_ + 

- 5 

pero گیبان از‎ All lula آرلتری:دوچش‌زتش‎ suet چشرزنش درو‎  lak 
ae 

E etd 

me |‏ بت ۷ “لر Se‏ ایس روایت ردق [fT‏ پاره‌هاي برسازندەي وازه‌ی a ee‏ ۳ 

۳ fasronih. =} we بن این در‎ Lal ری و‎ ihe یعنی- در‎ sls ue ruwanih + ۲ ts > 
شاد‎ oth برف يتير ود 1 شم‎  يسانشزاو‎ pulls ols axl! ,! wy ruwanih a 1 بن‌پاره‌ی‎ 1 

و ۸ هه هه هه هم هه همه همم ۲ 
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‘Cor’ 


1 


lve]‏ ۱ کتاب سوم دی کرد 


3 دریاره‌ی | nT‏ مردمی که در Gril‏ 


عم < کارها >" -اداره‌ي امور) با <پیروی>* 


از اندرز on?‏ بهی, همهي نیکی هاي دو جهان 


زو دوه ویر( es‏ را از al‏ خود می‌کنند, al‏ آموزه‌ي 


GA‏ ابر دین‌بهی. 
7 ‘ 


داس سج دارا 


سے 


zie‏ آموزانش دین بهی! مرد وآنمند در ژميته‌ي دانش» نیز > * Lys‏ در بدست‌آوري 


= 


مرد کم‌بهره از دانش؛ لز زاب ان داش است که در زمینه‌ی داش توانمند می‌گردد. 


کر تن ن آن کس که در 2زمینه‌ی > "داي کزدست است بهپويدي دای ققد و 


بخشنده است L]‏ : می ul,‏ به یوبه‌ی دارایی تفتنده و بخشتد, fash‏ سس 1 


وا سوت — 


iP 
دشن و دارایی > *است و از توانمتدی دان حو‎ steed art آن کس که سرشار از , توانایی‎ 
ued) و رد فرنتا لته ترین‎ (pad-nerog) هر در ه‌سزاواری بهرمور اہ ست؛ با افتدار‎ ae > دارايي‎ 
کننده‌ي نیکی‌هاي دور‎ he ls! ike 4 به که ونه‌ ای ی رسا‎ ub yl pea ۳ tal هردوان‎ ull می‌باد‎ 


-— ص و 


جهان با باشد؛ تا با کمک آن دو < ao‏ توانمندی > گبهان» آراسته اراس از راسته گردد 


آفریده‌هاي نیکو افزایشس وک 0 aiid a‏ 


ooo? 
ہا لم رسیم 3 بیو ا‎ Pods! ر وو نا تدم دا‎ 
2 Ceci 22 ی‎ MOD. 


۱-اگر سرنامه‌ی این روایت (۴۳) را چونان پرسش در نظر آوریم بندٍ پایانی این روایت را می‌باید 
چونان پاسخ در نظر آورد. 
AAAAAAAAAAAAAANAAAABAA ۰‏ 


WVUUI ۱ ۱۵/۵۸ wy م2‎ ۸ ۱ ۱۲/۶/۵ I1 II 


VT —‏ درباره‌ی رسیدن پهنگام (7بموفع) 
ايزدد در سرکوب مستیزنده‌ها, و پش‌راندن 
a‏ پتیاره‌ها از lao al‏ برآبر ر آموزه‌ی دین بهی. 


هماناء ردان مینوی (=ایزدان) برابر فرمان جهانآفرین» از به سرکرب و 01993 پنیاره از 
۱ میجان : یگ یه یگ هنکامي که زمان آن INET‏ باش یا رين ژیان» پتبارءها ر1 از آفر باء‌ها 
خواهند 4935 bé-burdan)‏ سییر (petyatag‏ 

همچنان چون Sub‏ دانا که پا ساماندهی gles‏ تبرشت: بیماری‌ها را از تن < مردمان > * 
می‌زداید: جو <b‏ برزیگر حجهاند بده که ah‏ تباهی gales‏ تیرریۍ ريسي <بورش‌آورده بر > * 
Naas‏ ۱ <ريشه‌ي > oe ree)‏ از الها gay‏ گند 

رگ نبزه زمانٍ آن دررسیده Abb‏ <ایزدان > * برابر قرمان جهان‌آفرین؛ به پوبه‌ی پسزدپ 
سر تاسر بتباره‌ها ۷ oe‏ درمی رستل (tez......Tasend)‏ 3 تکار رانه» ست هندگان ۳ دام 5 
دهش > ۲ را ES ge‏ کشند؛ به گرنه‌ای که Xa‏ باره سو بر داز نك. <انگاه است که > " سودعندی Sy‏ 
YS‏ و فراگسترش دین و آسایش و دیرزیوی (دیرزیبندگی /طول عمر) خواهد tay‏ <به گونه‌اي 
که > آفریدگان» در بی‌ترسی از <تازش دوباره‌ي > " ستیهندگان به آسا: ی می‌رسند. و جهانیان به 


سے 


تع تست 


رامش ماندگار, 


بادداشت‌ها _ 


اين عبارت» INSET‏ سرانگشت سخن رو سوي «آفات ghee gl‏ 
AANPAAAAAAAAAAAAAAAA‏ 
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[۷۶] کتاب سوم دين کرد 
س .سس سح 
ag?)‏ درباره‌ی <خاستگاه >" تباهی در حان 
و تن و همه چیز و رای-و روش pines‏ 

آموزه‌ی دین بهی. 


a /‏ 
اج 8 1 $s y‏ ۳ 4 
A ۱‏ 1 1 ی ست ع my‏ ھی 
ar‏ امرزه‌ي بی tot‏ جهان افر بن» به بربه‌ي فرارا منتگر ale‏ در کار خداوندگاری, به همه‌ي 
مودم» جان و تن و همه‌چبز و tor rh < sry‏ (-تذیبر) را تھی از تباھی و Pere‏ 


— سے ی 


ee HE EA obit | هر دهد [با:.‎ ples 


cogs جان, از راء کاستی بر دای استء که این‎ * > se مر دهان قر یف‎ srl پت = آهو‎ Ly 


« 
pol ۰ 


| 


— 


é 


9 


ew 
ر‎ 


4 


| لام 


[<۱۷۱۱۱:۱۲1 | ملت | انگ بخپزاننده‌ي بنیاه ین) تاھ ي جان و نباهی خوی است. - وس 
sak yl‏ مردمان در سه بز خاسته از تباهندگی آخلایط < چپارگانه > * است که pfs‏ 


بیماری و مرک دی dpe‏ > ۱ 2 


(۱) - بزدانی > ارس‎ sre هر دهان دمان در چیزها: بر خحاسته از بوچ تاهنده‌ي‎ srk yl 
آشسوب در‎ poe سح‎ MA ( رز ر رای و عروش‌هسا‎ hed pos و فر پل پری‎ 1 
— که این یشب در > *گرانۀ کارې نامعتدلانه وکا‎ tie La? > نظم<کار‎ 
وس‎ 


جروج ۳ _ پا سے 
هي‌کنند <ي نظلم > * دار د, در مرو رو ں4 ۱ سس — lay tly‏ 8 


سم سے 


<همه‌ی > * la Ls‏ و تاد ي‌ها برامتاه از دش ibe lb dike‏ 
are‏ >* ”9 برخاسته از آزار رساب آفر بده‌هاي A yh at‏ ے ای ame‏ 
[یانبز: <همه‌ي >" کاستی‌ها و نباهی‌ها daly‏ <نبروی سنبزنده‌ي > * بر آفرینش فرآراسته‌ي 
جوا آفر ین آنده <آن بر وی ستبزنده‌اي > * که آزاررسان و دشمن آفر sleet‏ خداوند است | 
ار هر انداز, > * که مردم؛ از پشتیبانم , جهانآفرین J‏ اترزورآوری‌اش در برابر زوژآوری‌ای 
آزارزسان (داهرپمن) به سال خود رها نشوند. به همان اندازه <بهرهاي > * از دانش براي جان؛ 


ور :ای ار <* درستی ‘or sly‏ آبادانی براي چیزها و میانه‌روی در رای سو روش («تدير) 
me‏ زا ———— 

سراو ارشان می‌شود. بات 2 

سه زبراکه هستی‌بخش: زمان آفربنس همه‌ي چیزها ما براي مردم؛ متعهد بر Pad)‏ ۱ بایستمندی 


یکی و و نابايستمتدي بدی برای خوه و هم پیمانانٍ خود است؛ وایین گونه گفنه است (؟) 
— 


= —, 


al 
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[wj 


pm و‎ der oF 


EnTwant?)‏ که می‌باید از نبکی در برابر خیم و خوي آزاررسان(؟) پشتیبانی کرد و از ذا 
آزاررسان (azarenidar azisth)‏ درری ری گز: ۳۳ ۱ 

<آن دسته از < * کیش دار ان که <اعتفام wea‏ «جهان‌آفرین؛ هر آن slips‏ - <از جان و 
ن و همه چیز و رای -و روش > ۲ ss‏ را که خود به آفریدههایش بخشیده است؛ خودسرانه می‌تواند 
بسازیس‌گیرد» <باوري ای "SP‏ کیش زک ات ان »ی جهال‌آفرین <ناچارند 


بگویند: > * "خداوند < بخشاینده > * بازپس گيرنده <ي همهي آنچه که بخشیده است > * مت 


می‌تواند باشد؛ و به ناسزاوا ری به او A$‏ و تباخربی و تباگنی و زشتکا شتکاری و هر Ose‏ 


درأسدن )= تون مزاج ۱ (waranîgîh‏ ا ان را نسست دهل ر <فروزه‌ي 
بخشايندگي > " بزدانی را از او برمی‌گیرند. 


۱-معناپی نزه یک به: مه ONS‏ کون کفرک. 
اه هه هه هه هه هه هه هه هه 
1 
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OLS [va]‏ سوم دين کرد 


سس ۱ پیشکش به: دکتر مصطفی محجوبی. ۹ 


NF ay‏ درباره‌ي خویشکاری‌های شهرباران» 
در 02995 بدبختی و نیاز و تنگی و بیمآری و 
ناخوشی آز مردمان نا آنجا که شذنی ست» 


برابر آموزه‌ی دين بهی. ۽ 


maa 


—~—-_-- 


برابرٍ آمرزه‌ي دین بهی» همانگرنه که از خويشکاری‌هاي (-وظایفب) شهر باران» بازداشتن آنیران و 
joer‏ ز <سلطه بر >* تخت شاه اهی؛ وه پیش گیری از <تازش > 7 دزدان و FILE‏ 
شسه ره شسهرها شت بسه همانگونه نیز از خويشكاری‌هاي آنان, دور راندن و 92425 SpOxtan=)‏ 
(bé-burdan‏ تهیدستی و تستگی و نیاز و نساخوشی و بیماری تا آنجا که در گیهان 
جشدئی > فتن پیت 6 ز کناني است که در < گستر‌ي > * شهریاری‌شان شت ۱ 
به همان گرنه ثبز <بر آنان واجب است که در کار >" cyt‏ <ابزار کار-و-ورز مردمان > * و 
چارةجویی و پاییدن < کو =F‏ 4 7 

در Ol‏ شهریارانء | “i‏ ن کسي تَرین‌پایه تر است که بدیختی و پیماری را تا انجا که چارهپڏیر 
است از شهر مردمان آنچنان زداید که ذرگستره‌ی شهرياري ار Spe‏ بی‌درد و بیماری: 


دزد >۴ ۸ 5 * .۸ 
<اکنون در بار‌ي وظایف برجسته‌ي شهریاران در برابر مردم:>* : 
A‏ <وظایفب شهریار در قبال آن کس که > * a‏ ) او درس انناپذیر است eg‏ 
رای-وسروشي براي <درمانِ > * او پیدا نیست: 
می‌باید برابر آموزه و اندرز دین» از <.... E see nee: miii AeA‏ 
a‏ بت مت سس aeons waw‏ مسق 


3 <وظایفب شهریار >" در قبا کاهلی و دمدمی (WaTANTZ) day‏ <افراد>* به نسبت 


خویشکاری‌هاي محوله(؟): ‏ / ۸ ۲ 5 


Ne MMII ° O, | ۳ ae Fes | ey ۳ =F - ۰ ۰ 
ee eee Ne c+ dP etnies ee تن وه ا اس‎ we eee من‎ —_ a2. 
" ve 1 et 5 ۰ ‘ut ۶.4 ‘ 1 

۳ 1 1 ۹ 


۱ oe 
eee 
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ي ا =F‏ ۳۳۹ — و و و و ضف _- .۱۱ 
7 مم لا رې WS‏ لس aby‏ \ 
کردهی Jer‏ و A‏ 8 = سس [v4]‏ 


ee‏ ل ن 

۴۳ 
Wat 

ju, a‏ می‌باید >> ۲ اکن چاره‌های ALS‏ تردنی و I, aul lly‏ براي )0 (be...‏ انجام 


خويشکاري برانگیزاند تا از راه این <انگیزش > * وادارٍ به کارمو-کوشش شوند. — 


۳ <و ظایب شهر بار در قبال <* آن کان که ازا خوبشعاري sul‏ برای نمونه: کاو ورزاو 
انار ورزی گکری 4 دیگر (pes-kar abzar=) co planet slash‏ دز کارهای‌شان ہے 


از دست رفته است و به سبب این از دست‌رفتگی تانران I>‏ انجام حویشکاری > * اند 


"Sub p>‏ برای aly‏ افتادن کار: ابزارها ی بایسته > ۲ aly‏ دی دهد تا بتواند کارهایش را 
gt‏ یب به اام boas‏ 
۴ <وطایف شهریار >" در Sab Sol ply‏ پیر یا ناتران شده آند: 


Em‏ تا 


FE‏ و و و ها و amin 8 1 epee eee‏ و و EF AEE‏ کڪ 


اد : مها ماه ها مهو موی و 0 0 سح 9ا 
تا که p>‏ گرنه .........(؟ (abargarz‏ ناداری از آنان باز داشته شود. 

wilh > #۶‏ شهریار در برابر > " مردم ناتوان از <....... > 

<< ee ee ee ee ها‎ a» rn ep be PtP RE unm ۲ اوآ نا و و و‎ O > 


و این آشکار است که با <بهره‌گرفتن از > * بردجه‌ي اخعصاصی (kardag-hand6z)‏ 
می‌شاید تپیدستی را از آنان ژدود. 
Gelb > ۷‏ شهریار در برابر ...> 
به گونه‌ي روشن(؟) برابر <دستوري > * دین می‌باید رای ند و رواج دهد و بفرماید تا نیازها 
همه برآورده شود <و مردم بترانند > * بی درد <و رنج (SAG)‏ و نیز خواهان <.... >*. 
۸ <وظایب شهریار >* در برابر چارخجوبی برای بیماری و افلاج (-ترنجيدگي اندام)؛ 
می‌باید در همه‌ی شهرها و نیز در کشور [یا نبز: در همه‌ي روستاها] بیمارستاتی (۲) بی عیب 
<بر پا کند>* و با بهره گرفتن از پزشگ رواندوست کارشناسء <امکان دسترسی همگان را 
۱ تیک >" به دارو و درمان رات که مد مه ERE E e O‏ 
A‏ <وظایفب شهریار در برابر > " دیگر کارها: 
<شهریار > * می‌باید بنرماید تا کارها بی عیب انجام گیرد؛ و همواره در کار پرس-وسجو و 
پژومش باشد تا کارها بدرستی انجام شود؛ و مهم‌تر از همه اینکه وداد در شهرها گسترده گردد؛ که از 
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[A]‏ کتاب سوم دين کرد 
ob‏ «داده است که کشور به آبادانی می‌رسد؛ <تنها از این راه است که >" بیماری‌های مسری و 
خشکی [و یا نیز: جذام] و بدبختی و نیاز از تودگان» سرناس زدوده خواهد شد 
جوا ز بایاترب بن خویشکاری‌هاي شهریاران ابن انش oS‏ * با < پراکندن > * SR‏ خوش ) ۳ 

gl‏ و آب و زمین؛ برای پابش هرا <ي اطراف > Se"‏ فساد و تباهی از fa) of‏ ز تود ak‏ ا 
و هوا) ترابرده می‌شود (-منتقل می‌شود)» بيماری‌هاي چرکین و خشک, ( "مین Gs‏ 
تودگان را تا مبادا ُخ انگیزه ناي مارد AE‏ مد گرد Slt‏ کند ان شدنی یس 
مگر از راء پاییدن اده تش و آب و زمین 

اين <سخن وام رس در زیر می‌آید > " از اندرزهاي دین بھی ست: 

از فرمان‌هاي شهریاران استواری‌ها اندر گیهان». 


ff یادداشت‌ها‎ 


١-نخست YL‏ در نظر آورد که این روابت ( کرده‌ي ATF‏ به 35 Gh‏ ی نا زان در 
رو <ربزوبی با ُرستا‌ها و len‏ گوناگوت بر دأخثه است که به سانٍ برجسته ابنان اتر“ راندن 
دشمنان از شه زدودن بیماری‌های مُسری و عقوتی | ز تن مردم تقوبّت و فراهم‌آوردن زمينه‌ي کار و 


کرشش مردمان دستگیری از مردم کم‌درآمد با بهر؛گیری از بسودجه‌ي دولعی, اما ار كني 
تن به کار ندهد چه جاره دارو؟ 


جنین می‌نماید که در بت شماره‌ي ۲ (برابر شمار؛گذاري ما) په این تُرسمان پردااخته‌است و ۰ 
oe‏ روان‌شناسانه غرضه می‌کند. دلی در شماره‌هاي ۴ و ۵ به گمان A cle‏ بغرنجی و 


وپیچیدگیاي («مشکلي) زیرینبُنیادتر می‌پردازد» و آن, کسانی‌اتد که از زیر ghey‏ مسئولیت J‏ 
سیم شانه خالی نمی‌کنند ولی زير نيروي پیری و ازکارانتادگی از انجام کار و خبویشکارتی 
معذور آند. نويسنده‌ي این روایت زان و کردکان نبالیده را از شمار اینان می‌داند. اندوه‌مندانه 
درهم‌ریختگی و افتادگی‌هاي بات سخن در این روایت. راه په یک ترجمه‌ي روشن و سرراست 
نمی‌دهد» ولی از آنجایی که درونه‌ي ym‏ این روایت به خویشکاری‌ها و وظایفب شهریاران در قبا 
مردم شهر پرداخته است. به گمان ماه هر بنلٍ این روایت سکم ماده‌اي قانونی را دارد. 

شوه روشن است این دو بند (۴ و ۵) نیز درپیوندٍ با این غویشکاری‌ها ست که سین بیدا می‌کند. 


es 
ae 
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کرده‌ي چهل و ششم [n1]‏ 
سس سس ا دح« ۰ :۷ 


همین آندازه روشن است که: نود ابزار برايانجام وظیف؛ نز انسانٍ تهیدست که به این سیب 
نمی تواند وظيفه‌ي خود را انجام دهد lee‏ نبو ps‏ ورزا و So‏ ابزارهای شخم برای 
مباشر تیست؛ زیرا مباشر می‌تواند با هر وسيله‌ي دیگر کار را بی‌کم و کاست پیش pep‏ صورتی که 
براي QL‏ تهیدست و ناتوان از کار ابزاري دیگر در سيماي جانشین برای انجام وظبفه 


وحو دندارد. 
7 ۰ بااین همه ما (مترجم کنونی» از درونه‌ي سخن این روایت و این ate‏ درنظر, نتوانستیم درباییم 

که دولت و gts‏ آن, oh‏ با این old pols‏ (-اجتماعی) چگونه رو-به-رو می‌شوند و O‏ 
یا دینِ حاکم چه راهکاری را فرادیلٍ دولت نهاده است؟ بفرنجی دیگری که در ترجمه‌ي این روایت 
بویژه شماره‌هاي ۴ و ۵و ۶باآن رودررو بوده‌ايی بازنشتاسیم سر و ته جمله و نیز 
زیرمجموعه‌های جمله (St)‏ است؛ و امیذ آن دار یم مترجمی تو انل با نوافزاری؛ دشواری‌ها و 
فرو پيچيدگی‌هاي سخن دی کرد و نیز این روایت را فراگشاید. ۱ 
۲-از he‏ همهي ماند؛‌نوشته‌هاي ادب پارسی» چه پیش و چه پس از اسلام» دی OS‏ کهن‌ترین 
نوشته‌اي مست که واژه‌ی «بیمارستان» در آن دیده شده است. 
۳-«پراکندنٍ بوي خوش, را برابر hu-boyih‏ آورده‌ایم؛ UT‏ نگريسته‌ي نویسنده از کاربُرد این 
صخنواره» معنایی نزدیکي‌به Ly‏ عفونی کردن» است؟ ۱ 
۲-«خشکی» را برابر 111187۳ آورده‌ایم؛ چتین می‌نماید که نگریسته‌ی نویسنده از کاربرد این واژه» 

OS‏ خشکي‌هاي پوستی و بیماری‌هاي جلدی و عفوتی برده‌است. ولی درست و سرراست برابر با کدام 

بيماري شناخته‌ی‌امروزی؟ آبا جرام؟ برای ما روشن و شناخته نیست. 

۸ هم ی ه ‏ هه ۸ ۸ ۵ ۸ ۵ ۸ ۸ ۵ ۸۵ ۸ 4 0 
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[ar]‏ کاپ سوم دبن کرد 


oe ee ee ee‏ س س 


FV‏ درباره‌ی آن کس که سزاوار کینۀ کشی 
برابر آسرزه‌ي دین بھی» با هر آن کس که سراو ار است < بر ضذ او در راء خدا > ۴ پیکار کتیم نبز 


سزاوار گن کشی است (kén-dastan...sazidan)‏ ۷ 32 
پکار p>‏ راء خدا > SIN‏ هک و مرکا زگ دلگ مردم است. | *دء 


و نبز با آن کس < پکار در راء خدا سزاوار است که خیم-ومخوی آنان > *_گرابنده به باري gle‏ 
<خداجوبانه‌ي > م a a 3 Oe‏ 
که اید su‏ ان (ه دارندگان خیم مومخوي تاه و ناگردیدنی به نکوکاری) همان دبواذاند و بهمرابشان نیز 
آن تکار ری که <oLLi>‏ * به پاري مردم‌اند ولی از اینان هبج باری‌اي به مردم نخواهد رسید؛ 
<آن کس > " که یاور ستیزندگان با مردم است همانا باور دبوا ن است؛ <و ابن از آسوزه‌های 
Me agi “=, A CED . slay "> igh‏ 
<اکنرن > * at‏ دین با مردمان تۇ <سرشت > ٩۲1‏ پر سروعیت ١اس yy‏ ا ا 
<در آموزه‌های دین >" برای کشاندن <خیم-ومشوی > " دان به یکی راهی هست <آن راه : 
این است > *: <با ندان > * کارزاژ بخردانه نیست؛ بلکه می‌بابد بر آنان از سر مهر نکو بی ورزید و بر 
نان تکویی روا دلشت» SAG‏ یدرد < مروا > از رام <رفتار > * خردمندانه به نبکی گرایند؛ 


rms ae += ق‎ 


این است پستد و دسئور دين بهي. i 4a, ute Ut? f‏ 
| یادداشت سا وک ت PT C Ur‏ ۰( ۱ 
۱-بعنی: خبم و ot‏ تبه گنانه‌ي VOL‏ به خویشتن خویش هرگز به سوي گوهر ٹبکی و7 ب) ۳ 
نیکوکاری نمی‌گرده؛ بس» هرگز در کار نقوټت ob‏ خداجوبانه‌ي مودم نخواهد بود؛ جز این تعییر و OF‏ 
واگوبی؛ معناي درسثُماي ديگري در ترجمه‌ي عبارت bpp‏ 6 درنظر نتوانستیم بافت. | 
oho 8‏ و عبارانی که پس از ابن تا GLU‏ این روایت می‌آید, در ناسازگاري اشکار با گفتارهاي 
پيشين همین ej,‏ (کرده‌ي (WW‏ و نیز در ناسازگاری ستیادین با آسوژه‌های بخش‌هاي دیگر 
دب" کر« اسعت. این oad‏ از پنهان کیشی dae)‏ در عبارت پابانی ابن روایت: را نماباننده‌ی زبنه و 
دو ری خاسی از فرو باشی دین مزدابی می‌دانیم؛ و به گمان هاء بخشی بابانی این روایت از 
برافز و ده‌های کنره‌ای رو نو بش کتندگان سپستر دی کرد می‌باشد. 
خ ی ی ی کی ای ی ی ان ای ی ی ی ی کی ی هن #6 
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درباره‌ی ب انولع ستیز ندگان با آفریدگان / ر ۱ 
اورمزدی, و <درباره‌ی جکر گی J snub‏ دار ۱ 


نیرو گرفتن‌شان, ply‏ آموزه‌ي ی دين بهی. ۰ 
og‏ سنیزندگان با آنر یدگان اورمزدی روي ج سه است 


YA 


يكي + پتياره‌هاي تاز آررنده , بر <جهان > مینوی؛ يكي wen‏ ‘ ی ی ازشاً Mey‏ 
ار 
ps ¥‏ دروب cihr)‏ 4 سزمی بتیاره‌های تازش‌آورنده il > ty op‏ پده‌ها > "انت 


. بتياره‌هاي تا تا آورنده بر جهان مینری» دير و Ober CIP‏ موی اند. در 


۲ > ودی‌شان < کازست‎ vi" a al "all> 


7 


نبرنگ‌ها د بزش‌هاي دین بھی و کوکنش <براي 


ما آبادانی گیهان > " و دیگر آبين‌هاي غوب < اورمزدبدند > * است. >— 


٣ >‏ 
ب: راء > ینت ole‏ <نیروگرفتن > ' tee‏ و دیوپرستی و دیگر آيين‌هاي پد < 
dwarisnig) weak as eee .‏ ۲ 
ار و زشک pues‏ پتباره‌هاي سرشت و بعبار«های ¢ هنر <هاي اشلاتی > * آند. 
b <ul “all>‏ > 1 ۷ 
مر < نھ راد بودی‌شان» زوزآور کردن Ve,‏ خر و خدایی است! < که Fee‏ 
شوب دار : تن (؟) به کمک رای-و -روش‌هاي پزشکی -داروبی می‌باشد | ai"‏ 
حب ر راد > * lds S953‏ شهوگ <برسی > Slag ghd‏ و ا 
جیره می‌شوند PETTY‏ ۰06111۳ می‌باضد. 1 5 
۳ و پتياره‌هاي تازس آورنده بر تن: 


استوار بر 


آزاررسانانِ این‌جهانی و دیو پرستان و تبه کاران و گرگان و خزندگان اهریمنی آند (xrafstar)‏ 
<الف: شیوه‌ي > " نابردی‌شان ot‏ از هرچین با گرز و مارگ مد ST as‏ خداترس ' 57 
خداخۇ ست که در این کار جواز دارد. ˆ Eid‏ 
Seer ۳ ۱ ۱‏ * نبروگرفتن‌شان از Sale‏ هواخواهان درندکان و خزندگان اهر یمنی و دبوپرستان 5 
زمینی ر نیز بسیاري adel ga SU: pat‏ 
5 یادداشت‌ها _ ۳ 
۱-روشن است که نو بسنده‌ی این روایت؛ سخی گوشه به ty‏ آشناي پزشکی مس «عفل سالم در Gy‏ 
سالم است؛ دارد. کر ۱ 


س 


۵۱2/۵۱۱۱ ۱ / ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


far]‏ کتاب سوم دی کرد 


es ee ee 


FA‏ درباره‌ی <زمانِ >" ارام و قرار ایزدان 
O ofr‏ پاک as hos‏ آن هستگام که درد و رنج 
ور مان ازا سس ۲ همگوهران‌شان را در نبرد عليه امیختگی 
ر yb - Te‏ , < جهان با آلودگي اهریمن > pore‏ 
er‏ ۳ ر( ue‏ آموزه‌ی دیں “st‏ 


ee 2 
A ihe eta ctl 2 1 


SL gh yl‏ موی هنگام دیدن درد و رنج ۹ در دراژنای (Dee ddA)‏ ترد بر شد 
— آمیختگی <با آلودگی اهریمن < ie‏ تست میتی مت 
ole!‏ .همان همگوهران ایزد و همان آفریده‌های اررمزد  ph‏ دیون حجپان > " تاریکی و 
the‏ دروج» وه به پس Gat ely‏ تازش < اهریمن > * رااز آفریده‌ها <ی اورمره > *. ف امان 
جاودانه‌ي همگوهران بزدان را در همه گوته تیکی» وه فراز Seas paul‏ ایشان را به سوي آنجه رامش 
نا گفرنده است» بیتند OY‏ نت 
dl‏ دسته از > * کبش‌دارن که ادعاي > *:«فرجا م گیتی براي بيشينه‌ي pap‏ قرا رگرفتن در 
تیه کامی است و <مردم > * تا به جاودان از آن OLED‏ تباه هیچ راو > * رهایی ندارند و به یک 
بدي دوزخی قرا گیر رهنموناند؛ 2 بارری نتیادین از < کیش aa ged OT‏ انز < که: « بایان 
جهان > * با ندفرجامي («عاقبت به‌شری) کرد سوسا ر > آفرینش > "و <رنگبرنگ گشتن > * 
جرد جهان‌افرین و بذفرجامی < آفریده‌دا > * شمراه است»» < کارشان بدانجا می‌کشد که: > * 
درباره‌ي وا کاهان ره فرجام < نیک حهان >( _ o>‏ > * همان ایزدان SL‏ مینوی» و تیز. 
فرجام کار کساني که در این زمانه <ي ناساز و بدآهنگ > * یا مزدانیان) از برپایی بهشت 
حو نيک‌انجامي آفریاه‌ها > * سخن می‌گوید و یز <بنْباور > * کیش‌شان (- بهدینان) a VA‏ 
که با همگوهران‌شان gle x!)‏ پاک میتوی) هم‌پشتی و ات داشته aaah‏ 


gale pos pee‏ را. 
obey‏ دمند fi (PD enimiyed)‏ 
۱ 


Scanned by ۲ 


[۸۵] چهل و هم‎ od 


یادداشت 


۱-یعنی: ایزدان پاک میثری, تنها زمانی آرام و قرار خواهند گرفت و به شادمانی خواهند رسید که 
هستومندابٍ Fk‏ اررمزد در جهان ماد آمیخته با تاز آلودء کننده‌ي اهریمن؛ در ثبردٍ ميان راستی و 
هر آن ناراستی و کزی؛ بر هر آن ناراستی و SS‏ پپروز شده باشند. 
۲-یعنی: دسته‌اي از کیش‌داران, که خود وعده‌ي عاثبت په شی را برای اکثر آفریده‌ها سرمی‌دمند. ( 6 
ply‏ اعتقادات‌شان می‌باید درباره‌ي دسته‌اي Sua‏ از کیش‌داران yom)‏ این‌جا منظور مزدائین‌اند, که 
بازگونه‌ي آنان» به عاقیت به خیری آفریده‌ها و همکاری و زیشتی با ابزدان پاک مینوی متعهداند) 

5 نیز عافست به شر شزی را وعده دهتد: به بان روشنتره چگرنه شدنی است که جهاذآترین کس اني ر 3 

SUS‏ به خبر ګند که مغ عاقبت به شوی براي مردمیانآند و عاقېټ کساني را به شر کند که مبلغ 
gl ge ae‏ ید,‌عا؛ و همکار و هوشت زمیتی olay!‏ پاک جهان مینری اند؟ 5 
AKAAAAAAAAAAAAAAAAAA A‏ 
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[ar]‏ کتاب سوم دی کرد 


س یی س 


n SP 
5 


O°‏ درباره‌ی SLES‏ که <هر جه 
پله.و-پایگاءشان برتر است > کار نیک‌شان 
نیکوتر و عمل بشان بدتر است, rip‏ 
آموزه‌ی دین بهی.(۱) 


1 


هماناء آن نكوبي که به خویشتنٍ خویش نکویی است» نزد برترینان و ترانگران و زورسندان, 
از i‏ نرو که دم و دستگاوشان گسترده‌تر است aves waxsisnih ray)‏ نیکوتر <به چشم > * 
می‌آید؛ و له له تا به برترین <بایگان > آن کس که در پایگانِبالاثري است. نكوبي و سودي که 
از او سسرمی‌زند FA At‏ <السردارد > * تا <نکوبی و سودي > * از آن کس که در BEL,‏ 
پایین تری است. 

به همان گونه؛ براي ج rise,‏ در gle> oS‏ گر فته > قن جان <در تن > * 
خانه‌خدا <سوده‌ندتر است > * تا <در تن > اگ ن؛ به همین گونه نیزه در <تن >" د؛‌سالار 
تا <در تن > ۶ دهنشیتان؛ در "<p>‏ شهربار شهر تا <درتن >" شهرنشینان؛ یا آن زمان که <آن 
cn a yh he‏ سودمند >" در < کالبډ >" دین و کشرژبان است؛ hy‏ به سان فراگیر» جهان و 
جهانیان استوار بر آناننر OT)‏ ۲ 

به همین گونه نبزه به بوبه‌ي pS‏ جهان‌آفرین gh‏ برنرین است که همه‌ي آفریدگان نیکو 
att‏ در نکوبی سامان یافته‌اند؛ و بر این پایه است که Ke Ty)‏ ) نکربی جهان‌آفرین؛ سرآمد 


——_ 


همه‌يی ی نکو بی‌هاست. إا نبز: براي‌شان از همهي نکوبی‌ها >t pe‏ 
> همان Suse‏ که به خویشنٍ خویش بدی است. نزد برترینان و توانگران و زوزه ندان» از بهر 
بسياري دمش تباهنده و بد آنان براي woke‏ < آن ole‏ زیانرسان > * + پله‌بله تا آن کس که در 
پایگان برتر است» زیان‌بارتر و بدتر است؛ بدي و زباني که از آن فرادست سرمی‌زند بیش تر است از 
<بدي و guj‏ >" که از فرودست سرمی‌زند. من 

به همان گرنه نیز poly‏ يانگري که در تن است. آن جاکه آن جان < ژیانرسان ¿ > * برحسب اینکه 
در <تن > " خانه‌خدا یا خانگیان, در <تن > " د‌سالار با دششیتان» در < تن > " شهریار شهر با 
شهرنشینان» یا در < کالبد > * کشوربان با دین باشد از آنجابی‌که به سان گسترده <همه 
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کرد‌ي پنجاشم _ [av]‏ 


an ی‎ 


te.‏ تاه ار 
ce‏ بر ابنان استم از ۳ دباي رون ی بسي زیانمندتر و دمشی آنان بی 
سخت‌تر و زیان‌بارتر برای مردم جهان است 
هی باه رو ای ray 7 wa‏ خواست < خداوند <* با یه 
"<ol>‏ بازدارندگی‌اشی clon)‏ بازدارندگی خداوند) یا به انگيزه‌ي نیرودهی‌ای [یا 
کشانند؟ رس سیب( 


Swihéd) دهند‎ 


نیز: به قدرت 
و سرمی‌زند: یعنی به ن ٍ همه‌ي نيکي‌هاء به جهاد‌آفرين برترین نسبت 
Ob yr (paywastan E‏ <دسته‌ای از > کیش‌داران که کیش شا 


tet‏ + دربار‌ی 
جهان آفرین می‌گو بد: «خداوند, بهگونه‌ای ي همز مان ( Mad-jOMA‏ خاستگاه 


و تکویی و بدی است؛ و 
نیزه سخن ا زکاستی و تباهي نکویی ر < کارشان پداتجا می‌کشد > * که بگو بند؛ 


ol b> ota oli pf‏ و سرچشمه‌ي ie‏ نس > دارنده‌ی ع سحت‌ترین دش li‏ سنه ۾ است و 


ore‏ زیان رسانندهتر از ه رگونه بدي است و از همهي بدها ہد تر است و ریشه‌ی 


ی هر بدی به وی 
برمی‌گردد. 


یادداشت‌ها 


7 ایا‎ S روابت‎ cpl 
ین روابت گرا پايه‌ي دی کرد (کرده‌ی ۰ به سخن در «موضوع و مشا «شره پرداشته است و‎ 


کب opel‏ «مساله و منشاً شت a}‏ بزدان سناسان (. eae‏ ن) خاور و باختر از نین 2 


E ale 4‏ بحت‌هاي 


pe!‏ ی دان‌شناسان هد و 


on 
low ۷ 
فزون از‎ Sele کلام ) بوده است و‎ eles :( بزدان‌شناسی‎ tH سراسر‎ 


ایی به cn?‏ نیکی و راستی هبه آنان پروا نمی‌داده است که خاستگاه بدی و 
wa |‏ دا نل سوت 
سر ر ر هستي اوند خست.و-جو کنند. . نو یسنده‌ی cpl‏ رولیت به پیروی از کهنْد, ی آوران» در 


استدلالات) خود را در میانه می‌نهد. 


بار و کشوژبان و دين است 
۸ هم ام 


| 
ن he‏ + یکی از ز استوا رین و زیبا ترین چم ورزی‌های )= 
at‏ -بارگشتگاء «آنانء: خانه‌ خدای و Nuts‏ زو س 
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[AF] 


کتاب سوم دين کرد 


iw 


۰ درباره‌ي کسانی که <هر جه 
بله و-بایگاه‌شان بر تر است > * کار نیک‌شان 
نیکوتر و عمل بدشان بدتر است» برابر 
آموزه‌ی دین بهی (۱) 


همان آن تكوبي که به خویشتن خویش نکوین است» نزد برترینان و توانگران و زورسندان, 
از il‏ و aS‏ دم و ن دستگایگان کسر ددر است (wes wes waxšišnîh ray)‏ نیکوتر <به چس 
می‌آید؛ و پله-پله تا په برترین <پایگان > *؛ آن کس که در پایگانبالاتري است؛ نكوبي و سودي که 
از او مسزمی‌زند بیش کر <اثر دارد > * تا <نكويي و سودي > * از آن کس که در NAL,‏ 
پایين تري است. 

به همان گونه» برای جان‌های سودمندی که در نان <جای گرفته > * آند» آن جان p>‏ تن > * 
leds‏ <سودمندتر است > * تا <در تن > * خانگیان؛ به همین OS‏ نیز در دی > * دسالار 
تا <در تن >* دانشینان؛ در "<g>‏ شهریار شهر تا p>‏ تن > * شهرنشینان؛ با آن زمان که <آن 


جانگوهرین سودمتد > " ین <کالبد > * دین و کشوبان است؛ زیرا به سان فراگین جهان و 
OE O E NN‏ ]زو وش 


برد نکریی امن ی ke EEA oF.‏ © نکوبي جهان‌آفرین؛ سرآمد 


nm 


= همان یک ربکا ایی آسته چ نان ر فان تا بر( 


ورین مش تباهتده و بد oul‏ براي جهان؛ <آن چان زان ای aha‏ تا آن کس کنه در 
پایگان ي برتر است» زیان‌بارتر و بدتر است؟ بدي و زياني که از آن : ان فرادست. سرمی‌زند بیش تر است از 
<بدي و زیانی >* که از فرودست سرمی‌زند. ب 

به همان گونه نیز Ole‏ زيانگري که در ت تن است. آن جاکه آن جان < زیان‌رسان > * برحسب اینکه 
در <تن > * خانةخدا یا خانگیان, در <g>‏ * دسالار یا kets‏ در <تن > " شهریار شهر یا 
شهزنشینان, با در <کالر > * کشوربان یا دین با باشد:. از ان که مسق سوه <همه 
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کردهي پنجاهم [av]‏ 


5 > * بر OLS‏ استوار engin‏ بت ۰ <«زيان‌رساني سروران > * FENG ot‏ و ua‏ آنان بسي 


شتا زیان‌بارتر برای مردم جهان است, ی 
بر همین پایه اگر tow‏ در ماده‌ي بدی را (ciS-iz wadih)‏ به: خواست < خداوند > * يا به 
"<ol>‏ بازدارندگیاش (توان ان بازدارندگي jus‏ ند) یا به ارغ هي نبروده‌اي [یا نیز: به قدرت 
¢ کشانندکي ار به گناه ]که تنها از او مون زان Pe om‏ همهي pa SS‏ به جهان‌آفرین برترین سیت 
دهند ) (paywastan eowihed‏ -چونان <دسته‌ای از > از ads Si‏ ان که کیش‌شان درباره‌ي 
جهانآفرین می‌گو بد: «خداوند, به گونه‌اي هم‌زمان ) Pad-JOMA‏ خاستگاه نکویی و بدی است؛ و 
نیز سحن از کاستی و تباهي نکوی می‌گوینده ont‏ < کارشان بدانجا می‌کشد > * که بگریند: 
خداوند <در جایگاه سرچشمه‌ي بدی نیز > * دارنده‌ي سخت‌ترین مش تب کننده است و 
سخت زیانرساننده‌تر از هرگونه بدی است و از همهي بدها بدتر است و ريشه‌ي هر بدی به وی 


بر م یکر دد, 


یادداشت‌ها 


١-این‏ روایتِ GELS‏ دی کرد (كرده‌ي ۵۰ به سخن در «موضوع و منشاً دشر برداخته است و 
sees pots‏ و منشاً [ شوه ap‏ یزدان‌شناسان («متکلمین) خاور J‏ باختر از ز سنگین ترین J‏ 
پرمناقشه‌ترین ge" pile bition‏ بزدان‌شناسی plow)‏ کلام) بوده است seus J‏ فزون از 

اندازه‌ی ي یزدان‌شناسانِ مزدایی othe‏ نیکی و راستی + په OUT‏ پروا نمی‌داده است که خاستگاه بدی و 


شر را در هستي خداوند جست-و مجو کنند. نويسنده‌ي این روایت» به پیروی از کهن‌دینا اوران در 
این جاء یکی از استوارترین و زیباترین جُمّورزی‌هاي (-استدلالات) خرد را در میانه می‌نهد. 
۲-بازگشتگاه «آنان»: خانه‌خدای و دسالار و شهریار و کشوژبان و E cp‏ 


AAAAAKAAAAAAAAAAABAN 


as” 
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_- کے 
۱ درباره‌ي دسته‌هاي ( =گونه‌ها / انواع) 
هستومندان, ply‏ آموزه‌ی دین بهی. 


همانا هستومندان بر سه دسته اند: 
a K> ۱‏ آنی که prs»‏ خود سود «نامیراه ست و نیز کالبذش (paymOzan)‏ از ار 
جدایی‌ناپذبر wen)‏ مفارق) است ست کل ) لس را 
| یک دسته؛ + آنی که <روان > " گوهرین‌اش «نامیراه ست ولی PAILS‏ جداشدنی 
(=مغا ق) است! لس 
A‏ یک دسته: آنی SASS‏ «میرنده» است و هم PINS‏ از زار جدابی‌ناپذیر است. 
۳ <آن هستومندي که در ay‏ خود (Pacloowadih)‏ نامرا ست و نیز PINS‏ از او 
خدانشدنی است؛ خود نبز بر دو pee‏ ني ت: ألف: : هتومندان sll‏ ناد یدنی» ب: ردان 
ناميراي دیدنی >" ( ده ۱ 4 ۲ 


الف: :3 کت latte lng “eS‏ آند که ذات‌شان ۳ ست و کالبدشان 


€ ونامیرایان cane cau‏ / نامیرابان is sitesi she} a+‏ 3 
مانس oles‏ که جان گوهرین و پاسبان تن‌آند س پید ست که بهره از اورمزد درد( (r‏ 


به به همین گرنه sok pals‏ دیگر امشاسپندان» در زمینه‌ی ناميرايي ذات و جدائشه وندگي Alls‏ 


هماني است که درباره‌ي pany‏ اسب <گفه‌ايم > * : و به سیب یکی‌بردن ذات و کالبد اس 2رد 
که etic Lith‏ نامیده می‌شوند. 9 ید : 3 


ر 


Jo Prd هستومندان <نامپرای > * دیدنی: <نامآورترین‌شان > * خورشید است که‎ jw 


به همین گونه نیز دیگر lad‏ آفریدگان را پاس می دارند؛ پرتو و فزه <ی یزدانی < را به 
جهانیان ارزانی می‌دارند. ae‏ 


We “fet i‏ که ا eae‏ ی س مر 
هستی‌اش xwadih)‏ 511) نامیرا و AIS‏ تنانی ش <از او >* جدانشدنی ست. wy‏ را 
در همین چارجوب (andar ham siman)‏ از گونه‌ی gel ae‏ 

ستارگان‌انده که در ذات» acl eal‏ و کالب شان جدانشدنی ست؛ دادسو-آیین OUT‏ نیز همانی است 
i = f ۸‏ 
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کرده‌ي پنجاه و یکم [a4]‏ 
ارس ورن نوتس وس ی ل لے 
که خورشید. 
از بهر یکی‌بودبٍ ذات و AIS‏ است که «خورشید و ماه و ستارگان» نامیده می‌شوند؛ <اینان آند 
کی ۰ جهان را روشنابی می‌دهند؛ سرشت‌ها (»طبایم) را نیرومند می‌گردانند و بر آفربدگان 
oe ¥‏ ادوس Gs"‏ آنکه در گوهر خود نامیرا ست By‏ <دارای > * ISLS‏ 
دا شدنی است؛ <آن, > * بکسره «مردمیان» آنا که به بوبه‌ي روان‌شان نامیرایند» ولی کالبدٍشان 
در ete‏ آسیختگی <با تسازش اریمن > * جدایی با بر است: روي هم رفسته @ 
hamih ageneén)‏ 0 «مردمیان» نامیده می‌شوند و dal pe‏ همه‌ی آفریدگان گبتیابی اند. 


ر اندر مبان همه‌ي هستو glace‏ گیتیابی که OUT‏ نیز در <موضرغ > * ذات امیراینند و کالب شان 
جداییپذیر است or‏ آموزهي دين همهي دیگر جانرران > نیکری > * آند 
wisp gospand)‏ 

داد .یی مردمیان و همه‌ي دیگر آفريده‌هاي گینی <در زمينه‌ي نامیرایی روان > 
هماني است که ایشان از ye‏ مینوی < گرفته‌انده و چرنان > * ESL‏ یه ذات‌شان 
(-امشاسپندان) «نامیراه ست؛ ولی LE gale pals‏ در <جهان gale‏ در زمينه‌ي > * کالبدی» 
«جدایی‌پذیری, است. و ۰ ۱ 

در همین زمینه, — همه‌ي جانوران < نیکو > " نیز همانئدٍ دادسو.آیین مردمیان است؟ و 
اين خرّذبذ بر است ۲ ۱ 
ye‏ بدین آیین نبز» ASS‏ همهي ا st‏ ذاني چونان رهسن همان رون گوهريني که gil‏ 
۱ ۳ تن ot‏ و چونان دیگر امشاسپندان که کالبدٍ اورمزداند.(؟؟ دارنده ذاتِ رهن از آنجابي که 0 

7 روان گوهرین است» به خویشتن خویش, ذاتِ مردمیان <نبز >" هست؟ و بر همهي آفریدگان؛ 

ES E 


۳ درباره‌ی آن <هستومنداني > * که در گوهر شود ود «میراه ند و کالبدشان <از آنان > * 
رازن جدایی ناپذبره: <ابنان> * دیوان و گرگان و خزندگان اهریمنی اند .ن 

a FS 
با آنچه که از نیرومندء نیرومندی دین بهی و نخستین سرايش‌هاي فرازین زرتشت که فروهزش‎ Me 


7 ستودهباد — فراهم آمد AS (pad ANT az)‏ دیوان Sty‏ 
رر با <فرازآمدن > * آنکه «هوشیدره است؛ WIS‏ گرگان نیز > خواهد شکست > + و به ډدستِ 


سسسست 


Scanned by ۲ — 


— 


[s+]‏ کتاب سوم دين کرد 


— 


آنکه او «هوشیدرماه» است» ANS‏ خزندگانِ اهریمتی نیز <درهم > خواهد شکست؛ <ولی >* 
ذات اینان (دیوان و ی اهریمنی) آن زسان که فرشگرد برپا می‌شود Cabraz)‏ و آن 
ying oe‏ راگن Spe sn)‏ وشیانس 6102881 7 (sudomand‏ قوس ak‏ تفس 


oe 


EE‏ وھ 

در پې تابردي سرتاسري ایتان (=دیوان و خزندگان اهریمنی) ذاتِ مردمیان و روان‌های bya‏ از 
کالبدٍ همه‌ي جائوران و هر آنچه که <نامیرا ست >" دیگرباره جدا تخواهد ند sing‏ 
ے۔ همزاو با نامیرایی ذات» روان» آکنده از خوشبختی» در جهانی پاک و تهی از پتیاره» تا به جاودان 


امان ail‏ خواهد ماند. 


€ با ad‏ زانش اندازةشناساتەي > نس ين 3 Lips‏ وج است و Lex pall age‏ 


oe = —W) 


۸ 


te. une shag‏ بیدا یی 
WT ss‏ 


۱-برابر آموزش‌های کتاب سوم دین‌کرد» هم در این روایت و هم در روایت‌های دیگر؛ نوع سوم 

هستومندان» هستومندان میرابي اند که هنگام مرگ پوشش تناني خود را با خود به جهان نیستی 

غ بول 

۲-اين عبارت» ترجمه‌ي ;4 OLS‏ ابن سجن پهلوی است: 

ud a-<wi>sanisnih مه‎ paymOzan az-iz in Tohrmazd, wahman ud 

 hainsarspand ‘ud an fT asnudag ruwan, panag 7 tan fan 
mansarspand](?), paydag. 

نگویسته و جانْ‌مايه‌ي سخن نویسنده در این عبارت بخصوص بر ما روشن و شناخته تیست؛ ` 

از این روی» ترجمه‌ي این سختراره با OLS‏ انجام پذ پرفته است. 

۳-داد-و-آیین OUT‏ در مرضوع ناميرايي ذات» دیدنی بودن و جدانشوندگی ASS‏ تنانی. 

۲-وهمه‌ي آفریده‌هاه را برابر (lahisnan)‏ آورده‌ایم! چنین می‌نماید نگریسته‌ی نویسنده از این 


سخنواره؛ دربرگيرند‌ي abn‏ و دیگر اشا platen‏ باه ah‏ تا به مردم و جانوران» باشد. 


7 
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ن خن papi‏ + 


۵-سخن بر سر این است که: در سلسله‌ي پایگان‌های هستی؛ از فرا از فراترین تا فرو ترین زینه و مرتېه 
Gey Ps gw al‏ فراتز Geet‏ خرتیهي Py) PRP‏ خود» ذات و جان ن گرهرین است و در 
براي زینه‌ی فرازین‌تر از خود کالبد است؛ چونان وهمن: که ميانجي pr Sole‏ اورمزد و مردمیان 
استه ولی براي اررمزد داداره خود؛ کالبد است و پراي آفريدههاي فرودین‌تر از خود Ske‏ گوهرین 
است؟؛ پس؛ آفريدهاي فرودین می‌باید و می‌توانند Sly‏ برای 345 پرشش per‏ (-ماده در معناي 
bashes‏ باشند و وهمن برای oti‏ صورت (-در معنای ارسطوبی) است. شب 

برای یک بررسي جدي فلسفی از این معنی نگاه کنید به: ارسطوء در آسمان» ترجمه‌ي اسماعیل 
سعادت؛ ص ۱۸۱: و.........زیرا همواره eet‏ جسم بالاثر ]3 نگرگاء آسمانی 3 زمینی] به جسمي که 
بلافاصله زیر آن است» نسبتِ صورت به ماده است», سس 
۶-پعتی: کالب مرج و ple‏ پس از زدوده شدنٍ نازش اهریمن و سپاهش. که Oh p>‏ و دروجان و 


درندگان و خزندگان اهریمنی tl‏ همان ویژستگی «جدایی‌ناپذیریء (-غیرمفارقیّت) آمشاشپندان را 


پیدامی‌کند. ج 

gh hv‏ در OLS‏ «متاگیتیک» [متافیزیک]: دفتر ششم (=اپسیلون)» به سنجش درباره‌ي سه 
0 کےا > 1 1 

۱. دانش‌هاي wile,‏ (=علرم طبیعی)؛ د 

۲ دانش‌هاي نگروّرزانه (-علوم نظری) > 

۳ دانش‌هاي GU‏ («علم الهی | تلولوگیا). . بط 

gape -\‏ داتش‌های oles‏ «هستومندان جدایی بذ بر (<مقارق)» جنبند: و پذيراي شوند 


ore ۴‏ دانش‌های نگرورزانه وهستو مند ان جدایی بذ بر (<مفارق)؛ ناجنبنده 3 تباهی‌نابذیر» 


wa 7‏ ۳ ۳۳ «ي دانش‌هاي تااس وب دران جدایی‌ناپذیر (-عیر مفارق)؛ ناجنبنده و 


ey LE als‏ است. 
دانش «تغان‌شناسی» ارسطریی» دو دسته بُغان Pema)‏ | تثر) را نیز بازمی‌شناسد: الف: غاب 


جدایی‌ناپذیر ناجنبنده‌ي تباهی‌ناپذ بر دیدنی (<محسوس | هوشیدنی / دریافتتی). 


أ 
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ب: نان جدایی‌ناپذير. ناجنبنده‌ي نباهی‌نابذیر نادیدنی (عنامحصوس /ناهوشیدنی | 
درنیافتنی)  .‏ 

اکنون جاي آن است که دسته‌بندی هسترمندان» در زد ارسطر و نويسنده‌ي این روایت 
(کرده‌ي ۱ برسنجیده شود. ۱ 

اما ما (گزارشگر کتونی)» سر آن داریم تکته‌اي و پرسشي دیگر را بررسیم: آبا می‌توان نظر داد که 
تويسنده‌ي این روایت. آگامی‌هاي خود را با چند میانجی از برگ‌توشته‌هايي پراکنده و روبه‌پوسیدگی 
نهاده‌ي و گزارش پهلوي برخي نوشتارگانِ ارسطوه برگرفته باشد و براي ماء لاحبه-لاي روايت‌هاي 
کتاب سوم دب کرده به بادگار گذاشته باشد؟ 

روشن‌تر آنکه: در زمانه‌ي شاهنشاهي انوشیروان» چکيده‌اي از کتاب «متا گیتبک» [متافیزیک] و 
برخي نوشتارگان ارسطو به 5 پهلوی گزارش شدء است که ازمیان رفته‌اند؛ ولی ترجمه‌ي لاتین این 
wats‏ پهلری امروز در دست است؛ نسخه‌ي لاتین زیر نام: 
_Solutiones eorum de quibus dubitavit Chosroes persarum rex. 1885‏ 

eupplem Aristotelicum, 

در Supplem Aristotelicum,‏ به GN‏ بائ وا امروژه در واتیکان برجای است. 

OLS‏ و باور ما این است که برخی روایت‌هاي کتاب سوم دين کرد» گزارش گونه‌اي از ته باط 
خرمن خسن آن گزارش پهلوی بر باد رفته است و مترجم کنونی» ملٍ آن درد در دفتري جداگانه به 

iN 

AAAKAAMAAAAAAAAAAMAAAAL 


اين مهم پردازد. 


تا 
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‘i‏ 6 ۲ درباره‌ی eh‏ ) (=اداره) 
دادگرانه پا کمک دین. 
pers ase —‏ 
- ~ 
از انجايي که دادگری (03065080) جرثرمه‌ي 255 خدادادی است. <بس > * با دین بھی نیز 


GEC‏ و برادر است؛ باورمندی» پذیرش J‏ رواج > دين بھی > " از راء گسترش دادگری می اشد ود 


و از راء هر آن دادگری» جرد اجره tise‏ ري مردمان نی هست؟؛ و از راء آن (خروٍ خدادادی)» 
توان ee las Sen‏ ا هت 
و Ul‏ درباره درباره‌ي bod‏ که آنان با پنهانکاری و رواج < دین بد >*» زیانکاری‌هاي بددینی را 
آنشچنان فریبکاران (pad “frebkarth)‏ می‌براگنند (= تبلیغ می‌کنند) که پیاله‌ساز > 
س دروغین کار > * با یکی‌نمایاندن سرب بجاي زره شرب را به تام زر رواج می‌دهد (-قالب می‌کند). 
بر همین ETE wh‏ برابر آندازش فرزانگان» بددینی p>‏ خود >* ناآراستگی (-بی‌نظمی) 
نهفته دارد؛ و نیز برابر مس (۱) این کر رگ ی دی اا اس >~ 
سم همان گونه که برابر اندازش دین بھی آرایه مندی (=ثظم (Tistag=‏ تنها در دادگری که با هم از 
_ یک تخمه آند-- دیده می‌شود؛ و به سبب یکی‌بودن تخمه‌هاي اینان («نظم و دادگری) با 


255 خدادادی است که هر سه > " از اورمزد آند. سب 


یادداشت‌ها 


۱-«سنحهء را tarazug ay‏ آورده‌ایم؛ نوینده‌ی این روایت (=کرده‌ی 4( از این واژه معنايي 
نزدیک به «فعباره را در نظر داشته است 
هه اه هه هه هه هه هه ۵ ۵ 
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۱ 
: 
۱ 
۱ 


| [ar] 


dadestan 


۱ 


3 
2 


PZzeuıIUO 


نگاره‌ي آموزه‌ي ګردهي بنجاه و دو 
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CPR SVL AS 3 gp) 


۳۹ =۵ 


PO 
MK امکان نرجام > تگارانه‌ي‎ or/ 
بهی.‎ on اموزه‌ي‎ ply مردع»‎ F 


ر ۱ 
٩ + - ۰ ۰ ۳‏ که + i is i‏ ان 
هر یک از مردمان را <از هر طبتقه‌ای> می‌سزد که در رجا + رستگاري رر 
> رسد > (۲) و 
A‏ شهریاران؛ بیش از هر چیز با ساماندهی؛ Se‏ * نظم و ترتیب و روش درسټ شهرباری بر 


\ “—S os 
دب ۰ با دين مزدایی.‎ at دینمردان نیزه پیش از هر چیز با رواج دین و باورمندی و‎ SE 1 

* 
¥ تودگان» بیش از ز هر جیل با کار و کوشش ش فرساخته درباره‌ي تک SS‏ آنچه که در ر < گستري > 


خو بشکار ی آنان است د 4 
a‏ ۰ یادداشت‌ها 


i ;‏ ۾ ماه تو بسنده‌ی این روایت از این 
۱-«فرجام رستگارانه» را پرابر handazisn‏ اورده ایم؛ به WS‏ ماه نويسنده‌ي يڻ روات د این 


ne‏ معنای «مقصده و Subs‏ ر در JS‏ داشته امه هر 


1 | 
وازه در ان 
باژیسته‌ی hited‏ مردمانه‌ای a re EEE‏ در چارچرب 


:۲ سیعتی؛ هو کس» 
+ رستگاری روان یت 


ap |‏ سم onl wilh, ote hal‏ 
elo!‏ دهد سزاوار است که در آخرت به ر 
a te‏ 


AARAARARAAAAAAAAAAAA eo 
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[۹۶] 


کتاب سوم دين کرد 


Oty JL. ۵‏ (6050:10 دین‌آموز از 
هیر بد در هفت مورضوع. 


|« یکی اینکه. چه کسی در دارایی به پرداشتگی( ۲۱ می‌رسد؟ و 
۲ دیگر اینکه چه کسی به آسودگي جان می‌رسد؟ هس a,‏ 
۳ دیگر اینکه» چه کسی <می‌تواند > * از گنه پرهیزد؟ و shea‏ عاس ا 
۴. دیگر Syl‏ چه کسي در <زمينه‌ي > * رد به افزوتی دست می بابد؟ ج 
ك دیگر Seal‏ چه Ah Sloe SP 0B gS‏ شک * رو سری درششندگی دارد؟ ف ی ۲ 
۶ دیگر اینکه» مردم» گرایان با دوستي کیائند؟ و 
۷ دیگراینګه چ کي N E WIG Sra‏ چ 
ee‏ 


ms — 


۱ 
en کي‎ 


۱-«پرداشتگی» را برابر 1۱2۳082011 آورده‌ایم؛ معتایی نزدیک به غناء و استفناء. 
AAAAAAAAAAMAAAAAAAAAA‏ 


۰ 5 az 
Matte ee ۴٤ ۳ 
کے ےی ال جنوه‎ tee کی‎ rh 4 
5 = liar La. m 

Ins a a 
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شم ah‏ گن نیز ممن میدهد؛ شید rf‏ این روایت gine‏ زدیک په 


OF‏ و پساسخ هسیزید <به هفت مسأله‌ي 
دین‌آموز >" برابر آموزه‌ي op‏ بهی. 
را ۷ , 
۰ کام می‌ورز و با رای-و-روش b=)‏ تدبیر) گام بردار؛ ان زمان است که تو <براستی <* 
ُرداشته از دارآیی می‌شوی. و > y‏ 
گ ی ۱ ¥ کمبردها <ي زندگانی > * را با چشم داشتن بنگره آن زمان است که شاد از جهان‌آفرین ای و O‏ 
آسوده چا ہہ تتسد تب as‏ 
۳ <همیشه >* به oy Bye‏ همهآگاه بیاندیش(؟)' تا پرهیخته از گناه باشی, ,. 
8 در مذمای aS,‏ ۲ درکار دانش ادیش »اد se > Be‏ وی ~— 
"۵ په همه‌ي sas‏ ی اور iL‏ نظري نیکر ب نیکر بنگر؛ تا نزد مردمان SP pd‏ 
بزدانی > Sep go‏ رسد ی 4 ۹ 
fe‏ با مردم آمیز(؟) [با نیز: به مردم بباندیش ] Sy‏ به دوستی مردم باش! تا مردم با تو بسي 
به دوستی < گرد > es‏ 4 4 


ov‏ <دیو > مزوغ از دی Soles‏ * شود بیرون گن تا نت ویراسته و روات به 
Sunset‏ 


—_—_— 


Laie 
— — ی م‎ 


رستگاری رسد. 3 


۳  اه‌تشاددای‎ 


۱-»بیاندیش» را برابر واژه‌اي از بستر سخن پهلوی shal‏ ما آن رابا men ad‏ خوانده‌ایم؛ ® 
MOE ۱‏ ۲ 


داره را در اند ب" اند بشه داشته است. 
می‌نماید که نويسنده‌ي این ceil sy‏ آندیشیدن 


۲-«دمدماي ای بگاه» را برای osbam‏ آورده‌ایم! جنین 
واژه‌ي osbam‏ 


. در مّماي پگاه را باترین و مناسب‌تزین زمان به کارگيري نبروي هوش می داند: ما 
bam ¢ Sissies) =)]‏ + (هوش) [os‏ رابا متتویر فکره از نظرگاه معنایی بسي نزدیک می دایم 
AARARARAAAAAAAAAAAAA‏ 
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ار pan) My!‏ دم 6 دز مرت 
US Uy? yy - bo [an]‏ سوم دی کرد 
OV‏ در این نکته AS‏ دانايي <برگرفته از > * 
مس دين مزدایی, <خود > سرتاسر برگرفته از 
بد - د٥‏ ږد - > هستش" دینِ مزدایی است. برابر آموزه‌ی 
دینِ ast‏ 


۷ - aa 
سطد 7 3 اترو نيب‎ 


ol‏ ي دين مزدایی ات خن 
¬ همستيزنده‌ي با دانایی > دږ دین مزدایی > * افراط ig ete‏ 
ردت پتبار‌ي < دین مزدایی > * by‏ است RM T7‏ 


wi 


(۳ x 
زیزئنبادی‌ترین‎ ly از ویذگان بهدیتی و بایبندانْ به دانایی نیکو ندست‎ aul پايه‌ي‎ 


— 
eo‏ سس = س — 


اد ی بهی و ویزترین وتي hie‏ یه در شتی دين ید ae‏ 
5 <درستی <* همهي اندیشه‌ها و گفتارها و کردارهای mn‏ وه <درستی همه‌ي اندیشه‌ها و 
گفتارها و کردارهاي دانايانه‌ي > * “" آنکساني هم که به <درستي > * دبنٍ مزدایی و < كارآيندي > * 
زمزمه‌ها اي این دین > * پی نبردهان) همه و همه ریشه د ر بود-و-باش و راژآشكاري دین مزدایی 
al‏ <و این در glee} yal‏ دین > * پیداست. ی ۲ 


__ یادداشت‌ها _ 
۱-«هستش» را برابر hastih‏ آورده‌ایم؛ په cle OLS‏ نويسنده‌ي این روایت از این واژه معنايي 
نزدیک به «وجودء ay‏ د-و-باش» را در نظر دا شته است؛ می‌توان «هشتندگی» نیز ترجمه کرد 
tt‏ ۲-یکی از ز معتاهاي «افراط»» در این روایت (OV)‏ این‌گونه توانستی بود: : ریزبیئی‌هاي, ملالاو و J‏ 
مزمن کش E‏ ؛ ر يكي از معناهاي el jor‏ اینگونه PIER‏ تی بزد: ندید رفن 


و به کنر نها os‏ بايستگانی‌هاي ) -واجیات) دین. بر “a‏ 
lt‏ عبارت را این گونه نیز می‌توان ET‏ 
jh‏ آنجايي که دین بھی مقیم ویژسته‌ترین ish gl‏ نیکو اس است» پس» ویژ‌ترین BIDE‏ به 
ی ا یکرت al‏ و هسته gps‏ مزدیی هستی جم رر ~~ 
———— مق نی سوه ی 


7 
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OA <—‏ دربساره‌ي شسهریاری و دین» برابر 
آموزه‌ي دين دینِ بهی. = — 


ن 


ر ۷ 


از ز oles‏ هستش شهرباری <استوار > " بر دین و دين بر شهریاری ceed‏ 
در این سار andar Gn wazag)‏ ت از آموزههاي دین بھی <برمی‌آید > * > حتی آناني که 


کیشی ناسازگار b>‏ دی بھی > * دارند در این نکته ایشان نیز همداستان آند که: شهریاری OUT‏ نیز از 
سامان دین و دین‌شان از شهریاری سامان ىياب many‏ — 
ا مب بر همین پایه است که نید دی بھی <استوار >* بر این گفه‌ي زیرین‌بنیاد است؛ وس 
yale. ‘ts, >‏ به SE‏ د در برابر ٍ اورمزد fi‏ جان [یا نیز: yal‏ ژرفانه په فرآراستگي مطل اورمزد 
bowandagih) ew)‏ 0 ]و بزرگداشت ي دين < او Pog‏ 
<اين دو > * از یکدیگر جدایی‌ناپذیر اند: بزرگداشتِ شهرياري ایرانی؛ اتاک از 
دین < ایرانی > * برمی‌خیزد؛ Say‏ اورمزد <و سامان > * دين مزدایی از شهریاری < ایرانی > * 
برمی‌خیزد. ae‏ — 


a 


سس 2 ply‏ ا کے OIA‏ تر درپیوستن به 
2 سم سا کرد( rast‏ 17 0و by‏ * از را یکی قدو ۳ EE‏ 
7 دين با اى cae,‏ کلب (ham War)‏ می یبد وه 
i:‏ : ازا ای وی ا از ah‏ شمان دی است و ys‏ همان شهریری است+به همین گنه بو 
a‏ ; ۳ شهرباری a-xwadayih)‏ = آنارشیزم) نیز به بدد بددینی و بددینی به نااستواري شهریاری می‌انجامد. 
AAAAAMARAAAAAAAAAARA .‏ 
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MN 


7 به همان جايي می‌انجامد که ترپ نیکان به of‏ همه‌ي نیکی‌ها. .- 


)+ ۱] کتاب سوم دين کرد 


04 درباره‌ي نیک و نیک‌تر و نیک‌ترین 
< گرایش P<‏ و نیز درباره‌ي بد و بدتر و 
بد ترین ی ان > در ميان مردم» برابر 
آموزه‌ي دین بهی. 


< گرایش > * نیک: به گونه‌اي فراگستر باورٍ رف تودگان به دین اورمزدی؛ به بوبه‌ي نزدیکی به 
اورمزد جهان‌آفرین می‌باشد. 
PSS‏ و Cn pS‏ < گرایشن کے در ميان ¢ تودگان: > ترتیب: > * تقب بیش‌تر و بالاترین 


سے 


تکویی‌ها» همان اورمزد جهان‌آفرین است. دس 


اندازه‌ي oe‏ به دين آورمزده به Gey‏ نزدیکی بیش تر و بیش‌ترین اندازه‌ي نزدیکی په بتیاد همهي دراه 


4 ی ۳ ‘ ۰ 
<گرایش > بد؛ به سانی همه گین » yal‏ ژرفانه‌ي تودگان به دین بد» به يوبه‌ي نزدیکی بدیایی ور 
as nal ۹ 2 -‏ 


زدارمیتو می‌باشد.ی 
بدتر و بدترین <نوع گرایش > * اندر مان تودگان: <به ترئیب؛> * VE‏ بیش تر و یش توت 
اندازه‌ي رب به بددیتی» به Sen‏ تزدیکي بیش‌تر و بیش‌ترین اندازه‌ي نزدیکی به hey‏ همهي 
بدی‌ها؛ زدارمینو» است. 
<آن دسته از > " کیش‌داران که: وین بدی بهمراو بن نیکی, همان ایزد است»» <باوری پنیادین 
از > * کیش ایشان است. و مدعی‌اند که « کیش بد به هما ن گوئه, همرا کیش نیک منسوب يه ایزد 


paywand )‏ 40 ) است»۰ < چاره‌ای ندارند جز اینکه > * بگویند: «بدی ویدان نیز خوامان , 


تقزب به ایزدند؛ به هما نگونه که نیکی و نیکان <خواهان تقرب به ایزدند > . )0 


یادداشت‌ها 


\- بعنی: اگر بنا ست که: بُنِ بدی و ین نیکی یکی باشد. پس آنگاه تقرّب بّدان به of‏ همه‌ی بدی‌هاء 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 


بو 
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۳ ار 74 ORE‏ 
وا Û‏ زج OLIN‏ تر( 0 


re ا 2 او 4رد‎ ia ۴ ei 
متر تب ب استه برابر وزی دین بهی.‎ ۳ 
بر تن‌شان خداوندی دارد.‎ Pry دهش خداوند جان همه‌ی‎ J افرینش‎ 1 pel =) 


i>‏ _ بدگار > * برای LE! wok‏ در اندرون تن‌شان <قوه‌ي >* خودآگامی (BOY)‏ را 
il‏ » يده است؟ و از راء آن (-نیروگان خودآگاهی)؛ نيروي sb‏ (-][9-حافظه) را که خواستار و DO‏ 
۱ 4 ياينده‌ي دانش است؛ و <نیز مردمان را یاری داده است > * Oy 5b‏ هوش که آن» پایندان و 
11 نگه‌دارنده <ي یاذمان‌ها >* ست © و نیز از راء نبروگان جرد که نگاهیان  Nigeridar)‏ 


— ay oy سے مداق گر و کن و کارگر در ویریت دان اننتگة‎ 6 Û 
On به نزديکي‎ WS اندیشگی(؟)] به اندیشه‎ aw] Ei * > <قري‎ rr و گشاد‎ SUS, وه‎ 
_ و نیز به بیش ترین (ساعلی)(۲۲ می‌انجامد:‎ (pad مت‎ Q) ۳ 


در <ساحتِ > * برژنی تن» شش ( «ترجمان» آفریده what‏ که اهر کدام > * IEMA‏ 


و <براي کاری > " Ss pa‏ یافته‌آند» که از آن ميان پنج تاي‌شان «شهش» نامیده می‌شود؛ که اینان اند: 
: 7 ۱ .بیتایی» ۳ .شنوایی» is Lom r‏ ۴ .بویا یی؛ ۵بساوایی؛ که از OL p> OS yw‏ روزئه‌ای آماده شدماند تا 
(KE kard ested)‏ گذردهنده‌ي | ررشني بایسته به <اندرون > * خانه از بهر SHES‏ 


(داندبشگ گی) باشند؛ و یکی د فیک همیخ مر > از بئیاد < کرد-و-کازش > * ترجمان است و 

aa 4‏ «زیا بان» تامیده می‌شود؛ و آن Obie)‏ مترجم (ls sisi‏ آور: نده‌ي آگاهی‌هاي خانخدای ont)‏ / 
Be‏ ا | اندیشگی) از اندرون او به بیردث < او > * es‏ و SUAS‏ هر آنچه خواست 3 9 
بو ۰ اوست, 

il. oe 2‏ همهي مردم برای خداوندگاری بر خوبشتن و آزاذ کامی (-مُختاری)؛ به کمک آن 

ae 2‏ خداوندگاری» آماده شده‌اند. 


اینان ) -مردمان) Ge‏ ری ره مانند گیهان‌خدیر (-خدای جهان) که هنگام شهریاری. بر کیهان 
(kam gûran)‏ می‌نوانند با ف ت کت 


کارگا رانی را به ‏ <خدمت مک 


ie‏ ; ۲ ابزارها ج7ی ا <“ داز ae‏ خداوندگاری il,‏ نیز ثر ت خویش رای 


1 r 
هجوت‎ 
‘ او‎ 
r 2 
۹ با‎ 
ف‎ ry 
A 
۱ 
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کتاب سوم in?‏ کرد 


۷ ایثان نیز شایسته ند > * oe‏ تیک اډ شو ندا و این شهریاری < نیکو بر تن خود > " 4 
on en‏ خوشيختي جاودان خوآهد پیوست 


چنین شهرباری‌اي» <همان سرنمونه‌ي >" * dhe‏ مینو ی axwan=)‏ 111611026 دعام مثال)» 
فرازترین و یبای تین شهریاری‌ها خواهد بود. سا ۹ 
اگر که ابزارها > تنانی و جانی >* به بُدی و با آگامی‌هاي نادرست بکار رده شوند» این 
شهریاری < مودمان بر تان‌شان > * 335 یکنارزچگی اکن رت گس و» به دوزخ آکنده je‏ بدی 
FS‏ نگونسار می‌شود؛ و <همچون > " شهریاری شوربخت و سرافکنده (؟) [یا نیز: سرنگون شده] 
خواهد بود. = ۹ 


از ز آغاز< آترینش < اندام‌هاي دادارازرسزد: ا igre‏ آنشاشتندان > e‏ اندر ميان 
فا یی - gi cid * gd‏ ۱ 


a 


به ای وس مقیم ا (warûm)‏ است؛ e‏ 


oe 


و به ميانجي سروش, مقیم آنا اندیشه‌گاه ¢menisn)‏ است؛ ۷ a‏ 
4 شهریار فرساخته و مهریان: و فرآراسته و دادگر و نیکوفرمان؛ همان پارسا مرد است؛ آنکه 
ادام مايش <در سارگاری > * با ازارهاي تنانی و جاني <اورمزد > ys‏ ۱ 
<ا کنون درباره‌ي > * اندام‌هاي مرد پارسا < که که در سا ازگاري با ایزد است te‏ 
Son 7‏ هوش مرد پارسا > *: 


ر از iy ly‏ زماني که په ياري آگاهي‌ها(؟) sl‏ یانیز: از ol‏ هوش» و از al;‏ آگاهی‌ماي. 
یز زدانی 0 0( بر آفريده‌هاي جاندار و بیج جان (0211150511 (daman‏ إحاطه اطه دار د» ei‏ 6 > ۳ 
ایزد > * است (ham passazag)‏ آنگونه که ol‏ > ترایز هه چیزاست > 
<نبروي پاد مود پارسا >*: 


از راه <نیروی > ol,”‏ زماني که به یافنه‌های درست دانش دست Ges ul ge‏ با ایژد 
اتا ممچون ات 4 چ 


اک ۳ 
AB ۷ ۹ :‏ سای ان درباره‌ی کا رها و چیزها یسی در پرسونجري اکامی‌هاي 
<رسای > * دين بهی ست سکه خود <ذاتِ قوه‌ي > * گزبنش می‌باشد - مسازگار با 
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کرده‌ي شصتم er‏ 
SS‏ یس سس سس 


ایزد است. 
ان را تقدمن ری 3 en‏ به آن هت 3 جوی دانش‌مندانه / با نیز 
re‏ ا مرد ود بارس 


a salt ۳ ات و زار‎ a 


۳ eee 
از راء چشم با خوب چشمی؛ شورشیدٍ دومین است و هم‌سازگار با ایزد است.‎ v 
:" <گرش مرد پارسا>‎ 


مر از اه گوش» زمانی که در خوبنیوشیدن همچون سروش مم‌سازگار با ایزد است. 
۷ زبان مرزپارسات 8 

V‏ و از را زبان» زمانی که در راسث گفتاری همتراز B85‏ است همْسازگار با ایزد است. 
تب ادست مرد د پارسا>": 5 


و از راء دست زماني که به نکویی در کارسوسوَزژ است» همّسازگار لت 
<باي مرد پا Phat‏ 


سے ص 


yale‏ را ای و جات ماه اس 


یادداشت 


cal, 5355 gles Sat‏ می‌باید که نیروگان هوش OS)‏ خواستار و يابنده‌ي دانش باشد و نیروگان 
یا (WIT)‏ پایندان و نگه‌دارند‌ي یادمان‌ها؛ ولی سخن بهلوی:در این روایت؛ به گونه‌اي دیگر است؛ 
رفا (-_زارشنگر کننوتی) در ترجمه از نوشتار پهلوی پیروی کرده‌ایم؛ هر چند که آن را 
خزذپذیزنمی‌دانیم. 
۲-سخن بز سر این است که: تنها جان‌هاي پاک و نیالزده به گناه می‌توانند به دانش و بیتش فرازین 


و ترین و اعلی: و به دیدار gh‏ راستی (=حی) نابل می‌شوند. 
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[yet]‏ ۱ کتاب سوم دی کرد 
۳-نويسنده‌ي این روایت (-کرده‌ی MF‏ در بست Ghee‏ پهلوی» نخست» چهار قوه‌ي درون‌هوشی 
(عذهنی) را نام می‌برد که: شعور ( = 00¥ / etl‏ بەنفس ې ودآگاهی)؛ حافظه (ok /Wir=)‏ هرش 
)=08( و رد اند (<-06۲801؛ پس از آن به ہرشمردنٍ ابزارهای د شش‌گانه‌ای می‌پردازد که در ساحت 
بروتي تن از آنرینش» کار گذاشته شده‌اند: یعنی پنج دریافتگر («حواس پنج‌گانه | هوش‌هاي 
پنج‌گانه) و زبان که روي هم شش تا می‌شوند ولی ابزار و اندامه‌ي هفتّمین را نام نمی‌ترد؛ شاید 
نگارش هفت( ۳( ۱۳ لس)» در VE‏ پهلوی» کژنویسی رونویش HES‏ سپستر است, 
/ از آنجابی که اورمزد جهان‌آفر ین» به ميانجي LEELA‏ در جهان سادی حلول کرد است 
سبرابر فراگفتِ نويسنده‌ي این ررایت؛ rl‏ در اندام‌هاي تنانی و جانی مرد پارسا و جهان» 
/ ابزارهاي تجلی وی آند» پسء مرد پارسا» با پارسایی و فرآراستگی‌آش د در پیکر جهان کهین 
همانسته‌ي Slee‏ مین است؛ که آن ler‏ ابزارهاي تنانی و dle‏ اورمزدٍ دادار آند؛ و اين, گزارشي 
دیگر از «خليفةالهي انسان» است. و ___ _ 5 = 
۵-قرافت و ترجمه‌ي احتمالي دوم را درون قلاب آورده‌ایم؛ براي این ترانتِ دوم نگاه کید به: 
یادداشت‌ها»18,60,] (م). 


AAAAAAAAAAAAARAAAAAA 
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vi 
dete 


5 - - ete eas" og 
چ وه ی‎ LE A Pie eee a ee ty orl 


5. tart gteb sees 3 و‎ 6 um 
wien ر‎ ed له ی ی‎ 


ا - ۱ wae 2 4 - We Sa‏ 
ا رد ۵ ساملم مان دور ھار اہ لہ le‏ هرا رسمار یات 2 
é ۰‏ > سے . 
۳9 بد ارز و ON‏ ودار ہ) العا سر 
/ ۶۹ درب‌اره‌ي <راه‌هاي >" به اشکاری 
رسيدنٍ ذات ژدارمینو بو <د رز گیعی > rine‏ 
آموزه‌ي “ost on‏ 
ذات پدیدار( OT‏ به ميانجي آکرمن در آندیشگن (AXW)‏ و مش و به ميانجي 
<«دیر > ۲ ترومد در (tar)‏ >53 >* باد (WarOm)‏ و به ميانجي <دیو>* خشم اندر 
اند يشه گاه سرریر می‌شود؟ <پس آنگاه در زمین > * به بیدادگر و Sats‏ و فرمانده بد و ستم کامه و 
سباسث‌باز و تبۀخو و بدکاره دوسیده می‌شود؛ بدین شیوه است <خلیدن ژدارسیتو > @ 
اندام‌های rik “pee‏ دا 


در جهان bes Bile‏ ((۳ 
۲ <قوه‌ي ياد مرد تبخو> ۳ 
از راء >8 coop‏ >* یاد (WIT)‏ زسانی که دجار زودباوری(؟؟) می‌شوه < ale‏ 
زدارمینو می‌گردد < و 
2 ۳ 3 
۷ <قوه‌ی هوش مرد تباخو >*: 
Als 3 > ۰ ۳۹ J‏ 


از aly‏ <قوه‌ي >* هسوش, زساني که کینه به فرامسوشی Oa‏ 


زدارمینو می‌کردد > * ۹ 
با بدی کردن په steel‏ نیک و دورراندن( ؟) همیشگی 3 همه‌جاي ud)‏ 216522 


08 انديشه‌ي یک < خلشگاه ژدارمینو feng‏ دد > * 


۱ ۱ WS <خواهش‌هاي تن پرستانه‌ی مرد تبةخو‎ - US 
Gray خوامان بدی است‎ ae, E 


از راء خواهش‌ها SP‏ تن‌پرستانه > * زماني که برای هم 
0 > خلشگاه ژدارمینر می‌گردد >" ne‏ 

3 

از راو <دیو >* آن که Seal‏ آن درد جهن را به یک eS EYE‏ <ڑدارمینو از رهگ و ر 

> م ین لد‎ gale قز جهان‎ wu 

از راء <دیو > * شهوت: با بهره 

pepe} ayy "> <دب‎ (DESL شیراتی: ر‎ 


Shui ed 
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[٠]‏ کتاب سوم دين کرد 


سے 


<درجهان مادی می خلذ > ˆ 

.* > آضموغی» چونان جُرج(؟) کلیساییآیین؛ زدارمیی در جهان مادی می خلد‎ lf 

seg‏ بينايي دارمینی چشم اهریمنی (08) است که «می‌خلد >* در <چشم > * افراسیاب 
Zags a‏ تمامي آفريده‌هاي یکو <ې اورمزدی > * است و > ARAN‏ ژدارمینو = 

<مرد تب خو > * از راو دل ي اهریمن ی آش (؟۲): همتراز ضحاک می‌شود و بی‌اندازه ۱ 
بجی روا می‌دارد و <خلشگاه fabs‏ می‌گردد > *. ۹ 

«مرد تبه‌خو > * با دست اهریمتی‌اش زمانی که دست به کارهاي بد می‌زند: <خلشگاه 
زدارمینر می‌گردد fe‏ ۹ — ۱ 

> د mlb 5 weil‏ و ره بدی؛ هماتسته‌ي دزدان و درندگان می‌دود و <زماني 
که >" در کار کشت -و- اا ات <خلنگاء ز دار من روو 


__ یادداشت‌ها‎ 
12S ز می‌توان ترجمه‎ IF gege WENEDERE OE af 

اژدارمینو به ميانجي آکرمن در اندیشگی (0۷) و منش» و به ميانجي <دیو > * ترومد بر 
ردی (tar)‏ <فره‌ی > * باد (۱۷21070): و )© رت ان رز <دیو > *: خشم اندر 5 i feted‏ 
سرریز می‌شود و <در تیان :این ۳ به بدیداری a tere‏ 5 5 
آ-درهم‌ريختگي بافت سخن در این روایت (کرده‌ی (FY‏ به اندازه‌اي ست که می تواند هر ترجمه‌ای: 
ر با درجه‌ی بالایی از احتمال oe‏ همچنان که ترجمه‌ي ما را. ولی از آنجايي که ساختاز ۳ 
سحن در مماثتنی نا روایث بیش از این (کرده‌ی ۶۰) است این همانندی می‌تواند در فهم GEES‏ 
پیلوی کمک کند. أ 
۳پس از این» نویسنده‌ی این روایت» تشان می‌دهد که ژدارمینو و لشکریان‌آش هر کدام جداجُدا یا 
بک -یکي ابزارهاي جانی و اندام‌های تتانی و خراهش‌هاي نفساني مرد تبهخو و تبه کام درمي پیوتاند 
و در جهان مادی» به پیکرینگی» پدیداری و آشکاری می‌رسند. 

حه ‏ مج هه ج ‏ هم هم ۸۵ ۸ ۵ ۸ ۸ ۸ ۸ 4۵ 4۵ 
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۲ درباره‌ي خاستگاه رسیدن دانش و 
۴ رامشء برابر آموزه‌ي دیں بھی . 


همانا دانش و pigtaly‏ دوء نشان‌پذ برفته از <دو گونه > * تیروگان > جان > * اند : دانش از رام 
RII‏ <یروتی >“ و رامش 


یوت رت ده 


~ 


دانش به يه ميانجي i aa‏ 5 * اندیشکی «(aXW)‏ و و رامش» به ميانجي کامخواهی KA)‏ / 
شم واهش) ‘aly‏ به a‏ اند بشهگاه ء می بر ند. ۰ طلست 


oe 


sis‏ می‌دهند]. 


به سبب تیزرسیدن < آگاهی‌هاي برونی >" به اندیشه‌گاه است که دانش <در قوه‌ي SAU‏ 
فراهم می‌آید > * اگر راهي که از <توي TFS‏ (-اندیشگی؟) به اندیشه‌گاء ae.‏ 
فرآراسته و یاک b> wash‏ و > * بینش میتوی نیز دست خواهد داد( 0 ۱ 
<واین پاکی و فرآراستگي راو اه به اندیشگاه > * براي رامش نیز اندكي(؟) برانگیختگی(؟) 
همراه دارد. 


اقا شاه ee‏ 


:۳ -پسنجید با کرده‌ی ۰ ند‎ \ 
pakth ud wiSadih ۲ rah az axw 6 mêenišn, pad nazdiktomih 1 û yazd, 


ö-iz ‘mênög wenisnth’ T rased. 
AAAAAMARAARANAAAAMAAA 


ش از erated‏ -ي درونی > * نیروگان جان آند [با 3 جان واد:»: 


— 


| 
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]1۰۸[ کتاب سوم دين کرد 


A‏ درباره‌ي <اندازه‌ی > * توان مرج در 
پذیرفتن رامش» در این جهان کنده از بیم 
ن ale‏ آموزه‌ی on?‏ بھی. 


زرد مرا 
eae JPL‏ در ود در و در ره Sie‏ 


همانا رامش Sala?‏ * دو گونه خوتروانی است: 
A‏ خوشرواني برخاسته از توای <درونی > * جان؛ من با 25 ی Joe‏ بالبلگ)! 
برخیزنده از اندرون <جان > * په بیرون؛ SV‏ — 
5 خوشرواني رسیده بر جان؛ هگن با خرد شتیداری («عقلِ ُکتشب)؛ آینده از بیرون به 
و e liek‏ ۹ 
AW‏ آخیزند از قدرون > جان > * ‘ همچون نیا واک ررر وین ناعت وت 


ov 2‏ آخيزنده از بوک رسیده به اندرون < جان > *؛ همچون ناداري برخاسته از خانه خرابی. 


رت ty‏ سرچشمه‌ي رامش < راستین > ی «Si sips:‏ وروی 
سس si‏ خاستگاه ۾ شهوت ازاينده‌ي بیم است. ۱ 
مه از سوي شپنداژمینو به مردمان می‌رسد؛ و کون ل از سوي ژّدارمینو بر مردمان می‌تازد. 
و انسدر <ol>‏ * مردمان os‏ خاناخدای اسک و کرمن درگذرنده؛ و کین که 
وس ed‏ ؛ جایگاهی <وپژەي خود > i>‏ دارا ست. و کسی که EI‏ فرارسیده " 


تفع گر پايگان‌هاي فرازین و ميانين و فرودینِ وهن در lay” ٠>. tt,‏ 
همان اندازه پايگان‌هاي رامش < راستین > * برخاسته ero okay‏ و نيک‌انديشي پوشاسته ۲ 


خرد خدادادي | در ple‏ مردمان ای خوامد گرفت > *, 
7 هر اندازه که أکومن در >< * مردمان جای گرفته باشد به همان اندازه پیم »> خاسته از 
منشی oe‏ آکومتی؛ غارث گر o>‏ خداداد در دل مردمان ‏ اندر تن <مردمان > * پله -و -پایگاهی 


سزاوار هر تن می‌یابد. 
EES EERR EKER RRR ET AKA‏ وچ و و وچ 
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5 
N O 


= 
i“ 
+2 


]۱۰٩( شصت و سوم‎ GS 


<درباره‌ي انداز‌ی > * زورآوریْ رامش و یا بیم اندر دل مردمان: 


هر اندازه که ae‏ شنيداري <اسئوار بر آموخته‌هاي > * برونۍ» رو سوې خرد خدادادی کند, 


آبادانی و شهرياري به کا به ون درببوسته گرده؛ به همان اندازه رامش بر بیم 151595 می‌گردد؛ 
هر اندازه که بدآگاهی و شوریختی و شهرباري ناکام» به آکومن وو ستا5 عناق اا 
gs‏ وود کو ) 


اینکه اندر گیتی < پر از بیم > ?« lea pe‏ مر مسر pall‏ آکنده از خردٍ ناب وهمنی و 


ern ہہ‎ 


<یکسره > * رها از بداندیشی‌هاي آکومنی و رها از بدآگاهی‌ها باشند [با تیز: رها از بداندیشی‌ها و 


—— 


st وا جور الب زد بشیهاآومی وی‎ lath oo 


nb‏ تید وتي ا راي رامش و زد بکسره تھی 
از (haimag... 81 tuhig az)‏ پیم و نابخردی؛ و ياء بيم و نابخردي سرتاسر تھی ی از رامش و 


نجرد باشد؛ به همان گرنه تیه هیچ کس در فرازترین Bale‏ رامش و خرد تهی از بیم و لبالب از دنش» 

باه در فرودترین جایگاه بیم و بدآگاهي مطلقا: تھی از رامش و تهی PIS‏ <ابستانده >* 

نخواهد شد (ne.....kas......bawéd)‏ [یا نز: lay‏ نخواهد شد]. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‏ 
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YP‏ دم رد رور 
(۱۱۰] کناب سوم دين کوج 


,> - _ کے ت 


U2‏ رة با ۲ درباره‌ي افراط و تفریط دانش و رامش 


نزد مردم» برابر آموزه‌ي دین بهی. 
دانش را <دو آفت > * است: افراط و تفریط؛ رامش را < یک آفت > *: Osis‏ 
<و اما >" تفربط دانش - آنگونه که از آموزه‌هاي دین ieee‏ *— این است: نرسیدن 
(a......rasi$n)‏ ماد‌ی(؟) دانش به <مرز > اعتدال. 


Se‏ رم 
7 نرزد وان ر ۰ از :9 دا است 45 از 1 ریزی» (redih)‏ محافظت د؛ که 
( وه saad‏ اب اسرریر می‌شو 


<سرریز OAS‏ رامش < * ahaa‏ درو جي رامش ان oad‏ 

>23 مردمان: > wah‏ به ميانجي رامش من لس که از وداده‌هاي rune‏ ظاهره(۲) (-داده‌هاي 
نمایشی بر aon‏ محافظت می‌شود؛ <همان داتفا ي ظامری >* که همزا دروجی 
دانش > راستین <* tl‏ > 1 

aS ۴‏ از راء te,‏ شدن میاله‌زوانه (معتدلانه) و درست این دو نکویی(۳٩‏ که 
AI‏ وان و > رامش oy‏ مردی شخص, به گونه‌ي میانه‌زوانه» در سرشت و خیم 
7 <وشوی > اداد‌کستر و بازرمند و مهرورز و دلیر و نیک‌بخت (<سعادت‌مند) و رامش‌خواه 
8 25 (0۵۷60) - ۱ 5 ۱ 5 5 

هر اندازه که رامش < مه * از بگائسته شدن با دانش کاستی گیرد» به همان اندازه 


5: 7 ® > دروجی دانش | آند» بر 9 دانش < راستین > راستین‎ eas Sigal, plex) نمایشی»‎ sla silo 


شم JAI‏ اة 3 جایگاه و دانش < راستین 1 در اندیشهگا: > * YE.‏ خواهند گرفت؛ و 


مس 


رد 
دانش > oe‏ زیر تأثیر دانش ظاهری > * ۰ فراتر از ز گستره‌ی معتد لانه‌ی ۽ پاسخ‌هاي et ree‏ 0 
<در فراگشایی bey‏ دشراری‌ها و A> des‏ نشی جهان > * در دام همزاد دروجي دانش می‌افند ی ۱ 


bradardd)‏ 60 و چنین کسي <با چنین داتش و رامش ناب‌اندازه > * ‘ ۰ کمتر مسژول اندیشیدن 
<خزدزرزانه‌ي >° خود خواهد بود و گتارهابينامتوازن(۵) <خواهد داشت 2 ی ۱ y‏ 
SRS —‏ وج هجو eT ET TTT‏ موم موه 


<تباهی‌پذيري بیش از اندازه‌ی رامش < میانه‌روانه: <<" 
در <روندٍ >* تبامي‌پذيري بیش از اندازه‌ي رامش < مبانه‌ژوان >( ۳ چيرگي فزون از 
Lem‏ اندازه‌ي دآنش پنداری (-ظاهری /نمایشی) انی گیزی بی‌اندازه‌ي جایگاه دانش روی خواهد داد: 


<درپي آن > * چن کسید sh‏ خوي باژگونه. جان ود آهت هد و راید به ی 


e 


A A A A 
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ری شس وبا ]44[ 


خواهد بود. کر 

¬ ۷ <تباهی‌گرفتن مطلق رامش:>* ۲ 

در <رونٍ > * تباهی گرفتن مطل رامش»: سره جیگ فش <در اندیشه‌گاء شخص > ۳ 
باز پس گرفته گرفته خواهد شد are‏ سل دانش < راستین > " ee ate Lay y‏ 
فوازتبرین نمونه‌ي BSL‏ نهن از دانش و قرش وی : رو راسنج راستین بن > * 
خرآهد بود؛ و جان و خوی او eae‏ گام مر شود کت 

و هر اندازه که دانگی > راستین > " از ز همائسته‌شدن با رامش <در le‏ شخص > * کاستی گیرده اس 
سان داز رر اقا رامشی) س که مراد دروجسي رامش اسبت د بر رامش 
چیرگی خواهد بافت, و ile‏ رامش را <در انديشه گام شخص > * پاز پس خواهد گرفت؛ آنهم از 
راه فراتر رفتن رامش در پاسخ معندلانه <به Sok je‏ و <رامش که * تن به همزادٍ دروجي 
خود ( «سوریزی) خواهد Bae‏ چن چنبن کسي» مط رپ صفت و سرودخوان و بسیار خندهکنان و دلقک 
خراعد شد. ۳ 0 ۹ î‏ ۳3 

5 سم <تباهي بیش از اندازه‌ي دانش:>* 

در <روند > * als‏ بیش از اندازه‌ي tla‏ چيرگي بیش از اندازه‌ي «سرریزی» (-همزاد 
دروجي دانش)؛ و باز بس‌گبري بیش از اندازه o>‏ جایگاء و دانش و نبودٍ رامش راستین در be‏ شخص 


روي خواهد داد > * ۰ : چنین کسی» نابودکننده‌ي سرودها <ي دینی(؟) > * می‌شو د و لوده می‌گردد. 


A rie ی‎ ae 
از داش سرافکنده و‎ pli یش‎ susie سیب اد رامش‎ eS te داد‎ 


: ۲ خوارکنند اي سخن (؟) و بی‌شرم خراهد گشت, مس 


ee‏ یادداشت‌ها_ 
۱-پس از پخش‌بندي دانش و رامش در این عبارت» خواننده انتظار دارد که تریسنده سه جستار 
پیش گفته را --یعنی افراط و تفریط دانش و رامش راس شرح و بسط دهد و فراخ‌تر تویسد؛ ولی» 
آنچه که دربی hl ee‏ تنها شرح و شناسه‌ی pits‏ بط دانش» است. درهم‌ریختگی و آسيپ‌ديدگي , بافت 
ن در این Le‏ نیز آشکار | ست+ گفتنی ست که نویسندگان دی گرد aa ala‏ را در 
say‏ ۲ بند ۲ به په زیر اندر سخن برده‌اند؛ عبارت OUT‏ چنین است 


۵ ۵ ۷۱۵4۸ vy VALIIVUGALILIUI 


]11[ کتاب سوم دی کرد 
een: a‏ 
freh-bud, abar-ménisnith, ۵ ménéd ku: *man danam ku man fraz‏ 
<ud> abar. ۰‏ 
۲ -وداده‌هاي ظاهر بر شهش»؛ ck‏ «داده‌هاي حس pl)‏ را برابر dahîgsöhišnIg brahnag‏ 
آررده‌ایم؛ حكماي پیشین و اکنون ماء با این سخنوار‌ی نی زیر نام «شعطیاتِ > ظاهره یا 
و«خعطیات ب ظاهر بر حواس» piss‏ دارند, 
۳-بازگشتگاء cals‏ دو نکریی»: «دانش را 
۴-دانی نابه‌انداز 


ستین» و ورامش به‌اندازهم است. 
زه UL]‏ نیز: نامعتدلانه ] steals sles‏ رد پاسخ‌هاي به‌اندازه (-معتدلانه | 
میانه‌روانه) و خرذبسند در بازگشايي دشواری‌ها» فروپیچیدگی‌ها و معضلاتِ دانشی جهان» سر 
ah‏ دروغین دانش» یمنی مُعطیاتِ حس Alb‏ در خواهد آورد؛ مترجم کتوتی؛ نا ی ۱ 
بمیان نهادنٍ دو پرسش است: نخستین اینکه LT‏ نويسنده‌ي این روایت. از ز کاربُردٍ واژه‌ی «رامش» 
که آشکارا سخن گوشه به رامش راستین و تهی از افراط دارد- معنایی جز شور و شوق جان 
خداجوی مردم را براي zal,‏ فتن el‏ مادی و معنوی در نظر داشته است؟ چپوي dle‏ «جذبه‌ی 
عارفانه, که میارب شون Bis‏ عوآمانو نردم IG‏ و متخد گردد تا دانش و رامشي به‌اندازه و 
معتدلانه و درخور پدید آید. 

دو دیگر آنکه LI‏ می‌شاید نقٍ نویسنده بر lb hate‏ بر حواس»: که خود به آن نام 


dag sohiSnig ۵‏ می‌دهد و نیز خُردهسنجي نویسنده از فرارفتن پاسخ این‌گونه 
Ab tile‏ تر از خد و گستره‌ي خود همان بحث و فحصی باشد که صدها سال سپستئر از آن, کا 
زير نام «فراتر رفتنِ دانش متافيزيکي بُرین transandantal)‏ / ترافرازنده) از مرزهاي همه گونه 
sees‏ ممکن» به سنجش آن می‌پردازد؟ ۱ 
۵-« کفتار های تامتوازن, را برابر be..ristag gowiSny‏ آو ردهایم. . 
۶-پس از این؛ در چهار بنا سپسین, نويسنده‌ي این روایت به چهار جُستاز زیر می‌پردازد: 

الف. تباهی oy de‏ بسیار رامش معندلانه؛ 

ب. تباء شدنِ مطل رامش معتدلانه؛ 

ج. تباهی‌پذيري بسیار دانش معندلانه؛ 

د. تاه شدن مطل دانش OY Line‏ 

۵۵۸ ۸۵ ۸۵ ۸۵۵۵ ۵ ۸۵۵۵ ۸۵ ۵ هه هه ۵ 


sae 


LETT eee‏ جح و۳۳۲۲ 
DENT EAL:‏ ی ۷ Ee og‏ 

1 ety (he 
ben EH 


7 
;ا‎ 
gg 
۱ 
5 
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-< ۶۵ درباره‌ي گونه گوني <رو-به-رو 
شدن >۲ مردمان با دین بهی» که آنا ۳ 


چهار گونه eel‏ 


“wo‏ ان 
‘Ve.‏ يکي آن کس که ed»‏ یاری‌دهندهي)دین بهی ست و بر کردا نقویکنه <ی دين > 


E AEE 
ea است که او > * دوسندار دين وه پارساي ز‎ gal داوری‌ای که مظان <می‌شود‎ 3 
DMD Pr: رع پارسایی است.‎ 
+ " > در کردار تضعیف کننده <ي آن است‎ scaly . دین بهی را در گنتار‎ AS یکی آن کس‎ Ye ۲ 
(۱) 


— 


و دارری‌اي که دربارهآش می شود <این است که او > * دين دوست easily‏ <ي دين > *است 
وء فرییکار 4 آشموغ ر a) ets‏ هت : 
۳. يکي آن کس که از بسياري «اسپاه >* تبخویان («دشمتان دين ن بھی)» و شمارٍ SAN‏ 
ol‏ > خسودی >* به گفتره می‌نماید که نکوهشگر دی ین بھی است» ولی در کردار 
تفویت‌کننده <ي ‏ دین > * است؟ داور ی‌ای که درباریاء ی ا کو ی a‏ که ار <* پنهان كيشي 
(ei j=)‏ است که با دشمنان دین با ets )Farrsh‏ و بامدارا 
(meh-dadestaniha)‏ رفتار می‌کند؛ <دردل > * دوستدار دين است و چشم امیا پارسایان. > — 
۴ يکي آن ASS‏ دز زان نکوهشگر د دین بھی است ودر کردانه سست‌کننده SP‏ ری 
[یا نیز: گزندرسان / ۱۷12811080115" ]؛ دارری‌اي که درباره‌آش <می‌شرد این است که او > 

ae‏ " .بدکاره‌ی سیاسث‌باز تبه‌خوی است. 


D | 


یادداشت 
س — “ 


dahivenid: 1‏ 
ا برابر واژه و نگارشی در بستر سحن بپلری آررده‌ایم که ما of‏ را 121037 E‏ 


خوانده‌ایم؛ | می‌شاید “désapénidar‏ نیز خواند؛ آنگونه که دومناس خوانده است؟ به om‏ 


clan‏ مايا دو سٹنما. 
۸ هه هه هه هه هه هه هه هه ۱ 


| 
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[۱۱۴] کتاب سوم دين کرد 


FF‏ درباره‌ی رسیدن با نرسیدن ياوري 
ایزدانٍ مینوی به جهانیان, برابر اموزه‌ي pe‏ س POD‏ 
“se‏ ار 1 ( ۱ 


یت ۳ اس ¥-- ر ae‏ 
به سیب پس‌زنشس < کار | از سری > © رمات دیوان از کترگاد< agg‏ بهشت > " واپس نشینند و c‏ 
گذرگاه < , بهشت > ۱ > Ly!‏ ماند. E‏ م 


<آنگاه است که > * ایزدان مینوی از بهر ياري جهانیان سر می‌رسند؛ و مردمان پاییده و رستگار 
و خوشخوار خواهند بود؛ و بسي کام ایزدان دربار‌ي آفريده‌هاي گیتبایی برآورده خواهد شد. 

به سبب روی برگرداندن مردمان [یا نیز: بر اثر روی برگاشتن تمامی مردمان ] از کرفه و روی‌کردن 
په گنا دبوان» بسوي گذرگاه< ب بهشت > * oy‏ می‌برند؛ و راه رسیدن نیکی‌هاي یزدانی به 
مردمان بسته خواهد شد و پيدايي کام lay!‏ اندر Hole‏ فریده‌های گیتی رو به کاستی تی خواهد گذارد. 

به سبب روی برگرداندن گسترده‌ي مردمان از گناه و روی کردن‌شان به کرفه که از آن» بسي 
پسزدن دیسوان برمی‌خیزد -- راه < GL‏ رساندن dbp!‏ به مردم >* پاک و آن گذرگاه 
فراخ خواهد شد؛ و هر Ol‏ آبادانی lay)‏ به جهانیان بسی بیش‌تر خواهد رسید وء به سبب افزايندگي 
پیروزی یزدان» زمانه» در شهرياري نیکو و در بهدینی و دانایی و گسترش داد و براسته می‌گردد وه و 
به کام دل زیسثن و رستگاري تمامي مردمان؛ بسي بیش db sal sy‏ ۱ 

b>‏ رآندن دیوان > * ادامه خواهد CHL‏ تا زمانی که کم ترین <احتمال > ۷ بازآمدنِ 
دیوان پراي به تباهی و بدی کشاندنِ دوباره‌ي زمانه از راه فریبکاری براي بازگشتِ گنه کاری, و نود 
داشته باشد. ۱ 

و اگر روی گرداندن مردمان از کرفه کاری و روی کردن‌شان به گنا در جهان» دامن‌گسترد» دیوان 
گسترده‌تر تازش می‌آورند و راء ایزدان, که با آن ایشان آبادانی به جهانیان <ارزانی می‌داشتند > * 
بسته‌تر خواهد le‏ 


و <در پي آن > * زمانه» در سیاسث‌بازی [یا نیز: <جدابی دین از > * سیاست] و آشموغی و 
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نرده‌ی ممعت و سم 


کیَک‌آیینی (kayakih)‏ و رپ آیینی (2۲1[1) و بددیتی و بدآگاهی و بی‌داد ویران‌تر و آشفته‌تر 
و» مردمان در تنگی و کژروشی Crangih)‏ و بدکاری بسي بیش تر فرو می‌لفزند. 


2 اگر در هنگامه‌ي رزیکرد گسترده‌ي مردمان به گناه و رويگرداني از کرفه, تنها یک کس رویگردان 


نت 


از گنه کاری و گراینده GSAS Say‏ شوده راه پررش دیوان در گرداندن تودگان به گناه و برگرداندن‌شان از 
( 


کرفه وه نارق بای کی Fie‏ بسته می‌ماند؛ و بر همین پایه» اگر هیچ راهی براي Quiles‏ 
wi‏ آادنی ایزدان <بر مردم > * نباشده باز هم فرارسیدن پشتیبانی و نیکوخوامی OLA!‏ -ایزدان 
کار مینوی) بر آن گس > یگانه > * تباهی نپذیرد (ne-xwahed)‏ کے .) 
به ميانجي <هستی > * آن کس يگانه‌ي رویگردان از گناه و گراینده به کرفه, آن نیکی‌ها و 
rs a‏ تیکی‌هاي یزدانی در پسیروزی فسرجامین» بر تسودگان فرو می‌بارند: 
en <J veer et ——» .(madan amaragan mardom) Vv J‏ 
x‏ که اندر زمانه‌ي رویگردانی گسترده‌ي مردمان از tS‏ و رویکردنشان srg‏ می‌باید Fe‏ 
بیش از پیش بیمناک‌تر از رویگردانی تنها یک کس از کرفه کاری و رو یکردتّش به گنا؛ کاری بود: زیرا دز 
رویگردانی آن یک تن Kas)‏ مدمه Gan‏ در ole‏ همگان ‏ | از کرفه و گرایشش به گناه» سرکردگی 
دیوان ر بر آن یک کس ر خستن se (murnjénidan)‏ مردمان, <از aly‏ آن سرکردگی > * 
ستوارتر می‌شود کد در $22 pas‏ 
Cc‏ که نیز در رویگردانی آن یک 7 تن از کرفه کاری و رویکردٌش به گناه کاری؛ ترس باز کش ب دیگر 
۱ تردگان به پدی و آشوب هست. چرنان که از کم‌ترین <نشانه‌ي > * بیماری در تن مردمانْ ترس از 
4 آن پيماريٰ تن گستر و <در پایان > * نیز مرگ خواهد بود؛ بویژه که در نبود درمان <<نبرد با 
7 | بیماری > * یله خواهد ماند. ج 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAR ا‎ 
4 : E 


= ۳ 


ee اک‎ 


نم 


de 


>= چه <حتی >* درستی 


[۱۱۶] کتاب سوم دين کرد 


و قرب ار گزیده‌تر بودن از ats LSI‏ 
<شیوی» اند يشيدن و ۳ و سپس > 


هماناکه rye,‏ و O) St‏ در هر کار و seal‏ از آن «اندیشه» انست؟ ولی» برگزینش 
<نوع > * gata,‏ <خود >* به گونه‌اي زیرین و بنیادین drustapiha madagwar)‏ 
استوار است بر باوري از of‏ جان به دین» و پشبمانی از گناه. 
۵ > تايسي از gf‏ جان GistawanihAy‏ در کار دین «اندیشه» نکنده اگر <باور به دین را > * بسي بر 
Ob}‏ راند و یا در کردار بسی <خود را باورمند > * تابات هگا ند <ژرناي > * Hy‏ 
اگر Gey‏ زبانی و GH‏ رفتاری -حتی از کوچک‌ترین گناه نیز با پشیمانی از ز ژرفاي 
(mening abaxSih) «i,t‏ همراء تباشد» <آنگاء نیز کسي به ژرفاي یم Fa‏ 

این ان تاکز که (be?)‏ <شناخت‌شان > * دینمرد و ند gas‏ توان در داوری‌های ۽ رایج داوران 
این‌جهانی درباره‌ی کار -و -بارهای این‌جهانی بیان کرد ne gowisn)‏ 4 
ی داوري موب مربدان استوار بر i S523‏ -استلال) است؛ ق تیجه‌ی آن 


بوژه میتی بر EIB‏ < نمایشی >* براي از آن خویش 5355 


ورزی (استدلال)؛ 


نی ) «تملیک) باداش OP's‏ است در یک کار با داد-و-ذهش؛ چه از gba‏ که بخشیدنٍ 9 (-اعطاي) 


رادمندانه‌ي يک ذهش می‌باید gD‏ جان 0083505 اند / اندیشه‌ای) باشد ۳۳-3 از بپر 
پادافن زمینی : sir‏ آن, بخشش و هش بر کسی که شايسته‌ي آن بخشش و دش اننت» تنها یک 
اعلام زبائی باشا. <و نه از ژرفای جان > * آنگاه است که در کرداں چک به 


a سر‎ 


al‏ دل نسپرد» و از 
آن خویش کردن ol‏ ش أَنْ Age‏ نی با آن همراه تخواهد ab‏ 


IAS )‏ ن 


Zé 


(Ly iyi sy‏ مر رآ 2۱ وم ار ر ددر لہ 


ee tates‏ ص ب 


Obs ره‎ eee win که‎ ts ست‎ e 
۳ . 


«td Lae wy ۴ ale‏ کد 


n‏ اى م4024 


—a صو‎ 


T Send 
Hwa 


7 4 - 


2 
کج ی ي دا 


۹ Oo 
eae eet, ر‎ 
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۳۳ 


کرده‌ي شصت و glia‏ ]+11[ 


بادداشت ها 


۱-«پیشینگی و بایستگی» را برابر ud abayisnigih‏ 1130601۱ آررده‌ایم؛ آرش بسن 
نزدیک به Goa‏ تقدم و ضرورت. 


۴ سس ۱ 
۲-ونئیجه‌ی ¢ چمورزی و استدلال را برابر (Cim paydagih)‏ آورده‌ايم: پیدایی پی‌آیند چُمرزی 


(=استدلال) | we es‏ پیش گزاره (-مقدمات). ب 
uses lS‏ به مان ماء این است که حتی sage‏ موبدان در استدلال‌ها و مجم‌ژرزی‌هاي 
خود. ظاهر و نماي برونی رفتار مردمان را در نظر دارد؛ مغز و ثماي درونی رفتار مرد ببر او نیز 
پرشیده است. و از آنجایی که نها خدارند از نهد درونی رفتار مرد) gh teh‏ است که در هر 
کاري, نیت و دلاهنگ ب خود را خداپسندانه برگزینیم تا سزاوار slab‏ ش آخروی eee‏ 
TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‏ 
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s‏ کلم 
ope Cw‏ کاب سوم دی کرد 
٩۹۰‏ خ۹ق۹ققظ«-«-«پ-پ- 7۰7 ا ت 


۶۸ درباره‌ي <دو >*شیوه‌ي فرمان‌فرمايي 
زمانه,! برابر آموزه‌ی دین بهی. 


staal‏ نیت ی ستوار بر بكارگيري هنرمندانه‌ي خرّد است؛ و 


۱ ی کڈ > است. که جهاد از فرب از aT‏ بنش (۰)07......1010۲1319 هنرهای 
نره يې ر رای راب > اعندال در سرشت او انبار کرده باشد؛ و 
۱ ۳۹ | 
و او :۰ 4 نا حن حو ۶ "له >" زماله ر سو - aes‏ جا 
آن گس ی cal ys‏ (۵(60180]/نهاثمان) 5 یم ۳" .. abe,‏ <زمانه 


!<* د ناه ده تاو راي le‏ با نهاذمانٍ > * jy‏ صرپرستی کند؛ 
م = AA‏ ممکن است > * به گونه‌اي گذرا؛ wer‏ ر میت ها <برکامه‌ی او > * در 


۰ . 
۰ راء ۱ 
۳۳ —— 


آن کس که مه فعیت icles‏ فرویاز (NITED)‏ است؛ یکسره می‌باید <زمانه را> * هنرمندانه 
: رباد شبوه‌هاي <متناسب با نهاذمان > * «فرودآهنگی» سرپرستی کند؛ <هر جند 
.مکن است > " به گونه‌ای گذراه برخي وضعیت‌ها <به سود وی >" در Ralls‏ باب 

په سبب کاریُرد درست این دو گونه هنر <منگام راءتری امت > " در این دو گو.' 
و فروباز) که منتهی به درکارآوردنٍ slaps‏ <سرپرسني “Sale;‏ می‌شوند کارها لت te"‏ 
صودرسانی را خواهند یانت؛ زمانه به on Fh‏ شبوء SI‏ خواهد شد؛ <و فرمان‌فرما >* براي 
خود خسوشنامی به دست حوامسد آررد؛ و <در پسایان: سرا تسودگان >* خه شروانی 
hu-ruwanih)‏ | سعادت ) و رستگاری به بار می‌نشیند. 

از این روی» آنکه زمانه‌اش رو به فراز (007112) است. با پيشوابي خرده < کارها را > * بیش از 
هر چیز <به شبره‌هاي زیر > * سرپرستی خواهد کرد: 

از راء <برآورد > * نبازها بی‌آنکه به آزمندی رسد؛ 

از راء دلآوري آزاد از خشم؛ 

از راه فعالیّتِ پاک از آشفته کاری؛ 
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کرده‌ي شصت و هشتم ]114[ 


کت ی ت ےی س ج سے س 


از راء کوشابی پاک از ونگ‌برنگ خوامی Oe)‏ مزاج | 0۷۵۲۵۴1617۱ 
از at‏ آزادمردي پاک از کپ آیینی؛ ۱ 
۱ از راء رامش پاک از سرریزی (-همراد درد جي رامش)؛ 


| از را آزادگی پاک از IES‏ ناآربایی؛ 
از راء رادمردی پاک از به پاد دادن < ثروت > ۴ 

از واه پاری رساندن پاک از خشم 
۱ از راہ بی با کی پاک از گبجی [با نیز: کاملی ]۱ 
0 از راء دادگري پاک از gi Sots‏ (؟)» 
| از راء بزرگ‌منشی پاک از خودبزرگ‌ببتی؛ 
۱ از راء درسث چشمی پاک از بدچشمی؛ 
| از راء emia‏ خواستن €wen-xwayisnih)‏ / به‌قاعده خواستن) تھی از تلون؛ 
از راء چابکی تهی از MSE‏ 
ee‏ افندار ۵۷۱ | زر زمندی) پاک از اند یشه‌های زشت؟ | 
۱ و از زاء دیگر هنرهاي <سرپرستي زمانه > " که پاک آر glasba‏ دروجی‌شان باشند؛ و ۱ 
۱ <پیشوا >* آهنگ آن کند که به شبوه‌ي که آیینانه زمانه را خداوندگاری کند و به ونای سرشتین... 
: کارها را به سراتجام سزاوار برساند؛ <آنگاه است که > " کارها و کرفه‌ها بزرگ می‌تماباند و 
۱ <آوازه‌ی as‏ انجام ae‏ ی تا دوزدست‌ها خواهد رفت (؟)» و <نشان گارها > 
پایدار خر اهد ماند. | 
تب ولی آن <پپشوابی >* که مرقعیت زمانه <ي خود و امت > "آش رو به فرود (MISED)‏ است؛ ۱ 
; ۴ با پيشرايي خزد کارها te‏ از هر چیز <به شيوه‌هاي زیر > " سرپرستی خواهد کرد: 
۱ 2 از راء ژرف‌کاوی <درکارها >* بی آنکه <زمان بهنگام کارها >* به پس افکنده شود؛ 
۱ از راه شکیبابی بی آنکه به بى /an-Ewenihy ui‏ بى قاعنگی) رسدا 
۱ خاموشی گزیند بی‌آنکه <به وقت گفتن > * لب فرو بندده 
a 4‏ خرسندی پیشه کند بی‌آنکه تن به کاهلی سپاردا ۱ 
4 درویشی گزیند بی‌آنکه ففر راهیر شود؛ 
3 آبین < تیک > * پذیره بی‌آنکه آلوده <ی gal‏ بیگانه > * Meg‏ 


= 

ee 

eee 

OCdINeU LY ۱ هت -——— س‎ 


[۱۲۰] کتاپ سوم دین کرد 


در کار گزینش و پژوهش <درباره‌ی کیش‌ها > " برآید بی‌آنکه سر از جار و جنجال (؟) درآورد؛ 

نظر به دارایی LS‏ بی‌آنکه رفت شود؛ 

به آزرم گام بردارد بی‌آنکه ترسو به چشم آید؛ 

خودنگه‌دار باشد نه تا آنجا که از کرفه بگریزد؛ 

بر دیگران مهر ورزد ؛ بی‌آنکه خودنمایی در کار باد 

فروتنی پیشه کند بی‌آنکه خوار داشته شود؛ ‏ 

با تیکوچشمی و ته نگاهي شهرانی <به صنْم‌ها > * بنگرد؛ 

شکیبایی (baréstinh)‏ پیشه کند بی‌آنکه کبنه انبارد؛ 

در پی نکونامی باشد بی‌آنکه سر از بدنامی (؟) درآورد؛ 

SI‏ درپي toy‏ دل است به گناه آلوده نگردد؛ 

و با دیگر هنرها <ی اخلاقی» تودگان را fl,‏ شود > * بی‌آنکه به دامن همُزادهاي دروغین‌شان 
)= همْزادهاي دروغین هنرهای اخلاقی / رذایل) افتد؛ و آهنگ آن کند که در ام خداوندگاری <بر 
زمانه > * جونان فرمان‌فرمای تنسیکوبخشاینده‌ی خضودوری باشد؛ و حتی از کر چک‌ترین 


ane oar: 


گناهان ببرهیزد. 
یادداشت‌ها __ : 
Li-y‏ يا اين jee‏ شیوه‌ی فرمان‌فرمايي wale)‏ زهنمودي 0 شهرباران ۳ رهنامه‌اي براي موف ۹ 
بیشوابان دیتی 3 با راهنمابی‌هابي برای سرکردگان است 3 
بازشناخت و دریافت ما این است که بازگت‌گاه ین آن ودو شیو plates MP‏ اخلاقی 1 
برای پیشوایان دینی‌اند. ۰ ۹ 1 
۲-دو واژه‌ي GUL a‏ و «فرویازه را از دکتر حسن حبیبی؛ در ترجمه‌ي کتاب «دبالکتیک» یا سیر ۱ ' 
جسدالی در جامعه‌شناس ی»۰ — وام tele vt‏ و به wp‏ برابر abraz‏ و niseb‏ } 


بکار برده‌ايم. دریافت ما ابن است که 3 ۹ ريسىندەی این رواب بت (کرده‌ی (FA‏ زمانه‌ي حاکمست؛ { 
سروری» پروژی و ازآن خویش داشتن تن شهر يار ري مدافع و سازگار بأ دین بھی را با واژ‌ي ADTAZ‏ و ‘ 
ای OR TT PE‏ شهرياري ایرانی و ناسازگاري آن با He‏ بهی را با واژ‌ي 1 


Scanned by CamScanner 


6 فرانمایانده است. رهبر دین می‌باید She‏ شيوه‌هاي سرپرستی و ادارمي حشام الله» ژماني که 
قدرتِ دین و شهریاری یکجا در دست او ست با آن زمان که نها قدرتِ دین PIA FUT‏ 
دست او ست فرق نهد. این روایت گران‌سنگ به‌این مهم پرداخته است. به پیروی از ررنډ سخن؛ دو 
واژ‌ي در نظر را به ترتیب ورو به فرازه و «رو به فروده نیز ترجمه کرده‌ایم. 
۳-دو واژه‌ي «فسرازآهسنگیه و «فسرودآهنگی» را بسهترئیب بسرابسر 8 137] و 
ahangig‏ 2 آورده‌ایم؛ به GLAS‏ ماء نويسنده‌ي این روایت (کرده‌ي ۶۸) از کاربرد سخنواره‌ي 
es draz-ahangig‏ فرمان‌فرمایی و اداره‌ي زمانه‌ی متناسب با Sy‏ همه‌جانبه‌ي بختا 
(«اقبال)» را در نظر داشته است: بدین معنی که؛ سرکرده یا پيشواي دین می‌باید قصد و Sol,‏ 
Sig‏ ر تأمین ؟ as‏ ویک گنرد تا فرایازی و فراروندگی و صعود به فرویازی و فروباشی و 
سقوظ وه بار پایان نپذیرد. و از کاربرد سخئوارمي abaz-ahangig‏ نیع سرپرستی و رایش 
(«اداره‌ي) زمانه‌ی ناساز و بدآهنگ را در نظر داشته است؛ به گونه‌اي که پيشواي دين این جماعتٍ 
کوچنده‌ي شکست‌خورده‌ي بخت‌برگشته‌ي شوژبخت خداوندی از دست داده راء با چنان 
رای-ر ردشی سرپرستی کند که وضعیّت و نهادمان‌شان از این که هست بدتر تشرد 
۴ابن سخنواره را به‌تمامی برابر brahmagih ] pak az rémanih‏ آررده‌ایم؛ و معنايي جز 
آنچه ترجمه pleas‏ به نظر با ols‏ ستحاناه در ترجمه‌ي انگليسي 12 واژه‌ي brahmagih‏ | 
gian pure-dispositioned‏ کرده است؟ دوسناس؛ در ترجمه‌ی فرانسوی خود وازه‌ي 
brahmagih‏ را bon usage‏ (=آبین نیک) ترجمه کرد» است. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‏ 
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[srr] 


ج ———————— 


an‏ درباره‌ي کار مهتر و میانه و کهتر. برابر 
آموزه‌ي دین ust!‏ 


کاب سوم دين کرد 


در چارچرب <آموزه‌های > * yt?‏ بھی» کاره سر :! س وات | to‏ و واب: کاری پارسابانه 


است؟ و کار پار LL‏ است که آفربده‌ها <ی اورمزدی > * را فراوان می کند. [یا نیز: مفذس می‌کند]. سا 


د برترین کارها همان است که به بیش ترین اندازه دروج را و بران ily‏ می‌کند و جهاب پارساباته را به 
بش ترین اندازه افزایندگی دهد [با نیز تقدیس می‌کند]؛ و آن همان است که در <چارچوب 
خويشکاري > * چهار پیشه o>‏ برشمرده > * در ye‏ مزدابی <می‌آید > ی 

در خی ری ری asronih)‏ £ که dual po‏ همه‌ی پبشه‌هاست؛ <زدودن دروج و افزابس دام 
و دش در جهان > " با برش بزدان و آموختن زمزمه‌ي "SE Re‏ دين وه به‌داد داوری‌کردن 
ud Jadwarth)‏ ۱۷۱21۲1 و دیگر sla Wf‏ دینی بدست می‌آید. | ۱ 

در پيشه‌ي ارتشتاری, <ردودن در ۳ ج و افرا: بش دام و دهش در جهان > ۳ از ز <نيرافزايي >" 
سوارگان و اکان isos‏ رو 4% و آرتشتارانه بدست می‌آید. 

در پیشه‌ی کشاورزی <زٌدودن دروج ر آفزابش دام و دیش ن در جهان > 7 پا با نگهبانی که و درگر 
کارها <مانندٍ >" : کشت ورزی و دامپروری بدست می‌آید 

و در gutsy‏ افزارسازی hu-tuxsihy‏ | صنعث گری /سازه بردازی |تشنیک): < رد ودن دروج و 
افزایش دام و مش در جهان > * از نان‌پزی و خوراک‌پزی و دیگر گارهای افزارسازی بدست می‌آید. 

و در <سنجش با رده‌هاي > * پایین‌تر از كارهاي دین‌باری: نا به فروترین و پایین‌ترین کارفا در ۰ 
آن سه پيشه‌ي برشمرده: همه SP‏ پیشه‌ها > " کارهابی میائین اند, ۱ 


ولی فروترین و پایین‌ترین هعه‌ي کارها «بازرگانی» است که پایین‌ثرین پيشه <نیز * در 


SiS sist‏ و و دامپروری است. 
: رات وان ۳ داز چارچرب Pees‏ پیررت رود؛ په ابرق eis "Esa‏ 
ee‏ و واه حور a‏ 1 
حو آن زمانی است که بازرگانان > gh‏ آن دیاری که کالا های نیاز! ۳" مردمان و چهار بایان‌شان از 


1 
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کرده‌ي شصت و [irr] re‏ 


مرز بایستگی افزون آمده است GUYS‏ نباز مردمان و چهارپايان آن دبار را بطُند و <سپس >" 
ob‏ آن دیار در انبار خود از آن کالاهاي نباز مردمان و چهارپایان 


بار Ws)‏ و به دباری SG‏ مرد re‏ 
از دیاری seis me‏ نباز i‏ و حهار بایان‌شان 03 از 8 است. از us‏ دیاري که می‌خزند 


اقا ` 
و ون از این وا افوا ي Olea‏ و چهارپایان و انزایندگی در کار گیهان ؛ 


Ke 
یه پیونذدادن فرآورده‌هاي‎ wee بایرگانی‎ ay pre Oe if یاری رساند»می‌شود‎ 


کار-و -کشت مردمان از جايي به gle>‏ > * دیگر انجام می‌گیرد در <سنجش > * با کار-و -بار 
پارسایانه تا بدان جا <به پيشه‌ي بازرگانی نگریسته مشرد > * که در مین بيشه‌هاي ارخ‌مند هیچ 
jet.‏ 3 ر جهان یافت نمی قنود سودمندنو SATS‏ باغد که <فرآورده‌های > * کار و نان و 
se .‏ مردمان بازبسته‌ي آن باشد؛ و <ڀاء آن ty‏ در سنجشی با بازرگانی که > " از راه 
کار های نائو و kunignih)‏ 07 و روا اندر کار پروراندن < مردمان و جهاربایان که" 
ددتوز دین است  I>‏ بازرگانی كاري سودمندتر > *باشد. ےا 
با این همه <یازرگانی >* فروترین و پایین‌ترین پیشه‌ها ست حتی آن هنگام که <با 
داد سو dee‏ درست > * همتراز کار sla y=‏ پارسایانه نهاده شود س زیرا که در ميان کارهاي فانوني 
ِ کشاورزی و دیس باری J‏ | رتشتاری و افزارسازی: yas‏ بازسته parwand)‏ = سین ته 
3 زمانی است که كمبودي در خرراگ یا پهزيستي مردمان روی دهد ( E‏ هراي UUW):‏ با ار ایت ۱ 
> ااه زماني راکه Sete YS AGL‏ <یبرون از > * موز کارهاي پارسایانه ۱ 


یوند ژد <بررسی: می‌کنبم > ON‏ 
حو آن > * زمانی است که <بازرگانان > " کالاهاي تباز مردمان و چهارپایان را بخزند و اندر 
همان شهر غلاتی را که نیاز و تنگي تودگان با کمپرو آن ن یوند ورده Fie‏ یرد اش 
به بیماری و رتح و ته کشبدي(؟) STS‏ ار هنهي مردمان و چهار بایان می‌انجامد-- گران تر 
رر بفروشند؛ > این کار یه * cos > os ally‏ یداد و واو این کشو 2“ 
—< زوزآور شون آنیران برای مبرقوب ابرانیان است: و از آن روی که پی‌آماش تنگی جهانبان و سرکوب | 

و زبان برای ایرانبان است؛ از slag ye‏ پارسایی پبرون می‌انند؛ و به کاهش < fen!‏ خواهانه > ۱ | 
پیوند فى وفنا بدان پایه که سنگین‌ترین گناهان می‌شوّد؛ این است فتواي دین, . " 


0 


۱ 
۱۸0۱۱ ۱ VY YVAIIOUAIINICI 


: کتاب سوم دين کرد‎ ۱ 2 ۱ ve [vt] 


_ یادداشت‌ها 

۱-متظور»سوارگان و پیادگانٍ سباء دین» است؛ زیرا در چنین شبوه‌اي از حکومت که شهرياري آن 
گوش به فرمان و yn‏ دستورهاي ys‏ است؛ آرتش آن نیز آرتش دین است؛ نیز نگاه کنید په همین 
دفتر» کرده‌ی ششې سخنواره‌ي 116118 Men‏ 

»)۱۱ بند‎ ۶٩ جمله‌ي ناریک؛ در پرتو روشن‌نوسي سپستر نويسنده‌ي این روایث (کرده‌ي‎ galt 
تاریکی‌ژدایی خواهد شا: یکی از‎ Kastarih و‎ abzayénidarth و نیز در برتر دو مهوم‎ 
gf په‎ ADZAYISN سوم دين کرد پیوندانیدن مفهرم‎ AS آموزه‌های نجیر مین مزدایی و نیز‎ 
بدی‌هاه‎ Guang همه‌ی نیکی‌هاء موی سبند است؛ وه تیت دادن مفهرم ۱ به‎ 
ا‎ (F4 این روایث (کرده‌ی‎ x kastarih sabzayénidarh دارمینو است؛ واژه‌هاي‎ 
و آن‌ها‎ x pre معنا بکار رفته‌اند: هرگاء بازرگانی كالاهاي نیا مردم را به بهاي دادوّرانه خرید‎ 
را از جایی که افزوني آن کالاها دیده می‌شود؛ خریداری کند و به ديباري 955 که کمبودشان‎ 
احساس‌می‌نوّد و آن کالاها را به بسهاي دادوران» بفروشد با این کار به انزايندگي‎ 
رسانده است؛ ولی اگر باژگزنه و بیرون از چارچوب‎ sb ole (abzayénidarh / (-تقدیس‎ 
دین رفتار کند و دست به کالاانباری (-احنکار) ند اہن» به سود انیران و زیانِ ایرانیان تمام می‌شود؛‎ 
162918110 با این کار به کاهش (-تبض اهریمنی) یا برابرٍ بازگويي نویسنده به‎ 
یاری رسانده است.‎ 


۳-«کالاهای SUVS =) GL‏ مصرفی (« را برابر 056150 ud‏ 220611 آر رده‌ایم که معناي : 


واژه-به واژه‌ي آن sly‏ 43 3 دارایی؛ ست 
7۲-معناي SELLS sy‏ (-نمایان / ظاهری) این عبارت می‌تواند نمایشگر دوره‌اي از Nee‏ 


فشودالی تولید باشد که در آن هنوز شهرهای پرروني فشودالي استوار بر بازرگاني کته 


برساخته نشده‌اند و بازرگانی» کاری فصلی و “lis‏ است که تنها در دوره‌هايي خاص از روند 


ساخت-و-پخش ye)‏ و توزیع) به آن نیاز بوده است. 
eel‏ ببرون از مرزهای پارسیانه» را pil‏ با ۵-20۳1 © 1 sîmên‏ آوردەایم؛ 
نگريسته‌ي نویسنده از این سخنواره این است که: هر چه از ساحت و گستره‌ي gle pS‏ پارسایانه 
بیرون رود صد کار-و-بار پارسایانه می‌گردد. 

هه هه ه هه هه هه هه هه هه هه 
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سب س دد — | de e e e eee‏ ا ەە ا EE‏ ی 8 > هه ن عا I ee‏ ج مم ها حصني ا اه مه موه ج مو ج ا 
y 4 1 > ) ns 1 i Bing ۷ ٠ 2‏ 
۰ 


caffe > 


شرایط > * افراد ‘yoda‏ ن <مسی توانند > " از 
بهدینان ثواب‌هايي را بپذیرند و دریافت 


دارند. ply‏ آموزه‌ي دی ین بهی. 


هماناه رای وگاهان» براي روان آن کس که تبه خو از دنا رفته است تا شاد برخي SWAP‏ | 


از آن بددین < تبهخو > * سرزده است در خور باداش شوده کاري نیکو ست. 

<در دین > * aif‏ شده است: وبا یک تت ثوان‌خواهانه اغلب» شرایش «گاهان» براي آن 
شخص بددین که <در زندگی, کارهایش > * با راست‌اندیشی و راسث گفتاری و راست کرداری 
آميختگي‌هايي داشته است و همجنان بددین نیز بوده است, روي هم رفته AS‏ دارد و می‌تواند 
فریادرس < بددین > * در جهان مینوی باشد». 

<حتی دردین > * بستور هست که انجام < این کار = شرایش وگاهاء >" برای روان آن بددین 
که زنده انت ثواب نبز دارد؛ و چرایی آن» در امیدی است که می‌توان به رهایی روان آن شخص 
بددین از راء آن PEAS‏ دوزخ داشت. 

زیر که» برابر پرس -و-جوي <فرزانگان > * دين بهی؛ به امبلٍ heya‏ دارژخوراندن به فرد بیمار 
به اندازه <ی بایسته >" ته نها گناه نیست که ثواب نیز دارد. 

Js‏ آن > کس که <بی هبج ثوايي >* از Lis‏ رفته است وا روان < تباه ازگناء > *آش به دوزخ 


سرنگون شده است» هیچ oly‏ <از خواندن گاهان: >* در رهابی‌اش از دوزخ به فریادٍ او 


۰ ۳1 ۰ م ۳۳ ۳۹ ۰ ۰ 
۰ تمی‌رسده که سُرایش گاهان و نذر و تیاز کردن <براي آن بددین شواب‌ناکرده‌ي از دنبارفته > 


شبوه‌ي دیو برستان است <نه مزدائبان > *؛ همانگوته که (handazagy‏ براي یک تن مردم دارو 
اندر ا ن تن ویختن کمکي به آن تن مرده نمی‌کند: و این ناکارآمد کردن دارو ست و گناهي 
بر آن می‌اقند. 
hAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‏ 
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owe 


fire]‏ کتاب سوم دی کرد 


سے 


۷-۰ 


۱ درباره‌ي MOTE‏ نیکوترین مردان, و 
نسیکوتر مردان, و مرد نیکو؛ و درباره‌ي 
نشانه‌ي ری و ا ی 


۱ نشانگان نیکوترین مردان: 
آن کس که» در IS‏ افزایندگی به جهان» خیم و کردازش <تزدیک‌ترین < | . “,دار به جمشید جم 


ee 


است > * »> وء در ر کار ر بی‌مرگن‌دهی Oller‏ خیم و کردازش تزدیک‌ترین خیم و کردار an‏ 


= 


ne sei تو قان‎ 
3 

۱ ۲. نشانگان نبکوتر مردان: او 

ان کس که» در خیم و 7 خوی و لشرد ره‌آن ۱۰ (-سوشیانس) را باری ده 1 ge‏ 


۳ نشانگان مرد نیکو: 
آن کس که در خیم <و وی > و کردار: در ستیزش باخیم و کردار آن سم 
(-سوشیانس) نباشد. 
\ . نشانه‌ي بدترین همه‌ی مردان در میا بدکاره‌ها: fr”‏ 
آن کس که در کار کاهش به جهان OHA Kastarih)‏ خیم و کردازش نزدیک‌ترین خیم و 
کردار به ضحاک است؛ و در کار مرگ‌آوری : برای جهانیا خیم و کازش بیش‌ترین etal‏ ی به 
خیم و د تار wr Sin J‏ نی ۱ 
۲ نشانه‌ي بدتر مردان: 
آن کس که شیم و کازش به آن بدکاره (ضحاک) یاری رساند. ۱ 
۳. نشانه‌ی مرد بد: J‏ 
آن کس که» خیم و کازش در ناسازگاری با خیم و کار آن بدکاره (ضحاک) نیست. ۱ 
es ___‏ 
۱-«نشانگان را برابر 0 آورده‌ايم که معناي آن: بازشناخت. Geet‏ گزین» گزینش؛ گزین‌کردن 
و شناخث‌نشان و مانتدِ این‌هاست. 


اه هه چم هب هه هه هه ۵ ۵ ۵ ۸۵ 4۵ ۵ 


scanned by 2 ۲ 


۲ درباره‌ي OI‏ دسته از زنان که می‌توان 
آنان را <همچون pd‏ >* برگزید, و آن 
دسته از زنان که می Lb,‏ از انا <همجون 
پتیاره >" پرهیز oS‏ برابر آموزه‌ی دین بهی. 
در این GES‏ دین بهی با آموزه‌هاي ديشي خود به Non Sole‏ گوته گونی زنان <ما را > * 
سچه آناني را که می‌توان <همچرن همدم > * برگزید و چه gui‏ راکه می‌باید <همچون 
بتباره >* pay‏ کرد -- آگاهی می‌دهد. 
همانا زنان نیز بر چها دسته آند؛ 
کر \ کر ء چن‌سر و 505 
۲ نیکو و سرو زباندار؛ 
SLY‏ و بی‌سر و زبان؛ تم 
۴. تایکر و شر و زباندار. , 
<اکنون سنجه‌ي > * گزینش OUT‏ ۱ 

J‏ / <- اگر خرامان زني کارآزموده در خانه‌داری و» آني‌ننده‌ي آسایش و فراهم‌کننه‌ي رامش براي 
خانه‌خدای ئ هستیم؛ s‏ زنی را <می‌باید برگزید > * که نیکو و سر و زبان‌دار است؛ وگ خواهان 
زنی هستیم که <یکر باشد و >* نیز هیچ آزاري نرساند آن را که نیکو و بنی‌سر و زبان است 
a>‏ توان برگزید > . 

" اما اگراز آن دو دسته زنانی که دربالابرشمردیم هیچ >* یافت تشود <از سر ناچاری >* 
آن راک نیکو نیست ولی بی‌سر و زبان است <می‌توان برگزید > *؛ و از آن زن نانكري سر و زبان‌دار 
می‌باید شخت پرهیزند. 4 


TLE‏ ید 


ا-ازگونه‌ي ویافت مبی‌نشود». 
هه هه هه همه هه هه هه هه 
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[vrs] =‏ ۱ کتاپ سوم دين کرد 


۳ درباره‌ي <شيوه‌هاي >* فرماذ‌فرماپي 
داداژاورمزد. آفریده‌های گیتیایی dy‏ برابر 
اموزه‌يی دین بهی. 


همانا فرمان‌فرمايی اورمزدٍ جهان‌آفرین بر آفریده‌های گیتبایی در زمانه‌ي آمیختگی <با تازش 
اهریمن >“ روي هم رفته (hangirdig=)‏ از راه دو نیرو <انجام می‌گیزد > ": 

یکی از path, Sly‏ سرشت < هستومندان > BLE‏ <نيروي > " گزینش 
 (a-wizin Cihr....... yayénidarih)‏ ديگري از راه فرماندهی بر <هستومندان > " دارنده‌ي 
اراده‌ي گزینشگر (‘wizin kim rayénidarih’=)‏ 
۱ از راه فرماندهی بر سرشت <آفريده‌هاي > * قاقد <نيروي > * گزبنش tale‏ (=عناضر | 
اجزاء (aly‏ به قو» <نخست > * کالبد می‌پذیرنده و <سپس > * از کالبد < بی‌جان >* در تن 
زنده به‌هم برمی‌آیند؛ <و از این فرایند >" جانوران FAM)‏ رو به پیش به سرمنزل مقصود 
درمی پیوندند: پیش‌روی‌اي که با خود؛ و بران گري تازش اهریمن را همراه دارد. 
۲. ولی مردمان» از aly‏ فرماندهي آراده‌ی گز Sts‏ = "که تتها امشاسپندان در منش و گريش و کنش 
از آن برخوردازند !۱ اس sey ar‏ پیوستن به سرمنزل مقصود > OP‏ خود را با انديشه‌ي نیک و 
گفتار نیک و کردار نیک aly‏ می‌کنند؛ <تا > پارسایی به بالندگی؛ دروج به باهی» 7 تازش 
اهریمنی <بی‌اثر و >* ابود و جانوران به سودمندی رسند. 

برابر فرزانش اندازه‌شناسانه‌ي جهان‌آفرین؛ ne‏ زمانی که از قواي فرمانذار (-مذبرانه | ۹ 
رایمندانه | ۱( کی <نهاده شده > در سرشت skys HL‏ هره گیرنده 3 
رو به پیش به سرمنزل مقصود درمی‌پیرندند؛ و و آفریده‌ها <ي دارنده‌ي رادم ه ۷ ‘ زمائي که از 
فرماندهي قراي امشاسپندي | راده‌ي آگاهانه‌ي همراء با گزینش بهره گیزتد» از راه رواج قواي فرماندهي ۹ 
آگاهانه» بی دین بھی و شهرباري نیکر رهنمون می‌شوند؛ که از بنیادء تنها از aly‏ ۽ <رواح >" 
انديشه‌ي ی و گنتار تار نیکو و کردار نیکو ي تمامی دارن ندگان اراده (KAM-warzidaran)‏ است که 
زاین به‌رسایی شکوفا گردد؛ دروح سرتاسر تیاه شوّد؛ تاز py pal‏ <از آفریتش و 
آفریده‌ها >" زدوده و ویران و نیست و ابود شُوّد؛ آفریدگان» نکویانه» پاک و ویژه‌گردند؛ و براي 
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8 509 هفتاد و سوم [۱۳۹] 


Gar (9‏ سامان < gad‏ > * یابند.. 7 
<آن دسته > * از کیش‌داران که: <اعتقاد به >* «ضرجام کار خداوندگاره در زسينه‌ي 
gb, sob i>‏ بر > * سرشت < BU‏ نیرو ی گزینش > * و اراده <ې صساحب وهي 
post‏ > * براي براي تمامي آفریدگان, <ته در Sb‏ و نابي ابدی >" که در تباهي رو به تبهخویی و 
; تا به ابد رهایی نیانتگی از دوزخ براي بیشینهي مردم» <باوری پُنیادین > * از کیش آنان weed‏ 


جبا این ادعا > * فرمانفرمابي بد را به ایزد نبت می دهند و آیزد را7 تھی از فرزانگی می‌تقایانتد پر 


: ۹ ) 
: یادداشت‌ها 

4 اسسخنواره‌ای را که درون جمله‌ي معثرضه نشان داده‌ایم» این گونه نیز می توان ترجمه کرد: 
parm‏ همان >" فواي آمشاسپندي منش و گویش و کنش (-اراده‌ي گزینشگر)ے. 


AAAAAAAAAAAAMAAAMARAAA 


f 
ha 
ae 
ی‎ | 
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۱ ۲ = 
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. oper = 


rae ]۱۳۰[ 


تاب سوم دين کرد اد" 


VF‏ درباره‌ي <لايه‌هاي >* درونی آنا 
gly‏ آموزه‌ي دین بهی. 


j 7 ۱۴‏ 
ر he‏ دین؛ آسمان» به نسبت هستومندان گیتیایی» نخستین افریده <ی پابه‌هستی 


a 
2: 


at aa‏ است؛ و دیگر آفریدگان؛ به یکسره < یس از هسیفن آستنان > در اندرون آسمان 
Be ° aa‏ 7 ی > درون تخم ‏ آفریده شدهاند. 
Ls Sa ob‏ آفر یا ء شده که همه gam‏ را دربر گرفته است سس چونان < پوسته‌ی > * تخم 
که soe‏ بده + درس ,گر فته ١ ae‏ 
دز abay cyt sat‏ ا کا 
ot. = .‏ ناته :با ا 
ر "نی مختد بر تین رو ویو SEO‏ میت و 
رة ی or Be ol‏ - وک سے OE o‏ 1۳ ۳ 
یب که <ارج > Be‏ ابا be‏ ۾ اس رت ۳ age‏ یا 3 9 ۹ 
< - ۰ ۳ 
جوا a‏ ی ان دگ ae > fool‏ که 4 وهای بی‌آغاز و Gass‏ 
si! ° ۰ te 3 1 ۹ bay J ۹1‏ ۲ ‘ د ذامیخته با 
و :یر هلیهندگان < پا آفريده‌هاي اورمزدی از دیوان و دروجاب پد oF‏ گرفته تا ۳۹ در آنحا 


به ردو ار BSE ceo‏ رزم دیو و دروج؛ جایگاء روان تبۀخو بان که یی کید ۰ 


دونه پيش‌رفتي به سوي نیدی .۰ در الان دير (=به تآخیر) افتاده است؛ همان جایگاهي که 
نامش دوزخ است. ۱ 


۳ سیگ <لاہہی >* روشنایی آمیخته با تاریکی؛ ری انه با بدی شاني این 
درد آم.-.» جايگاهي در ميائجاي آن دو «لابه‌ي فرازین و فرودین)؛ نامّش جپان مادی است؛ رگا 
<مردمی‌زادگان > ۸ با تازش اصریمن» <زمانی "Sas‏ تاریکی و بدی و درد بر گیهان 
HIT”‏ می‌شود. 
ley‏ برترین هستی‌داران جنگنده و رزمنده <با امریمنیان >" آند؛ و دیگر هستومندان 
کسیهانی. اب زار <«نبرد >" مردمیان آند. و مردمیان؛ <با بهره‌مند شدن >* از فرزانش 
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کرده‌ی هفتاد و چهازم [iri]‏ 


اندازه‌شناسانه‌ی جهان‌آفرین؛ و» b>‏ بهره‌بند شدن > * از ابر قدرتي (116108... (pad abardar‏ 
ایزدان میتوی» به نسبتِ Ss‏ آفريده‌هاي گیتیایی از تیکزمنشی (NU-AXWIN)‏ و شهرياري یکو و 
(J /abrangih) Mes‏ بهره‌مند اند؛ و با قدرتِ روشنایین توانا به فرسودنٍ تاریکی اند؛ با 
توان نکویی به.زدودن بدی» و با نیروی شادی به واپس‌راندنِ درد توانا می‌شوند. 
این» همان جایگاه میانین است: گیتی؛ که با بهره گرفتن از روشنایی و نکویی و شادي یکپارچه 
می‌تراذ به آن جایگاه برترین» به سري بهشت. سراي سرود (BACGIMAN)‏ سرتاپا روشتایی و 
یکپارچه خربی و نيکي سعادتبار که با pled sr‏ زورمند شده است» بگرَوّد. 
همزمان با زدودنِ رٌدارمینو از فرودترین جایگاه آسمان؛ و نیز با زدودنٍ آلودگی‌هاي برشاسته از 
او؛ آسمان» سرتاپا روشنایی و خوشبویی و پاکیزگی و نکویی یکدست و نیک‌بختي (سعادت) ابدی 
BT woman‏ و سزاوار آن جهان آقرینی می‌شَوّد که برترین فرزانگی را در کار خداوندگاری 
* دارا بسټ 
<آن دسته از > * کیش داران که برابر <اعتقادٍ > *شان: «<برپایی >* دوزخ خق است» 
(Pad-rastih)‏ و <بارر به >* gly‏ جاویدان مردمان <دز دوزخ»۰۳-یعتی همان جايگاهي 


Waa 


که به باور آنان >* دیوان تا به ابد در آن می‌زیند -- <باوري پنيادین از >* کیش آنان است؛ 
< کارشان بدان‌جا می‌کشد > * که ب؟ وید aed)‏ ا ee‏ مسب بدکرداري و بی‌داد آن 
رک ای قرو سا سخانه‌ي یزدان — هرگز فرآراسته و یاک نشَوّد و 
۱ ره آلوده بمائده ۳ 
ea‏ = / یادداشت‌ها 
By‏ اسبراي یک بررسي همسنتانه (-تطبقی) از این معنق نیز نگاه کتید به: ارسطوه در انتما 
ترجمه‌ی اسماعیل سعادت» ص ۴۶: 
oe as‏ یک a‏ » آسمان جسمي است که متصل به آخرین محیط عالم است؛ و در آن؛ ماه و 
te‏ . خورشید و بعضي ستارگان. جای دارند. چنانکه گوییم اين‌ها در آسمانند. 
۳ ۲-خواننده‌ي پژوهنده وان دنباله‌ي بحث اسان را در کتاب اوا برسش نودم» 
Ry)‏ ۱ دستنویمن ت د ۲ الف برگ‌نوث شت ۰۳۸۶ خط دوم تا برگ‌نوشت ت ۳۸۸ خط چهاردهم دنبال AS‏ 
ANAKADAAAAAAAAAAAAAA ۳‏ 
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[irr]‏ کتاب سوم دی کرد 


VO‏ در این باره که, ثواب یا گنا» چه پیش و 
چه پس از آفوینشن gene‏ دارای نیرون 
2 است؛ و سر ها زو یوون سید 
رهیرک Bet‏ ۴ پذپرنده‌ی Valsts‏ > 
نیر وین خود >" آند. برابر آموزه‌ي دین بهی. 
opal‏ 


Lise‏ آفرینش > بندگان > * apes az kardan)‏ <آنچه >" ب ر <هستي > * ثواب 
پیشینگی دارد و بالقوه (PAC-NCTOS)‏ پنیا همه‌ي توابکاری‌ها ست tach see‏ و 
ر <آنچه > * بر <هستي > * پزه بالقوه» پیشینگی درد هنهی بزهکاری‌ها ردارمینو استد. 
و اراده <ي آفریدگار؟ >" ,در آفرینش هر دو مينر <ي سپندار و زدار>* بر آن شده ارت (۴) 


— 


ید ss(madan kamig)‏ ثراب از بن آفرینشی لواب بر قوهي اند بشندگی مردم (mardOm axw)‏ 
phy‏ دررسد و <مردمان و فُرای‌شان > * از راء آن تیرو بسامان شوند؛ of laps‏ آفرینشی بزه بر <دل 
eyd.‏ و جان * ۳ 0 ۳۷ <فقط > * از راو بدي دارانه (aang pale)‏ در مردم تحشیت کند. . 
‘ و اراده <<ي آفریدگار > ۷ ذر آفریتش مردم تب که ia:‏ شاه است که هر < کدام از > * دو 
شاکله <«فقط > * a‏ یرندگان! vr‏ آن دو قوه‌ی میئوانه ( =سپندار و ردار) رسد. ا 


4 ثواب» از میثری نیکی وه پاديرنده‌ي wile SIP‏ برسد؛ و از راء این قرافت > ۳ ۲۳۹۷ 
کنيزي نیکوچهره به انگاره در می‌آید (-شاکله می‌بندد)؛ که س وکئينو» ean)‏ 


تامیده می‌شود؛ < بعتی: > * آزاد کننده و رهاننده‌ي روان از درد و ۱ 


رنج کا 
همینکه شخص <از جهانِ خاکی > * ور ریق "cil Baila.‏ 
آن روان پازساهبه پیر و و همراهي آن کرف کار ( «ثرابکار) مي‌آید. ی a‏ 5 


<ن کنیز نیکرچهره > * تیرو شس <به اندازه‌ای ست > * که زمان IF‏ ر از 5S‏ رگاء دارری روان 
پارسایان را> * تا جایگاو برترین و جایگاء جاردانهي ي خواهش و دهش برفراز ٠ Vhs‏ 

نیز به سیب oly, < al ph.‏ تبه‌خو >“ Se ASL‏ از مينوي بدترین» گناه» به پذیرندگان 
نيروي گناه سرمی‌رسد؟ و از راه این <دریان > در پيكره‌ي کنيزي بدمنظر به انگاره درمی‌آید؛ 
هم از این‌روی p>‏ دین > * دایث بره (ILYO)‏ نامیده می‌شو د؛ <یعنی: >" تباهنده‌ي روان. 
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OTS‏ ا 
Lyset ee ete ee‏ 


کرده‌ي هفتاد و پنجم [۱۳۲] 


moe ; 


آن زمان که شخص <از SE aber‏ > * درگذزه <آن‌کنیز زشتچهره bala‏ > * از بهر 

بسیاری گناء به نسبتِ ثراب آن روان تبةخر ‏ به پذيره‌ي آن گناهکار می‌آید؛ و به سبب آن 
وگیم 47 گناب روان تباه P<‏ از <بالاي >* پل دارری به ژرفناي تاریکی» نابه روز 
توسازي ler‏ فرومی لغزائد. 

رون ee‏ = <* رهاو آزاد to‏ <ناروز ز داوری > * در درد و رنج 


١-وشا‏ کله, ر nigarag yy‏ آورد‌ایم؛ ولی.هم در ترجمه‌ی این روابت (کرده‌ی (vd‏ و هم در 3 
ترجمه‌ي روايت‌هاي So‏ کتاپ سوم دين کرد برابر GS‏ واژه‌ی 1183۳38 را به «انگاره»» «نگاره» و 


Pg EE‏ «دیسه» نیز, ترجمه کرده‌ايم 


OLE‏ و بازشناختٍ ما این است که با روايتي رُروانی رو-به-رو هستیم؛ و ثیز اين که مبناي 


ee 3‏ ۱ اغتقادی ي ژرواني این ols)‏ ( کرده۷۵) از د یل ٍ دی کردشناسان Oks‏ مانده | pee‏ بندهای Ay‏ ۴ ۵ 
sagt‏ این روایت (كرده‌ي (VO‏ در راستداشت قرائت ما می‌باد. 


۲-+پذیرندکان, ly‏ برایر padiriftaran‏ آورده‌ایم؛ معتایی ply‏ و نزديکي به بلابق» و «لاحق» و 


«قابل» نزو فرزانگانٍ سده‌هاي Wher‏ روي‌هم‌رفته «پذیرندگان نیروهای مینُوی» سخن‌گوشه به 


٣ net‏ پدیرندگان زمینی‌اي دازد که آن نيروي مینوی فرارسیده را دریافت می‌دازند. 


۸ ج ه هه مه هه ۸ ۵ ۸ ۵ ۵ ۸ ۸ ۵ ۵ 4۵ 4۵ 
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[ir]‏ کتاب ina ti‏ کرد 


۶ درباره‌ی ابزارهای خرد خداداد ر 

ابزارهاي شهوت. برابر آموزه‌ي دین بهی. 
/ همهی هنرها خی اخلاقی > * (-فشابل /هنرهاي نهادی) ابزار خرد خدادادی‌آند («عقل فطری 
je |‏ بالملکه) 3 wilt.‏ هنرها ی اخلاتی > * و همبايسته‌هاي‌شان (ءلوازم 
ihe, ies‏ / ملازمبن‌شان) این سه آند: 

rl‏ ۱ یکی ارتا تھی ازه همزاد دروجی‌اش» اندیشه‌هاي ا است؛ و هسمیایسته‌ی 

ile)‏ ی) آنن» پی‌يا کی تھی از: همان دروجی‌اش؛ رهبري خشم است. 
۲ یکی. کوشايي تھی از همزاد دروجی‌اش. آزمندی است؛ و همبايسته‌ي آن» خرسندي تهی از 


ممزاد درو stl ce‏ کاهلی است. 

OP ere ۳‏ تھی ازه shar‏ دروجی‌ای» خوددوستی دمذمانه است؛ و همبايسته‌ي آن, 
بی‌در بی برسبنده و و دی ee‏ زه همزاد دروجی‌اش» خردگر پزی (halag-xwahihy‏ 
رت (rT)‏ 


زمانی که خره خدادادی با این سه هتر < اخلاقی | نهادی >* و همبایسته‌مایش 
Oi‏ شود باریردار («حامل) برتوین <میزان از >* ge‏ خدادادی خواهد بود و با این 
برتری مردم رستگارتر و پرین‌پایه تر می‌شوند. 

همه‌ي آهوان > اخلافی > " (-رذائل / آهران نهادی) ابزارهاي شهوت آند؛ و بزرگ‌ترین‌شان 
mazandar)‏ ۱-5) این سه آهر و همبایسته‌هایّش است؛: 
ا يكي انديشندگي subs‏ دور ازه نانرادری‌آش:() آرسان شوامی است؛ و همبايسه‌ي 
(ملازمه‌ی) wil‏ خشمگینی دور از تابرادری‌اش؛ بی‌با کی است, 
1 یکسي؛ آزمندي دور اه نایرادری‌آاش: کوشابی است؛ و هعمپايسته‌ي آن؛ کاهلی دور از 
تابرادری‌ائن؛ خرستدی است. ۱ 
Ay‏ یکی: خوددوستي دمدمانه‌ي دور از تابرادری‌اشی: جرددوستی است؛ و هميايسته‌ي آن, 
خجرّد گريزي دور ازه ple the lel‏ جویی است 

زمانی که شهرت؛ با این سه آمو <ي pte‏ >+ و همبایسته‌هایش همراه شود بارتردار 
شگفت ترین شهوت کژروش dal ye‏ شد؛ و به سیب این ol yal‏ > اخلاقی > ", اندر میان مردمان» 
سرافکنده‌تر و نکوهیده‌تر خواهد شد [یا نیز: مردمان» به سبب آهوان اخلاقی سرافکند‌تر و 


۹ ات‎ 
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کرده‌ي هفتاد و ششم [۱۳۵] 


نکوهیده‌تر خواهند {at‏ 
<آن دته از > * کیش‌داران که: <اعتقاد به > * «رنج و سرافندگی ولغزیدن < د رگناه >* و 
بدی‌هاي مردهی را spel‏ در سردم آفریده است» <باوری بشیادین از > * کین آنان Wl‏ 
<ناچازند > * بگوبند: «ه رگزند و بدی که -همبوسته‌ي شهو تکژروش است -- از مردمان 
سر مي‌زند, ریه در <خواست >* ایزد دازد و ایزد, هم با جرد سر ستیز دازد و هم با مردمان 
دشمنی دازده؛ و با این آدغا ایزد را از ایزدی می‌اندازند, 
Ae] Ce ٠‏ 


۱-«انسد يشه‌حاي نی بابهع را بسرابسر با داز ی Rs‏ سخن پهلری آورده‌ایم که فا ان وا 


a<n>-ewen-menisnh‏ خرانده‌ایم؟ يە OLS‏ ماء نویسنده‌ی این روایت (کرده‌ی ۷۶) از این 


معنی» هرگونه تخیّل و پنداربافی و گژپنداریٍ بی‌پایه و اساس و بریده از واقعیت را duals‏ خود 


#استه اسست. 


۲ -«جرذدوستی: را ple‏ ۱۲۱-5 آی tele,‏ بسنجید با فیلرژوفیا | ۵۱00014 
دو پونانی په همین معن 

موی گر یزی» را براہر با halagaowahih‏ آوردء‌ایم؛ Glo‏ واژهبه واژه‌ی آن وحماقت 
درستیه با حماقت غرامیه است 

۴-وافزارمنده را برابر pad-abagih‏ آورده‌ايم که معتی «آمادذابزار شدنه و «سجهز شدن» نیز 
هې haa,‏ 

۵-در این روایت (- کرده‌ي ۶ a‏ روایت‌هاي دیگر دين کرد وازه‌ی پيلري rip i, brdarod‏ 
Bay‏ سخن؛ «همزاد دروجی» «برادر دروغین» و بنایرادری» ترجمه کرده ایم! آهران اخلافی (-رذائل 
/ آهوان نهادی)» از آنجایی که ابزارهاي شهوت اهریمنی آند. می‌ترآنند با صفت وهمراد دروجی» و یا 


pile‏ در شیر ه متس سب HRS‏ ولی صفت «عمزاد دروحی» و یا وبرادر دروغین» را براي هنرهاي 


۱ اخلانی («فضائل / هترهای نهادی) که ابزارهاي خرد اهورایی آند» نمی‌توان یکار برد. 


هم از این روی» برابر بازشتاختِ ماء دز آمرزه‌هاي کتاب سوم دين کرده Ply‏ «همزاد درو چیه و با 
«برادړ دروغین» فضائل اند ولی فضائل؛ وهمزادٍ دروجی» و \ «برادرٍ دروغین» نیستند بلکه نابرادري 
یکلی بیخانه با رذائل wl‏ 

AAAAAAAAAAAAAAABAAAA 


۴ 


۱ 


[۱۳۶] > کتاب سوم دی کرد 


NY‏ در این نکته که ph‏ را می با ید برابر 
جبودی‌آش ۳ ) شناخت. برابر 
آموزه‌ی دین بھی 


برابر آموزه‌ي دین» مردم خداشتاس» uu‏ انگيزه‌ي تدرت و بابداری‌شان در هنگامه‌ی برد با 
دروج؛ برای ره‌ايي ٿن و روان از زار (-دروح)؛ سهره‌متل از <فرزانش <" اندازه‌شناسانه‌ی 
bly‏ به سرپرستی بر دیگر آفريده‌هاي گیتیایی‌اند؛ و مردم» به 


جهان‌آفرین و <براي این رو" 
يربه‌ي این سرپرستی بر دیگر آفریده‌ها ست که آفریده و نیرومند شده‌اند._ 
شهوت» ols‏ ٍ تمامي عیب‌هاء» در کار پتیارکی پر خرو خداناد وه در کار گراینده کرد مردع به گنا 
و افکندن ایشان ده <دامن > * Ol p>‏ اش 
رن که lt‏ جدا <از شادمانی > * دازد از oly‏ آمیختگی < alge‏ مادی>* بانازش 
امریمن بر سر مردم باریده است. 
vA‏ > لاد اد دردم؛ استوارترین و سرآمدترین همه‌ی as‏ از جهان آفرین سوي آفريده‌هاي 


یرس 


<جایگا>* وداد دير را د 3 دیویه ات 7 در lg‏ دروغ وا د در دروغی» مود را در در 
akg‏ کے سراي ر زیان ر داد یندیس می‌بینند؛ Hi‏ در ust on?‏ را؛ می پرهیژند : 


نت سے 


= = 


۶ | را مگ ¥ 

شهوت. از 1 >< * بدی, ناگردیدنی‌ترین(۱) و shyly ipod‏ نټ که از سنوي 
تازش اهریمن» از بهر آشوب بر سر آفریده‌هاي ent‏ باریده است. 

و از راء آن (=شهوت)ء مرد بیگانه با شناخت جهان‌آفرین خواهند شد؛ Kirt pS gui‏ 
ایزد را به جاي دیوه دیر را به جاي ابزد دروغ را په جاي راستي؛ راستی را به جاي دروک گناه را به 
جاي واب» ثواب را گناه» سود را زیان و زیان را به جاي سود خواهند شناخت؛ و در هرآن بددینی 
قرو خواهند لشزید؛ از شراب روی برمی‌تانند؛ گراینده به گناه می ند و جهان را به 
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[sv] pasta ges 


میراتی می‌کشانند و هر آن گرا ابش <درست >* کا خواهانه را خوار می‌دازند. 
در ais‏ 3524 خداداد قح است که his‏ ان از “<r‏ دوری گزید و آهنگ 


~ 


gy, SI) 
خرب کرداری خواهند کرد؛ و بر اثر همراهی با شهوت بش‌زورمند است‎ Seal دوری خواهند گزید و‎ 
۱ MD که از خو ب کرداری روی برخواهند گاشت].‎ 
“ee همچون‎ Sidi خدادادی‎ Mh * > که: <اعتفاد به‎ UI tire is «ان دسته‎ 
"> <ناچارند > * ا ايسر از آف رید جرد خداداد یو یت مردم‎ 
ابن‎ wg که بگو تند: «هنگام پادآفرینش‎ SR ys که پشیمان است»؛ و نیز > کارشان بدانجا‎ 
* > بر درگاهٍ وی‎ Obs < سازنده‌ي گناه است و هم از این روک ستایش‎ ve ! خداوند است که‎ ۱ hs 
نکوهش نیستند».‎ sla * > کاری بوچ است؛ و <مردمان > * زمان‌ گناه <ورزی‎ ee 


یادداشت 


۱-«نا گردیدنی‌ترین» را برابر 2-72701818 آورده‌ایم؛ برابر آن دستگاه اندیشگانی که نویسندگان 
دين کرد خواهان برشناساندن cael‏ هرگوته تغییر و دگرشد, موی در گوهر شهرت ناشدنی ست. 
۸ ۵ ۵۵۵۵ ۵ ۵44۵ 


4 7 

a 

0 ve 

ai ie 

@ pas 
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[۱۳۸] کتاب سوم دی کرد 


dB VA‏ <جهانی و فراگیر >* بخشایش. 
به شیره‌ی on?‏ مزدایی. 


همانگونه که اندک روشنابی‌اي نموداري از یک <«سرچشمه‌ی > * بزرگي روشنایی است؛ و 
همانگونه که اندک دانایی و راستی‌ای نموداری از یک دانایی و راستی جهان‌زوا )= کلی / (hamag‏ 
است. به همان‌گونه تیزه قانون بخشایش < جهانی > * به شیوّه‌ی دین مزدایی» در این سه سحن از 


a ۹ = un? * > دین مزدایی؛ نموداری از <عفلمت‎ "> gl <و‎ sls 


۱. یکی اکنون (-جهان مادي کنونی)؛ مو > ig lien Sear 8S Sad‏ فانوني <یخشایش آور > * 


برای جهانٍ sole‏ 

۲ یکی» پس از <وانهادنِ > * پیکره‌مندی: قانونی <بخشایش‌آور > * برای جهانِ میُوی؛ 

۳ یکی در پایان < جهان >*: قانوني <بخشایش‌آور > * برای نوسازي جهان. 

۱ > ادر هنت‎ < (x مادی(‎ gr قانون < بخشایش‌آور > * که اکنون برای‎ ol A 

پرهیز کردن از مرگ و درد برای هر کس؛ درست به همانگونه که لز <ایحاد > * زخم و درد براي 

خویشتن می پرهپزیم در رفتار و کردار تیز» انگيزاي زخم و درد براي دیگران نشریم. 

-می‌باید همه گوته آسانی و خشنودی را بر همگان روا داریم؛ زیراکسی که در رفتار و کردار» آسانی 

و خشنودی به مردم شايسته‌ي آسانی و خشنودی روا می‌داّه گسترشن داد را درنظر خواهد آورد. 
es‏ سا ی | مروت خو را همسنگي مرد پارسا در نظر ود 


— 


of of ۲‏ انون < ند که پس ome‏ <وانهادب > * بیکره‌مندی برای جهان مینوی 
<صادر شده اک" 
-نامه‌ي heel‏ هر کس بر حسب <چگرنگی >" گرایششی Las ur‏ و دين او کی 
دانشی < که ر براي شناختِ op‏ او per‏ یت alt‏ توانی < که در تحقیق و تفحص درباره‌ي 


ui (۳)‏ ا 


س 


وی (۲) در وصعیت پیکره‌مندی <از خود نشان داده‌است . + Be Se 8s‏ او و :9 


PORNO SEMAINE TEE: Tracer FA SNE SE RANK, 2s. bcs. Emma: ©‏ ی 


۳ آن Us‏ < بخشایش‌آور>* که در DL; LL‏ نوسازي جهان < صادر خواهد شد > *: 
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سے SY‏ س سے س + د 


س eee‏ مر > 


4 


کرده‌ی هفتاد و هشتم [۱۳۹] 


“Send So‏ فرزانش اندازهشناسانه‌ي جهان‌آفرین p>‏ همه‌ي آفره یده‌ها > که <چرايي 
te i‏ >“ تیکوفر globes‏ <عشقٍ به > * نیک‌انجامی شایسته‌ی همه‌ی آفریده‌ها ستبی۱ 
-سرکوب و رُدایش تازش اهریمن زگ و tts‏ [و یا نیز: سرکوب و 09995 گناه و تبه‌خويي 
اهریمتاته] با کمک‌گرفتن از از ز آفریدگان «pad dahiSnan abzarih)‏ 
db, Gash Sti‏ دیگر i yok‏ از دوزخ. 
-آروندگردانیدن <روان > *شسان از گناه و تب‌خویی و به‌رسایی پاکیزه گرداندن‌شان 
<از تب خو بریی > *؛ و ایشان را (-تبة خویان رستگار شده را) با روان دیگر پارسایان محشور گرداندن 
qwirastan 3‏ و <دوباره>* در پیکرسندی ype iste‏ بی‌مرگي جاودانه و» خوشرواني 
بی‌پایان سامان alr‏ 5 ۳ 
و هیچ یک از آفريده‌هاي خود را رستگارنشده به خود وامگذاردن. 


و از gle‏ که در جپان مادی زخم و درد رساندن > دیگران > * als‏ قانون و 


عمل > آریایی باشد اگر کسانی > * زشم و درد رساندن را قانون و عمل < خود فرار می‌دهند > * 


آنگاه خارج از چارچوب تاتون < ایرانی عمل کرده‌اند >* و ناآریایی [و یا نیز: نانزاده] اند )9( 

o>‏ دة از * کیش داران که <برابر مباني اعتقادی‌شان > *: م در جهان میتوی و هم در 
حهان بازبسین آیین شان وصده‌ی رستکار تجدن > ابسدي سردم > ۴ را مي‌دهد؛ و <معتقدند 
که > * همهي دیگر <امتیازات بشری, از قبیل: > * گرایش < به ایزد > * ودانش > دینی > * و 


۰ توان < پرس و جوي راست ی که او را به > * گناه <رهنمون می‌کنند: > * و دیگر< استیازاِ 


آدمی > ۷ نمی‌توانند انگيزه‌ی رستگا ری pte‏ گر دنه <و اینکه: > * بيشيندي سردم در دوزخ 
ابدی <گرفتار > * خواهند شد و رستگار تشده د رآنجا («دوزغ) بخود رها کرده خواهند شد 
<باوری ply‏ < * کیش آنان است. بر خداوند افزون بر بی‌دادگری» نابخشردگی و نافرزانگی و 


git :* > ش بدعاقبت] را نسبت می‌دهند و <بر این باوزند که‎ sit gt نیز:‎ L] Sig slabs: 


( «حداوند) "ec oe‏ حویش, حتی په اندازه‌ي بهر و بش ین ی ک گرگ aa ca‏ کن 
بخشش روا ندازد». - 


VWVUUQUI ۰4۸ wy VV UIII UU II II 


fire]‏ کتاب سوم دين کرد 


یادداشت‌ها 


۱-معنابي همانندٍ این سخنواره‌ي آشنا: «مُشت» نمونه‌ي خروار است». 

نویسنده سر آن دارد بگوید: هر تک پاراي از چيزي می‌تواند نمودار همهسوي OF‏ چیز باشد: 
پس» همین چند نمونه از قانونِ جهانگیر بخشایش دین مزدایی در سه مرحله و ELL‏ خلقت نیز 
vs)‏ مرحله‌ي ts Fe ler GE‏ دودیگره مرحله‌ي GE‏ جهان مادی؛ سدیگی مرحله‌ي 
نوسازي جهانِ و pie‏ جهانی و عمومی در آخرت) مشنی از خرمنِ عظمت دين مزدایی است که 
می‌تواند نمونه‌ي خوبی از همه‌سوي آن دین باشد. 
۲-یعتی: آن قانونی که اکنون, در وضعیت و نهاذمانِ پیکره‌مندی» مخصوص جهان مادی از سوی 
دین صادر شده است و پیروی از آن ما را در جهانٍ مادی پذيراي لطف و مرحمت و ب‌خشایش 
ایزد می‌کند و نموداري از عظمتِ بی‌پايانِ دین مزدایی است. 
۳-سخنواره‌هاي تکمیلی و فراخي را که درون پرانتز گوشه‌دار < سیسیسبید که وا تسف تن 
معناي این جمله انزوده‌ايم از روایت سپسین (کرده‌ی (V4‏ به وام گرفته‌ایم؛ در آنجا این سه مفهوم: 
tuwan‏ 0 3۳« به گونه‌اي گسترده و روشن,» واکاویده شده‌اند؛ و نگريسته‌ي نویشنده از 
کاربرد این سه واژه فراخ‌تویسی شده است. 
۴-پاره‌ای را که با نقط‌چین 9 داده‌ايم نماينده‌ي عبارتي در بستر سخن پهلوی است که مترجم 
کنونی نتوانسته است معناي آن را دریابد؛ در نتیجه از فارسور گردانی (-ترجمه‌ی) آن معذوراست. . 
۵-ترجمه‌ي این AY‏ بویژه به‌گمان است و جز آن چه که ترجمه ahs‏ معناي دزسث‌تما و مثبت . 
ديگري به نظر ما نیامد. ۱ 

۸ج هه مه هه هم مه هه مه ده 
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NA‏ درباره‌ي آن <سنجه‌ای > * که نامه‌ي 
اعمال > د سردمان>*۱ بر آن است. برابر 
آموزه‌ي د دین بهی. 


۱ نامه‌ی اعمال< مردمان > * با <«سنجه‌هاي > * «خسراست» و «دانش» و «توان» 
بررسیده می‌شود (-0۱۷601)؛ و بر این پایه مردم پنج دسته آند: 
۱. يکي؛ آن کس که» «خواستآض Sol‏ جهانآفرین و دینش را دارد؛ و باتش آن «دانشمی Ds‏ 
آن جهان آفرین را بشناسد فراهم است؛ و «توان» جست.و-جو و پرسش او را نیز, 
بدین گونه است که این کن کوششمندانهه see pee‏ می‌کند و می‌پرسد و <در بایان > * 
دجن بھی را وس به آن از of‏ چان باور می‌آوزد؛ oh? Pi‏ بھی منت می‌گردد؛ و <برابر 


اما اگر 3i‏ شقان e‏ باج جست و-جو و پرسش به سنجش (530007130 | 
ژرف‌اندیشی) درباره‌ي دین بهی بپردازد و آن I,‏ با کمک قوهی <خدادا > * گروش به داد و 
ثواب > آن کازش ES si dn Sy Melyr SNL GS OR‏ فتاه مرت ویو 
و پرسش درباره‌ي دين بھی برآمده است: به‌نیرو (-قویاً | 20101200110 ( امیدٍ این هست درزخ 
رهایی oth‏ 
۲ يكي آنکس که «خواست ءآش آهنگ جهان‌آفرین و دینش را دارد؛ و «دانش» آنکه جهان‌آفرین را 
بشناسد او را هست؟؛ ولی «توان» جست-و-جو و پرسش درباره‌ي دین بھی او را نیست: چنین کسی» 
با کمک بسیاری «دانش,آش؛ یابنده <ي دین بھی > * و از گناه پرهيزنده خواهد بود؛ و همین اندازه 
که می‌داند. ثواب. کاهنده‌ی(؟) شهوت است [با نیز نبامنده‌ی شهوت است]؛ با کمک این نبروي 
کردار و این نيروي پرهیز از — > *, و با آن آهنگ و خواستي که رو سوي جهان‌آفرین و دینش 
را داژد, dual‏ 4 رستگاریآش 
۳ یکی ی «عواست‌باش Saal‏ جهان‌آفرین و دینش را دازد؛ «توان» اینکه در 
جست و -جو و پرسش باشد او را هست؛ ولی «دانشء آنکه به شناختِ ne‏ بھی رسد او را نیست 
چنین کسی از glo‏ که از را «دانش» نبست» پس, از راه گمان‌هايی(؟) خویش نیز په جنايي 
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نخواهد رسید؛ ولی با کمک نیروی گرایشش ش به جهان‌آفرین و با ررش به «دانش» و «دین» نیز 
رستگاری او شدنی است 

۲ یکی؛ آن کس که «خرانستباش آهنگ ¢ Tote‏ فرین و دینش را | دارد؛ ولی «دانش؛ و «توان» اینکه 
در جست‌-و-جو و پرسش و بابش دین بھی باشد او را نیست: چنین کسی» از بهرٍ «دانش» و «توانه 
نداشتهآشء "Shep?‏ فراچنگ نخواهد آورد» ولی؛ باا کمک همان آهنگ «خواستی که به 
جهاننآفرین و دینش دارد؛ wh‏ شس سري رستگاری هست. 

۵ یکی آن کس که «خواست,آش Sol‏ جهان‌آفرین و دیتش را ندارد." <ولی «دانش» و wl gin‏ 
جست.و-جو و پرسش و یابش را دارد >*: چنین کسیی با آنکه «خواست» و رآهنگاش 


i>‏ جهان آفرین دیتش < ۳ روئ برگاشته انتتت» یرجه یمد یت نو ی Mee‏ راهي wv‏ سوي 
رسنگاری هست )1.8 
ee‏ تست 


۱-ونامه‌ي اعمال» را برابر Truwan ,ruwan amar‏ ۲ آورده‌ايم. 

۲-کوششمندانه و tuwan tuxSagiha tab ells‏ ورد‌لیم ترانستی که «کوشا تایه 
مرز توان» نیز ترجمه کرد. 
۳-درهم‌ريختگي Cube‏ پایانی‌این روایت» راه به یک ترجمه‌ي روشن و سرراست نمی‌دهد؛ 
ازاین روی» cule‏ پایانی این روایت (کرده‌ي ۷۹ باگمانزرزی و با بهره گرفتن از دیگر آموژه‌هاي . 
همین کناب سوم دين کرد» ترجمه شده است. یه ۲ 

در بندٍ پاياني این روایت؛ پاره‌ای را که با نقطه‌چین» درون پرانتز گوشه‌داره das Sk‏ 
سس گ(؟) تشان داده‌ایم نماینده‌ی عبارت ‘pad ham xweš winah‏ " از بستر 
nS‏ سک کی نار ری سای ie‏ تمس اف شته است که 
بگرید: «حتی با همه‌ي گناهاني که در نامه‌ی آعمالش ثبت شد است» باز هم راهی شن سوي 
رستگاری عست»- 
۸ ۸۵ ۸۵ ۸ هه هه هه هه هه هه هه 
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پیشکش به: علی اصغر مصطفوی (بیژن) 


۰ اعتراض یک يسهودي بر یرید در 
عیب دانستن (؟) Lod yb p>)‏ نیز. 
اعستراض یک بهودی بر هیربد درباره‌ی 
بن‌انگیزه‌ی «خویدوده»4 و چرایی OF‏ را از 
وی خواستارشدن؛ و پاسخ هیرید» برابر 
آموزه‌ي دین ‘est‏ 
" همچتان که <هر کس > یه سیب زخجم و زیا یبا دردی که <از سوی کسی >" بر او 
رسیده است» به گونه‌اي دادخواهانه» می‌تواند از راو قانون پر <مُذعی TSE‏ انامه‌ي دعواکند. و 
مقابله بمثل (hameémiafih)‏ مردم بی‌کناه در چارچوب (parwand)‏ فانون بطور ر خلاصه وداد 
نسام دارده به هسان کته هس کی مس انت * نسيروي خویش را به هم‌آفریده‌ها و به 
خوبشان < خویش >* پیوند دهد تا بودن ف ایند و رستگار شسود اب حمیاری 
دوبرگرفته شده با آبادانی مردمان <با یکدیگر >* به سان گزیده ناش این تست( 
ced ph‏ زمانی <خریدوده >* است که هشی از خویش <به خویش در میان > " باشد. 
<آنجا > * جایگاه پیوند دادن نیرو <ی خویش >* به خویشان و هم‌آفریده‌ها ست؛ تا از راء 
آن پیوند پاینده و رستگار شوند» و به گونه‌اي بنيادین, مردغزادگان (=انسان‌های) خویشاوند را پراي 
رساندن به سرمتزل مقصود سامان دهد <و OUT‏ را در قالب >* نرینگی و مادینگی 


دا به هم نار ده 


از بهر اینکه آن پیونذدهی < نرها و ماده‌ها > * به گوته‌ای گسترده به درست‌تر کردن > نژادها > * 
۱ تباتتجامد» مردمانی را که از یک wy‏ رامی‌دارد با خویشان مم‌خون پیوند < زناشویی > * بنذند؛ و 
رشان عرد اردان pak‏ ارل ی هر Beer‏ بت 

من a=)‏ هیربد)؛ بویژه سه گونه همپیوندی <از گونه‌ي خویدوده > * را در نظر گرفته‌ام که ایننند: 
۱. همپيرندي پدر با دختره ۱ 
“agile ge geal glean By‏ 
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ایال کتاب سوم EP‏ کرد 
هج ج ج حح ت ت i‏ 
۲ و همپيوندي برادر با خواهر. 
در این نکته, از داناي دین‌دستور» آموزه‌اي از دين بهی را که گفتاري obit‏ (مل) 
است س این‌جا برمی‌گو یم که: 
oy‏ آفرید»‌مایش راهم تر و هم ماده آفریده است؛ آن که نر است پسر < خداوند > * است 
آن که با پسر > خداوند > * جُفت می‌شود ماده است که دختر < خداوند > * است ی" ۴ 
< خداوند > * خرد» phy‏ رده زمین» است؛ همان زميني که از آفرینش az-dahiSn)‏ | 
خلقتا) مادینه یو "Sos‏ است. 
خداوند از زاو از زمین) تر زا آفرید؛ کیومرث راء که بای به مرو qe‏ ترجمه می‌شود؛ 
وه mass EE alli tay g SiS‏ 
شتاسند»های (<معرف‌ها) کیرمرث: ویدستانه» در این سه واژه آمده‌اند: «زنده» «گوینده» و 
«میراه؛ دو تا از شناسنده‌هاه یعنی «زنده» و 29S‏ ۳3۹ از آفر بنش پدر + جهان‌آفرین؛ Cee‏ فته‌اند 
(1az)‏ یکی از شناسنده‌ها؛ یعنی امیرا»؛ <هم برکیمرت و هم پر مردمیان > * دررسیده از wt‏ 
اهریمن است. 
آن "<u>‏ شناسنده» بر تمامي مردمیانی که از تخمه‌ي آن مرد (کیومرث) آند» تا به روز 
نوسازی جهان به آنان دوسیده است. ۱ 
و در این زمانه؛ نیز اگر پدری از دختر > خود > * نر آفربند؛ بر آن, نام «خويدودهي پدرسدختره 
میهد نهنر (۳) 
۳ ریز ale‏ یکی از آموزه‌های cy?‏ برمی‌گر یم که: ۱ 
زمانی که کبومرث برد نطفه <ي او > * که «تخمکه نامیده می‌شود ب اندر سپندرم»: 
زمین» افتاد؛ یمنی نطفه‌اش بر مادزش <فرو افتاد >*؛ و به سبب آن» <تخمک >* مشی و 
ott.‏ <در دامانٍ سپندرمذ زمین >* به یکدیگر درپبوست(؟)؛ مَل و مشيانه‌اي که پس و 
دختر کیومرث و سپندرمذ آند: بر آنء نام «خويدودهي پسر-مادره نهاده‌ند. 
ره و ats‏ به يوبه‌ي فرزندخواهی؛ بایکدیگر نری و مادگی ورزیدند: و بر آن, نام 
«خويدودهي برادر-خواهر» نهاده آند. 
و ايشان (-مَمْیَ و Walls‏ برادر و خواهر)؛ بسي جُفت‌ها زایبدند [یا نیز: از ایشان بسي 


جفت‌ها زاییده شده [od‏ جُفت‌هایی که زن و شوهر یکدیگر بوده‌اند. 


٣ are 
Scanned by CamScanner 


كرده‌ي هشتادم [ira]‏ 


و تمامی مردمانی که <ببش از این > * بوده‌اند و نیز > از این >* خواهند بوده همگی از 
ُنْ تخمه‌ي «خویدوده‌آند: و این چم (<دلیل)» بسی پذیرفتنی (6111118 | سرشتین | طبیعی) است 
که پس از آفرینش اندازهش ناسانه‌ی(۴) (ku handazigsn?¢)‏ ایزد(؟)؛ افزایش <شمار> 
مردمان همهي کشورها از <خویدوده >* باشد؛ <و این در آموزه‌هاي دین > * بیدا ست. 

من (دهیربد) می‌گویم که: دبوان» Ghats‏ مردمان آند؛ دبرانْ تباهی‌خواه هستند و در این 
تباهی‌خراهی بسی کوشای اند؛ اما اگر كسي خویدوده بورزد» آنگاه است که دیوان آن کردار 
اندازشناسانه‌ي آغازین 1" را به یاد خواهند آورد؛ همان كرداري که انزایش شمارٍ مردمان از آن 0 
و از آنجایی که دیران دشمن < افزایش شمار مردمان > * آندء بر آنان» <از خوبدوده‌وّرزی > * بیم 
و رنج و دردی سخت درانتد؛ نیروی‌شان foal‏ کرد 3 نیز(؟) کم تر شواهان(؟) پتیارگی و گزند بر 
مردم شون 
4 از این روی ابن مسلم است که: رنجوز و دردمند و بیمناک کردن و ستیزش با دیوان ثواب دارد؛ 
این است آن راهي که وابکاران پاداش و مزد < ثواب >* TiN‏ خویش می‌کنند. 
من («-هیربد) می‌گویم: سرشت و کالبد و <میل به > * نیکی کردن و جرد و خبم و آزرم و مهر و 
هنرها <ي اخلاقی > * و قرا<ي خدادادی>* و دیگر چونی‌هاي فرزندان هر اندازه که به 
hs‏ تخمه‌ي زابندگان‌شان نزدیک‌تر باشد» به همان اندازه <آن چرنی‌ها را>* درستینه‌تر 
<از پیشینیان > * به ارث می‌برند؛ از بهر نمونه؛ «چگونگی > * را می‌توان در زنی دین‌پتاه و 
دین‌پاس و مینوگرا ولی نازک‌اندام و کم‌توان و دلسوز و ترسو (؟) [و یا تیز: ترسا(؟)] یانت؛ <در 
زناشریی با> * مرد رززدیده‌ی-.س(؟) dings‏ ثیرومناٍ Slope‏ باری‌رسانی: اگر <از این ن 
فرزندي > * زاییده شود <اين فرزنده در آینده > * نه در کارزار و بازبانن بخوذاستوار چونان 
<پدر>* خواهد شد و نه در پرهیزگاری < از دنیا >* و دوستداري روان(؟) (0911 O (FUWAN‏ 
ا F< sui Sue‏ 
نمونه‌ي دیگره <جفت‌گيري >* سگ باگرگ است که» <توله‌ي این جفت‌گیری > نه 
il‏ گرگ توانا به گوسپتژویایی می‌باشد وت ماي سگ گرگ زور خواهد شد؛ و <آن توله >" نه 
کالبدٍ گرگی(؟) دارد و نه کالب سگی. 
yoy‏ دیگره آن < کر >هایی آند که از <جفت‌گيري >* اسب GIG‏ و اسب شهری. 
زاییده می‌شود؛ <آن segs‏ ۳ دوز * نه تازنده مانٍ اسب تازی است و نه مانند لیس شهری: 
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[۱۲۶] کناب سوم دی کرد 
وس وک هه فیس TL: Slt:‏ 


پايا p>‏ زیر بار > * سوت منیب 


نمرنهي دیگر» استر 

خود همائسته یست؟؛ ویس es ot‏ سوم پیت 
<دوده و تار > * به پسینیان پبوند دهد؛ این است سود پاکیز؛ پاسي دوده و تبار. 
و من («هیربد) می‌گریم که: Pith ye‏ «برادر -خواهره نسبتِ به آنچه که از GOLAN‏ 
زایبده می‌شرد چهارلابه پیونډ دوستی 


e وس‎ pe. 


سیب 9 sal‏ > آش میاه 
¥‘ یکی اینکه, آن» فرزندٍ ب برادر است و وی» خراهر هر ذوان؛ 
و یکی اینکه: <براي برادر نیز >" فرزئد خواهر است؟ 


5 و یکی اینکه» آن فرزند؛ برادر و < خواهرزا اد‌ي برادر است > *. ۱ 


بر همین پایه» مهر و کامروابی و كوشايي <پدر و مادري که برادر و خواهزند > * در پرورش 
امد < بهررزي فرزندان > * بر اثر آن چهار برابر است؛ و به همان 


فرزندان چهار برابر خواهد بود. و 
ایک آن ee ee‏ =“ زابندگان <* 


اندازه از فرزندان به زابندگان‌شان. این 
١‏ 


به فرزندان‌شان در نبکرپرورشی می‌باشد؛ و 
که پدر و دختري ee L>‏ 


و نیز به همین گوته است ee Sly‏ يسر 
باهم Lia‏ آورده‌اند. 
۳ به ین چه زمان روشتایی < 


ول و دید > ۶ برخواهد جُست و برخواهد انروخت و 


یبا ی کی ای انر < خود 


< آن زمان > * که ف زند <2خود و فر فرزند > * کسی “lis‏ -تخمه و جدا 
مش برخاسته از omy‏ پسري از خودو 


وف" فرزندٍ خود است» با 


قرو باشد؟ 


اینجا ست که می‌سزد آن شادمانی و شیرین‌گامی و ر 
دخت خویش چندین برابر باشد؛ زیراکه <آن فرزند >" براي آن gale‏ برادر نبز می‌باشد. 
و آن <فرزندی > * که از خوبدودهي پسر و مادر 
می بی‌پایان و نبایش و PS‏ 
زیان این کار آفزا بر سوذش نخواهد بود و هیچگاه نیز آهوي آن, آفزا بر تکویي سرشتیئش 


زابیده شود» برای gay‏ خود سر برادر نبز 


و هبچگاه 


n 7 
— وس‎ aed ۹ 
> 


دسعادت | خوشروانی)؟ و 


= ear 


خواهد بود: + این است راه را 
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رھ ا [yw]‏ 
جح کی ت س چ ج جح چ چ ج چ ی کک 
نخواهد گشت. 

و اگر کسی بگوید این کار در نهاو خود زشت است» و در همان زمان زخمي بر آلتِ مادر با خواهر 
يا دخترٍ خویش بېیند» و پیند که هیچ چاره‌اي نیست جز آنکه مرد پزشکی؛ رخ مبند بر آن زخم نهد 
<آبا مرد بیگانه > * سزاوارتر است با که پدره پسر یا برادزش در امر اد فرباد رسند؟ L]‏ 
نیز: آپا سزاوارتر نیست که پدر با پسر یا برادزّش در این کار به فریاد رسند؟], 

در این ole‏ کدام < گزبنه > * در نهادٍ خریش زشت‌تر است؟ که آن جا <ی زخمین >* را 
<پدر یا پسر یا برادر >* با دست بپرماسند و زخم‌بند بر آن‌جا نهند» یا آنکه یک مرد <با 
پزشک > * بیگانه؟ 

<به همان گونه > * اگر جف ت گزیدن به زمان بایستگی رسیده باشد کدام کار که در هاو خویش 
زشت‌تر است. کم‌تر زیانمند(؟) خواهد بود؟ 
.اگر در پنهان (030-1827) باهم جفت شوند. به گونه‌اي که پيمان‌نامه‌ي زناشریی BUT‏ با 
پُشتوانی از گواهان استوار گردیده باشد <بهتر است >“ با که ناگهان مردمانی از سفد(؟) و 
سوریه(؟) مردم شهر را همگی بیاگاهانند که: <وای >" این مردم متفرعن éd mardon)‏ 
(<i> * hangad‏ کارشان بدانجا کشیده است که قلان مرد رومی با دختر با خواهر یا ph‏ همان 
مردٍ پارسی آن کار را به بوبه‌ي کام توانستی کردن؟ S‏ 
. اینجاست که این کار (<خویدوده) کم‌تر چهره‌ي زننده‌اي پیدا می‌کند ولی با زیبایی هم‌ارز است. 
این جا می‌باید کسی با جشم < خرد >" بنگرد» سودمندی‌هاي <زناشویی > * با زتانٍ خودی 
را در سرپرستی خانه و زندگی» و لا پوشاني کاستی‌ها و انبازی در کامروایی و آنبازی در سود و زیا 
زندگی و خرسندی از هر چه که پیش آبد؛ و همباري ابنان با شوی» و نازکدلی‌شان و 


شکیبایی‌شان در gly‏ درشتی‌هاي شوی, که بر هر چه Oh‏ بیگانه است برتری دارند. 


<و اگر مرد پارسی» کام و ناز از 95 بیگانه خراهد > * به گرنه‌اي که براي‌شان همه گونه ابزاٍ 
خرسندی» از Gale‏ <پیدا و > " پنهان گرفته تا Quilty‏ <همه گونه >" جامه و خدمتکار 
چالاک و سراي خرش‌رنگ و بری و فراخ و دیگر ابزارهاي نباز بانوانِ خانه» فراهم آورده باشد؛ اگر 
<روزی > OF‏ خراهان Six‏ کیک RO‏ توان مرد باشد» یا اگر <برآورده گردد 
رلی > * ذزه‌اي کم‌تر <از آنجه را خواسته‌اند > * دریافت دارند؛ ashy‏ آنگاه هر چه سحن زشت و 


سے 
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ت 


سر ۱ 
¢ سر رسب و اگ ر کسی بگوید: وبا همهي این < گراء > *هایی که شیا > * 


> 


¥ 


(Cs, 


> در نگاه مك 


tA 
کتاپ سوم دين کرد‎ a 
is تت ن تا‎ 


= pe © sense + خیب‎ ee 


: Cal a i 8 ید‎ 

خندناکی است از دهان‌شان Gly‏ کند؛ سیم و زر ٩(‏ 278۲۲۲ ۸ را به رٌخ کشد(؟)؛ راز < 
af“‏ ۴ + ۳ 1 

زتاشر بی > تنهفته دارد؟ شب و روز so Sola‏ بنهانی و نادیدنی در کار آورد؛ چه بدي‌ها که در 
سراي بدر و مادر بنمایاند؛ شوی را به <دادگاء > * داوران کشانند و شهر را برکامه‌ي او برانگیزانند 
و — خداتاکردہ — بسا بگویند که: «می‌بایذم از زنی بهلد,(۷) HSE So‏ بدی‌ها و زیانکاری‌ها و 
سیه‌روزی‌ها و زشتی‌ها و گناهانی که به این گونه <زناشویی >" دوسیده است. 


ھا = >“ ۰ ae‏ ید A‏ 2 
ol!‏ (-جوانان ایرانی) را از hie ol‏ مڭ زئان <به نی >" as‏ تا میادا از آن 


Z * zi ae ۰ “+‏ +۰ .* 
زنان < پیش‌گفته > یکی را به زنی گبرند؛ تاء از oh‏ انباز شدن در کار < زناشویی >" به سودمندی 
و #هزیستی و OLA‏ کام(؟) < زندگی > * و ارجمندی و خرسندی <از زندگی >" و 


را در باور زشت می‌انگارند؛ هر کس می‌باید بداند که زشتی و نکربی 
کک ر در ٩‏ کے ایی ر 


و خربمندی باشندگان است. spartans‏ 


این < کردار > * 


چه بسیار فرزندانِ زشت که در نظرِ زایندگان‌شان بسي یکوچهره می‌نمایند؛ و چه بسیار مودم 
خورش بر -وسپالا که در نظرٍ <مردم > * کزاندیش (؟) [با نبز: کزبین ] بسي بدچهره می‌نمایند. 

به همین گونه نیز در gle‏ دشمنان ge Slay i MILD‏ بر گر تدش 
زشت می‌انگاریم! همین <برهنا گردی >* در شهر برهنةپوستان یکر شمرده می‌شود؛ ولی اگر : 
کسی در شهر GLE!‏ جامه درپوشیده باشد آنان <اين جامه برشی را>* زشت می‌انگارند. 
SS‏ داراي shee‏ پخ با صورث است زشت می‌آید؛ گروهی عستند که بینی 
کشیده را زشت می‌انگارند و <با نیشخند > * می‌گریند: موهوا چه دیوار < بلئدي ۳ فان 
دو چشم؛ <همین >“ در نظرِ کسانی با داوری‌ای بازگونه: نیکو می‌نماید. ۱ ۱ : 

<بود-و-باش > * زیبایی و زشتی نه در گوهر چیزهاه که بر shy‏ <فرهنگب>* دریافت و 


شهش و گروشی ست که آن نیز خود در زمان‌ها و جای‌ها <ي گوناگون > * پذیرای «گرشدن Leet‏ 
چونان پیشینیان که ستردن < موی > * را از سر كاري زشت <می‌انگاشته‌اند > * و حتی در قانون 


نیز اين را گنجانیده بوده‌اند؛ تا بدانجا که گناهی سزاوار مرگ بوده‌است و هیچگاه ايشان ۲۰ 


beze EF E E. an ۵ 5‏ ۲ ۲ 
ستردن < موی > را از سر مرد به این شهری — زوا نمی‌داشته‌اند؛ ابروزه <ستردن موی از 


ج , 
.4 - کو 
ا 


کے 
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کرده‌ی هشنادم ۱ ۲۱۳۹ 


سر F<‏ دانابی در ot‏ زیبایی است U]‏ نیز: pbb‏ همتراز زیبایی Lt‏ ؛ حتی لواب نیز دارا 
بر این ob‏ آشکا ر است که از بهر زشت‌انگاشتن م یکچند از مردمان <آبیتی را>* ام وا 
<نظر داد >" که آن <آبین >* درگرهر خود زشت است» Sh‏ باید <دانست>* که: ۴ 
شيوه‌ي دريانتي که اندر < <اند یشه گا > * خویش دارند <آن آیین را > * زشت انگاشته 
آنگاه است که باید بدان ام آبيني که پُشنوان آن دانش است و اینگونه از فرمان > Pe‏ 
سرچشمه گرفته است وثواب < آن‌جهاتی > * و پاداش < این‌جهانی > * به همراه دارده soil‏ که» 
oly‏ <نباميختگي > * نوادها و هرچه Zu‏ درست گرداننده‌ي گوهرها [و با نیز: goal‏ که راء 
درست <نزادگي > * گوهر > پاک آدمی را آموزش می‌دهد >*] و آزادكننده‌ي چگو نگی مار؟) ۲ 
آکند. از مهر و سودمند برای دوده و فریادرس پیوند < درست تخمه‌ها > * و چشم امد نزادگی و 
آکنده از رامش و قرا گسترنده‌ي <بذر > * شبربنی و دروکننده‌ي خرشروانی و کم‌زبان و ببش‌سودو 
اندک عیب و سرشار از هنر و نیکرسازنده‌ي دودمان می‌باشد: <2و در دین این‌گونه >* پیداست که 
wal or?‏ >" اور و اندوزنده‌ي رستگاری و پّس‌زننده(؟) و دورکننده‌ي(؟) گزند و خطره و؛ 
بی‌بیم و در گوهرٍ خویش درخشان است؛ SIP‏ با هر بهانه‌اي» این آبین» >* این چم استوار را 
فروگذارند <آبینی که > * SLL‏ همهي پدران و نبا کان بوده است و <آدمی > * دوست دارد که 
سبرابر داد — در آیین‌شان انباز گردد» <آييني که آدمی > * به منزله‌ي نشستنگاه < پیشینیان >" 
بدان می‌نگرد؛ و نیز <آیبنی که در آن به نزادگی > * مردمان می‌اند یشند» <آیینی که > * تنها؛ مک 
راه رستگاري ردشن و رای پک اگ زا تما زابرس انا همانا خزد گواهی می‌دهد که نمی‌باید 
<اين که آبین > را فروهشت (05-۷۵۳2130)و <اين فروهشتی >* مردمان را نسزد [یا نیز: 
چگونه شدنی ست که age‏ گواء آزد که این gal‏ را ody b=)‏ را) انجام ندهید؟ <نرمانی که نه 
جره و >" نه مردمان را سزد] O‏ 
و اگر کسی بگویو(٩)‏ <این همه که می‌گربید درست ولی > * ایزد» پس از OF‏ 
فرموده است که۰* pre‏ بدوده ورزیده؛ هر کس چنین فرماني ر 1 دانشمندانه بداند و رواج دهد ماء آن 
فرمان را دانشمندانه نه که پوچ و بی‌ارزش (؟) می‌دانیم 
د شخص می باید باریک‌بیناه و با نگرش راستی خواهانه <به این نکته > * بنگرد که سرتاپاي 


0 فته 3 خوید وده ات‎ yy مردمان؛ 2 هستمم‎ ual 


جه آنکه «دانش»» از arth;‏ شدن خرو خداداد (-عقل بالملکه) با آگاهي شنبداری jien)‏ 


Scanned by ۲ 


[۱۵۰] کتاب سوم دین کرد 


(LE‏ زابسیده می‌شود: خر خدادادی» سادینه است و آگاهي شنبداری نر: و این نکته 
حرا بیافزایتم >" که هر دو a=)‏ خدادادی و شنبداری) از <آغاز > * آفرینش خدایی خواهر و 
ON) sos,‏ 

هر آنچه که در جهان مادی هستی پذبرد و به رسایی رسد و سامان گیرد: فرآورده‌ي QING‏ 
به‌اندازه‌ي (<معندلانه‌ي) آب و آتش است که نرینه و مادینه‌اند؛ و در فراینٍ هستیپذبری» برادر و 
خواهر به شمار می‌آیند. ٠‏ 

جرنومه‌ي هر زایشی که <در سرناسر گبهان >* از آیین «شویدودّهی» سرباز زند 
<پی‌آمدی > * جز سربه آشفتگی گذاردن ندارد. 

Oy‏ (-نرای) دماغی (nerog andar mazg=)‏ از اندازه‌نگهداري آب و آتش 
قوام می‌بابد؛ اگره آب فزونی گیرد! نبروگانٍ (=قرای) دماغی سر به پوسیدگی می‌گذارد؛ و اگر آتش 
آفزا شود نیروگان (قرای) دماغی خواهد سوخت.(۱۳) 


یادداشت‌ها 


۱-یعنی: همجنان که هر کس G>‏ دارد در برابر هرگونه بی‌عدالتی و تحاون از خود دناع کند و این 
دفاع از خود تامش «عدالت» است. به همان گونه و به نحو واجب‌تر» هر کس حق دارد و می‌باید در 
gly‏ هرگونه درهم-و-برهمي نزادی, از تژاد و از دوده‌ي خود پاسبانی کند: و ابن پاسبانی قانونی از 
aly‏ و دودی به طور خحلاصه نامش «خویدوده» است 

۲-آن داتاي دین‌دستور از پیشینیان؛ سر آن دارد از این چم («دلیل) اینگونه بهره‌یزداری کند: 

هپس نر و ماده که پسر و دختر خداونذند برادر و خواهرٍ هم ائد: در نتیجه, تاج مردمان خود از ازدواج 
برادری و خرامری آغاز شده است؛ بعنی از گرنه‌ي خویدودهی برادری و خواهنری»؛ این» 
نكته‌اي ست که همه‌ي دين‌هاي سامی چاره‌اي جز پذیرش یا درسث‌نمایی (=توجیه) آن ندارند. 
۳-جنین می‌نماید که نو بسند te cy!‏ از «خوبدوهی» را در سنجش با سرنمونه‌ی آغازیتش 
نامگذاری می‌کند. 

۴-بافتِ سخن پهلری در اینجا آسیب‌دید» و دستخورده به نظر می‌آبد؛ شاید نگریسته‌ی نو بسنده از 
واژه‌ی handazisn‏ همان افزایش اندازه‌ی جمعیت مردمان باشد, 
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- 


]۱۵۱[ plete کرده‌ی‎ 


۵-,آن کردار آغازین». به گمانٍ ماه سخن گوشه به آن سه خویدوده نخستین دارد که نوشته آمد و 
افزایش شمار مردمان و انداز؛افزایی (handazisn)‏ مردمیان از آن بود. 
۶-براي ما روشن و شناخته نیست که چرا نويسنده‌ي ابن روایت (کرده‌ی ۸۰) در گزارش خود از 
ابن نوع زناشوبی hem)‏ مرد رزم‌دیده و زن نازک‌اندام) به گونه‌اي استنتاج کرده است که برابر گفته‌ي 
Ld‏ دست به خلع صفات زده است و فرزند را fol‏ جمع صفاتِ هسثُماي (-ايجابي) پدر و 
sabi‏ ندانسته است بلکه be‏ نبست‌ُماي )=( ات تة است؟ 

ما تنها به دو شیوه می‌توانیم این گزارش را درسث‌نمابی (= تو جبه) کنیم: 
يکي ابن که aly‏ بُن‌باورهاي نوبسنده‌ي این روایت. فرزند تنها زمانی حاصل جمع صفاتِ ایجابی 
و هست‌نمایانهې پدر و مادر خواهد بود که پئ‌آمد زاد-و -رود و انتاج خوبدوده باشد. 

دو دیگر آن aS‏ واژء‌اي را که با تردیدٍ بسیار baste tarsOg(?)‏ باز با تردیدٍ hen‏ 


tarsa(g).‏ بخوانیم؛ در این صورت؛ تویسنده سر آن دارد که بگوبد: یک مرد مزدایی هر اندازه که 


تنومند و بالابلند و رزم‌دیده باشد اگر با زني ترسا پیوند بنده و آن زن هر اندازه که در دين خود 
پارسا باشد: فرزندی که از زاد-و -رود و اتاج این دو پا به هستی می‌گذارد دارنده‌ي ols‏ ایجابی و 
هسث‌نمايانه‌ي آن دو نخواهد بود: زیرا آن فرزند از اج خویدوده نمی‌باشد. 

۷--این سخنواره را سرتاسر برابر kii-m az zanih bé-hiled‏ آورده‌ایم؛ کتاب حقوقی 
cs gly,‏ مانده از دوره‌ی ساسانیان یعنی «مأتیکانِ هزار دادشتان» کرده‌ی سوم» سرتاسر به بحث طلای 
پرداخته است و نام آن dar 1 hen az zanih‏ است که «باب طلاق» معنی می‌دهد. در 
این فصل از کستاب ماتیکان (کرده‌ی سوم): عبارتِ az 22817 96 hilend‏ و 
be-hilénd az ۸‏ روي هم به معناي طلاق است. در این فصل از دی کرد (۸۰ این deo‏ 
درنظ برای ما روشن و شناخته نیست که نويسنده‌ي ابن روایت (کرده‌ي ۸۰) از بان زن, از he‏ این 


(ku-m az zanih be-hiléd) 2)!‏ درست و سرراست جه در سر دارد؟ ul‏ نگربسته‌ی 


نویسنده این است که 005 3 canal‏ به دادگاه ye‏ ,255 و خواهانِ جدابی است؟ یا آیا زن داد-و -فریاد 


براه می‌اندازد که به فربادم رسید. شوی می‌خواهدام طلاق دهد؟ 
۸-جنین می‌نماید که بازگد کشتگاه (-مرجع) él,‏ سه»: «مادر و خواهر و دختره است. 


8-جنین LS ye‏ که بازکشتگاه «کسی»: همان بهردی wre‏ به که آیین خو بد وده است که در 


سرنامه‌ي همین روایت ( كرده‌ي ۸۰) از او و اعتراضش سخن بمیان آمده است. 


| 
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[vor].‏ کتاب سوم دین کرد 
تس ese‏ یرو مت سای پچ ی 
per)‏ از col‏ را برابر AN pas‏ 22 آورده‌ايم؛ چنین می‌نماید که نویسنده از یا کرد وبس از آن»: 
سن گوشه به چم ورزی (-استدلال) آن بهردی aah‏ بد ین گونه: آن زمان که شمار مردمانٍ روي زمین 
تنها دو تن بوده است» (براي نمرنه در دین بهرد تنها آدم و عوا و پس از آن هابیل و قابیل) براي 
افزایش شمارگانٍ مردم زمیتی چاره‌اي جز خویدوده گری نبوده است» ولی؛ برابر چُمّزرزي آن يهودي 
معترض به که آیین خویدوده: وپس از آن», یمنی پس از فزونی گرفتن شمار مردمان, دیگر نیازی به 
خوبد وده‌گری ثبرده است 


۱-در ایتضا ۷ cn!‏ روابتء os‏ استدلال مي کند کد: دانشی؛ 13 Lo‏ برامد 3 


فراهم‌اررد gd ae‏ ده است؟ دانشی که سرتاپای آن تروبار خو ندوده است ihe‏ 


a ۱۳‏ 7 2 ای won alt a 4 ۳ ad.‏ ۳ 
سنويسنده‌ي این گزارش» در این بندء | ز ساختمان SIT‏ سنحیدارهای ب wre‏ (=قياس 
al‏ 


E برای استوازداشت راستي سختان و جم مآوری‌هاي خود بهره گرفته است؛ به گر نه‌ی‎ (elo 
خردٍ خدادادی و آگاهي شنیداری‎ Galli گزار‌ي کهین (=صغری): دانش» زايبد‌ي فروآمیز ی و‎ 
اسست؟‎ 

0 ۳ |: 

گزاره‌ي مهین (= کبری): خرد خدادادی و آگاهي شنیداری خواهر و برادژند؛ 

پی‌آیند تیه ): toe‏ دانشس: زاید‌ی ي خويدودهي برادری و خراهری ات 

د ارس ط 

ولك ار سط) ( و > at as‏ ات avian pads‏ 


۳۴اب داد 
ب ود دی کم رو یرآ خویدوده برداخته است؛؟ 


نوش پهلوی را در دستنوییں ت د ۴ الف برگانوشت ۳۳۷: خط شانزدهم تا بر 
خط یکم دنباله گیری کنید. 


مهم همم مهم همم همم 


توصت ۳۳۹ 


scanned by 2 2۲ 


<دستور نماز بومیه در دین مزدایی >* 


A\‏ آنچه اندر باب نیایش روزانه‌ي اورمزد 
جهان آفرین گفته شده است» برابر آموزه‌ی 
دین بهی. 
همانا <در دیین > * بیدا ست که: هر فرډ مزدابی وقت نمازه <زمانی >* که در کار 
FF‏ می‌شوده می‌باید رو به خورشید» به زبانٍ اوستایی ( 802276 nbs (‘abestag‏ اررمز! 
جهان آفرین را بجای 2551 ۱ 
در Oe‏ جماعتِ بهدینان, آن <دسته > * که يشت کرده‌اند [یا نیز: چه آنانی که به سن قانوني 
" پشت کردن رسیده‌اند] و آن <دسته > " که يشت نکرده‌اند [یا نیز: چه آنان که به سن قانوني FE‏ 
نرسیده‌اند]ه وق رسیدن به Ot‏ [یا نبز: همینکه به سن قانونی بش رسیدند] همه می‌باید در کار 
نت !25433 جهان‌آفرین؛ رو به خورشید؛ در زمزمه‌ی سکن > خداوند > آنگونه که در زیر 
شته می‌آید. باشند. 
Gata‏ آگاهانه و از بُن جان» در OLL‏ کار سه بار shed‏ آرم (ašam-vohu) OV)‏ ,| 
بخراند و در پایان هر بند (Tistag)‏ ژرفانه (=از جان و دل) نماز گزازد؛ آن وقت است که نیابشی 
نمونه(؟) را le‏ دستور دین بھی برزبان رانده است. 
E ۷ ۷‏ ۷ ۲ ۲ 1 1 دج 7 اد اد 4 ۸ #۷ ۳ 
هان! به نام و ستایش آنکه همیشه بوده و همواره هست و تا به جاودان خواهد بود؛ OF‏ ایزد 
نّندازمین و که ژرف‌ترین مينوي همهي موان است و د رگوهر خویش یکتا ست o0:‏ 
اورمزد است؛ خداوندگار بزرگ و دانا و دادار و پروردگار و نگهدارنده و مهربان وکرفۀ کار و 
بخشاینده و باک و نیک و دادگستر و همفتوان. 
سپاس بر آن بزرگ استوا رکه با نيروي بی‌هماورد و با دانايي برتر خود» شش امشانبپند و بسي 
ستودگان ( 63707110 طُرفه و بهشت روشنان و شراي سرود و نی یش ( 08۲001130 و آسمان گرد 
و خورشیډ تابنده و ماه رخشنده و ستارگان بش‌تخمه و باد وآنذزوای ‏ وآتش وآب و زمین وگیاه و 


جانور jis) kal‏ / 1( )و مردمان را بیافرید. 
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[vor] 


کتاب سوم دی کرد 
ye OOOO‏ ب سوم 


~ eee وت‎ eee oe eee == 
۰ 


ستایش و نیایش ب رآن خدا يکرفة کا رکه مردم را با هتر سخنوری y@owagih KirrOgih)‏ 
داد (-عدالت), به همه‌ي آفريده‌هاي گیتیایی سروری بشید و او را شهریار زمانه و رای فرماي 
آخریده‌ها <دانست >۲ و در بیکاری رزم‌آورانه به بذيره‌ي دیوان فرستاد. 

نماز بر هما گام مهربا که زرتشت شپینامان ستودفرَور را از به آشتی(؟) [و یا نیز از بهر | 
پیغامآوری ] آفریده‌ها فرستاد؛ و فروفرستاد p>‏ مردمان > دین و دانش sh pli, ads‏ | 
جرد خدادادی و 27 شنداری را؛ <همةاگاءِ مهربان ی که > ' فرماتفرما بر همه‌ی هست‌ها و | 
بوده‌ها و باشنده‌ها ست؛ OF‏ فرهیخته‌ترین همه‌ي فرهیختگان؛ of‏ <همذاًگاءِ مهربانی > * که ا 
رهاننده‌ي روان ا زگذرگاه > داوری > *(* پل صراط) وگذراننده از دوزخ و رساننده به آن برثرین | 

جایگاه پارسایی و جایگاه روشن خوشبوي سراس رآ کند ا زآسانش است. | 

به فرمان تو ای مهزبان! میپذیم و می‌اندیشم و برمس‌گویم و رفتار Se‏ برابرٍ دین ویژه! ژرفانه 
به <درستی > * ه رکرنه باورمندم؛ پشیمان از بسيار يگناهم! خود وگوهر خود را چه در ; 
انجام‌دادنی‌ها و چه در پرهیختنی‌هاء پاک و ویژه <نگه > می‌دازم؛ و همچنین, شش نیروگان جان 
ASL‏ وگویش و منش و یاد و هوش و خرد را۔ 

ب هکام توا یکرفه کار! تا <بالاترین > * jp‏ توان با منشي نیک و گفتاري نیکو وكرداري نیکو 
قاط را سان یز رازو 6 Sees‏ * بگشاټم؛ تا یکنج سخت دوزخ | 
بر من رسد! وا زگنرگاء داوری بگذرّم و به آن مان دگاه بهد بهشت يآ کنده از بوی < خوش > * سرتاسر ۱ 
گوهزنشان و سراس رآ کنده ا زآسانش رتم. | 

| ae ES یشر! به آن خداوند بخشاینده که کار وكرفه‌ي فرمانبرداران را پاداش‎ at. 
بایان < جهان > تیفخویان را هم از دوزخ رهایی بخشد و آفریدگان را همگی در پاکي تاب و‎ 

۱ ۱ (۲) 
E ۱ __  _ یادداشت‌ها‎ ae 


Saxwan 2۱0 stayisnih‏ آوردهایم؛ سنجاناه به درستی و 


AAD سامان‎ ens 


agedetl sled‏ را برابرٍ 
بادانش» آن را :۸5611-۷01 ترجمه کرده‌اند و ما نیز به پیروی از ایشان. 
۲-براي یک وارسي همسنجانه (-تطبیقی) میان این کرده (۸۱) و shes‏ »نام ستایش» در 
رده اوستاء نگاه کتید به: خوده اوستاه گزارش دکتر حسین وحیدی» ص ۰۱۵ ستایش خداوند. 
هه هه هه هه هه ده هه هه ۵۵ 


أ 


= 
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/ -علل‎ =) a بُن‌انگیز‎ SS درباره‌ي گونا‎ AX SO 
انگیزاننده‌های بتیادین), برابر , آموزه‌ی‎ 
دین بهی.‎ 
گیتبایی.‎ SUSIE میتوی و‎ Ga SAY همانابنانگیزها (-علل) بر دو دسته آند:‎ 
درسي ر ارا که ا‎ ut E E ۱ 


aie‏ چن ی تام >" مرانک تفای > مینری > * باق از میسن بسن 
دیوان وء جنگ و pS‏ ر اخترانٍ بد وء نفرینِ خواهندگان کاهش و» تبة‌کامی جادوگران و تأشیر 
چشمزخم بدان برمی‌خیزد. 

<دودیگر >" حئوّانگیزهای >" گیتیایی: چونان SIE‏ نیک >" درستی که از پرهیز 
لیک و فراخی برخاسته از کوشایی می‌آید؛ ۰ 

و <ین‌انگيزهاي plete‏ چرنان >" بیماریء که برخاسته از ناپرهیزی است وء تنگی که 
برخاسته از کاهلی است. 

و Sj Sty‏ <خوب > * مینوی از آن میان تندرسنی و قراخی و ole SU‏ بر > * 
last‏ آن مبان بیماری و تنگی؛ هم. یاری‌دهندگان و هم ستیزندگانی در جهان مادی دارند. 

به همین گونه» <ب‌انگیزهاي بد و خوب > * گبتابی نیز باری‌دهندگان و ستیزندگانی در جهان 
مینوی wile‏ 

هر گاء <بم‌انگیزهای نیک > * گیتیایی نیرو بگیرند (209409دحج), درستی و ls‏ 
< که Gh sl‏ میتوی جهان مادی اند >" رو به افزایش خواهند گذارد و» بیماری و تنگی <که 
WLS‏ مینوی جهانِ مادی اند > * سر به کاهش می‌گذارند. 


(الف) هر گاه بُن‌انگیزهای se‏ <فزونی بگیرند > * 


اگر تندرستی < مینوی فزونی بگیرد >" پاوران گیتبای ol‏ <یعنی > * گرایش به میانثروی 
(«اعتدال) و کوشش توانمندانه <افزونی خواعد گرفت > *: 
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AS ]۱۵۶[‏ سوم دی کرد 


اگر فراخی < se‏ فزونی بگیره > *» یاورانٍ گینبایی‌اس» <یعنی > * کوشایی <فزونی 
tal‏ گرفت re‏ 

اگر بیماری < موی فزونی بگیرد > * پتياره‌هاي گیتبایی؛ <همان Daly‏ زمیلیْ بیماری 
یعنی > * میل به افراط beg‏ به دروغ <افزونی خواهد گرفت > *؛ 

اگر ننگی < میثوی فزونی بگیره > *» بتياره‌هاي گبتیابی» <یاوران زمینن تنگی» یعنی > * 
کاهلی <فزوئی خراهد گرفت > . 


(ب)هر گاه بُنْ انگیزهای گمتیایی <افزونی بگیرد >" 


اگر تندرستی < گبتیانه فزرنی بگیرد > *» باورانٍ مینوی‌اش. <یعنی >* خوشروانی 
(urwahm)‏ ر کلام آفریننده <انزونی گرفته‌اند؛ [و یا نیز: افزونی خواهند گرفت ]> ۲۳ 

اگر فراخی < گیتیانه فزونی بگیرد >*» باورانٍ میتوی‌آش. <بعنی > * نبکودهشی به کارها 
قزونی گرفته است > *؛ 

اگر ob‏ < کیتیانه فزوتی بگیرد> ۳ پثباره‌های <یاری‌دهنده‌ي > * =o‏ 
o>‏ > * انديشه‌هاي زبانبشش <فزونی گرفته‌است > 

اگر So‏ < گیتیانه فزونی بگیرد > *؛ پتياره‌هاي < باری‌دهند‌ي > * مینوی‌آشه <یعنی > 
پی‌آمدٍ بد کارها <فزونی گرفته است > *. 


بزشکې خرب دانا < کسی ست که > * گونه گونیخ cla Sh‏ سنوی و He pled‏ تیک و بد 


3 ¢ ا * 
سامان دهد و هرگاء <بن‌انگیزهای <* بد در میان ابدء با کوشایی: در کار زدودن< ان بدی‌ها > 
جار جر بی کند (cArag abar-nihéd)‏ 

پز شکب خو ب دانا می بابد >" با پیشکش gala Cesta)‏ به ایزدان و خوشنود ساختن 
o 4 ۳ eT [en‏ ۲ . ۰ ¥ < 
abs‏ و بیلکش ندادن به دیوان و آزار OUT‏ و اختران بك <یم‌انگيزهاي نیک >" مینوی را 
باری رساند+ و با افرمان >" پرهیز <از افراط و تفریط >" و تجویز دارو و به‌نکویی کوشیدن و 
و a 1 “ ae 3 i‏ ی ۳ 
خرسندی (؟) [و با نیز: AC) alo‏ <بن‌انگيزهاي نیک > * گیتبابی را باری رساند. 
۰ لو ۲ ۲- x‏ 
نخسن کار ت <b hsp‏ هنگام دوارسی > * هر دی رج ین نکی رها > ۲ رو يځرد به 
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کرده‌ي هشتاد و دوم ۰ ۱ [۱۵۷] 


<بازشناخت > * SY‏ اي نوی و گینیایی >* است. ہس از آن» دومین کار > ری > ٠"‏ 
mr :‏ ۲ .۲ و TT‏ 
توجه به <بازشناخت > * ty‏ <بد و خرب آن‌ها > ۲ مر Nath‏ 1 

<آن دسته از > * کیش‌داران که کیش‌شان این‌گونه روش < دسته‌بندی PCR SAY‏ را در 
حوزه‌ي SE‏ دینی < خود > * نمی‌شناسند» عاری از داتش <راستبن >* یودان‌شناسی اند و 
به سیب این ناداتی» حتی از دانش‌های > راستین > * مردماله نیز قرو ماندهاند (۴) 


| پادداشتھا ____ 0 


۰ ۱-فرهت‌گنامه‌ها و یا glee Stub‏ نوشتتارهاي پهلوی, واژه‌ي 0358 را خداء خداوندگاره 
سروره شاه و یا gee‏ فلکی )= نمایه‌عای آسمانی) معنی کرده‌اند؛ به CLS‏ ماه این واژه؛ با واژه‌ي 
يوناني ترس / 0806 می‌تواند تزدیکرع معنایی داشته باخد, 

۲-واژه‌اي را که با گمانمندی «خرسندی» خوانده‌ايم» در بتر سخن پهلوی با نگارش 
“iY te Le‏ ) آمدءاست+ با رویکرد به فراروند سخن: شاید نگارش تادرستی براي 
a-winahih‏ ( ۳ کو وس باشد, 


سك دسته‌بندی SOLES‏ ها lel fea)‏ آموزه يکتاب سوم دين کرد كرده‌ي AY‏ 


| باری دهندگان زميتي برعاي خوب میتوی» 
A‏ ل ۳ ۳ = 
ُنانگيزهاي خوب میتوی ! 


© زمینی بن‌انگيزهاي خرب میتری»‎ SH je 


= 


, |‘ باوران زمینی ث‌انگیزهای بډ pe‏ 
SEY‏ بډ میئوی 


ستیزندگان زمینی SSSI‏ پډ میتوی» 
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| پاری‌دهندگانٍ مینوی بنْانگيزهاي خوب گیتیایی؛ 
بن‌انگیزهای خوب گیتیابی 
ستیزندگان مينوي ba; Sly‏ خوب‌کیتیایی؛ 


| باریدهندگان مینوی bolas SY‏ گیتیایی؛ 
ُن‌انگيزهاي ب گیتیایی ‹ 

/ ,ستیزندگان ميئوي بُنانگيزهاي بد گیتیابی. 
۴-چنین می‌نماید که نويسنده‌ي این روایت (AT)‏ در Sule‏ پایانی» که خردهسنجی بر گروهی از 
کیش داران است» سر آن دارد که Et‏ فلسفی-فرزانشی «دستۀ‌بتدی علل» را به دامن دین گره زند و 
درستي این نوع از دسته‌بندی را نه در حوزه‌ی فلسفه آن‌هم خرذپژوهانه و ah Ge‏ که در 
حوزه‌ي دين وارسد و استوار کند. ۱ 2 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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| rayénidarih) درب‌اره‌ي را:بسری‎ AY 
/آدازه گس ده و ويزسته‌ي‎ th isl 
آفریده‌های گیتیایی, برابر آموزه‌ي دین بهی.‎ 

برابر <فرزانش > * اندازه‌شناسانه‌ي جهان‌آفر tox‏ همه‌ي sleds if‏ گیتبایی» در هنگامه‌ی 
آمیختگی با تازش اهریمن, به گونه‌ای جهانوا amaraganig)‏ | لی / همه‌گیر /کلانی ly)‏ 
/فراگیر) بر اساین سرشت (-غریزه / (CINT‏ راتّری می‌شوند؛ تا که از راه برجاهستی چیزها در 
سرشت < خود >" و از راه <ویزگی >* ناگردیدنی هستی‌داران سرشتمند icihrénidagan)‏ 
که براي <پابانگاهی > " سرشتمند شدهاند [یا نیز: برنامه ریزی شد اند | 10۳6010-65160], وه 
ساختار فراگسترنده‌اي که در نيروهاي سرشت (-غربزه | انگیختار) و اميد و بیم هست» همهي 
آفریده‌ها به سرمنزل مقصود pl fraSagird)‏ شوند. 

ولی sith‏ <هستی‌داران > * زير خواست آگاهانه (kam-rayenidarh)‏ در ستچش با 


a Spel‏ چ هستی‌داران > ثم جنبه‌ی ویژسته /ewazig)‏ 2( واو owl‏ یاري 


> *نابخردآگاه‎ ult *> <هستیرداران>* زير خواست آگامان» <قرمي‎ is Zh 
<زیر نيروي تازش اهریمن >* به پس‌رانده نشود و راه پیشرفت‎ (cihr-rayenidarmh) سرشتین‎ i 


33 نکر‎ iss آفر بده‌ها‎ : aa 
زیرا تنها تحت فرماندهي* «خواست آگاهانه» است که خرد و خیم < مردمان و دیگر‎ ee 
.هستی‌داران >ه* ویراسته و پیراسته خواهد شد؛ و اندر میان < هستی‌داران >* راایرده شده با‎ 


نبروی سرشثْ. تنها همردمیان» اند که بریژه از راو دانابی دینی و شهریاری و <آکاهی به >* 


raat . 4 2‏ ۰ ۰ ۰ ‘ ۰ ۳ 
بایدها و نبایدها(۲) و دیگر رای-و-روش‌هاي مبتتی بر خواست | گاهانه» و نیز از thy‏ نيروي خواستٍ 
SE‏ آگاهانه و از راء نبروی فرماندهی بر سرشت ‏ می‌توانند تازش اهریمنی را سرتاسرانه به 
. ایو دی کشند و L>‏ راه‌تری > " آفریده‌ها در کار پیوندانیدنِ oul‏ (-دیگر هستی‌داران oo aly‏ شده با 


نیروی سرشت) به آن سرنوشت ناگزیر پایانی fragagird Brin)‏ باشند. 


Scanned by Camocanner _ 


]۱۶۰[ 


یادداشت‌ها 


اسنگربسته‌ی نویسنده 


ابن است که: جهان تی pith ys‏ ثبروی سرشت cihrig)‏ | غریزه | 
انگیختار) رایّری (عادا 


ره / رابمندی) می‌شود؟ و واداره‌ی آگاهانه / رابش آگاهانه» در برابر وادار‌ی 
سرشتین و غریزی»: زیزمجموعه‌ي کوچک‌تري را تشکیل می دهد که ويژه‌ي مردمان دارندي آگامی 
دینی است؟ که صلاحیّت Sith)‏ دیگر آفربدگان را دارند. نگاه گنید به آنچه در پی می‌آید. ۱ 
۲-وبایدها و نبایدهاء [یا: شایست و ناشایشت ] را برابر kunisn pahrézisn‏ آورده! 


“a Se 
مردم» زیر رهبري دینی و شهرباري نیکو به آنچه که باید بک‌نند و از آنجه می‌باید بپرهیزند.‎ 


آگاهی می‌بابند؛ و این یکسره جداي از رايمندي («اداره‌ي / رایش) دیگر هستی‌داران است که زير 
رهبری انگیختار امبد و بیم و دیگر نبروهاي سرشتین ره به سرمنزل مقصود می‌برند. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAABA‏ 
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Af‏ درباره‌ي خداوندگاري سیندازمینو بر 
زدازمینو, برابر آموزه‌ی دین بهی. 
همان IS‏ خداوندگاري سپندارمیتو بر ژدامینو خود <ببدا>* از نام < آن دو > * است؛ زیر 
که ترجمه‌ي سېندارمینو open‏ افزابند,»:(۱) است و ترجمه‌ی زدارمينو «بدآگاهي عظبم» می‌باشد 
هر اندازه که دانایی نبرومند شرد به همان اندازه خداوندگاري او (gles)‏ فزونی می‌گبرد؛ هر 
اندازه که بدآگاهی آفزا شود به همان اندازه نیازمندٍ ce stl‏ می‌کُردد؛ این <موضوع > * در مان مردم 
نبز به گونه‌اي گسترده <آشکار است >* : آنکس که دانا ست بر آنکس که نادان است 
خداوندگاری دارد؛ آنکس که بدآگا» است از آنکس که دانا ست فرمان پذیر است؛ <و این در 
آموزه‌هاي دین > * پیداست 
از آمرزه‌هاي دين درباره‌ي ذاټ دو میئو <ی سپندار و زدار>* پبداست که: هبج چیز از 
بود-و-باش padiSTh)‏ / حضور) خداوندگاري سپندارمینو رها وآزاد نیست. 
نشانه‌ي هر آن چیزی که ر بشه در (2151[1:/اصل) ژدارمینو دارد از این <مرضرع >* پیداست 
که آن (-زداژمینو) به خریشتن خویش خداوندگاري far‏ مبنو را می‌شکیید (1 1 „burdan‏ 
ذاتِ زدارمینر نیز از راه‌هاي بسياري (az Was tim)‏ <بیرون می‌افنند > *: یکی دره 


me‏ تا زدارمینو است که <بیوسته >* در کار گزندرسانی و زبان بر آفریده‌هاي 


نیروکاهی 
۰ ۰ ¢ . 
۳ <خرامی > * ذانی زدارمیتو Ole}‏ نوسازی جهان؛ پیداتر حار پیش > = sal‏ شد؛ که 


با خداوندگاری < سپندارمپنو >* سرناسر به تباهی کشبده خواهد شد. 


le بادداشت‎ ___ 


EL‏ ن سخنواره را می توان وخرد مقدس» sub‏ سیند» نیز ترجمه کرد. 
kast-né‏ خوانده‌ایم؛ 
۲-»نیر کاهی» را برابر با واژه‌اي در نوشتار بهلوی آوردهایم که آن را ۲۵81۸ = a‏ 
E‏ 1 ‘ ۷ 39 
می‌توان “kastarih‏ نیز خواند. مراد نویسنده این است که زدارمینوه در تضاد با سبندارمینو VIO‏ 
فزابندگی دارد, تتها توان کاهندگی دارد. 
ی 
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[۱۶۲] کتاب سوم دين کرد 


| 3 درباره‌ی گونه‌هاي دیسن‌دوستی‎ Ad 
اموزه‌ي دین بهی.‎ ply del داوری درباره‌ي‎ 


همانا دوستداری دین بهی بر دو گونه است: 
a? |‏ ۰ ,ستداریّ با دانش است؟ و داوری‌ای که دربارهاش سی‌شود <این است که 


او > *: بهدین پارسا ست. 
اون نی ۱ رداق : .تەی سراي سرود (< گرودمان) است. 
.Y‏ <در دیگر > | “tesa!‏ دی ,۲ ی است(۱) و داوری‌اي که دربازه‌اش می‌شود 
<ایسن است که او >" در »سرز ب ات (ka g-dén)‏ <ولی به یوبه‌ی همین 


دین‌دوستی > * oth plesk del‏ می‌رَود. 


____ یادداشت‌ها .- 


۱-تو گویی که نویسنده‌ی این روایت (NO)‏ امروزیان را نیز می دده است. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‏ 
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۶ درباره‌ی <آهنگ>*کوشایی و 
پرمیزگاری فرزانگان, برابر آموزه‌ی دين بهی. 

<آهنگ > * کوشایی فرزانگان براي فلان سود که بیش از هر چیز می‌باید بر See Sale‏ 
برای آن <سود>" باشد» بی‌آنکه یقن کند که از راء آن کوشایی» آن (-فلان سود) را 
bh‏ بانت — گرفهٌ کاری و پارسایی روان است. 

<آهنگ > * پرهيزگاري فرزانگان از فلان obj‏ که می‌باید بیش از هر Joe‏ بر بنیادٍ پرهیز از 
آن <زیان > * باشد و بنین کند که آن («فلان زیان) را پس خواهد زد <پرمیز از >" گناه و 
تبة حو یی روان اسسث. 

تا از راء سود نياميخته‌ي CG) cle tal‏ به آن کرفه دست يايد <تا حسرت رار به خود 
نگوید >*: ,کاشکی یافت شود». هرچند که آن یانتن» با کوشش بار بدست آید و بتندی بگذرد. 

ok; is‏ نياميخته‌ي ای LS) cher‏ 0 رچ در زمانی اندک گناه را بس‌زند ولی برای همیشه از 
آن رهایی نتواند؛ و با پس راندنٍ <نيروي > * پرهیز و بیم < از گناء در نزد خود > * از پارسایی 
بسی افسرده شود <و این > * کار فرزانگان OV) sas‏ 

۱ رت پاددافت‌ها ی( 
۱-در این روایت» نوبسنده, سط از T a-guieg‏ تاو , dl. 23211 ۲ a-pumeg‏ 
آورده است که معناي آن بر ما روشن نیست؛ شایده سخ گوشه به سود Glee‏ و ناب (-خالص) 
این جهانی و زیانِ مطلق و ناب این‌جهانی دارد: یعنی کرفه کاری و پارسایی» سود اب این‌جهانی آند و 
دنیاخوامی فزون از اندازه و تبه‌عویی» زیانِ ناب این‌جهانی. 
سم نید که نگربسته‌ي نویسنده چنین باشد: ۱ 
۱ سود این‌جهانی, حتی Gls‏ سود این‌جهانی, بی‌اعتنا به توشه‌ی آخرت. اپایدار و گذرا ست؛ 
ولی زیانی که انسان از راء گناه و تب خویی پر خود روا می‌دارده ماندئی و دیرپا ست. حتی براي سود 
اند این cle‏ بی‌اعتنا به توشه‌ي آخرت: می‌باید بسي کوشید؛ ولی اندک زان اینجهانی» که 
انسان به خود روا مي‌دارد: تا مدت‌ها گریبان او را رها نخواهد کرد. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ۱‏ 
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HS ait‏ سوم دین کرد 
۱ ر 

AV‏ درباره‌ي کسم‌ترین و مسیائین‌ترین و 

بیش ترین <اندازه‌ی > * همداستانی یا on?‏ 

مزدایی؛ 3 سودي که از این هسمداستانی 

ید ست می‌آید. ply‏ آموزه‌ی دین بهی. 


Glas‏ کم‌ثرین <انداز‌ي > : همداستانی با دين مزدایی باررمندي ژرفانه‌ي نتها یکی از مردمان به دین 
مزدایی است؛ که تنها رمنماي ار کلام آذریننده است؛ و سردي که از — یک تن بدست 9 
افرایش نبروي ایزدان ن از همداسنانی آن پک تن و : نزاریر Od‏ به >< > " دروح به سب جدايي آن یک تن 
از دروج می‌باشد. 

و مبانین‌ترین <انداز‌ي > * ممداستانی با دين مزدایی» باورمندي ژرفانه‌ي گروهي از مردمان په دين 
بھی است؛ و تن‌سپردن GaStan)‏ ...-..-..611)) از ژرفاي جان آن‌گروه از مردمان په پیوستن به کلام آفریننده: 
<وء bo pty‏ جانانه‌ي همین گروء > * به دستوري روحاني بزرگ ZarduxSstrotom)‏ / بزرگ‌دین پاس) 
است؛ و سودي که از همداسناني ابن گروه با دين مزدایی فاگ می‌آید. افزایش نيروي ایزدان په اندازه‌ي 
همداستاتی آن گروه و بسیارنزاری دروج» به سیب جدايي آن گروه از <<سباء > * دروج: می‌باشد. 

و ببش‌ترین <اندازه‌ي <" همداستانی با دین sce‏ باررمندی ژرفاندی gaan‏ گرره‌هاي مردمی په دين 
مزدایی است (abar weh-den estadan)‏ و امتواري حانانه‌ي MENNIg)‏ / قلبی / از ین جان) 


تعامي مردمان با کلام آفریننده: و همداستاني <همهي مردمان > * با رهبري ننها یک روحانی بزرگ است. 


و سودي که از هم‌آهنگی همه‌ي گروه‌هاي مردمی با دی رت میتی a‏ و 


مود ](!) 9 pS‏ سرناسري <i>‏ " دروج؛ و نزاري Gls‏ ار از بی‌سنپاهی 


<می‌انجامد > *؛ زیراکه(؟) < شکستِ سرناسري درو > * تنها از نيروي ایزدان .-آنهم به سیب 
gal ne‏ «ايكتايانه‌ي > * همهي مردم زیر پرچم دبن ‏ بدست می‌آید > * 
oly‏ نوسازي جهان. از thy‏ پبوستن <ممگان > * به آن تبروی < بكتايانه‌ي بزدانی؛ وه به سبب > * 
همداستاني تبروگانٍ همهي مردم OLB LD‏ یزدان > "۰ و به سب هم‌سپاهي همهي مردم Sad peel‏ پیروزگر 
(عصوشیاتن): <سیاء > * دروج نیست-و -نابود می‌شود+ و <امکان > " آفرینش دوباره‌ي دو جهان. آنهم 
برابر خواست (Ss‏ جهان‌افرین ۰ <فراهم می‌آبد؛ اء بن است > * آموزش دین بهی. 
۸ ۵ ۸ هه ه هه ج ه ه ۵ ۸ ۸ ۵ ۸ ۸ ۸۵ ۸۵ ۵ 4۵ 
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2۸ ۱۵۶. درباره‌ی آنچه به بیش ترین 
اندازه دین مزدایی را به بالندگی می‌رساند, و 
آنجه به بیش‌ترین اندازه ol‏ را به تباهی 
می‌کشاند, برابر آموزه‌ي دين بهی (۱) 


یادداشت 


۱-اين روایت (كرده‌ي (AA‏ همانی است که در همین HES‏ سوم دین‌کرد؛ کرده‌ي ۱۵۶ نیز 
: «وبارنویسی شده است؛ با دو تفاوت؛ یکی اینکه کرده‌ي ۱۵۶ به تسبتِ این روایث (AA=)‏ @ 
* کونویسی‌هاي کم‌تري زا شکیبیده است؟ دیگر اکا pS‏ 600 ۱۵۶ از جماه‌بتفي سرا سقو و 
روشن‌تری برخوردار است؟؛ از این روی» !ین جا (دفترٍ MOSK‏ فارسی گردانی ابن روایت درمی‌گذریم و 

: در دفتر دوم این گزارش, که کناب سوم دیق کرد کرده‌هاي ۱۱۳ تا پایانٍ ۱۹۴ را درسر می‌گیرّد: 
a‏ ارس ری روایت ۱۵۶ یا سین رت AA‏ وا خواهیم آورد. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‏ 
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[irs]‏ کتاپ سوم دين کرد 


۸۹ درباره‌ی به د یل ه گرفتن ) -ملاحظه‌ی 
wenisn /‏ ) دداج حرسندی و کوشایی: برابر 
آموزه‌ي دین بهی. 


اگر <آدمی >* خروش خرسندمایاتدی(۱) آن مرد توانگر (“Oy.....tuwanig)‏ را حتی برای 
A‏ 2 ۲ 
بی‌ارزش‌ترین چیزها <ی مادی>* و تین بی‌اعتتایه( مرد دروبش را به برترین 
توانگری‌ها <ي مادی > * در نظر !253 (-ملاحظه AS) (2S‏ <فقط > * آن خرسندی بزرگی را که 
رو سوي منیا (سعادت / تيکٌ‌انجامي) بی‌بابان ole‏ مائذگاه مینوی <همەی>* 


یادداشت‌ها 


۱-«خروش خرسندتمابانه, را برای burzisnih 1 hunsandih‏ آررده‌ایم؛ معنايي نزدیک به 

ازدیاد شور و شعف. 

۲-بی‌اعتتابی» را برای sia-burzignih 1 hunsandih‏ رده‌ایم؛ آن 

به مال و منال دنیوی که امروزه تنها بر زبان‌ها جاری ست. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‏ 


نوع از بی‌اعتنايي درو ale‏ 


سر مب را one‏ ۰ 
eo ۹‏ 


[1 


١ه‏ مھ اعد ت ی غ ا ١‏ ا 
1 10 3 4 
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۰ درباره‌ي جم‌آورد (-دلیل / منطق) 
جهان افرین در باداش و Olea postal‏ برابر 
آموزه‌ي دین بهی. 


" پاداش > ثراب > * و thal‏ <گناء > * مردمان از سوی جهان‌آفرین است. 

هم «پرهیز از گناه, و هم وثمایل نیرومند به گناهکاری و دوري از ثراب»» هر دو بر بنیاد گزینش 
شخس <میان > * راء وابکاری و پرهیز کردن <یا نکردن > * از گناه است؛ <این StF‏ گزینش؛ 
همان >* بخشابندگی‌اي ست که <خدارند >* آفريده‌هاي خود را شايسته‌ي OF‏ می داتد و 
متناسب است با آنجه که از جهان‌آفرین به مردمان <می‌رسد > *؛ و از بُنیاد (1713003011)» به 
Sey‏ دوستی به آفریده‌ها و ساخته‌های خود است که جرد و دين و همهي دیگر چیزها <ي نیکو را 
به آنان ارزانی داشته است > ". 

آن چم بنیادین wih’in)‏ / دلیل) که پاداش sede y‏ او (-جمهانآفرین) ست از آن است که ار 
جهانآفرینی فرآراسته است؛ به گونه‌اي که او خود به خویشتن خوبش <مردمان را > * از راء دانش 
رد است؛ و او خود سرچشمه‌ی Xan; ۷: WihaN)‏ ثواب‌ها در مردمان است. و او 
به‌رسایی» مردمان را برای پرهیز از بزهکاری و روی‌کردن به ثوایکاری راه نموده است. و از این راه 
آنان را به فر ساخته‌ترین 8 (Dowandag),‏ یاری داده است. 
<هم از این روی» کارتست > * پادافزه بر بزمکار <بسی >* دادوّرانه است. 

تایه است آن که به SU ps‏ رستگاری(؟) ) boziSnigiha?‏ بهانه‌ي 
xn‏ 33:۷۰[ گنتورزی را اندر مردمان ننهاده است» و همو ست که نیز هیچ چیز بدي SU‏ 
cal‏ < گرایش > * مردمان دانا به گناب و یا انگيزه‌اي که آنان را از وابکاری بازدارد oe LS‏ اف 
(008.......120» و اینکه او رام شناختن ثواب و گناه را و <چرايي >" پاداش واب و PK‏ 


7 ۰۱ ۷ ۹ ® وت ایت ے 
گناه را اا آن‌جا که اندر جهان آميخته <با تازش آلوده کننده‌ي اهریمن > " شدنی 


“a Vette 5 بستدگی بر مودمان روشن‎ 3 Lo yw 
به‌رسایی و ! : ل و‎ 
AAAAAAAARAAAAAAAAAAA 
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[۱۶۸] کتاب سوم دين کرد 


۹۱ در بباره‌ی ستایش 3 سپاس: برابر 


همانا هر ستایش و هر سپاسي» به «جهان‌آفرین» به آن که <فرجام‌آهنگ > * همه‌ي ستایش‌ها 
و سپاس‌ها ست» پیوند دارد: زیرا که او دنه‌میانجن سرآمدٍ هر میانجی» است (-ناواسط سرآمدٍ هر 
di‏ ۱ ۱ 

«نه‌میانجی» (عناواسط) است از آن روی که فرایندٍ آفر یدن و هستی دادن آفریده‌ها تنها ويژه‌ي 
آو ست. 

و اما آفريده‌هاي میانین > خداوند و تودگان> ۳ Mapas‏ و دیگر ستودگان Sit‏ 
(«ایزدان میتوی) و خورشید و دیکر روشتانٍ برترین و شهریاران و ردان و همه‌ی دیگر سازندگانِ 
آبادانی‌هاي مینوی و گیتیابی‌شان می‌باشند. 

هر ستایش و هر سپاس بر یکیک این <ستودگان و OL‏ >* میانین (-واسط) و 
یک یک سازندگانِ آبادانی از میئوی و گیتیایی I‏ ستایش و آن سپاس که از بهر سازندگان آغازین 
انجام سی‌گیرد س به او (-جسهان‌آفرین = فرجام‌آهنگ همه‌ي ستایش‌ها و سپاس‌ها) 


یادداشت‌ها 


۱-یعنی: Pe‏ ایزدان (-سنودگان) و آمشاشپندان که پذيراي ستایش و سپاس قرار می‌گیرند» واسط 
رسیدن آن ستایش و سپاس به ld‏ ذوالجلالي خداوند اند. این ميري اندیشگانی (-ایده / idea‏ 
امروزه نیز ند ما ایرانیان زیر نام «شفیع» و «شفاعت» می‌زیید. ۱ 

ج جح هه هه هه هه ی ۸ ۸ ۸ ۵ ۵ ۵ ۸ 
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۰ دربساره‌ی <فسراگسترش آن>* 


شوربختی زیانمند در جهان, ply‏ اموزهي 
دین بهی. 


همچنان که هر شوربختي ز؛ بانمند که در جهان درگسترد سو همه <نیز>* خوامان رُدودن آن 
شوربختی آند س انگيزاي اعتراض به شهریار می‌شود و از بهر آن شوربختی نکوهیده می‌شود 
spe nikohihed)‏ به همان گونه <برخی اوران > * بر جهان‌آفرین <در بارمي آن 
شوربختی جهانْ گستر > * نیز اعتراض می‌کنند» و آن (-اعتراض) این است: «پیدا ست 
<جهانآفرین > * « با به‌تنهایی توان بازداشتن < آن تازش اهریمنی ‏ وآن بدبختي ایا نگسترِ 
زیاتمند > * را ندارد, و یاء نمی‌خواهد, و یاء نمی‌داند»: <و مدعی می‌شوند >* این‌ها نموداری از 
این است که ایزد. اگر نمی‌تواند <بازدارنده‌ي پیشرفتِ آن بدبختي زیانمند باشد >* پس ناتوان 
۱ است؟ اگر نمی‌خواهد. پس <<خواهان >* بدی است؛ Sly‏ نمی‌داند < که آن شوربختي زیانمند 
بر ایران سایه کسترانیده است» نعوذ باا.. > * این» نمابانگر نادانی او ست. 


+ س # 
<پاسخ > 


این <نسبت‌هاي‌بد >* سزاوار جسهانآفرین نیست و تسبت به یزدان توهین‌آمیز 
(۷۱23۷15018) است و نتگي گران بر <کار> * خداوندگاری ی 


_ یادداشت‌ها‎ E 
@.. خود فریاد اعتراض بهدینان را در زمانه‌اي‎ MLE در‎ )٩۲ این روایت (كرده‌ي‎ ایآ-١‎ 
برکامه‌ي بزرگانٍ دین‌شان به گوش ما نمی‌رساند که: درباره‌ي آن تباهی و شوربختي زبانمند» که‎ 
به سبپ پورش و تازشی» بر آنان دررسیده بوده است و از جهان‌آفرین چشم باری داشته‌اند و نه تنها‎ 
از زمین و زمان هیچ یاری‌ای به آنان نرسیده است بلکه آن شوربختي زیانمند روز-به-روزه بیش از‎ 
و آن را <#نعرذ با.. > * گواء‎ thay آن فسادٍ عقلیم‎ clay dale پیش دامن کسترانیده است و آنان‎ 
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۱۷۰ 


ناتوانی یا نادائی یا همسازگار ې خداوند با آن بدبختی دانسته‌اند؟ 

يعنى جهان‌افرین از ان واژگرنی در دستگاه ۾ خدایی و خداوندگاري بهدینان؛ L‏ بی خر ات پس 
ین بی‌خبری تمو ذیاا... 
را سل نماید cyl‏ ن گراه ناترانی 


۱ 
name‏ و اکر تمی توا توب وتو ور ب 


ری تیگ می رتاش نودب یوق <i‏ 
همه‌ي این اعتراض‌ها به جنجالی کلامی gle‏ جماعتِ بهدینان و بزرگان‌شان دامن زده است: و 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‏ 


1 


0 
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۹۳ درباره‌ی زمین لرزه» برابر آموزهي دين 
بهی. 


همانا در اندرونٍ زمین» از بهرٍ ساماندهي زمین, بادي ست که پیوسته در گردش است. 
: همانگونه که در اندرونٍ تن مردمان» راه‌ها و گذرگاه‌هایی ست که باد» درون آن گذرگاه‌ها 
گردش LS ge‏ <از آموزه‌هاي دین > * پبدا ست که: درون زمین نیز به همان گونه <ی تن > * است. 

LS‏ هست که (CiyOn ast 1 ka)‏ <از مسیرهای > * بادٍ درون تن از همان Lad‏ و 
گردشگاه‌مایش در اندام‌ها؛ مسيري (1 2(81) بند آید (a-Wiarag)‏ بسته شود؛ در زمينه‌ي 
بسته شدن گذرگاه‌هاء درون زمین نیز مانند درون تن است. 

همانگرنه که اندرونٍ تن» به سبب بدکاری و نیز تبه‌خويی‌هاي جادوگران» <زمانی > * که 
تبه گنی می‌کنند kunend)‏ ۷108111511)» مجروح می‌شرد (20۷254 (KE‏ به همان گونه نیز گاهی 
به سبب بدکاری‌ها و نیز تباخويی‌هاي جادوگران» گذرگاءباد در اندرون زمین بسته می‌شود؛ آن بخش 
از زمین که بدین وسیله بسته شده است chy‏ <نيروي > * گذرخواهی باد به لرژه درمی‌آید؛ 
همان گونه که افراسباب تور جادوگر, از سر جادوگری, با DIAS‏ زمین؛ مردمان را آواره کرد و کشت 
@nab ud 2۸0 mardom-)‏ و نشستتگاه‌ماي (gyagiha=)‏ آنان را ویران کرد. 

به پیوستِ آگاهی‌هاي بدست آمده از دین بهی: 

گاهي بادهاي درون زسین به سبب آتش GLE?‏ درون زمین > * تفتیده می‌شود و 
به لرزه در می‌آید؛ <بادٍ تفتیده > * از ژرفاي زمین به سطخ (DAT)‏ هجوم می‌آورد, ولی به سیب 
نبودٍ گذرگاهی» مرتکب گناه می‌شود و زمین را به لرزه درمی‌آورد؛ <این است که > * تکانه‌ی باد 

<هنگام لرزاندنِ زمین >* به سبب آتش‌ها <ي درونی زمین > * است. ۰ 

OG‏ .واین <در آموزه‌هاي دین >* پیدا ست که اندرون تن مردمان نیز تک‌تک تخمک‌ه(۱) 

(عناصر؟)؛ استوار بر تراز payman | Jlacel=)‏ ) خود می‌باشند؛ <هر گونه > * بندآمدن 
<مسيري )= (a-rahisn?‏ از گذرگاه‌هاي اندرون تن > *» برخاسته از oy‏ ترازشی تخمک‌ها < که 
ol fore‏ نیز برخاسته از > " آشفتگی است: می‌باشد ( 01۷61 )۳0۱ 
١‏ و نیز در دين پیداست که: | 
owitd‏ 


۰ | 


۱ ف‎ 
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pelt [vr]‏ دیا کرد 
تراش («اعتدال | (payin‏ تخمک‌ها از راء برری میئوی نیک است ASD‏ سر ے* 
رو سوي افزایندگی دارد؛ و نبود ترازش < تخمک‌ها > از راء تروف مينوي بد ا ۱ 
باد جان اتش است و آتش؛ رواجدهنده‌ي باد؛ اگر <اين دوه نسیت به هم >" پر ترازندگی 
(«اعحدال) و بر انداز‌ي خریش ایستانده شوند, آنش از با زندگی و بالش, و باژ از آتش نیروگان 
حرکت می‌گبرد! و همه‌ي سامانش‌ها از yr‏ >درستی گرفته تا آسانش- برد این 
ت ترازندئی (- اععدال) > * اند 


و اگر که <باد و آتش به نسبت یکدیگر > تاترازنده ( -نامتعادل) شرند و از اندازه‌ي خرد 


یروث روند آتش په سبپ چبرگي باد خاموش شود و پاد در اثر تکانه‌ي آنش آشفته گردد؛ و همهي 


شان از این tl gab ul?‏ اه س‌شواه زمین و آب و lS‏ راء 


8 و مردمان ‏ <همه به سیب این بی‌اعتدالی > * به لرزه درمی‌آیند OF)‏ 


بادداشت ها 


۱-پر بی‌راه نیست که نریسندگان دین‌ کرد از کاربرد واژه‌ي پهلوي 101۱۳38 همان معناي نلسفی ر 
دموکريتوسي al‏ را aati‏ خود داشته‌اند؛ یعنی همانی را که مترجمانٍ عربی [SLE‏ ترجمه 
کرده‌اند. 

در دفتر درم این گزارش: بویژه کسرده‌ي ۲ به این بحث و دانشواژه‌ي بواني آن 
۱ بازشراهیم گشت. 
۲-براي پی‌گیری بح زمین‌لرزه در بُنّنوشت‌هاي پهلوی: نیز ناء کنید به دادشتاندینیک» پرسش 
شصت و نهم؟ بُن‌نوشتِ پهلری را در «ستنویس ت د ۲ الق برگ‌نوشت ۰۳۲۹ خط دم تا 
برگنوشتِ ۳۵۰, خط ششم دتباله گیری کنید. 

AARAAAAAAAAAAAAAAAA 
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as‏ گفته‌ي خردمندان پیشین در موضوع 
dead‏ مسلم > جهان‌آفرین <* i‏ برابر آموزه‌ي 
oe?‏ بهی. 


' این hae‏ است که جهان‌آفرین چیز بد را نمی خواهد؛ و <از سوي دیگر >" این ملم است که 
ee au ar‏ ذارد. 
و این نیز مسلم است که جهان‌آفرین آنجه راکه تخواهد فو ics‏ 6۵ 
می‌تراود (-نه از ار صادر می‌شو: | 210نا ۲5 2215). 
و این مسلم است که جهان آنرین دانا ست 
و این phe‏ است که دانا هر کاري را براي درستش زیانبار باشد نه انجام دهد و نه از ار سر زند. 
ر این مسلّم است که جهادْآفرین هر آنچه را به گرنه‌ای فراگسترنده براي مردم BEY‏ باشد 
<هم می‌خواهد و هم می‌آفریند و هم از ار می‌تراود > *. 
و ابن مسلم است < که جهان‌آنرین > ۳ به سان S15‏ (-به‌طو رگلی / 21127385101315 )» هر 
آنچه راء براي خواست <وانمی >* مردم زیانبار <بداند.... براي > خواست <.>* نیز 


زیانبار <می‌شناسد > *؛ و برای pop?‏ تاباست ند > +۲۱۱ 
و اين Le‏ است که جهان‌آفرین براي خراست خود زیانبار نیست: و هر آنچه پذراي سازگاری با 
خراستٍ <ابزد است او آن را....می‌پذیره(؟) F<‏ و آنچه پذيراي سازگاری با خراست ابزد نیست 
او راهان دفع آن است 
و این مسلّم است: کسانی که در کار ژیان‌رسانی به سردم» <سرشتی >" تاگی‌دیدنی دارند 
<یعتی > *: دیران ر درندگان و خزندگان امریمنی cs Say‏ فواگستر براي همهي مردم 
: ژیانبازند. 
<آن دسته از > * کیش‌داران که <اعتقاد به > *: «ه رآنچه را در ستیزشش با صردم و Plate‏ 
گيتيايي آنان <سرشتی > " تا گردیدئی دارندو به سان همه کر ژ انیا زند هی 5 :دات و 
درندگان و زندگان اهریمنی نی زآفریده‌ی ایزد است» <باوري پنبادین از > * کیش آنان است؛ 
<ناجازند > " در باره‌ي ol tes ys Spl‏ <شداوند که "ی که یه sti pf‏ بایبتهند دوست سردم 


۲ ۱ یا 
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کتاب سوم دين کرد 


است, بایستمندانه دشمن مردم نیز هست؛ و gal‏ ایزد phy‏ باو این دسته از کیش‌داران > * 
ناسزاوارانه. gal‏ نجاتِ دیو و گرگ و خزندگانِ اهریمنی هم هست. <و به این نتیجه می‌رستد 
که > ایدد کنهکار است: و شيوه‌ي عمل (Kunendagih)‏ او برای آنجه حواستِ او ست 
زیانمند است»؟ و <نیز به این باور می‌رسند که:> * «ایزد, تاسزاوارانه, براي ضواست خود 
زیانبار باشد» lal‏ بودن نشاید ‏ و ul o>‏ اعتقادات این کیش این است که: > * pl‏ 
د رکار خداوندگاری؛ سزاوار آنکه پد رآفریده‌هایش باشد یست»؛ [با نبز: این دسته از Ohba AS‏ 
به چنین موجودی >" به اشتاه. (a-sazagih)‏ نام خدارندٍ پدر آفریده‌ها نهاد» اند]؛ و <با این 
ادعاء فروزه‌ي > " یزدانی را از او برمی‌گيرند. ۱ 


سے مامتها سب 


۱-ترجمه‌ي این عبارت کامل نیست. شاید نویسنده سر آن داشته که بگوید: «خداوند هر آنجه را 
که بداند براي مردم بد است بد اعلام می‌کند چون خير مردمان را می‌خواهد. بنابر این هر آنچه را 
خداوند بد اعلام کرده است براستی نیز برای سردم بد است؛ هرچند برون‌نمایاته و در ظاهر براي ما بد 
به تظطر نرسد (حسین بادامچی). 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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درندگان J‏ خزندگان امریمنی س 


0۵ درباره‌ي ي به‌ترین و بدترین میتوان, و در 
بار‌ي آن آفريده‌هايي که نشان از اورمزد 
دارند <و آن هستومنداني که نشان از اورمزد 
ندارند > برابر آموزه‌ي دین بهی. 


همانا در Ole‏ <هستی‌دارانٍ > * ناب و ويژه‌ي مینوی» Lt FU‏ وایزدان» (-ستودگان) آند. 

و نیز در Ole‏ <هستی‌دارانِ > * sir‏ بدترین‌شان «دیوان, آند. 

در dhe‏ <هستی‌دارانٍ > * گیتیایی» آنچه از بنیاد از همه بتر است «داناییه می‌باشد. 

۲ <آن هسترمندانی که >* سرشت‌شان در جهت نیکی (۱۷6۱۱۲۲۱ 6 (bé-burdarih‏ 
پذیراي فُرکُشت است --جونان مردم و یاوران < گیتیایی >* مردم از رسته‌ي چارپایان نشان 
از آفرینش اورمزدی دارند. 

در ole‏ <هستی‌داران > * گيتبايی آمیخته <با تازش اهریمن >* آنچه از بتیاد از همه 
بدتر است «بدآگاهی» می‌باشد. 

و <آن هستومندانی که > * سرشت‌شان در جهت نیکی» پذيراي فرگشت نیست س چونان 
گرگان: < که >* sb‏ <زمینی > * Palys‏ مینوی > yal‏ <همه‌ي دیگر > * رسته‌هاي 
میج نشاني از این که آفریده‌ي اورمزدی باشند <با خود > * 


ندارند و نمی‌سزد آنان i,‏ آفریده و داده‌ی اورمزد بیانگاریم. 
هه هه هه هه هه هد هه مه هه 
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[۱۷۶] ۱ کناب سوم دی گرد 
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AF‏ - درب ره فرمانرو شسمهرباری نیکو و 


led‏ ا 235 * برابر آموزه‌ی دین بهی. 


همانا فرمانروٍ شهرباري نیکر دانایی و راستی و نکوبی است 

زمانه‌اش؛ زمانه‌ي <فرمانروايي > " ستودگان ۵240 | ایزدان مینزی) است. 

آشکاری‌اشس » کستزدگي «داده al‏ جهان و آبادائی و شادمانی‌اي ست که از آن 

دانایی و راستی و نکوبی. دانابان ر راستان و دبگر BLS‏ رو به فراژند. 

مردم سزاوارٍ مهتری در مهتری آند وه کهتران به کهتری < خود >" شایسته آند؛ تودگان را ست 
فراخی و شادمانی؛ و نکویی چنین شهریاری در این است که په ميانجي OLE! ol‏ جپان 
مادی دست‌آب وز NE‏ رمینو می گر دد, 


برمی سیر د. 


ols‏ شهرياري نیکو» بهره‌مندی از از US abe > cm‏ اورمزد است. 

فرجام شهرياري نیکو: نابردي سر تاسرانه‌ي تازش اهریمتی وه ot‏ زمانِ نوسازي دو جهان 
3 فروآمپزی دوباره به همان Saye‏ ۽ آغازيني که از آن شاخه گرفته برد می‌باشد... 

فرمانروٍ پادشاهي ب PETS‏ و دروغ‌زنی و بدی است. 

زمانه اش Gel)‏ <سربرآوردن > * دیوان است. 

<نشانه‌ي > ۹ آشکاری] ho‏ آلودگي جهان از راء بی‌داد و دشراری و ویرانی‌اي در زندکاني 
تودگان > * است که پی‌آین. آن می‌باشد. 

کزآگاهی و دروغزنی و بدی BUSTS‏ و دروغ‌زنان و دیگر bly‏ در قراژند. 

مرد) le‏ بهتری سر به گهتری می‌گذارند و Gly‏ لای گهتری سای مهتری می بابند! 


تودگان را ست تنگی و دشواری؛ و NESS‏ این سیاسث‌باز آن است که به ميانجي پادشاهی “ay‏ 


اوي جھان مادی دسث‌آموز زدارمیتو می‌گردد. 
نيان اش» دهره ند ی از ز سياست‌پيشگي pels)‏ افسته: 


ee‏ سرانه‌ی هر چه که ن و بهره از گرهر او دارد می‌باشد؛ این است 


mr eee ee ee ee ee 


کرده‌ي نود و pa‏ [۱۷۷] 


<آن دسته از > * کیش‌داران که <اعتقاد به > *«پادشاهي بد نیز بخششي از ایزد و بهره‌اي از 
Te ۲ “45 gl i>‏ * 
خداوند است» <باررگونه‌اي از > * کیش ابشان است» <ابن باور آنان را بدانجا می‌کشاند که > 
درباره‌ي خداوندي ايزد بر بند: «بدی و بادشاهی بد و بتباره‌های دشمن آفریده‌ها <#همه و 
همه > برخاسته از <آفرینش > * ایزد است»» وه <با این اعتقاد > *» خویشتن بزدانی او را 


a ۰‏ وت وی پوس ند 
از ار که برمی‌گیرزند و خوبشتن دبری را بر ار برمی‌بندند (=نسیت دهند). 


__ یادداشت‌ها __ @ 


۱-«نیکی این صیاست‌بازه را برابر عبارتی از بستر pe‏ پهلری آررده ایم که می‌توان آن را 
wehih ۲ Oy sistir‏ خواند؛ واژي ۲ در این سخنواره» هم می‌تواند کژنويسي 
رو نويش کنندگان سپستر باشد» و هم می‌تواند سويه‌ي استعاری داشته باشد؛ بدین معنی که: از 
پادشاء ستمگر سیاسث‌بازه تنها نیکی‌اي که سرمی‌زند بدی و سیاست‌بازی و دشواری و تنگی پراي 
ی 

هه اه اج هه ۸ ۸ ۵ ۵ ۸۵ ۵ ۵ ۸۵ 4۵ 4 
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[iva]‏ کاب سوم دیز کرد 


ج ی ی ي a‏ 


نش درباره‌ي PSS‏ ن مردم» و درباره‌ي 
فراز ترین و فرودترین OUT‏ برابر آموزه‌ي 
دین بهی. 


مردمان بر چهار دسته اند: 
| دودار جان( 3 <پیرو >“ دین‌دستور نیکو؛ 
۵4 دوستدار جان و <پیرو > * دین‌دستور بد؛ 
۳ دوستدار تن,و < پیرو > * دین‌دستور بد؛ 
۲ دوسندار تن و <پیرو > * دین‌دستور نیکو. 
فرازترین دسته از این میان» دوستدار جان و gyre‏ دین‌دستور نیکو ست: چه آنکه رام رستگاری بر 
وی باز است و کژراهه بر وی بسته. ۱ 
بدترین و بلکردارترین دسته, درستدارانِ تن و Uae‏ دین‌دستور بد است: چه آنکه, کژرافه بر 
آنان کشاده و راه رستگاری بز آنان سته است. 
اما دوسندار جان و ton‏ دین‌دستور بد» و دوستدار تن و پیرو دی‌دستور نیکو در دسته‌ی 
میانین أند؛ چه آنکه دوستدار جان و پیرو دین‌دسترر بد» باشد که از راه دوستداري جان: ی دوستدار 


تن و پیرو دین‌دستور نیکو» باشد که با پیروی از دین‌دستور نیکو به رستگاری رسند. 


در همین مستار نیز دستوژمردی از کهؤدانایان: <از کناب > * «مَجْمَملقوانین(؟)۲(۰) چنین 


آموزانده اسشت که 


وباذا کسانی به این رقف از بر باق وهای ینانز Tig‏ <دستو ر >ي را بظیرند: 


(-اخذ کنند) که دوستداریٰ جان <د ر آن باشد > "+ و پادا که آن دوستداري جا ن آنان را رستگاز ب 
Oger‏ مینوی برساند. 

و نیز در GLa‏ بهد ينات پیرو دین‌دستور نیکو, <باداکسانی روشی را > * برگزینن دکه <راز >* 
به بدی و تن‌دوستی <برّد > *؛ و به سبب آن روش بد وآن تن‌دوستی» به باید بیمئاک از این باشند 
که <در فرجام > * سرافکنده به جهان مینوی رسند». 
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كرده‌ي نود و هفتم [۱۷۹] 


_ یادداشت‌ها 


sl ae}‏ مردمان به دسته‌ی دوستدار جان و دوستدار تن؛ همان سخن Olas shal‏ و agp‏ در 


«میل تن» در کسب اسباب عصلف «میل جان» اندر ثرقی و شرف 
«میل تن» در باغ و راغ است و کروم «سیل جان» اندر ترفی و علوم. 
«مولری» 


۲-«َجْمع لقوانین» را برابر dad‏ 1127158 آورده ایم و احتمال داده ایم بازگشتِ نويسنده‌ي این 
زوایت (كرده‌ي (AV‏ به کتابی به همین نام باشد. 

-عبارتی از «دادستان‌دینیک» پبرسش سی و هفتم» بنډ سوم درستي سخن و ادعاي ما را 
استوارتر می‌کند؛ ناه کنید به: 
Syd. fol. 151 r. 13): ciyon ۷6۵۳۴60 ۲۵50 paydag andar‏ دادسستان — 


hamag-dad ..... 
AAKAAAMAAAAAAAAAAAAAA 


۰ ye 
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[sas]:‏ کتاب سوم دين کرد 


۸ درباره‌ي هنرها<ي اخلاقی >"اي که 
spe‏ سار بهز Shay il Sails‏ 
می‌باید جمع داشته باشد تا به میانجی آن 
هنرها <ی اخلاقی > تودگان و ویدگان را 
ویژسته‌تر LST‏ و خود نیز» خداوندگاري 
سودمندتر شود برابر آموزه‌ي دین بهی. 


همانا آن هنرها <ي اخلاقی > * بسیار آند و <شمارگان > * آن‌ها برابر <شمارگانِ > * SEES‏ 
مردمانٍ جهان است و بود-و-باش padiSThy‏ | حضور) آن‌ها p>‏ هر کس, براي آن کس > * 
فرازینگی می‌آورو (۲) ۲ 

در میان < آن همه هنرهاي اخلاقی > * سه تاي OUI‏ برترین آند: 

۱. <نخست > * of‏ <هنرهاي اخلاقی که شهریار > * در برخورد با تودگان <می‌باید 

رعایت گند > *: ۰ 

Cd,‏ گفتاری؛ 

-نکویی را پاداش دادن و بدی را راندن؛ تا به ميانجي این‌ها» تودگان» < گراینده > * به نکویی ر 

روی گردان از بدکاری شوند؛ باشد جهان از clonal‏ و «کرفهٌ کاری» و براسته گرّد. 

۲ <دو دیگر > * آن <هترهاي اخلاقی که شهریار می‌باید > * در برخورد با ویژگان 
<بدیده بگیرد > *: ۱ 

-گزینش بخردانه‌ی ویوگان( ٩۳‏ <در هر كاري > * به گونه‌اي که Bs SHES‏ بهره و پايه‌اي 

سزاوار < کاردانی خود > * دریافت دارد؛ <تا کارها و > * خواهش‌ها(؟)» سزاوارانه» و بخوبی 

eel.‏ و اش داده شود؛ و با انظباطي xOgs) lato‏ 86088 / نهادینه؟)؛ سنود 

<راستین > * شهریاری فراهم آید. 

۲ <سه دیگر >* آن <هسنرهاي اخلای‌اي که شسهریار > * می‌باید از pte‏ خویش 
<به‌دیده بگیرد > : 

مان و کوشان tuxSagiha)‏ ۴ در پیروی از دستورئ دين و yb pal sles‏ و فنش 


2 باشد؛‎ dahm-ménisnigy (Syste ts 


نا 
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5028 نود و [vas] pita‏ 
۸ سس سس اب ee‏ 


بو په ميانجي قدرتِ پادشاهی برای شود خوشروانی و خوشنامي بش‌بزرگ و جاودانه را 

جمم اورد؛ 

- <و نیز این eS‏ را بدیده بگیره که:>* تنها از راء گرایانکردن خیم <و خوي >" پاک خود 

است که بهره‌مند از فروغ («بارقه‌ي | تمعه‌ی) الہ( خواهد شد تا بتراند 

۳ با کمک bul‏ و kunišn ud pahrézign) lali‏ { 
*شان را از راء آنديشه‌ي تیک و گفتار نیک وکردار 

بر خود و LS‏ خود که داراي جاني @ 


سوي PIP‏ 
<خیم.و.خوي >" کسان خود را 
ارامر و نواهی) وبراسته گرداند و gle‏ <خدابی > 
نیک بسي بارسا گرداند؛ تا گذرگاه داوری )= صراط) را 

هم‌آهنگ با اویند س فراخ گرداند. ۱ 


 اه‌تشاددای‎ ae 
آوده‌ايم؛ بهره از حافظ:‎ ۵-0 gly شته باشده را‎ 
اسباب جمع داری و کاری نمی‌کنی.‎ 
؛ ما خود ممناي روشن این‎ 


۱-وجمم دا 
ای دل! په کری عشق گذاری نمی‌کنی 

۲-عبارت بالا را در ترجمه‌ي padiSih 7 pahlom‏ آررده‌ایم 

سخنواره‌ي پهلری را درنیافته ایم و تنها به گمان» به: «بود-وباش (-حضور) آن‌ها؛ در هر کس» براي 

هر کس: فرازینگی و تقوی به بار می‌آورده ترجمه کرده‌ايم. 

۳-«گزینش بخردانه‌ي ویوگان؛ را برابر wizidar dahisnih‏ آورده ایم؛ معتابي نزدیک به 

«شایسته سالاری» که امروزه نیز تنها پر زبان‌ها جاری است. 


۴-ودمان J‏ کوشان» را برابر taftig tuxSagiha‏ آورده tea!‏ می‌توان وله سر نژ کنونندگی J‏ 


تفتندگی» نیز ترجمه کرد. 
۰ ۵-«بهره‌وری از فروغ الهی» دا rit‏ سختواره‌ای از بستر سخن پهلوی آورده ایم که ما آن را 
brah paywastariha‏ خواننده‌ابم. گفتنی ست که: آموزش طبقات نور و طلمت. از 
هاي زیرین و galt‏ جدي PS‏ سوم دی کرد است؛ هم از 


برنهش‌هاء > sla‏ زیزماده‌ها و درآمد 
را در پیوندٍ با بخش‌بندی‌هاي فرزانش 


(brah paywastariha) سخنواره‌ی در نظر‎ ile 
شراق / فرزانگي فروغ) ترجمه کرده‌ايم.‎ 
AAAAAAAAAAAAAAA 


این روی» 
«پرتوشناسي هستی؟ (دحكمةالا 
. هه هه ۸ ۸ 
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]۱۸۲[ 


کتاپ سوم دين کرد 


۹ درباره‌ي مر د pails‏ در جرد برابر 
اموزهي دین بهی. 


zis‏ آموزه‌ي دین» آن مردي را می‌باید در <زميته‌ي >* خرد توانگر در نظر آورد که: 
سخن به دانابی <گوید > *؛ 
و در کار و کرفه: بخردانة گزین و راد و نیکرمنش باشد؛ 
وز بهر سود آفریده‌هاي اررمزد» بینا و کوش © رفتار کند؛ 
-زمان یَزش oy!‏ <چرنان > * پارسایان: 
و زمان < زمزمه‌ی > * lj‏ جي دین > * del ao‏ زمزمه کنندگان» 
و بسیار از آن < مرها > * آگاهی دارتده 


#I. ۰ ۲1‏ * ۰ 0 ۰ * 4 
و در انجام < فریضه‌ها >“ سرآمدترین جونان ردان و سروران < دیلی > باشد. 


یادداشت‌ها 


1 آن ,| WENApTN-tuxsag,‏ خوانده‌ايم. 
سوبیتا و کوشاه را برابر مسخنواره‌اي آورده‌ایم که ما آن را «8 5 se eat‏ ۳۳۹ 


وبینایانه به سر حدٌ توان» و مانندٍ این نیز می‌توان ترجمه کرد. 
AAAARAAAAAAAAAAAAAAA‏ 


— 
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۰ آنجه را باور آوردن می‌شاید, و آنچه را 
باور اوردن نشاید, phe‏ آموزه‌ي دين بهی. 


آنچه را می‌بایست به آن باور آورد و در گستره‌ي شدنی‌ها ست و می‌سود که باشد این است 

yh <‏ ره ۳ واورمزد <در جایگاه > ۳ بن نان on‏ ک ale‏ و ولد بن gli‏ همه‌ی گناهان؛ 
و <باور به >* هر آنجه که شايسته‌ي اررمزد سرناپا نیکی است 

و آنچه mel‏ باور آوردن و ثمی‌شاید شدن و سزاوار > باور > * نیست این است 

<باوز نادرست به > * اورمزد <آنهم در ARLE‏ > * وین نان دمه‌ي گناهان, و ونه SLE of‏ 
همه‌ی کرفه‌هاء ار را؛ و. <بساور آوردن نادرست Sy‏ هر آنسچه تسايسته‌ي اورمزد 
STE ae‏ نت 

و آنچه را lhe‏ نشایدشدن این است: 

سی پود ی DUEL‏ آنچه کندر ظرقب یچ eG) ats‏ واه خی ر گنک“ بزفااست 


و له <اکنون >" می‌باشا و نه حدر | Le OF‏ شواعد تب د. 
یادداشت‌ها __ 


7 ظرف یج داش نک dr ee dann zor ean‏ اورددایم؛ معا 


میا الاس باه آلب بف 
> ۰ - 


ox‏ تک 
۰ 
43 
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[vat]‏ کاب سوم دين کرد 


3 ۰ درباره‌ي آن هنرها<ي اخلاقی >* که 
اورمزد جهان‌آفرین, به يوبه‌ي LTT‏ زرتشت 
VL!‏ 3855 ستوده را براي پيامبري دينِ 
مزدایی بسند pid‏ داشت. برابر ر آسوزه‌ي 
“EO ee‏ 


آن هنرها <ی اخلاقی > * که اورمزد جهان‌آفرین به guy‏ آن‌ها زرتشت اسپیتامان فرومزستوده 
را براي پيامبري دینِ مزدایی ببش‌تر از هر هستومند گیتیابی پسندیده‌تر oth‏ بسیازند؟ گزيده‌ي 
آن‌ها این است: 
ارمان خوامی: 
-داشتن 255 فرآراسته: 

سداشتن: برترین دوستی‌ها به دين بهی» 
در هر SS‏ برتر از هر کسی در نیکن‌اندیشی و نیک گفتاری و نیک کرداری بودن؛ 
به سر (anjwarth 1( Jose See Sie‏ بیمار و تاتوان و تیازمند بودن؛ 
-نماباننده‌ي op Ju‏ میانجی‌گران < روز داوری > * (شقیم) بودن؛ 
- <یکسره > * در پرهیز و سپاش گویی("؟ بودن؛ 
و همیشه در رفتارهایش باری‌دهنده‌ی درو یشان بردن؛ 


<یکسره > * در کار به‌تباهی کشاندن تازش اهریمن بودن. 


یادداشت‌ها 
۱-«پرهیز و سباش گوبی» را برایر pahrez ud Sniayisn‏ آورده‌ایم؛ چتین می‌نماید نويسنده‌ي 


این روایت از این سخنواره معنايي همچون ودا ثم‌الصوم و دائم Lath‏ را در نظر داشته است. 
AAAAAMAAAAAAAAAAAAAAA‏ 
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nage meee ee ee 


ەم م 


eee >= 


A 
eee 


۲ درباره‌ي آن سودي که از رواج oe‏ 
مزدایی براي همهي آفر یده‌ها بدست می‌آید؛ 
و آشکاری آن سود در گذشته و اکنون و 


ply ede‏ آموزه‌ي دین بهی. 


سودي که <در tif‏ > * از رازآشکاري دین مزدایی که نختین بار به دست 8 بیامین 
زرتشت اسپیتامان فروَهزستوده» پذیرفته و پاییده شد براي همه‌ي آفریده‌ها بدست آمد: 
-شکسته WLS pas‏ دبوان است؛ که به سبب آن («شکسته ANS Gat‏ دبوان)؛ همگي 
آفریدهها <ي زمیتی > * به آسانی و سود رسیذند. 

سودي که در این زمان (-جهان مادي کنونی) از راژآشكاري دين مزدابی برای همه‌ي آفریده‌ها 


بدت می‌آید: 
-پیوستگی 7و بهردهی > * آن و سود cit‏ به همگان» 
پا کيزگی چشمه‌های تیکو» 


-پاسبانی از ‘i‏ نش اورمزد وه 
— یز ستودگانِ مینوی است 
و سودي که <در آینده > * دامن گستر همه‌ی آفریده‌ها خواهد شد: 


سبه سبب پیوستن < مردم و دين > * به هوشیدر پسر زرتشت: با دست او ANS‏ همهي تيره‌هاي 


درندگان نیز شکسته خواهد شد؛ 
puts‏ و کاستی کاری (freh-biid ud abe-btd)‏ در آن Mo;‏ "ستک(6) 
tal = »‏ افتاد؛ 


سو با پیوستن < مردم و دین > * به هوشیدزماهِ پسر زرتشت, با دست او ANS‏ همهي تيره‌هاي 
گزندگان شکسته dal‏ شد؛ 
٠ Met ۲ j‏ 2 4 


سو با رمرم ری O‏ ببس SNE‏ ویب ست او IS‏ همهي 


see)‏ آشموغی شکسته خواهد شد؛ 
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[۱۸۶] کتاب سوم دين کرد 
سس« 


T “7 sas Bie 
افتاد؛‎ dal» ' ی‎ eS oa ess "> پتباره‌ي‎ < — 


و Sick‏ ساخته و رستاخیز و تن سین خواهد شد؛ 
<این است راز > " آشکاری دین < بهی > . 


یادداشت‌ها 


۱-»سود پایّسته» را برابر 0 15111 ]۱۷31۱1۱1 آورده‌ایم؛ جنین می‌نماید که بازگشتگاه (<مرجع) 
| سود بایّسته وه سخ گر شه ند شکعه شدن ASE‏ دبران در گذشته دارد کد sll‏ و سود مر ala‏ 


a‏ است. 


هنوز وامدار و فرارگرفته بر آن است؛ هم از این روی» آن سود هنوز مُشتدام و FER‏ و 
۲-در آن زمانهه را cloths aly‏ از بستر سخن Sale‏ آورده‌ايم که ما ol‏ را 701۲111۱ anûn‏ 
3 


^ 4 ۱ ۱ ) خوانده‌ایه+ شاید توان «فررأ, «آنا» و «در دم و «بی‌درنگ» نبز pros‏ 


۱ ۵ ۸۵ ۵۵۵۵۵۵۵۵ ۵۵ هه هه ههه 
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۲ دربار 


هي نرازتسرین و فرودترین 
5 کامه‌ها 1 


ي مردمی» برابر اموزه‌ی دین بهی. 


* > آن است که از <میان کار و بار‎ pape Qh فرازترین کامه (=تمایل / میل) اندر‎ lee 
این جهانی» از پارسایی ان اندازه سیرناپذیر شوند که از <جهان >* مینوی <سیرناپذیزند > *؛ و‎ 
همان اندازه کام برگبرند که‎ slr dl دارایی‌اندوزی از دارایی‌هاي‎ dle} .در‎ 


براي رونق و 
برذءو-باش بارسانی بایسته ات 


و بدترین کامه <اندر مبان مردم > * آن است که. از دارايی‌هاي این‌جهانی آن‌ندر اندوژند که از 
مرزٍ بایستگانی‌ها (-ضروریّات) فراتر رود. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‏ 
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[AA‏ کتاپ سوم دی کره 
SS‏ س 


| بسیماری‌هاي جان در‎ Gul ua 
دانش و‎ ye ) gl ids *< <زمسینه‌ی‎ 
درمان این بیماری, برابر‎ "<eh> فرهنگ. و‎ 
۱ : . آموزه‌ي ین بھی‎ 


همانا بیماری جان در <زميته‌ي > * نبالیدگی‌اش در دانش و هش برشاسته از در <گوته 
بیماری که " درورجی ست: یکی خود بزرگ (lreh- bid) co‏ و دیگری خودکم‌بیتی ([0100- {abê-‏ ۱ 
تا بو برتر انگاشتن < خود > * است؛ و <آن زمانی است > * کسی بیندیشد که: ۱ 
نیک می‌دانم که من <در دانش و فرهنگ از دیگران > " فرازتر و برتوم. | 
بيماري دیگی خوارمنشیغ خودگم‌بینانه است+ و آن <زمانی است > نی بياندیشد که: ۱ 
< کاش > * آن ديگري نداند که <من در دانش و فرهنگ > * از وی فروپایه‌تر و پایین تزم. ۱ 
آ نکب ی که جان > > * با این دو دروج < دانش و هتر > * آسیت یذ بر نی ناک شا ۱ 
س<چنین > * بيماري -- هميشه در کار سنجیدن خوبشتن خویش: حتی با آن SOLS‏ در دانش 3 | 
و هنر از او برتزنده می‌باشد؛ چه بسبار به خود بگوید: من می‌دانم» ولی <آن دیگری > * نمی‌داند 
که من از وی فرازتر و برتزم و وی از من فروپایه‌تر و پایین‌تر است.  .‏ 
این دو Gr‏ جان» یکی» < گزاف‌بینانه >* خود را برتر انگاشتن» و دیگر: خود را I‏ 
خوار انگاشتن» <آن‌چنان >* بازدارنده‌ی شخص که جانش از این <در آنت + . ۱ 
بیمار شده است اند که <نتواند >* با فروتنی Crh)‏ 82) از هیچ کس چیزی بباموزد و یا 
sleds‏ افزایش دانش و هنر <براي خود > * باشد. ۱ 
و درخت(؟) [یا نیز: بوته‌ي(؟)] دانشش سر به خشکی می‌گذارد. چونان خشکی دزخت از 
بی‌آبی. 
درمان این گوته از خودبزرگ‌بینی و خودکم‌بیتی؛ این دو بیماری whe‏ آرمان خواهي استوار بر 
اندیشه‌ی میاناروانه («سعتدلانه) در بار‌ي خود و دیگر کسان است؛ که به میانجی نگرش 
آرمان‌خراهانف <توانا > * به دیدن داتش و هتره حتی از کسی که از وی فروپایه تر "۲ است شرد؛ 
<دانش و هنری که > * او رانیست و SIL‏ هست کم‌تر <از دبگری > * است؟و نیز به همان اندازه 


2 


by 6۲‏ تسیل 


کرده‌ي صد و چهاژم 3 [۱۸۹] 


i جخ‎ 


که دانش و هنر در ديگري ست <آماد‌ي ge yl‏ دانش و هتر > * از وی باشد؛ <همان دانش و 


eps‏ >“ کے خود ندارد یا اگر دارهکم‌تر I>‏ وی > * دارد؛ تا پدلن پایه که خود pubs ph‏ از آن 
کسی که در <زینه‌ای > * فروتر است ببانگارد و بشمارد؛ ره p>‏ دانش‌اندوزی>* او را 
فرازین تر از خود و خود را فرودین‌تر از وی <بداند > *. 

| <تنها > * واه < درمان این بیماری دروجی P<‏ فروئتی (Erih)‏ است؛ راهش این است از آن 
t sashes‏ <زمينه‌اي >" که فلان کس در آن دانا <و آموخت > + 
<زمینه > * 


است و خود از آن 
چيزي نمی‌داند, آنچه را نمی‌داند از PH‏ < که آموخته‌تر ولی فروپایه‌تر است > * 
جان از ببماری‌هاي خوارمنشی و خود را برترانگاشتن رهایی یاب و sedi gh‏ افزونی در 
دانش و هنر شود. 


بیاموزد: تا 


یادداشت‌ها 
س سے 


agin’‏ را برابر jian-abzonigih‏ رده‌ایم؛ سخنی هم‌معناي «نرسیدن به dig Sm‏ که 
جرّدشناسان (-منطفیرن) پیشین گفته‌اند, 
۲ «فروپایه ترم را بسرابسر nidtar‏ آوودها 


سم؟ جنین می‌نماید که نویسنده‌ی این روایت 
(کرد‌ی sin get‏ 


ING‏ «فرو تری»» فرودستی و فرادستی GEL‏ مردُمانه (-اجتماعی) را 
wal?‏ خود داشته است. 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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[۱۹۰ 
۱۳۳۹ کناب سوم دی کرد 


———— EE 


۱۰۵ تون سب i ee‏ 
سای 


F . * ar ۳9 a 
هستند ای بى صد 4 کات اب«‎ ie > در مرحله‌ي اغازین‎ too همان اغر‎ 


bawiin)‏ 2۷-۸ | وحود case‏ سیط/؛ 


0 آن ات 
پرایر أذ فرینشی <اندازهشناسانه‌ی > " جهان آفرین» آفر بده‌ها از آغاز دز هستندگره 
هستندگی‌اي at gt‏ ضدین و ادیدنی و نابسودتی. 


و ویژستگی‌اش, نادیدنی و نایسودنی بودن 


اشنو بو اند 


هستندگان > ساحتِ میئوی > * (131511 0:۷۷ | موجودات) ذر رای دگرشدن pil)‏ 
[sae aul‏ به ساخت گیتیابی برد که دیدنی و بسودنی شدند. 
<استواري درس ستي > " این < کراره که ۴ | 


ز اینجا پیدا ست که هرگاهه چيزهاي دیدنی و بسودني 
je eles‏ تباتک 


بی ur?‏ و بسودني رد لوار (wisayThed) ar hy‏ دوباره ay‏ هستندگي 
آغاز ی همان < کو هر ¬ مينوي ادیدنی و نابسودنی خود سکه برسازنده‌ی بنیادشان است a‏ 
بازخراهند کشت ELLE E sawed)‏ 
مينوي روشنایی به میانجو, نيروي « گرم-نموژه زه به ساحت زندگی < مادی > * می‌تزّد؛ و از 
<سامان > * یک هستنده‌ي مبنری نهی از ضدین دگرمی‌شوه و <سامان >" باشندگی گیتیابی را 
پذیرامی‌گردد(») (۳) 
does! 7‏ حهان an! a es ane‏ تن اف 0 در ماو (pe ad- eh) Glows‏ 
ری وی سوت و ia aa ease‏ 
با ات ب باشندگي گیتبانه تراد pen‏ شو د. 


i a سے‎ 


آن چه <زیر نام مينوي تاریکی > در ساحت هستی به پدیداری می‌رسد؛ این پدبداری را از 

کوهر خود ندارد؛ با تی‌بوشی جدا از گرهر آن است 
1 جونان همان‌هایی که بویذه از این راء در تاریکخانه‌ی see‏ نمايه‌ي elias SY‏ دید شود > ۴ 
۱ گر فتند و در پوش درندکان و alfa‏ اهر oe‏ ابستانده شده‌اند؛ این <بیکره‌سندی و 


Scanned by ۲ 


= 1 r 1 “. 9 ah ee fe 


, بستر سخن پهلوی با نگارش )1 {i> Te‏ 1 ) امد 


کرده‌ي صد و پنجم [۱۱۹۱ 


“te Sls‏ از PP‏ خود آنان یست. وان آنکه جرنان تندیس‌های هستندگانِ ررشن به 
سزمنزل مقصود درپیوندنده ندارند ‏ و هر آن WW‏ دیوی <راهي نداشتند >* جز آنکه در 
هزار‌ی زرتشت فروشکسته و نبست و ناپیدا گردند. 

هر آن کالب گرگی در jel‏ هزاره‌ي هوشیدر و هر آن کالب گزندگان [یا تبز: کالب وزغی] در آغاز 
هزاره‌ي هوشیدرماه فروشکسته Lal yom‏ شد. 

دیگر دروج‌هاي <لانذگزیده > * در تخمه‌هاي <هستندگان >* روشنان <از > * 
ge SS‏ فرو می‌مانند (dwarend)‏ 


حدر بایان > * از al,‏ بثذبند شدن کالید و جان از gla Su Ss‏ که obi‏ گیتیایی به به سوي 


ساخت گیتبابی: gly‏ میلوی به سوي Dl‏ ميلوي خود همی درآمیزند؛ ر در این ميان دیو دروج به 
go eli‏ کشیده > Lal‏ شد. 


در فرجام هزار‌ي هرشیدرماه است که آن سودهند پیروزگر (-سوشیانس) درخواهد رسید؛ 
به پریه‌ی یکساخت کردن هستی [یا نیز از رهگذار <نروی <* [tl Sel‏ هر Ol‏ 
پیکره‌مندی <از دران و دروجان >" پرداخته خواهد شد؛ دروح از بیخ و بن شکسته و 
نابود خر dal‏ شد؛ حابن است راز > "اشکاری دین. 
_ یادداشت‌ها__ 
ol‏ واژه‌اي 8 به «هستی» ترجمه کرده‌ایم و در آوانویسی SET‏ خوانده‌ايی در بستر سخی پهلوی 
بانگاریی ( :۱ /5۳3579) آمده است. براي استواري درستي نوشت-و-خواند ماه تگاه 
کنید به بندهاي ۷ و ۸ همین روایتِ ( کرده‌ی ۱۰۵). 


۲-وازه‌ای را که Vacs‏ هی کر دده dente ol‏ کرده‌ايم و در آوانریسی fatal y= yi <yi>stan‏ ج در 


ی نظلر بگیریم می‌توان آن را 515140 نیز خراند؛ بدین he‏ ترجمه‌ي سخنواره‌ي در نظر چسنین 


خراهد بود:ه‌مينوي روشنایی به ميانجي نيروي گرم-نمور( le‏ 


زندگی > مادی > * مي‌برد: و از سامان | هستتدگي مینوی تھی از ضلّین ترول att bo pe et‏ 
مينر خود Tac,‏ فرو هھ ی‌انکند (3:811111) و به سامان اشر کی تیان تراد یسیده می‌شود». 
۵ هه هه هه همم هه هم هه همم 


‘Od MICU VY 2۲ ۱ 


141[ کتاب سوم ین کرد 
(۵ذأ۵ظ2۵2أ2ة 2 e‏ ¢ 


۶ درباره‌ي پایگان‌های میانين, 
"ser‏ فرازتسرین و بسدترین 
<شيوه‌ي >" GH‏ مردم. برابر آموزه‌ي 
دين بھی 


همانا <نختین و > * فرازترین <شیوه‌ي > * paps sth‏ تا آنجا که در gus‏ تازش 
اهریمن شدنی است ‏ بینش فرارسته‌ي بنیادشده بر رو خدادادی است. 

<واپسین» ششمین > * و بدترین <شيوه‌ي > * راتري مردم؛ از راه تبهُخویی است. 

و پایگان‌های (-مراتب) ميان این در <شيوه‌ي > " راثری مردم را چهار تا دانسته‌اند: 
.١‏ رد شنیداری (-عقل (tte‏ 
۲ دلبستگی هميشگي آموزش <استوار بر اصل > * «بایدها و نبایدهاء؛ 
۳ سرپرست <ديني > * داراي Stary‏ براي بازداشتن مردم از گناه؛ 
A‏ عمر کوتاه. 

از آغازه <اين گونه نهاده شده است و در دین > * گفته شده‌است که: فرازترنن <شيوه‌ي > * 
Seely‏ مردم» جرد خدادادی است؛ و اگر <مردم >* از خرو خدادادی <با هر p=‏ و بهانه‌اي > * 
محروم شوند دومین <شیوه‌ی > * sph‏ مردم که <بر دیگر شیوه‌ها> * برتری دارد 


0 شنبداری آتکان 


اگر <«مردم > * با جرد شنیداری نیز ببگانه شونده سومین <شيوه‌ي >* راثبري مزدع که ۱ 


<بردیگر شیوه‌ها > * برتری دارد, همان دلبستگي همیشگی > مردم > * در gol‏ 
<فرمان‌های دین > "وار مشاب قاتا سوه ا 
اگر <مردم > * از این یکی (-آموزش بنیادشد» بر Lb‏ و نباید) هم محروم شوند» چهاژمین 
<شيوه‌ي > * Gerth‏ مردم که <بر دیگر شیوه‌ها > * برتری دارده سرپرستِ داراي مرجغیت در 
بازداشتن <مردم > * از گناه ات (۳) 
و اگر این یکی نیز dle‏ مردم > * نباشد آنگاه» عمر کوتاه <تنها و >" برترین <شيوه‌ي 
بازداري مردم از گتاء > * است: تا به سیب زیستِ (-عمر) طولانی» و به سبب هی شدن از هر 


I 
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2 


2 amie 


کرده‌ي صد و ششم [۱۹۳] 


میک ۳ tone‏ <آدمی >“ یه گناه دست نیازد و دچار بدترين رای-و -روش؛ که همان 
تبهخوبی است, نشرد )= ۲2۵50 «ma.....winahad <ud ma>‏ 


یادداشت‌ها 


; 
۱-ارسطی پس از آنکه از گزارش خود درباره‌ي رای-و-روش پا تن )= تن) OE‏ می‌شرد؛ به 
رای -و-روش خانه‌داری (<تذبیر. منزل)؛ و در بایان به رای-و-روش شهربانی (Ode ett)‏ می پردازد؛ 
نظرِ ما این است که نويسنده‌ي این روایت (کرده‌ي ۶ به گونه‌اي گذراه نیز به وارسي این 
رای-و-روش‌ها پرداخته است و Ole‏ فرازترین گونه‌ي آن, که تدبیر تن از راء o>‏ خدادادی (-عقل 
فطری) است, و فرودترین گونه‌ي آن, که سرپرستی از راء تبأخویی است» چهار زينه‌ي مبانین را 

بازشناخته است و یک‌یکه به شيوهي ین گویی» به روشی‌نویسی دربار‌ي آن شش می پردازد. 

۲-:بایدها و dels‏ را برابر ر 0۵1162180 kunign‏ آورده‌ایم؛ معنايی نز تزدیک Suu‏ و نکن و 

rh‏ و تهی» در زبان ی مردم. 
aor‏ اننده‌ی نکتبین؛ خود به این نکته آگاهی دارد که براي تدبیر 7 تن مردمان و بازداري آنان از LS‏ 
اوامر و نواهی دين و مرجعیّت بلامنازغه در زبنه و gL,‏ ¢ پایانی آورده شده است. نخستین و 


بیش‌ترین مُشتوان ثو بستاده در مومتوع تدییر تن“ بر راهتمایی‌هاي خرد فطری (-خدادادی) 3 عش 


به درسٹ کرداری و پرهيزگاري خود مردمان آستوان است. 
هه هه هه هه هه هه هه 
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[vay]‏ کتاپ سوم دين کرد 
ج ص حح ےپ مم 
1۰¥ دربارهي راهی که رە > به نزدیکی 

ایزد می‌بَرّد. ple‏ آموزه‌ي دین st‏ 


همانا راهی که جر > * به نزدیکی ایزد می برد 2 بیش از هر جیز, از ز گذر دو <b>‏ است: 

۱ يكي از راء دانش است» ۲. و ديگري از راء گزوش. 

هر دوي این راء‌ها <می‌باید > * «حوارداشتِ نيكي‌هاي گیتیایی پیوندگسسته با نیکی‌های 
مینوی» را <سرنموته‌ي + بدا و(۱) ی مس ۱ 

“xe we‏ ت مه فت cee cee‏ وسودٍ برخاسته از این دو راء تچ 
رستگاري زمانه به سیب < ثواب‌کاری و درسث کرداری می‌باشر >(۲) 

ابزار < پیروزی > "شان سه است؛ 

۱.خرسندی؛ ۲.شکیبایی. ۳.کوشایی. 


t. -‏ ۰ ۰ 
بدین ایین که» تفرب به یزدان؛ استوار بر شناختِ بزدان است؛ و» شتاختِ یزدان, خود استوار بر 


دانش و گزرش ۳ که 
<آدمی > و گر مین oe ae el te‏ 


"Wii سس‎ tinged Sor Hie مزانقنمسی‎ > diy pits gal asf 

19 اسخوار بر هین تنانی (حخواس جسمانی) از واه شهوت و آز و رشک و کین و بدنامی‎ gy 
دیگر دروجان < جان >" که آشفته تة گر و تباءٌ‌کننده و ژبابنده <ي دانش و بینش اعلای > آند؛ که‎ 
— نیزه در کار گسلاتیدن «نیکی‌هاي گیتیانه از نیکی‌های مسئوانه» به راهزنی ایستاده‌اند‎ 
abar-daStan / فا <ي بینش جان را > * از فراروي بیش جان می‌زداید (-زایل می‌کند‎ Sag 


37۶ ۳۳ Tr 
TT See 


و35 


Pra ET 


/ برمی‌دارد) و دانش < راستین > * را از تن < آدمی > * دور می‌راند. 

<آدمی > * تنها از راء خواژداشت «نیکی‌هاي گیتبانه <ي بیوند گسلیده با نيکی‌هاي 
میئوانه > *ه می‌تراند رزم‌آورانه به پذيره‌ي بدی‌هاي زمانه رود؛ چوتان به کمک رَد به پذيره‌ي Bee‏ 
شهوت؛ به کمک خرسندی به پذيره‌ي آز؛ به کمک سروش خدایی به پذیره‌ی <دیر > * خشم؛ و 
به کمک دادوری(؟) به پذيره‌ي رشک؛ و از oh‏ بخشایندگی به پذيره‌ي کین؛ و بویژه با کمک = 


aa". ۲ 
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ابزارهاي سه گانه‌ي دانش؛ یعنی: «خرسندی و شکببابی وکوشایی». <می‌تواند به پذيره‌ي....... و 
همه‌ي دیگر بدی‌ها رود. ......... > * می‌شابد همی <..........> * تا همه‌ی دروجان < جان >“ از 
زمائه وا پس نشینند. 
در کار «خوارداشت نیکی‌ها ی silat‏ بیوندگسلیده یا نیکی‌های مسیئوانه»؛ هر pels ol‏ 
دروجانه که در تن مردمان <لانه گزیده است <* آشفته خواهد شد؛ و <تن و gle‏ مردمان > 
ee‏ پایدار و أستوان خواهد گردید؛ و دروجان اندرون ت سر بنهند؛ ینش < رین >* از 
Sy‏ <هاي دروجی > جان ply‏ یاند» و چشم جان نیز > * به يوبه‌ي ناب‌تر دیدن و شناختن 
!}> <از پردگی > * بدر آید؛ <بدین he‏ جان >* با ایزد دوستی گیرد و به وی FE‏ جوید. 
<آن دسته از >* کیش‌داران که اقا ه >*: «پدگي‌هاي چشم جمان راء آنهم از بهړ 
بازدارندگي بینش, ایژد فرا <دید >" مردم نهاده است» <باوژگونه‌اي از > * کیش آنان است؛ 
< کارشان بدانجا می‌کشد که بگویند: > * «ایزد خواهان يزدان‌شناسي مردم ثیسست» و بنا بر کیش 
oti‏ <از یک سو >" سخن بر سر فرمان یزدان‌شناسی به مردم است؛ <و از سوي دیگر می‌نماید 
که: > * ین فرمان با خواست ایزد ناسازگار است: <چارهاي ندارند جز اینکه > * بگوبند: «ایزد 
a el‏ مردم است» و به ار ثسبت انسوسگری دهند و <فروزه‌ی > ۳ پزدانی را از ایزد 


f 


یادداشت‌ها 


۱-رویکر: آدمی به نیکی‌های گیتی اگر بی‌اعتنا به نبکی‌هاي مینوی (-خیرٍ عالم معنی) باشد 


| تسایسد 4 pele‏ ات نی بسند‌ی این روایت» om!‏ رویکرد ناپسند ر با عبارت 


eel i bridag ay ۱۵۱ 7 ۱۵۵۵‏ ۲ ۱۱۵ بیان می‌کند و بر این باور است 
این نوخ از رویکود را می پاب کر جک شمرد و خوارداشت؟! و به جاي SS oil‏ هاي گیتی می‌باید 
چٹ گا یخی sla‏ مینوی باشند و و آدمی می‌باید نیکی‌هاي میئوی را بزرگ دارد و اعزاز و اکرام US‏ 
۷ ه به sar‏ ایزه بزه و به وی تقب جویّد. این ممنی» فرجام‌آهنگ نويسنده‌ي این روایت (کردهي 
۷ چ ۰ 


۲ -پاران راکه SUG sett‏ دادءابم, ل ایانگر بخشي آسیب دیده از این روایت ( کرده‌ي ۱۰۷) 
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۹۶ کتاب سوم دين کرد 


می‌باشد که به سبب جاسبه-جابی با نيمه‌ي پاياني روایت ۷۳ به وجرد آمده است؛ براي ترضیح 
بیش‌تر نگاهکنید به: همین دقتره بخش آوانویسی؛ کرده‌ي ۰107 زیرنویس شماره‌ي 2 ۱ 
ey‏ تامهم ابص a‏ همهي >* استدلال‌ها و چسم‌ورزی‌هاه را برابر 
Cimnimiinag danisn‏ آررده‌ايم؛ ولی په ابن نکته خستو هستیم که دریانت روشنی از این 
سخنواره‌ي پهلری نداریم: آیا می‌شاید که نويسنده‌ي این روایت در le‏ دانش و بینش و ITS‏ 
راستین» پاي اسندلالبون (چم‌ورزان) را چربین می‌دانسته است و آن دانش راستین مورډ نظرِ خود را 
سرأمدٍ همه‌ي جمْورزی‌ها؟ 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‏ 


۱۰4۸ درباره‌ي هستی و چبّودی ایزد و دیو, 
برابر آموزه‌ي دین بهی (۱) 


همانا ایزدان از نظر گوهر» همسامان روان وهر ب Pre‏ اند [یا نیز؛ ایزدان, از نظر گر هرهب وان 


گوهرین مردم داراي یک تعریف [ast‏ 


A‏ چبودی (-ىاهیّت ) ایزدان: 
-فره‌ی نيامیخته با تار wpe‏ 
-دانایی نيامیخته با کژآگاهی, 
سنكويي تباسخته با بدي و 
-جنبشي مینوانه-شروشانه از ثیروبی تباناپذیر است (۲) 


خایزدان > "با seg‏ نپامیخته با تاریکی؛ از همهي هستی دار ان oe ge‏ آند؛ ol‏ 
خورشید, زمانٍ بردمیدن و خوب‌پیکری و نیک‌چشمی؛ و جرنان شهریار مردم هنگام فراخ‌کنندگی و 
رادمر دی سا vl‏ که در cpp il‏ مرز شایذ در ele)‏ ۽ آمیختگی Lo‏ اهریمن > * می تو آن به 
ترجاهستی کالیری (۳) دست یافت: 


اردان > " با دانایی نيامیخته با کذآگاهی: با <بهر‌مندی از > * بینش Fld‏ مینُوانه: جیز‌ها را 


به‌رسایی و نابی می‌بینند؟ به مانند <رسایی و ابي >" راهی گشاده از <قوه‌ي > * آشو faxwe)‏ 
نيروي اند یشگی / اند یشة‌ورزی) به اند يشه گام که ne‏ تا آنجا که در زمانه‌ی آمیختگی با تازش 
می‌شایّد — به <مرز > * ببنش مینوانه تزدیک می‌کند. 

د<ایزدان کی از th‏ جنبشي مینوانه-سروشانه از نیرویی نباء‌ناپذیره همیشه > * در 
جتبشاند؛ ‏ تا <..........و > * با بسبجیدن(؟) فوای(؟). .شان(؟)» در کار بخشایندگی raze‏ 
یزدانی >" به جهانیان‌اند؛ براي نمونه: : تندپویی( اند 
St!‏ آنان شد است > *. 


يشش مردم درباره‌ی چیزها <از سو ایزدان 


<ایزدان >" با نكويي نياميخته با بدی» پرتو و فزه <ي بزدانی > * را به آفریده‌ها می‌اتشانند؛ 
برای نمونه: <با فرستادن >" نیک پادشاه کشوربان آکنده از خرد و فرآراسته و دارنده‌ي گوهر آزادگی 


ر 
سر 1 
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E ۱ [14a]‏ یر ات سوم دی کرد 


برای درخشندگی جهان, آنهم از رهگذار کارت فانون آزادی بخش, ۱ 
هسسنان است حال ۲ آن oly;‏ پارسا که <تيروي پارسابی >" از سوی ایزدان در تن او 

a به گرثهای که در همسامائی و ردي عمتراز دیگر ستو دگان‎ (be tan ۲۱5131۱ ( می گند‎ ot le 

; شر ییا به‌قر آراسشگی‎ 3 at ۲> <اخلانی‎ she هنر‎ L درست در شم پیگرینگی:‎ (ilayle) 

هماتتل با اردان است. 


دبوان با درندگان و خزندگان امریمنی همسرشت‌اند. 


1 جبردی دبوان: 
تار يكي ناميخته با روشنای» | 
ali‏ اسه با آگاهی: 
بدي نیامیخنه با نکر س: ۲ 
wi A‏ مینوانه -خشمانه در گذرگاه بدکاری و( ۱ 

LO <a p>‏ تازیگی نيامنزنده با ررشتایی؛ از مەی Sas‏ رش جهرهگرندا 
همچون آن بزه‌ایس‌ترین و آن ریمن ترین همه‌ي غرندگان. 

<دبوات > * با کزآگاهی نيامپزنده با دانابی, بدآمرزی‌هاي قریب‌کارانه دارند؛ مانن آن ویرانگ 
تا که کر و کان را grag Sed a>‏ ده 

ya‏ ان >" با فرولغزی‌هاي gee‏ آنه -ششماله: اهر بمنانه مي‌دوند حسوی.......و دست‌اندر 
کار فرو پخش (wi ye)‏ شوربختی به جهانیان‌اند > "+ همچرن دزد و ستم کامه < که باخشم پې 
فارت می‌دوه > ۱ 4 : 

<رپوان > " با بدی نياميزنده با ۳ با روي بد دست‌اندر کار وران کردن ‘ghee‏ 
پارسابی‌اند+ مانن ناهی گر افربده‌ها و گزندرسان(؟) و حادوگر و تبه‌خوي بډ پتباره‌ی جهان وء 
آشمرغ و <هراخواه حدابی دین از > "سپاست و درندگان و غزندگاب اهریستی, 

ایدون, <درباره‌ی چتودي > " رواڼ تبۀخو: 

<همین‌که Sel‏ دچار مرگ تن شود در جامه‌ي دیوی و دروحی که aly‏ بزه کاری‌هاي 

او ست بد ست اماس > رواد pelo‏ > با دبواب در پبکر بنگی اي > در ee‏ داکت > و 


لای یبا کې دور ار om ok = a>‏ اخلاقی "<ai> pia et OS‏ دی و در وح است, 


i 
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س سس 


سس باذداشت‌ها ___ 

۱-در این روایت (< گرده‌ي SUG paler (UIA‏ عالم i‏ («جهان میئوانه-سروشانه | عالم 
متالی)؛ و. تک بانت‌های گیتبانهی (-مصادیق ماتی) آن سرتمونه‌هاء و بهر‌مندي تک بافت‌ها از 
ایده‌ي رین (i)‏ ثل اعلا | سرنمونه‌ي مینُوی) خود و ابنکه در تشبیه با آن همائستی داوند Gat‏ 
آتجا که در جهان مادی؛ زیر تازش خردکتنده و قابض ژدارمینو و لشکریان دیوی و دروجی‌آش 
شدنی ست س به زیر اندر سخن برده شده‌است. 

® تسپنوان_سسه‌صسروشانه از تسیرویی تیاه پذیره را ب رب‎ gma 
آورده‌ايم؛ لد با مگ وخیزندگیش‎ menog-wazisnih ۲ 8 az 7 ۴ 
(تمج) خلاء در هستی‌پذيري رات بنیادین» در فيزیک کوانتومی؛ جاي آنست بگویيم: دین کرده‎ 
مشتي از خرمن, دستگام اندبشگانی-فرزانشي گم‌شده‌ي این کهن‌بوم-وبر در تاراج تاریخ است که‎ 
سازیابی و بازگشایی راز سر هشیر سخنان ژرفارو و پیج-درچیج آن, دانشٹ و انديشه و‎ 
هوش و-توش فرزانگان را به ورد فرامی‌خواند.‎ 

سو تیز نگاه کنید به عبارتی از همین کتاب سوم دی گرد؛ کرده‌ي ۱۹۳ آم آنجا که درباره‌ي 
کرانمند GAH‏ زمان می‌گوید: 

—u-3 kanadrag, Jumbisn T sti andar way, pad spas; 

سبه‌راستی» عبارت jumbisn ۲ sti andar way‏ چه معنایی جز «تموج و و خیزندگی هستی و 
هستندگی د در خلاه می‌تواند داشته باشد؟. 

۲-سخنواره‌ی «ترجاهستی کالبدی» (=تقرّم کالبدی = تقر جسمانی « (kirb-Ostih‏ بازگشتِ به 
bay‏ تیکو جهره و شهریار راد فراخگر دارد؛ Lee}‏ آمیختکی و الوده‌شدن با تازش اهريس 
سشو دگانِ oes Sh‏ (عاپزدان) را نشاید. به کمان ماء تگر یسته‌ی نو ستده‌ي این روابت (کرددی © 
۸ این است که: تقوم کالبدي خورشیګ تیکوچهره و تقؤم SANE‏ شهربار راد قراخ‌کنند‌ي جهان 
اگر به بالاترین مر می‌شاید (-ذروء امکانیت) برسند: می‌توانند مبتای همانندی و تشبیه با ستو دگان 
پاک میتی شونده چه آنکه برابر آمرزانش‌هاي دی کرد. ابزدان و موان سپند. دست‌اندر کار 
پابرجاستی CG)‏ تقوم و پابرجایی رات و هر گونه دستگاه‌ماي سازمند tal‏ ولی» ژدارمیتوان, 
دست‌اندر کار تازشي شردکننده و فروپاشنده بر هر گونه دستگاهسندی و آرابه‌مندی و انتظام جهانٍ 


عپلوی -گیتبابی اند و جپان مادی: daly‏ بیگر یکی ابن ډو iste‏ متشاد اسست. 
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کتاب سوم Eno‏ کرد 


۲۳-«تندپویی» را برابر واژ‌اي خوانده نشده در بتر سخن پهلری آورد‌ايم با نگاریی ۱ 
I! Ane Oe)‏ با گمانمندی of‏ را téz-*wizinth‏ خوانده‌ایم و معنایی هماننڊ 1 
«سرعت انتقالِ ذهنی»؛ و «تند گزینشی» را از آن مراد کرده‌ايم. 
۵-چنین می‌نماید که ويسنده‌ي این روایت (کرده‌ی (hea‏ هستی پذ بري ایزدانٍ میئوی را فرآورد 
«خیزندگی و تمُوجی سُروشاته در Sher‏ پاک as she‏ می‌داند؛ و» هستی‌پذيري psa‏ آلوده را 
«تمّوجی Ailes pal‏ در گذرگاء بدی» و یا Ober‏ مينوي خود آنان در نظر گرفته است. 
۶-خوانند‌ي نکته‌شناس» خود بدین جستار آگاهی دارد که نگريسته‌ي نویسنده از «ناریکی؛ 
بدآگاهی و بدیٌ نياميزنده»» همان «تاریکی بدآگاهی Sg‏ هرویسپی (-مطلق)» است. 
AAAAAAAAAANAAAAAAAAAA‏ 
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۹ درباره‌ي آنچه براي آفریده‌هاي نیکوی 
مینوی و گسیتیایی سودمندترین است؛ و 

درباره‌ي آنچه مردم را از زان پاسبان‌ترین 

است و رهاننده<ي آنان>* از تبه‌خویی, و 

Vy :‏ (-ستعالی) کننده <ي آنان>* در 
پارسایی است؛ درباره‌ي آنچه مردم و همه‌ي 

دیگر آفریده‌هاي نیکو را ہي بیش از هر جیز از 

I‏ بازمی‌گرداند. برابر آموزه‌ي ین بهی. 


سودمندترین «چیز >* برای آفريده‌هاي نیکوی مینوی و گیتیایی» و پاسبان‌ترین آنان در zp‏ 


زیان» و رهاننده‌ترین مردم در برابر تبه‌خویی, و برین‌پایه کننده‌ترین )= والایی دهنده‌ي / 


تعالی‌دهنده‌ي) آنان در پارسایی» همانا «دائایی» است؛ تا بدانجا که «دانایی» گوهر ین بهی ست. 

<دانایی > + SIS‏ )= علت / سرچشمه / انگيزاننده‌ي بنیادین) کارسو-ورز و رادمردی و 
راستی و سپاسداری و نزادگی و شرم و قناعت و مهرورزی و عدالت و دیگر هترهاي <اخلاقي >" 
ویرایشگر جهان و <نیز SIS‏ > * وایکاری و پارسایی در مردمان است. 

1 نین هر آن شهرياري <متعهد به >* پاسباتی و پرورش آفریده‌هاه سامانمندی و كارآيندي 
خود را از toe Lisa‏ دارد. 

زبانبارترین <چیز >* برای آفریده‌هاي نيكوي os sr‏ و گیتبایی: و <در زمينه‌ي > * سود 


واپس‌افکنندترین و بدبخت ی‌آفرین‌ترین» و ce padi sts il‏ مردمان در پارسایی و کرفه؛‌کاری» وه 


لغزاننده‌ترین مردم در بز؛کاری و تبه‌خویی همانا «oS Los‏ است؛ تا بدانجا که «بدا گاهی» جوهر 


بددینتی است. 


<بداگاهی > * (wihan) ly‏ کاهلی و رفتی و دروغزنی و ناسپاسی و ناخرسندی و 


1 نانزادگی و ستم کامگی و دروجنی و نیامرزیدگی و سیاست‌بازی (= -جدایی دین از سیاست / 


0 و آشموضی و کیک آببنی ald Sy‏ و ببداد و دیگر عيب‌هاي اڈ شفته گر جهان و > 


rr” 
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پبدایی ols‏ صتمکامگی ربشه در «بدا گاهی» دارد. 
بنیاد bios‏ بی» خرّد خدادادی toed‏ و بتیاد Vine‏ کزراهه‌ی شهرت. 
بئیاٍ خرد خدادادی و هنرها <<ي اخلاقی > *» اورمزد جهان‌آفرین است 
هر آن که کس ایزد دادار رل در ویژگی و ابی‌آش؛ در <جایگاء >" Mats of‏ [و یا نیز: در 
جایگاء بن بی‌نیاز از بن / علت‌العلل f‏ <خاستگاء >" نکوجشمی (r)‏ [با نیز: خاستگاء آموزه‌هاي 


نیکو(؟)) مينوي <سرآمد >* همه‌ي میئوان: همهدانا و همهتوانا و همخدای و همه‌تیکی 


۰ در نظر آورد» به شناخت این گزاره BUMAN)‏ 1110 | قشیه) خواهد رسید: «می‌شای که چنودی ایزد 
ر Ae‏ اور بن زار B‏ خواهد رسید: می نايد که چسودی ایر 


سامانگرفته در هستندگی > ویژه‌اش gash aa‏ 
_ <آن کس که ایزد را در جاه ee‏ او ۱ در ر جایگاو >" 


«ذخستینی» a>‏ نسیت EEz‏ ° او < * می‌شناسد» اه شتاسنده‌ي ی ایزدی نیز 


خواهد بود؛ چه آنکه: «چتودي ایزد می‌شاید سامانگرفته در هستندگی <ویژه > AP‏ باشد»: 
> 59( ایزد: > * ۱ 

مطلقی نادیدنی؛ <بر هر چبودی‌اي >* نختبنگی دارد؛ حنی هستئ او Gos See‏ 
او >* پسینی است؛ پس» هستي (=وجود) او به ميانجي چبُردي (-مهیّت) او شناخته می‌گردد 
[اصالت [ong‏ 

آن کس که ادعاي یزدان‌شناسی دارد ولی oy! Sos‏ را نمی‌شناسد» <هر گوئه > * ies‏ ۳ 
از او دارد (grift ۲ padi)‏ به نسبت آنجه شایسته‌ي ایزد است. <دریافتی > * بازگونه می‌باشد؛ 
و بسن دور از یزدان‌شناسی است 


Sly‏ که از جبودی (coq)‏ هستتی آن <«مينري >* نادیدنی بى خر است 


(<tc>* 0-2060(‏ نشاید نسظرگاهش (بینشش / دانشش) به هسنتی آن “ae‏ 


<گمان می‌کند >" از او دریافت کرده است برسد؛ زیرا چنین کسی چبّودی هستی ایزد وا بازگوه 
از آنجه <در واقع <* هت می‌شناسد؛ و بینشش <چرن چبودی او را نمی‌شناسد >* به 
هستی آن نخواهد رسید و <بینش چنبن کسی > ' چبّودي هستی دیگری را دربافت کرده است و 
رسیاده است ۱ 

چرنان شبری که اندر آن شهر هیچ اسبي نیست. کسي <بیداشودو>* بگوید که: «سن 
است‌شسناس هسستم»: و درب‌اره‌ي جبودي اسب بگوید: واسب ب <جانوري >* شاخدار 


< مهافت یوت بو ب ne‏ زان او نوی یحو et‏ ا ا .لآ نخان ها خو 


me  -‏ او راجت 
۰4 ۳ 
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a? 


[vr] ae ob کرده‌ي صد و‎ 


SOgoMand)‏ است Jy‏ علف‌جونده نیست. و ازگونه‌ی(؟) <موجودات >* هفت یا حتی پنج 
پای است؛ چنین کسی از شناختن هستی اسب نیز بیگانه است. 

<آن دسته از > " کیش‌داران که مدعي یزدان‌شناسی‌اند. و کیش OUT‏ درباره‌ي چبّودي ابزد این 
ست که: «او(-ایزد) پن‌ریز بدی و <نیز خود پن‌ریز > * gal‏ بزهکاری در مردم > * است و 
براي دیگر آفریده‌ها o>‏ خود خاستگاه >* تیاهی در گیتی است»؛ و درباره‌ي دوزخیان 
می‌گریند: SIS‏ زگناو مردم, خود ایزد است که مردم را فریبکارانه به گناه کشانده است» و او 


1 


خود مردم را در دوزځ فرومی‌لغزاند وتا به جاودان حتی یک تن نیز از دوز خآمرزیده نخواهد شد 
این وعده‌ي Zam‏ الهی است». شناخت آنان )= کیش‌داران یادشده) از ایزد نه این است که او بنیاد 
نیکی GF Soke J‏ 3 پاسبان 3 رستگارکننده‌ی همه‌ی آفریده‌ها و به هستی‌آمده‌ها ست و؛ نه 
این است که ایزد راهنماي مردم به آن 155 ناب و ابدی (۸-50213011 / گرودمان) می‌باشد؛ بلکه 
<ایزدی که آنان >* معرفی می‌کنند. ا کنده ا زگناء وسرتایا بد و ویرانگ ر آفریده‌ها که خود همان 
اهریمن است؛ <اینان > " از یزدان‌شناسی آنچنان ببگانه‌اند. چرنان بیگانگی آن کسان که ادعاي 
اسب‌شناسی دارند و چټّودی اسب را در <زمینه‌ی >* اسب‌شناسی (az Snasth 1 asp)‏ 
واژگونه نشان می دهند. 


یادداشت‌ها 


۱-«از آن, را در ترجمه‌ي 1215 آورده‌ايم بازگشتگاه وآن / a(S)‏ برای ما روشن و شناخته نیست! 
شاید «آن / که بازگشت به وزیانمند ترین» و با شاید «تبهُخویی» دارد. 
۲-ودر > oF * > lS‏ بُنان» و یا ,در جایگاه J‏ بی‌نباز از be‏ برابر hast a-bunih‏ ۳ 
آزرده‌ايم؛ نگريسته‌ي نو يسنده‌ي این روایت ( کرده‌ی )۱۰٩‏ این است که: اورمزد را در پله-و-پايگاني 
بشناسیم که در آن پایگان, او aly‏ همه‌ی چیزها ست و بنيادي LG‏ خود ندارد. 

۳-اگر قرائت «نیکوچشمی» درست باشده می‌نماید با بارري همگون و همگن با باورهاي امروزی 
رو هر هستیم: واورمزه, صاحب و خاستگاه تیروگان نکرچشمی» و اهریمن» صاحب و متشأ 
فوه‌ي چشمزخم است». 

۲-فرارونلٍ سخن در این روایت (کرده‌ی )۱۰٩‏ در بندهاي ٩‏ به بعد بدین گونه است که: نخست از 
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[rf]‏ کتاب سوم دين کرد 


سرشث‌نشان‌هاي (-خصلت‌های) ناب و تک ایزد سخن بمیان می‌آید ee)‏ ثبو تی / فروزه‌هاي 
هسث‌نمایانه]؛ سپس چبّردی ایزد بر she‏ «صفات و فعال» تفریر می‌شود [-اصالت مهّیت ]؛ پس از 
آن gee‏ و راقعيت‌بانتگي «هستی ایزد» آنهم بر ale‏ وصفات و افعال» Gas‏ می‌گردد [-هستی 
واجب‌الرجردی بر اساس Ss‏ مهّیت ]. ۱ 

عبارت‌هاي درون قلاب [..]» همه از دانشواژه‌هاء فرزانو اژه‌ها و مٌصطْلّحاتِ فلسفه‌ي تامیده به 
«نلسفه‌ی اسلامی» آند؛ و مترجم کنونی از pee‏ نشان دادن یکدستی» دیرپابی و تداوم تاریخی 
انديشه‌ي ایرانی در گذر سده‌ها و سالیان» آن فرزانواژه‌ها و مُصطلّحات نلا تلو ۷ یو tii‏ 
نمونه‌آوری» در این جا آورده است. ۰ 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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۰ ددرباره‌ي گوناگونیع خواستن و یافتن 
ثواب؛ درباره‌ی انواع گناه‌ورزی, و گوناگونی 
داورئ در APTS) SS wh‏ برابر اموزه‌ی 


دین بهی. 


همانا خراستن و نیز یاف راب و نخواستن و نیز نیانتن < آن» روي هم >* چهارگونه است: 
۱. خواهنده و یابنده ۱ wi‏ 
۲ خواهنده و نيابندی 
۳. نخواهنده و یابنده, 


و8 نخواهنده و نياینده. 


و داوری‌اي که درباره‌ي آنان می‌شود این است: 

۱. آن کس که خواهان کرفه (=ثواب) است و آن را می‌یابد: 

رستگار و ترین‌پایه است؛ چونان آن کس که رر خواست و آن را یافت؛ از راه خواستنٰ رستگار و 
(All‏ ترین‌پایه می‌شود. 
۲. آن کس که خواهان کرفه است ولی آن را نمی‌بابد: 

رستگارشونده‌ی ری بایه تشونده است؛ چونان آن کس که زر خواهد و آن را نیابد؛ رستگاري او 
به سبب خواهندگی او ست» و بَرینْ پایه‌شوندگی او به سب نیافتن او ست. 
۳ تخواهنده و ثیایند: 

چنین کسی شايسته‌ي 5 St,‏ (تعالی / والابی) نست» ولی رستگار و رهایی یافته است. 
۴ تقو اهنده و “nants‏ 


چنین کسی نه رستگار و نه ترین‌پایه می‌شود. 
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]۲۰۶[ 


سح 


کاب سم دين کرد 


س س س rr e a e O‏ ست 


سخن در سات دست مهای گناه‌ورزی ر اب ی که 
شمارگان ان جهار امیته؛ 


۱. آن کس که فلطبده در گنه‌ورزی است ولی رستگار می‌شود؛ 
۲ آن کس که غلطید» در گنه‌ورژی است و روي رستگاری نخواهد دید 
A‏ آن کس که در گنه‌ورژی تغلطیده است و <خود به خود > * رستگار است؛ 
۴ آن کس که در گنه‌ورزی نغلطیده است و نیز رستگار نمی‌شود. 

<داوری درباره‌ي تک‌تک آنان: > * 
.١‏ آن کس که غلطیده در گنڈورزی است ولی <در فرجام > * وستگار می‌شود: 
سمردم اهر بمیْ زده‌اند؛ فروغلطی oul‏ ذر کنه‌ورزی مه سیب کامه‌ي گنا؛ورزانه‌ي نان است؟ و 
رستگارشزندگي آنان در glee‏ بازیسین روی خواهد داد؛ زیرا BS‏ <ورزی >شان )4 مشار تازش 
آلو ده کننده‌ي اهریمی» و نیز اندر هنکامه‌ي آلرده کاري دشمن ستم‌کامه که خود SNR‏ گناه است» 
انجام گرفته است [یا نیز که خود SY‏ گناه ree‏ أن را ساخته Pond‏ حتی این ym‏ آموزه‌هاي 
دین >" پیداست که هیک < نومن(؟) > * [با نیز: ضحاک(؟)]ه با بار سسگین گناه در 
POLL‏ جهان >* ...(؟) به رستگاری خراهد رسید. ۱ 
۲ آن دسته که غلطیده در گنۀورزی‌اند و <هیچگاء>* روي رستگاری نخواهند دب ۱ 
دیوان‌اند؛ غلطش oul‏ <در گناء > * ريشه در جوهره‌ی سرشت آنان دارد؛ رستگار vim‏ آنان در 
این است که جوهره‌ي سرشت تاريكانه‌ي آنان پذيراي فرگشت به گوهرٍ روشتایی لبست؛ چځه : 
آشکار است رافراسیاب دب مرد م( ) <به sey‏ همان sand‏ دیوی‌آش» > * حئی ا پادافره گنا 


روي رستگاری نخواهد دید. : 
۳ آن کسان که در گناه نمی غلطند و رستگازند: سر ۶ 


کودگان نبالیده و <مرد و زن >* نابُشبازند:(۲) ۱ 

<چرایی >" نقلطیدنِ کودک نبالیده به گناه به سبب نرسیدن ILD‏ > * کودک به حدٌ تصاب 
است! و <چرایی رستگاری مرد و زن > * نابهشیاره ناکارآمدی هوش آنان <در بازشاحت نیک و 
بد >* است؛ رستگاري ابنان ب‌يوبه‌ي آن است که روان‌شان <به سب بی‌گتاهی >* تا په 
«خورشیذپایه» نیز <می‌نراند بالا > * می‌رود. 
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کرده‌ي صد و دهم [r ۰۷[ ais‏ 


¥ <دسته‌ی چهازم آن کسانی اند که > * در گناه نغلطیده‌اند و روي رستگاری نخواهند دید: 
از این ده در میا مردم‌زادگان یانت نمی‌شوند؛ ولی ۳ داراني > * هتل که 
هم در گناء زه wobbles‏ و هم بی‌نیاز از رستگاری اند اینان» ستودگان qyazdan)‏ پاک Biggar:‏ 


7 بادداشت‌هات 


۱-«افراسیاب دیژمردم» را برابر 05-۳0۵۲0101 7 frasyab‏ آورده‌ایم؛ سعنایی نزدیک ببه 
«مردم‌زادهي دیوشده» («گوهر دیوی پذیرفته « نبمه‌دیو-نیمه‌مردم) از آن E‏ ببراي یک 
رارسي جدی‌تر از این معنی» نگاه کنید به همین کتاب سوم دين کرده‌کرده‌ي ۰۲۲۳ چاپ oie‏ برابرٍ با 
MD(265.20)‏ 

۲-فارسی گرداني ما از این عبارت به‌گمان است؛ ترجمه‌اي نزدیک‌تر به Fee‏ پهلوی چنین است: 
«آن دسته که در گناء نمی غلطند و رستگازنده کودکان نباليده‌ي نابهُشیازند؛ <چراین > * تتلطیدن 
hee ae‏ <سال > * کودک نبالیده به So‏ تصاب و تاکارآمدی هوش او 
حدر باژشناخت نیک و رو > * است 

LEE‏ سس تسس 
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Serko ۱‏ > ست‌يندي افرینش مردم» 
برابر اموزه‌ي دین بهی. 


مردم» از آفرینش, بر چهار دسته آند, به گونه‌ي زیر: 
۱ یک دسته آنانی که از جرد بهره‌مند شده‌اند و به رستگاری رسید.اند؛ 
۲ یک دسته آناني که از جرد بهره‌مند شده‌اند ولی <بهدامن گناه > * لغزیده‌اند؛ 
۲ یک ania‏ آناني که بهره از رد تبرده‌اند و اندر زمانه‌ي پاک وناب < پیش از تازش اهریمن >“ 
می ز یسته اند 
۴ یک دسته آنانی که بهره از نجرد نبرده‌اند و در مرنبه‌ي گمانمندی مانده‌اند. 
۱ < گزارش سرنوشت هر یک از آنان: > * 

A‏ آناني که که از حرد بهرءور شده‌اند و به رستگار ی رسیده‌اند: 

اینان کسائی اند که به Lis‏ آمده‌اند و بارسا لز دئیا رفته‌اند. 
¥ آناني که از شرد بهره‌ور شده‌اند ولی <به دامن گناه > ۲ لفزیده‌اند: 

اینان کسانی‌اند که پا بدین جهان گذاشته‌اند ات تساه‌شده از دنیا رفته‌اند. 
۳ آن کسان که هیچ بهره‌اي از خرد نبرده‌اند و اندر زمائه, و تانب <مه‌جون بیش از تسازش 
اهریمن > *اند: ْ 

اینان کسانی‌اند که از مادر زاده نشده‌اند و پیراسته <از گناه > “اند [یا نیز: ایتان کسانی اند که در 
زایش, پیراسته <همجون >* نازادگان hago 8 [al‏ 
[یا نیز: ۳. آنانی که بهره از رد نبره‌اند و کوته زمانی در پاکی و نابی زیسته آند:: 

آنان کسانی اند که پیراسته زاده شد اند و < پیش از سن بلوغ مردهاند و بر یم lL!‏ و 
گنه‌تاکردگی؛ همجون > * نازادگان [as‏ 
۴ آن کسان که بهره از 35% نبرده‌اند و در مرتبه‌ي گمانمندی (-شک) مانده‌اند: 

اینان کسانی‌اند دہ در «نامه‌ی پس از تازش > اهریمن > * زاده شده‌اند؛ "<a>‏ امید 
پارسایی‌شان می‌روده دهم <* بیم تبه خویی‌شان. 

کت( 
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cod] yl ره ی‎ 


,< فرشیش باران >" 
“ays v‏ بان > + 3 
۴ آبگاهء< باران ye‏ 
۵ <باران در سما مب *می‌رسد (= زسشگاه 
باران)» 
۶ فرمانده< باران > 
۷ <رای‌فرما و >* کارگزار > باران > 
A‏ سرپرست کارگزاران < باران > _ at a‏ 8 


ot! a8 
“> جنس < باران‎ Fa ۷ 


۰ ابزارها <ی ساخته‌شدن پاران > 

۱ <کازگذاران اورمزد در>* واپس‌راندن 
بتیاره‌ها <از باران >" ۱ 
۱۲ <«چگونگی فروپخش ol‏ باران >* 

۳ سود و زیانٍ بارانه 

۴ درباره‌ي چگونگی <ساخته شدن >۲ 
قطره‌هاي (الف) ریزه(ب) درشت» (ج) برف و 
(د) تگرگ <از باران > *؛ 

۵ افزایش‌دهندگان< باران > 

۶ کاهش‌دهندگان< باران >“ 

۷ <سودرسان بر باران > 

۱۸ زیان‌رسان< بر باران > 

1۹ <سازندگان بارال >* 


۰ <پتياره‌هاي باران > برابر آموزه‌ي ston?‏ 
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Sheps ۱ ]۲۱۰[ 


ون — 


ن رن 


* > <سوی > * جهان آفربن <فروفرستاده می‌شود‎ Joye A 
* > چرایی > فوشتش باران > * مر از ووو ین وروا پات به <نموری؛ به انگیزای‎ . 
از خشکي‎ gels pal < ن ر جهان از راء نموری‎ feel > ذررسیدي ششکی < اهریمنی‎ 
de اوی > دومان کرده شود و به روبنز‎ 
| فرمان‌فرما | مدير‎ | phen) بر توزین و توزیم ایزد رای فر ما‎ jfacls +" > یرون < باران‎ ۳ 
nia pee سی باشد که سار آب را" درست باژگونه‌ي‎ mrayenidar | رای مس سند‎ 
از پابین» با نيروي گرما و زور باد‎ (pad-bé-Cihr / [س رش ستبزان. | رها به سبب قسریت‎ 
| سرشتش [سرشث‌آهنگانه / طبیعی‎ (yes) وء دوباره آب را هم‌آهنگ‎ og سوي بالا ی‌خاز‎ 
)۲( می گرداند‎ jb wala ال هبل <یعتی > " رو‎ 
آبگا بارانه در بُن, دزياي رکش (-فراخکرد /مرکز جهانی آب) است.‎ ۴ 
زبشگاء < باران در فک آسمان >" تا به بای است؛ و <از آن جا ست که >* سوي‎ ۵ 
زمین باز می‌گردد! و دوباره به دربا <ی وروکش > "۰ که آیگاء آغازینش است. بر می‌گردد.‎ 
«اررمزد جهان‌آفرین» است.‎ CLL * > دستورده <ربزش‎ F 
* > («مدبران / فرمان‌فرمابان) و کارگزاران باران:‎ CLL BSL ۷ 

از فرمانِ جهان‌آفربن, رای‌فرمابان («مدیران | رای‌مندان) و کارگزارانٍ باران: ستاره‌ي «نیشتر» 
ستار‌ي «تذویس» و شمن و «ازذوبوره و «باد» و «هوم» و «دیسن» و رزه و «فروهزهاي 
بارسایاد» می‌باشند. 


۸ سرآمد و سالار کارگزارانِ Ohl‏ <ستاره‌ي >* «تبشتره است, که در جایگاه سالار کارگزاران: با 


همکاری سناره‌ي «شدویس». <آب و مەی > * Lal ya‏ و رودان و Lee‏ و جوبارها را با 


ابزاری باد؛ به VL‏ سا ل می‌دارد و آب رابه دمه رن دیخار) تنل می‌کنده وسپ ی مه ately‏ حامل 
آب؛ [یا نیز: آب آژ گون] تبدیل می‌کند و برفراز می‌بزد. : 

<ابر و “Sand‏ باهمکاري <ابزد> * وفسمن, با بهره گرفتن از ابزاری باد است که 
به بالا 1255( و سوي فضا رود(؟). 
۱ <کارگزاران اررمزه در oly‏ راندن Lasky,‏ از بران, > FHF‏ دین و شهریار اکر نبز >* 
آزذویسور وآناهید آند؛ < که نیز براي هر چه >* بالاتر رفتن < باد و آبر و دمه > * به فشا" با 
هشکاری ]1 yx‏ با کمک باران ](؟) banks‏ از دیوان و جادوگران و پریان گرفته نا سران‌شان دیو 
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کرده‌ي صد و دوازدهم [۲۱۱] 


| 
رد (۵) ۳ ۲ 
اپوش و إسپنجگر دروح <همه و همه > را خواهند yc tS‏ آن‌ها را («پنباره‌ها را) از باران | 
دیاز خراهند راند. | 
۲. <چگرنگی فروپخش (توزیم) باران: >* | 
رزه که ابزد سادبنگان است؛ با همکارې چشمه‌هاي نیکو و فرَرمرْاي پارسابانن 
<به بوبه‌ي > * آلمند کرد کشورها روسناها <و دیگر >" جای‌هاه <آب باران را> * 
فرومی‌بخشاند wise)‏ می‌کند) و <بر هر جا> * به اندازه فرومی‌بارند. ۱ 
A‏ جنس باران از آب است. ۰ ) 
۰ ابزارهاي <برسازنده‌ي > * بارانه باد و BA yaad‏ ۱ 
AY‏ <ساخت > * gu‏ («قطرات | جکانه‌ها) ربز و درشت <باران و ساخت > SSE‏ 
و برفه به سبب پذیرش سرشت‌هاي )= طبایم) متنارت <سردی و گرمی >* باد که <آن 
طبابع, Ve‏ متفارت > * _بْمادهاند («عناصزند) ‏ می‌باشد. | 
(الف). زمانی که ah‏ <سرشتِ > * گرمی را <در خود > " پذیرفته است» چكانه‌هاي ریز وا ۱ 
<می‌سازد > *؛ (ب). زمانی که <سرشت >" تموری («رطب انمناکی) را پذبرفته است. 
جکانه‌های (Disa)‏ درشت را <می‌سازد > ۱۳ (ج). زماتی که <سرشت >" سردی را <در | 
خود > * پذیرفنه است. برف را می‌سازد؛ (د). و زمانی که ریت ه حجن a‏ | 
پذیرفته است > * تگرگ را می‌سازد و <باران > ' بار | 
۶ کاهندگان باران, دبو آپوش Sates‏ دروج و بسباری دیگر از دیوان و جادوگران و پریان و 
<هستومندان > * زفت و ویرانگر و ستم‌پیشه و ..-(؟) و <مردم >* بدچشم [یا نیز: مردم 
بدنهاه ] و دارران دروغ اند که با pi‏ > رو * انداختن ple‏ <انگيزاي کاهش بارانآند > ". | 
AO‏ افزایش دهندگان باران» همه‌ي ستودگابٍ پیش گفته (-«ش ‏ و آتش بهرام مینوی و roe‏ 
ستودگان  (abarig yazdin)‏ راذمرد خرذکزین و Sane‏ خوش‌نظر و زڼ باکدامن و 
آموزندگان راستی اند که با نظر < تیک > * انیاختن به آبر <انگيزاي افزایش باران اند؛ و این در 
آموزه‌هاي cya‏ > بیدا ستد ۱ ۱ 
AY‏ سود و زیان باران: > " سوه فرجامین باران بسی فراگسترنده است و برخاسته از آفرینش 
خداوندی است؛ و زیا <احتمالی >" باران وبڑسته (jal | ewazig)‏ است و برآم آمیزشی 


ريمن <با جهان است > * ۱ 
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[rı]‏ کتاپ سوم دين کرد 


۷ خآن کس که سرو باران راگترد تر می "ifs‏ 

شهریار است که بیش از هر کس با فرمان‌هاي نبکو و قدرتٍ دادگستر یآش؛ سود فراگسترنده‌ي 
باران را افزایند, می دارد و زان و gated‏ باران را می‌کاهاند. 
۸ <آن کس که زبان احتمالي باران را افزاینده می‌دارد: > * 


<جدایی دین از >>" سیاست ر :مپیشه است که با فرمان‌هاي بد و بيدادگري بسیاره 


eS 

زبان و بوسته‌ی باران را ختاپتواند> 
۹ <سازندگان باران: > * 

تا glo: AS hl‏ اند > " که با قدرت باران‌سازي سودسندشان در کار افزايندگي 


* انزابش سی‌دهد و هر آن سود فراگسترنده‌ی آن را 


a 
میاژندغان با‎ 


بارآن اند. 


in? ane ee‏ دی وه سین ات را درب دارد؛ هم اژ این رة 
Foe.‏ 


ech Pete 1۰‏ 
بتباره‌های باران دبوان آند؛ که با زه , پتبارگی‌شان در کار اهش باران‌اند؛ <افزایش فدرتٍ 
ای f ۱۰ sels‏ ئ دیوپرستان خواهد بود؟ 


پتیارگی دیوان بر پاران > * پیش از هر پیز د رز ددن 
(VW) ۰ 4‏ 


< که با مستی و ستم کامگی» آنان : نیز در کار پتیارگی بر BU‏ 


بادداشت‌ها 


See‏ معمول دی کرد سنخن به مان آبدء ست ولی آرايه‌ي پاسخ‌های توشتارٍ پس از این؛ به 


نت آرايه‌ي gla‏ طرح شلد ه در rc tall pee‏ اس 
NAN ۱ ats,‏ ۵ ۳۰۴ ۱۱۳ 


al 
سر‎ a ae ues باب کر ده است: ا نا فا نگ ار‎ 
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کرده‌ي صد و دوازدهم [rir]‏ 


چپارگانه‌ي گیتی: در سامان سرشتین و طبيعي خود: روسوي منزلي آسمانی با زمیتی دارند؟ آتش 
رو sy‏ بالا و عنصر خاک رو سوي زمین دارد. اوه با بهره گرفتن و پیروی از دانش Obey‏ خود در 
پاسخ این پرسش به اين نتیجه می‌رسد که هر کدام از عنصرها و بُن‌ماده‌هاء به شونه‌اي سرشتین» 
رو نوی میدان و مرکز جهاني خود دارند انهم اگر تبروبی برونی و خارجی بازدارنده‌ی این حرکت 
سرشتین عناصر نشود. 

در داتش ارسطویی؛ مرکز آتش» فلگ آسمان است و مرکز جهاني خاک زمین. از این روی» آتش 
در سامان گیتیانه و سرشتین خود روسوي فلکي آسمان: و خاک رو سوي زمین؛ یعنی میانجای و 
sp‏ جهاني خو ده دارد. 

در ف بخ ارط بی» آب نیزهدر جایگاه یکی از تن ماده‌ي چهارگانه‌ي برسازنده‌ي جهان گرایان 
به فر وسر اء جهاني خود است. و همهي ن‌مادهفاي پیارگااه اگر و تنها اگر تبرویی برونی ر 
ستبزنده بر lad‏ وارد نشود چنین است. ارسطوء این گرابش هم‌آهنگ با سرشت مادا را با 
دانشرا‌ي بونانی فوزین (-800 | گیتیانه | سرشث‌آهنگانه) بیان می‌کند. به زبان ارسطوبی» 
ی ماده‌ها در سامان‌هاي سرشتین و sult‏ خود از فوزین ۷ خود پیروی می‌کنند. 

پرسش: دیگری که بیدرنگ به میان می‌آید این است که چرا در بیشینه‌ی gle pe‏ پدیداری و 
دیدنی در جهان برونی» دیده می‌شود که ماده باژگونه‌ي سرشتِ خود بعنی سرشث‌ستیزانه» در 
lke‏ سرکت‌هایی دیگرسان (-متقاوت) VAS. gt‏ براي Gd‏ بخار و aes‏ دریاها در حرفتی 
سرشت‌ستیزانه: رو به بالا سیر می‌کند. 

ارسطو پاسخ می‌دهد که اگر در جپانٍ پیراسرن: با چنین نمونه‌هایی روبه‌رو شویم که 
پی <در-پی رو-به سرو می‌شویم: باید نتیجه بگیربم که نیرو یی ستیزنده با سرشتِ بُن‌ماده در کار است 


که ان ماده را باژگونەی سرشتش در کان به حر گت وامی‌دارد: ارسطو؛ این گرایش مر شنت اتید اند 


راا دانشو gel‏ یونانی ۷ 00 (< پارافوزین ‏ پاراگیتی | سرشث‌ستیزانه) بیان می‌کند 


آن فرزان‌راژه‌ها و مصطلحاتِ فلسفی» در این ررایت از دين کرد (۱۱۲) به خامه‌ي نويسنده‌ي 
ابن روایت س نیز به کار رفته است. 

آنجا که نویسنده‌ی cyl‏ روایت ( کرده‌ي ۲) sly‏ حرگت روبه as gil‏ در باها؛ واژه‌ی 
بهلري 0۳-611۲ را بکار می‌برد؛ درست همین معناي ارسعلوبی 1171۷ 27020 (پارافرزین) را 
در نظر دارد؛ و آنجا که پراي > SS‏ روبه gal‏ باران» sally‏ پهلري xwad-tibr‏ را بکار yee‏ 
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[vit]‏ کتاب سوم دی کرد 


درست همان معناي ارسطويي ۷ (سفوزین) را در نظر دارد. 
Clare‏ عربی» آن دو فرزاتُواژ‌ي بونانی ۵۷۵/۷ 6 و ۷0۷ را pl,‏ درک خود؛ 
«قسری» و «طبیعی» ترجمه کرد‌اند. به BLS‏ ما (مترجم کنونی)؛ گزارشگر پهلوي این روایت (۱۱۲) 
در این نکته کوشا برده است که با واژه‌سازی در زباټٍ پهلوی» به گوهر و معناي يوناني آن فان واژه‌ها ۱ 
نزدیک شود و هم» geal‏ برابرهاي تاریک عربی (-قسری و طبیعی)؛ و بی‌ربطٍ باگوهر معتابی ۶ 
ty‏ نگر دد. ۱ ۱ 
ما براي این دو سخنواره‌ي پهلوي 08-61۲۲ و exwad-Cibr‏ این روایت (= کردهي ۱۱۲ GA‏ 
معناي روشني» به ترتیب جز «سرشث‌ستیزه و «سرشث‌آهنگ» نتوانستیم یافت, 
براي پيگيري این بح ارسطوبی در همین کتاب سوم دين کرد نیز نگاه کنید به: . 
_DK. IIL ch 187 = MD (199.17-199.20):‏ 
_had! ‘getig xiran hamag’ ahang 1 abaz 6 ‘xweš bun-xan cihrig’.‏ 


Fe ee ee Sn و‎ 


ud ‘ataxš bun-xan’ ‘wayig کشا‎ 
‘Ab bun-xan’ ‘bumig zreh’. 

—_ تب -ت 3 ا ٠‏ 1 سب ت تس ~ ۰ ~ + لیا 
ast cihrig, ul-uziSnih <i>* Ataxš 6 way ud, frod-grayisnih i ab 6‏ 


۱ bum padiš namciSstig daxSag. 

۳-«< که نیز براي هر چه > بالاتر رقتن > باد و آبر و دمه >* به فضاء را برابر عبارت به‌ گمان ما .۲ 
تاریک WAY ayozisn‏ آورده‌ایم؛ شابد بتوان این OF‏ ترجسه کرد: و < که نیز براي f. E‏ 
بیش تر >" gah‏ <پتیاره‌ها >* به فضاء و و ۲ 
۴-وبا همکاري آتش» را برابر siatax$ ham-kariha‏ رده‌ایم؛ ul‏ واژه‌ي آتّش در این ضبارت a‏ 
۱ 2 ۱ 

معنايي جز رعد و برق دارد؟. ۳ 1 
۵-نويننده‌ي کتاب پهلری دادشتاندینیک» برابر دانش واژهشناسي خود ely‏ «ابوش؛ رابه دو ۱ 
OS 0 sey‏ بخش می‌کند و از آن, معنای «ميراننده‌ي آب» را مراد می‌کند. نگاه ALS‏ په 3 


دادست ۳۷ پرسش نرد 3 دوم» تس یازدهم؛ its‏ شت بهپلوری gly‏ اش با 

کات 2۵106۵ ast Ap-ads nam,‏ :(۳۹۳۰۳ بت د ۴ الف بدادشتان _ 
۶-عبارثی را که درون پرانتز گوشه‌دار ستاره‌دار نوشته‌ایم؛ از بنندٍ باياني این روایت گران‌سنگ 
(کرده‌ی ۹۹( وام گرفته و بدین جا آورده‌ایم؛ به گمان cle‏ سه د ڀاياني این روایت يه سیب 


= aay ERD TAET PIERS SF SE = 
ap ot نف‎ ag ~ هآ مه‎ ni kh wp. 
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کرده‌ي صد و [ria] SS‏ 
نابهجانویسی و کونويسی‌هاي مرسوم رونویس‌کنندگان پیشین؛ درهم‌ربخته ٩‏ اند و 
سخنواره‌هاي آن سه جاسبه-جا شده‌اند: ما (-گزارشگر کنونی) ترجمه‌ي خود راء نه برابر نوشتار 
پهلري برجای» که برابر بازشناخت و درسث گرداني خود پی گرفته‌ایم؛ Sy‏ در آوانویسی؛ 
عبارت‌هاي جا-به جا ae‏ را درون LS OW‏ داده‌ایم و آوانريسي خود را ply‏ نوشتار پهلوي 
is‏ به انجام رسانده‌ایم. 
نیز نگاه کنید به: همین دفتره بخش آوانویسی: کرده‌ي 2 یادداشت شماره‌ي 30 که در آن جا 

کوشش کرده‌ايم سيماي خرّدذُشکیب و منطفي عبارت‌هاي؛ به گمانِ ما درهم‌ريخته‌ي پهلوی ر( 
بازسازيم و نشان دهیم. ۲ 
IRV‏ ہیں درهم‌ريختگي نوشتار بهلوی تمی‌توان دریافت که سخنواره‌ي «مستی و rie‏ کامگی»» 

he a‏ آسمانی ‘ae a‏ دیوپرستانِ زمینی؛ از این روی؛ فارسی گرداني ما به‌گمان است. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 1‏ 
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